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  سخن آغازین

 سخن آغازین

 
 

تواریخ کولام امامیوه گشوود کوه توا ای را در بواب  در دو شماره پیشین خوود پرونوده نظر  و  نقد
هوای  به ابعاد ناشناخته کلام امامیه در دوران نخسوتین پرداخوت و بوه ویوژه از جریانای  اندازه

گموان   بوی کوفه، قم و بغداد پرده برداشت. عصر نخستین اندیشه امامیههای  فکری در مدرسه
ترین اسوت  تفکر ماست؛ مهمتاریخ های  ترین دوره ابهام پر ،ترین و در عین حال یکی از مهم

ی جامعه شیعه از بدنه اجتماعی و اعتقادی اسلامی و تکوین بنیادهای یرو که زمانه جدا از آن
ترین است از آنجا عموده اسوناد و شوواهد تواریخی از  معرفتی و اعتقادی شیعه است و پرابهام

ق یه نیز بسی از حقای به روزگار ما راه نیافته است و حتی حافظه تاریخی شیعیآن دوران طلا
یوده کوتواهی دوسوتان و یخبری که خوود زا  بی و حوادث فرهنگی را به یاد ندارد. اگر بر این

تهواجم سوهمگین  نامهربانی دشمنان به میراث امامیه بوده است،  افزون کنیم تلاش سونگین و
، :ی و خواموش سواختن نوور تابنوات مکتوب اهول بیوتینموا مکاتب رقیوب را بورای تاریو 

 گردد. می آفتابیها  دیگری از اسباب این ابهامهای  هگوش
پژوهی در طوول چنود دهوه پیشوین، فضوای  ورود مستشرقان و خاورنشینان به عرصه شیعه 

از باورهوای رایود در بواب هویوت معرفتوی شویعه را بوه ای  تازه را بر این عرصه گشود و پاره
دمی  و با رویکوردی روشومند یادشده که این بار از محافل آکاهای  چالش کشید. پژوهش

از پژوهشووگران ای  شوود، گمووان درسوتی آنهووا را در پوواره موی و در ظواهر ناجانبدارانووه عرضووه
گذاشوت. بودتر آن کوه  ایون  موی مخالفان قدیم مهر تاییدهای  انگیخت و بر برخی گفته برمی
دارای عناوینی در آمد که خود از تبار دانشیان امامیه و  می گاه از زبان کسانی به میانها  گفته
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نووین و های  ی میان پژوهشیواآ ناگفته پیداست که این هماند.  دینی بودههای  میدان پژوهش
همگوون هور دو گوروه و نیوز هوای  فرض هجمه پیشین را باید بیشتر در اشترات منابع و پویش

 کهن مخالفان بر دیدگاه پسینیان دانست.های  اثرگذاری و ماندگاری انگاره
در بوودفهمی  نیووزگیوورد و اسووباب دیگووری  جووا پایووان نمووی ن بووه حقیقووت بوودینامووا داسووتا 

باره این دوره تاریخی  جدید موثر افتاده است. بخشی از کمبودهای پژوهشی درهای  پژوهش
: پراکنودگی اسوناد و  انود از دنبوال داشوته اسوت، عبوارت علموی را بوههای  بودفهمی که احیانا  
ان نخستین امامیان، کمبود مطالعات انتقادی در عرصوه تاریخی و معرفتی از دورهای  گزارش

 سسوت و بعضوا  هوای  ی متوون کهون از گزارشیپژوهوی آثوار شویعه، نواپیرا پژوهی و سند متن
دقیوق و کارآمود در هوای  گرانه و در نهایت فقدان  روش تصرفات زیرکانه و تحریفات حیله

 تاریخ تفکر.  ۀحوز
تواریخی در هوای  از چالشای  را به گوشوه نظر و نقد ازای  بدین روی بر آن شدیم تا شماره

های  و نقد پژوهوهها  عرصه کلام کهن امامیه اختصاص دهیم و پژوهشگران را به تبیین ناگفته
 مهم در این عرصه فراخوانیم. 

پژوهووان معاصوور در  بووه مبوواحثی پرداختووه اسووت کووه در میووان شوویعه ایوون شووماره عمومووا  
ی از یهوا چه در این جا گرد آمده تنها نمونه بدیهی است که آنزمین شیوع یافته است.  مغرب

ی است که به این دسوته از تحقیقوات راه یافتوه اسوت. امیدمنودیم کوه یها شمار بسیار ناراستی
که شواید اینو  بویش از  :از دین خویش را به حقیقت و مکتب درخشان اهل بیتای  گوشه

 .تار آمده است، ادا کرده باشیمباد تبلیغات ناروا گرف  هر زمان دیگر در تند
 

 .وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمین

 مدبر مسئول
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 امامی نوبختیان در رویارویی با متکلمان معتزلی و

 نوبختیان در رویارویی با متکلمان معتزلی و امامی

 زاده خضرآباد علی حسینی سید

 چکیده

موسوی  بن علی و ابو محمد حسن بن سهل اسماعیل در دوران غیبت صغری، ابو
نوبختی از مشهورترین متکلموان امامیوه در بغوداد بودنود کوه نقوش مهموی در 

مرتضوی بور  چوون شویخ مفیود و سوید انتقال میراث کلامی امامیه به متکلموانی
های امامیووه در دوران شوویخ مفیوود و  جووا کووه اندیشووه اند. از آن عهووده داشووته

هایی بوا آراء متکلموان عصور حضوور همهوون هشوامین و  مرتضی تفاوت سید
تر شده برخوی  های کلامی معتزله نزدی  الطاق دارد و به نوعی به اندیشه مؤمن

ر ا گرایوی آنوان بوا  های متکلمان اموامی و هم ندیشهبرآنند که نوبختیان در تطو 
گرایی معتزلوی  اند و در حقیقوت، عقول معتزلیان نقش اصلی را بر عهوده داشوته

نوبخت در میان متکلمان امامی مذهب شیوع یافته است. این مقالوه  دست بنو به
های کلاموی ایون دو گوروه بوه  ضمن رفع ایون اتهوام از طریوق مقایسوه اندیشوه

ان تأثیرگزاری متکلمان نوبختی بر آراء اندیشمندان امامیه پرداخته واکاوی میز
 است. 

 ها   واژه   کلید

 حکم.  بن گرایی، هشام نوبختیان، کلام امامیه، معتزله، متکلمان، عقل

                                                           
 پژوهشگا  قردن و حدیث            :بیت پژوهشگر پژوهشتد  کلام اهل(sahz.whc@gmail.com 
 53/32/2005تاریخ تأیید:    2005/ 32/34تاریخ پذیرش:    
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 مقدمه

( دو مووتکلم ق311/311موسووی   بوون محموود حسوون ( و ابوووق311علووی   بوون ابوسووهل اسووماعیل
ویژه در موضووع  بوه  -اند که با نگارش آثوار فوراوان کلاموی  برجستۀ شیعی خاندان نوبختی

 اسوحاق بون علوی بن سهل اسماعیل ای در تاریخ کلام امامیه دارند. ابو نقش برجسته -امامت 

 ۀاز متکلموان برجسوت او؛ بزرگان امامیه در دوره غیبت صغری است نوبخت از بن سهل ابی بن
امامیوه  در میان امامیه و غیور« شیخ المتکلمین»او را حق  بهنجاشی شیعه در این دوره است که 

نیوز  طوسوی و شیخ (،31: 1416 نجاشی،  خوانده و او را صاحب جلالت در دین و دنیا دانسته است
 برخوی نیوز او را رئوی (. 31: 1421 شیخ طوسوی، ست ابه شمار آورده خاندان نوبختی  او را بزرگ
سوهل  از زنودگی ابوو، بر خلاف دیگر اندیشمندان نووبختی(. 133: 1415تیمیه،   ابن اند امامیه دانسته

هایی از  به گوشوه کتب رجالی، منابع تاریخی نیز است و افزون بر اطلاعات بیشتری در دست
 ۀاو در میوان امامیوه در نیموۀ دوم سود ۀاین به سبب نقوش برجسوت واند  کردهزندگی او اشاره 

افزون بر این، او در دربار عباسی چون پیشینیان خوود . چهارم است ۀوم هجری و اوایل سدس
 (. 31: 1416 نجاشی،  اند تا جایی که جایگاه او را مانند وزرا دانستهحضوری مؤثر داشته 

ساله بود کوه  هفدهاو . به دنیا آمد 7در دوران حیات امام علی النقی ق237سال  در سهل ابو
سال  بیست و سه 7بزرگوار به شهادت رسید و در هنگام شهادت امام حسن عسکرین امام آ

تنها روایتی از او نقول ؛ داشته، اما از روابط او با این دو امام اطلاعات چندانی در دست نیست
بر بالین آن حضرت حاضر بووده و در آن مجلو   7شده که در هنگام شهادت امام عسکری

در ایون میوان گواه معتزلوه او را از (. 272: 1411 شویخ طوسوی،  رده اسوترا زیارت ک ( عود امام زمان
و برخی او را از وجوه متکلموان  (،321: 1416الجبار   قاضی عبداند  متکلمان معتزلی به حساب آورده

 اند جالب اینکه برخی نیز او را از غولا  شویعه شومرده(. 424: 1، ج1416حجور،   ابناند  معتزلی دانسته

 (. 328: 15م، ج1993 ذهبی، 
: 1351نودیم،   ابونجا که او در علوم مختلفی از جمله علم کولام تألیفوات فراوانوی دارد  از آن

 اند وی را از نویسووندگان بوزرگ شوویعه دانسووته(. 33-32: 1421؛ شویخ طوسووی، 32-31: 1416؛ نجاشوی، 225

 ،دوران غیبوت صوغریاز دیگر متکلموان برجسوتۀ خانودان نووبختی در (. 328: 15م، ج1993 ذهبی، 
اسوت. او معاصور دایوی خوود  -سوهل نووبختی خوواهرزادۀ ابوو -موسوی  بون محمد حسن ابو
آید. هر چند صوبغۀ فلسوفی  می شمار سهل بود و همهون او از متکلمان برجستۀ نوبختی به ابو

ش  در علم کلام نیوز تبحور داشوته اسوت؛ از  سهل است، اما بی تر از آثار ابو رنگ آثار او پر
مرتضوی پو  از  ابون(. 225: 1351نودیم،   ابون اند رو، او را فیلسوف و متکلمی فرهیختوه دانسوته این



0 
 

 

 

،
م
ه
د
ف
ه
 
ل
ا
س

 
 
ه
ر
ا
م
ش

7
6

 
 
،

ز
ی
ی
ا
پ

 
1
9
3
1

 

کند جایگاه او را در شناخت مذاهب کلامی ویوژه  اینکه نام او را در طبقۀ نهم معتزله ذکر می
 (. 114: تا بیمرتضی،   ابن داند و برتر از دیگران می

نجووم، اصوول فقوه، تواریخ و علووم  (،96: توا بی مرزبوانی،  وی افزون بر فلسفه و کلام، در ادب
هایی نگاشته که دانشمندان پو  از او  اوائل  فلسفه( نیز تخصص داشت و در این علوم کتاب

در « قودو »طاووس او را به عنووان  بن سید(. 35-34: 1، ج1413 آقا بزرگ تهرانی،  اند از آنها بهره برده
و خطیووب بغوودادی او را از فضوولای شوویعه  (121: 1363طوواووس،   ابنکنوود  علووم نجوووم معرفووی می

محمود، از  مانوده از ابوو همهنین با دقت در آثار به جا(. 377: 6، ج1417 خطیب بغودادی،  شمارد برمی
هوای  که او آگاهی کامل نسبت به آراء کلاموی گروه یابیم می در الآراء والدیاناتجمله کتاب 

های اسلامی و فیلسوفان اشراف کامول داشوته اسوت و بوه  های فرقه مختلف داشته و بر اندیشه
الجبار معتزلی  هایشان آشنا بوده است. تا جایی که قاضی عبد خوبی با ادیان مختلف و اندیشه

« محمد آنهه در علم آراء و دیانات نقل کرده مورد وثووق اسوت ابو»گوید:  می در وصف او
: 1422، الجبوار  قاضی عبود داند او را دانشمندی بزرگ در این علوم میو  (9: 5 م، ج1965 ،الجبار  قاضی عبد

شد دانشمندانی که او در مقابل آنان  های علمی که در منزل او برگزار می در حلقۀ بحث(. 195
همهنوین در کتوب رجوالی او را بوا (. 225: 1351نودیم،   ابون کردنود تر بود، شرکت می بسیار جوان

و بوا توجوه بوه کولام  (221: 1421 شویخ طوسوی، اند  الاعتقاد سوتوده الفاظی چون ثقه، امامی و حسن
 آورد شومار موسی را از مشایخ با واسطۀ نجاشوی بوه بن توان حسن می (63: 1416 نجاشی، نجاشی 

 (. 248: 1381 کلباسی، 

کوه احتموالا  تصوحیف  (78: 1392داوود،   ابونه و فقیه دانسته داوود حلی او را از اکابر امامی ابن
یاد کرده است « متفلسف»و « علامه ذوالفنون»ذهبی از او با عنوان (. 498: 1371 کلبرگ، ثقه است 

آوری و بوه خوط خوود از آنهوا  هوای بسویاری را گورد محمود کتاب ابوو(. 326: 15م، ج1993 ذهبی، 
افوزون بور ایون، او بویش از (. 221: 1421؛ شیخ طوسی، 225: 1351ندیم،   ابنکرده است  برداری می نسخه

؛ شویخ طوسوی، 63: 1416؛ نجاشوی، 225: 1351نودیم،   ابن چهل کتاب در موضوعات مختلف نگاشته است

1421 :221 .) 
اسوحاق  توان از ابوو می -در میان متکلمان برجستۀ نوبختی -البته، افزون بر این دو متکلم 

سوهل  نیز نام بردکه محققین، دوران حیات او را متأخر از ابوو الیااوتت ختی صاحبابراهیم نوب
یعنوی  ،تر از آن و یوا بسویار متوأخر (2: 1363؛ نجمی زنجوانی، 168: 1357 اقبال، نیمۀ دوم سدۀ چهارم  -

جووا کووه او  و از آن (154-153: 1387 مادلونووگ، اند  دانسووته -یکووی دو سووده پوو  از آن توواریخ 
های کلامی دارد و از نظر زموانی نیوز بسویار متوأخر از  هایی با پیشینیان خود در اندیشه تفاوت

 محمد است، از دائرۀ تحقیق ما خارج است.  سهل و ابو ابو
 در تاریخ اندیشۀ امامیه، نوبختیان حلقۀ واسط میان متکلموان شویعی عصور حضوور  ماننود
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میوثم، سوکات،  بون اسوماعیل بون سوالم، علوی بون حکم، مؤمن الطواق، زراره، هشوام بن  هشام
عبد الرحمن( و متکلمان عصور غیبوت کبوری  ماننود شویخ مفیود،  بن شاذان و یون  بن فضل
های کلاموی متکلموان امامیوه در عصور  شو ، اندیشوه طوسی( هستند. بی و شیخمرتضی  سید

تواند  ها می تفاوتهای متکلمان دورۀ حضور دارد که این  هایی با اندیشه غیبت کبری تفاوت
از تأثیرگذاری سه گروه از متکلمان سرچشمه گیرد: گروه اول، متکلمان معتزلی  شیعه شوده، 

قبه؛ گروه دوم، متکلموان اموامی در دورۀ  ممل  و ابن عیسی وراق، ابن راوندی، ابو مانند ابن
محمود  وسوهل و ابو الاحووص، ابوو جبرویوه، ابوو غیبت  صغری و اندکی پیش از آن مانند ابون

الجیش، ناشی اصغر و سوسونجردی؛ و گوروه  واسطۀ نوبختیان مانند ابو نوبختی و شاگردان بی
 سوم، متکلمان معتزلی. 

در دورۀ غیبت صغری میان این سوه گوروه ارتبواط نزدیکوی برقورار بووده اسوت و هموین 
میوزان  دیگر قضواوت دربوارۀ ها و نزدیکی این سه گروه و ارتباط آنان با یو  تداخل اندیشه

را  -و شویخ طوسوی مرتضوی  در عصر شویخ مفیود، سوید -تأثیرگذاری آنان در کلام امامیه 
از مرتضوی  مفید و سوید پذیری متکلمانی چون شیخ مشکل ساخته است. با پذیرش اصل تأثیر

اندیشۀ معتزله و مسل م دانستن آن  در حالی که خوود جوای مناقشوه دارد و برخوی اصول ایون 
پوذیری متکلموان اموامی در  اند( و بدون در نظر گرفتن میوزان تأثیر ر دانستهپذی مدعا را خدشه

آید که این اندیشه چگونوه  های معتزلیان، این پرسش به میان می عصر غیبت کبری از اندیشه
های معتزلی به دست نوبختیان به کلام امامیوه  به فضای فکری امامیه راه یافته است. آیا اندیشه

اند و یوا اینکوه بوه سوبب  معتزلیان  شیعه شوده ایون نقوش را بوه عهوده داشوته اند و یا وارد شده
بووده  -شوان از طریق اساتید معتزلی -از معتزله مرتضی  پذیری مستقیم شیخ مفید و سید تأثیر

توانود درسوت باشود. در ایون مقالوه ابتودا بوه بررسوی میوزان  است؛ البته، هور سوه احتموال می
های متکلمان امامیوه  ادامه ضمن ردیابی اندیشه تزلیان پرداخته و درپذیری نوبختیان از مع تأثیر

پوذیری نوبختیوان از  حکوم در میوان آراء نوبختیوان، تأثیر ویژه هشوام بن بوه ،در عصر حضور
نماییم و در پایان نیز به بررسی تأثیرگوذاری نوبختیوان  متکلمان امامی دورۀ اول را بررسی می

 پ  از غیبت صغری خواهیم پرداخت.  های متکلمان امامی بر اندیشه

 اتهام اعتزال به نوبختیان

نودیم  اند. ابن همواره متهم به اعتزال بوده -ابو محمد یژهو به -نوبخت امامی، بنو در منابع غیر
(. 225: 1351نودیم،  ابون  محمد از معتزلیوان اسوت آور شده است که معتزله مدعی بودند که ابو یاد

 قاضووی موسووی را در طبقووۀ نهووم معتزلووه ذکوور کوورده اسووت  بوون حسوونقاضووی عبوود الجبووار نیووز 
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اند، او را در طبقوۀ  و به پیروی از او دیگر کسانی که طبقات معتزله را نگاشته (88: 1972،الجبار عبد
الکاتوب »سوهل بوا عنووان  ذهبوی از ابوو(. 114: توا بیمرتضوی،   ابون اند نهم دانشمندان معتزلی آورده

سوهل را از وجووه  حجور عسوقلانی، ابوو و ابون (419: 23م، ج1993 ب(، ذهبوی   یواد کورده« المعتزلی
کوه بوه نوام  آن اشوعری نیوز بی(. 424: 1، ج1416حجور،   ابون آورده اسوت شومار متکلمان معتزلی بوه

القائلون »یا « قوم یقولون بالاعتزال والامامه»نوبختیان اشاره کند، از آنان با تعبیرهایی همهون 
 (. 31: 1، جتا بی؛ ابن تیمیه، 42-41م: 1951 اشعری،  یاد کرده است« الامامهبالاعتزال و 

اینوان »گویود:  نوبخت و امثوال اوسوت؛ می تیمیه نیز با تصریح به اینکه مراد اشعری ابن ابن
هوا مستشورقان و  بور اسواس ایون گزارش هموان(. « کسانی بودند کوه وارد اقووال معتزلوه شودند

اند آنووان را بووه اعتووزال و  های آل نوبخووت داشووته بوواب اندیشووه محققووانی کووه مطالعوواتی در
نوبخت را مظهور گورایش معتزلوی و  اند. ویلفرد مادلونگ، بنو گرایی افراطی متهم نموده عقل

موسوی را مؤسو  اولوین مکتوب  بن سهل و حسن داند. او همهنین ابو متأثر از آراء معتزله می
 های امامیوه درهوم آمیختنود کلام معتزلی را با اندیشهداند که  می -در میان امامیه  -اعتقادی 

 اشومیتکه، زابینه اشومیتکه  (،32-31: 1363 مکودرموت، برخی همهون: مکدرموت (. 153: 1387 مادلونگ، 

انود.  تحت تأثیر آراء مادلونوگ قورار گرفته نیز(. 323: 1386 ژیماره، و دانیل ژیماره  (161-169: 1378
و البته، برخی دیگور نیوز ایون نظریوه را  (112: 1357 ن : اقبال، عباس اقبال نیز چنین اعتقادی دارد 

 (. 5، ش1384؛ حسینیان مقدم، 581: 5، ج1383 حسن انصاری، اند  پذیرفته
ایون دیودگاه  -اهو با توجوه بوه فراوانوی ایون گزارش -هر چند در نگاه نخست و سطحی 

هوا  های نوبختیان و تحلیل دقیق ایون گزارش نماید، اما با دقت در اندیشه مقرون به صحت می
توان به دیدگاهی متفاوت رسید. راه دیگر برای بررسی این موضووع، واکواوی تحوولاتی  می

است که در این دوره در کلام امامیه رخ داده است. نخسوت، بایود معنوا و حودود اعتوزال را 
اند،  نوبخت را معتزلی شمرده بودن را در سخن کسانی که بنو ناخت و آنگاه مراد از معتزلیش

 تبیین کرد. 

 معنای اعتزال

های  شود ی  متکلم را معتزلی بخواننود دیودگاه در اینکه کدام ی  از معتقدات موجب می
ی مانوده معتزلوی ترین متون بواق الحسین خیاط که اثر او از قدیمی متفاوتی بیان شده است. ابو

 گوید:  است، می
گروه بسیاری با ما در باب توحید موافقند، اما به جبر اعتقاد دارنود و بسویاری 
نیز با ما در توحید و عدل همداستانند، اما در موضوع وعید و اسماء و احکوام 
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با ما موافق نیستند؛ هیچ ی  از ایشان شایستگی عنووان اعتوزال ندارنود، مگور 
و  المنوزلتین بین خمسه، یعنی توحید، عدل، وعد و وعید، منزلة اینکه به اصول

 (. 126: تا بی خیاط،  امر به معروف و نهی از منکر ایمان داشته باشند

بنوا بوه دانسوته اسوت. « نالمنزلة بین المنزلتی»را اعتقاد به اصل  بودن لات معتزلی، ممفید شیخ
گرفوت. اگور کنواره درس حسن بصورى  ۀاساس همین اصل از حلق عطا بر بن واصلباور او، 

 رایشوود. بو معتزله مخالفت کند، باز معتزلوی شومرده موی ۀفردى با اعتقاد به این اصل، با هم
 ۀنظور همو اى بورخلاف   عقیوده« ماهیوت»و « مخلووق» ۀعمر بوا اینکوه در مسوئل بن مثال، ضرار

اموت بلافصول اموام اعتقواد بوه ام. از سووی دیگور، او شوود معتزلیان دارد، معتزلی شمرده موی
اصولی ویژگوی را ین اعتقاد و نفی حکومت خلفواى پیشوسر  ، پیروى از آن حضرت از 7علی
کسی که چنین اعتقواداتی دارد و بودان تعریف، بنا به این که بر این باور است ع دانسته و تشی  

انود، بواز  کوه بیشوتر شویعیان آن را رد کرده ملتزم است، حتی اگر به مسائلی باور داشته باشود
ها و معانی  است که در موضوع نامای  هحکم، شیع بن نمونه، هشام رایشود. ب شیعه خوانده می

مسوعودی پو  از (. 38-34: 1413 الوف(،  شویخ مفیود  هی با تمام شیعیان، اختلاف نظر داردصفات الا
 گوید:  توضیح اصول خمسۀ معتزله می

 باشود اصول پوند ایون بوه معتقود کوه هر و است معتزله اتفاق ردمو مسائل ینا
 عنووان سوزاوار ،باشود هواآن از بعضوی به معتقد بیش و کم اگر و است معتزلی
، اموا شوود موی محقوق اصول پوند به اعتقاد با معتزلی عنوان؛ زیرا نیست اعتزال

 (. 223-222: 3، ج1419مسعودی،   هست اختلاف اعتزال مذهب فروع رۀدربا

أسوماء »القاسم بلخی نیز معتقد بوود کوه نوام اعتوزال شایسوته کسوانی اسوت کوه در بحوث  ابو
و  الجبار قاضی عبد(. 241-241: 3، جتوا بی سبحانی،  معتقد باشند المنزلتین بین به منزلة« مرتکب کبائر

بنوا بور ایون . (94: 1418؛ بغودادی، 14م: 1972 قاضوی عبود الجبوایی،  انود بغدادی نیز همین قوول را برگزیده
توان معتزلی نامید که معتقد بوه تموام اصوول خمسوه باشوند و یوا  ها تنها کسانی را می گزارش

رغم تأکید بر این اصول  باور داشته باشند، اما معتزلیان به المنزلتین بین کم به اصل منزلة دست
اند، معتزلوی  بسویاری را کوه اعتقوادی بوه برخوی از ایون اصوول خمسوه نداشوته -در عمل  -

 اند.  خوانده

 انگاشتن نوبختیان   معنا و مراد از معتزلی

 . سنی معتزلی1

اموامی ، از اسواس نوبخوت به نوبختیان این بوده که بنوودادن  شاید مراد از نسبت معتزلی
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برداشت با توجه به شوناختی کوه از آل نوبخوت  اند. هرچند این نبوده، بلکه سن ی معتزلی بوده
بوودن  نودیم از ادعوای معتزلوه مبنوی بور معتزلوی کم، ابن کلی مردود است، اما دست  داریم به

رو، با تأکید بر این نکته که خانودان نوبخوت  محمد، این برداشت را کرده است و از همین ابو
 شومارد اند، ادعای معتزلوه را موردود می شهره :و فرزندانش 7به اعتقاد و التزام به ولایت علی

 (. 225: 1351ندیم،   ابن

 . رویکرد معتزلی در معتقدات کلامی2

اند؛ یعنوی  بوده« معتزلیان متشیعه»نوبخت همانند برخی  احتمال دیگر این است که بگوییم بنو
رویکردی اند در معتقدات کلامی  معتقد بوده7ابی طالب بن که به خلافت بلا فصل علی با آن

با دقوت در کتواب . اند تمام معنا معتزلی اند و بنونوبخت، جدا از بحث امامت، به معتزلی داشته
اند را بوه دو  مسول  ای که معتزلی یابیم که او متکلمان امامیه می اشعری در مقالات الاساممیی 

و گوروه  انود کند: گروه نخست: شیعیانی که در برخوی آراء بوا معتزلوه همراه گروه تقسیم می
دارنود. او از گوروه اول بوا 7رأی با امامیه، اعتقاد به نوص بور اموام علوی دوم، معتزلیانی که هم

یزعموون کموا توزعم »و  (34: 1م، ج1951 اشوعری، « قالوا فی التوحید بقول المعتزلوه»عباراتی چون 
د کوه اینهوا کنو بورد و تنهوا اشواره می او در کتابش نامی از آنان نمی. یاد کرده است« المعتزله

عنوان یکوی از ایون  جبرویه به گروهی از متأخرین امامیه هستند. البته، او در ی  مورد از ابن
 (. 54-34 همان:  کند متأخرین امامیه یاد می

نوبخوت و امثوال اوسوت؛  ابن تیمیه با تصریح به اینکه مراد اشعری از این گروه متأخر ابون
گروه دوم کوه (. 31: 1، جتا بیتیمیه،   ابن« اینان کسانی بودند که وارد اقوال معتزله شدند»گوید:  می

و « قائلون بالاعتزال والامامه»، «قوم یقولون بالاعتزال والامامة»اشعری از آنها با عباراتی چون 
در  (،46-41: 1م، ج1951 ن : اشعری، کند  د مییا« ابی طالب بن القائلون بالاعتزال والنص علی علی»

یوابیم کوه ایون  می اند. از این تعبیر اشعری در ای هستند که شیعه شده حقیقت متکلمان معتزلی
نوبخوت و مقایسوه آن بوا  های بنو دیگر دارند. با نگاه به اندیشه دو گروه تفاوت اساسی با ی 

از جملوه در موضووعاتی  -ت در برخوی آراء نوبخو یوابیم کوه بنوو می های معتزلیان در اندیشه
بوودن نبووت  چون منزلة بین المنزلتین، استطاعت، وعید، معرفت، تحریف قرآن و اسوتحقاقی

نوبخت برخی اصول خمسه را نپذیرفتوه و حتوی  با معتزلیان اختلاف نظر دارند. بنابراین بنو -
 اند.  تهنگاش« وعید»و « المنزلتین بین منزلة»هایی در رد  اصل  کتاب

هایی بور ایشوان  محمد مناظراتی با بزرگان معتزله داشته و رد یه سهل و ابو افزون بر این، ابو
نوبخوت پذیرفتوه  بودن بنوو بنابراین، این معنا نیز در باب معتزلی(. 339: 1416 ن : نجاشی،  اند نوشته
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موافوات و احبواط بوا هایی چوون: گناهوان صوغیره و کبیوره،  نوبخت در بحث نیست. البته، بنو
اند، اما باید دانست که این سه موضوع جزء مسائل اصلی علوم کولام نیسوتند و  رأی معتزله هم

 آیند.  حساب می ی  موضوع به، در واقع دیگر مترتب بوده و افزون بر این، هر سه بر ی 

 . معتزلی به معنای اهل العدل والتوحید3

باشد که آنوان در برخوی مباحوث کلاموی بور خولاف  بودن نوبختیان شاید به این معنا معتزلی
هوا  اند. با بررسوی برخوی گزارش متکلمان نخستین امامیه به برخی معتقدات معتزله باور داشته

نگاران و معتزلوه بوه  نوبخوت از سووی فرقوه شودن بنوو کم معتزلی نامیده که دست یابیم می در
 گوید:  می همین دلیل بوده است و ویلفرد مادلونگ در همین رابطه

نوبخت اصول اعتقادی آیین معتزله را در خصووص صوفات و عودل خودا  بنو
انگارانه از خدا مخالفت ورزیده و به اختیوار  پذیرفتند و با هر نوع تصور انسان

انسان قائل شدند. آنها رؤیت خداوند را مردود دانستند و علیه این عقیوده کوه 
 (. 154: 1387 مادلونگ،  لال پرداختندکند، به استد خداوند افعال بشر را خلق می

کوه کودام یو  از  ایون(. 31: 1363موت،   مکودر مکدرموت نیز بوه ایون مسوئله اشواره کورده اسوت
 نوبخت این اتهام را در پی داشته با دقت بیشتر در منابع قابل تبیین است.  معتقدات بنو

بخوت بوه اعتوزال موتهم نو یابیم آنهه موجب شوده توا بنوو می ها در با دقت در این گزارش
بور خولاف  -نوبخوت  مهم کلامی، توحیود و عودل بووده اسوت؛ چوون بنوو ۀشوند، دو مسئل

نوا با معتزله شدند. شاهد بور ایون مودعا سوخن  در این دو مسئله هم -متکلمان نخستین امامیه 
الجبار معتزلی است؛ او پ  از ذکر نام متکلموان نخسوتین امامیوه و بیوان مخالفوت  قاضی عبد

الاحوص  نوبخت و ابو آن، بنو نمودن آنان به تشبیه و تجسیم و غیر آراء آنان با معتزله و متهم
 را در میان متکلمان امامیه استثناء کرده و ایشان را از معتقدان به عدل و توحید شومرده اسوت

حکوم، هشوام  بون تیمیه بوا بیوان اینکوه هشوام همهنین ابن(. 38-37:  (1  21م، ج1965الجبار،   قاضی عبد
میوثم و بسویاری  بن اعین، علی بن عبد الرحمن، ابی مال  حضرمی، زرار  بن جوالیقی، یون 

در توحیود و صوفات مرتضی  دیگر از متکلمان امامیه پیش از شیخ مفید و شیخ طوسی و سید
در اواخور سوده سووم »گویود:  اند، می باورهایی چون تشبیه، تجسیم، تنقویص و تمثیول داشوته

نوبخت و امثال او در بحث توحید و عدل با معتزله موافق  متکلمان امامیه مانند ابن گروهی از
و شویخ طوسوی هموین راه را مرتضوی  مفیود و اتبواعش چوون سوید شدند و بعد از اینان شویخ

مبنوی بور اینکوه هویچ یو  از  الاساممیی  مقاالاتپیمودند. او در اداموه، گفتوار اشوعری را در 
انود،  در توحید و عدل موافوق معتزلوه نبوده -ای از متأخرین ایشان مگر عده -متکلمان شیعه 
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 (. 31: 1، جتا بیتیمیه،   ابن« شاهدی بر ادعای خود دانسته است

کند که متکلموین نخسوتین امامیوه در توحیود و  هایش تأکید می او در یکی دیگر از نوشته
های سدۀ چهوارم در  و در آغازین سال اند رأی با اهل حدیث بوده عدل در مقابل معتزله و هم

متکلمان نخسوتین امامیوه هموواره از (. 45: 1، ج1392تیمیوه،   ابن این مباحث با معتزله هم رأی شدند
: توا بی خیواط، انود  توحید و عدل مورد انتقواد بوده ۀنگاران در حوز سوی متکلمان معتزلی و فرقه

گاه در مسائل توحید  نوبخت هیچ اما بنو(. 194-75، 1357اقبال، ؛ 1392تیمیه،  ؛ ابن34: 1م، ج1951؛ اشعری، 36
نوبخوت  اند که بنوو نگاران تصریح کرده اند، بلکه معتزله و فرقه و عدل مورد اتهام قرار نگرفته

؛ قاضوی 9: 1 م، ج1951 اشوعری،  انود در توحید و عدل بر خلاف پیشینیان خود با معتزله هم رأی بوده

 (. 31: 1، ج تا بیتیمیه،  ؛ ابن38و37:  (1  21م، ج1965 ،الجبار عبد

مباحوث عودل و  ۀانود بور پایو مسول  بوده نوبخوت معتزلی بنابراین، اساس این ادعا که بنو
پذیر اسوت:  توحید است، اما اینکه به این دلیل آنان را معتزلی بخوانند از چنود جهوت خدشوه

مبنی بر اینکه متکلمان گذشته امامیه در مباحث عدل و  -نخست اینکه صغرای این استدلال 
مووورد مناقشووه اسووت و افوورادی چووون  -انوود  تشووبیه و تجسوویم معتقوود بوده ،توحیوود بووه جبوور

فهم از  اند و در نظر برخی دیگور ایون سووء معتزله دانسته ۀآن را ساخته و پرداختمرتضی  سید
در مباحوث توحیود از آن بهوره گیورد کوه متکلموان نخسوتین  تعبیرات مبهموی سرچشومه می

تفوواوت اساسووی نوبختیووان در ایوون (. 1388؛ اسووعدی، 1386؛ معووروف الحسوونی، 1415 نوو : نعمووة،  انوود گرفته
نوبخوت  ها با متکلمان نخستین نه در ماهیت آن، بلکه در تبیین دقیق آن آراء است. بنو اندیشه

مباحوث دیدنود بوا نگوارش  زموانی کوه سویل اتهاموات معتزلوه بوه متکلموان امامیوه را در ایون
های بسیار در موضوع توحید، در صدد تبیین دیدگاه امامیه برآمدنود کوه البتوه در ایون  کتاب

رو، پو  از نوبختیوان، دیگور اتهامواتی از ایون دسوت بور  مسیر کامیواب نیوز شودند. از هموین
موسوی در کتواب  بون نوبخت وارد نشد. شاهد این مودعا گوزارش حسون متکلمان پ  از بنو

بسویاری از شویعیان هماننود معتزلوه معتقدنود کوه خداونود »گوید  است که می والدیانات الآراء
تیمیوه،   ابون« جزء و عرض نیست و هیچ شباهتی نیز با ایون مووارد نودارد ،صورت ،دارای جسم

 (. 411-419: 1، ج1392
یود و نوبخوت در مباحوث توح اشکال دوم به کبرای استدلال وارد است مبنی بر اینکه بنوو

کوه در  یوابیم می های نوبختیوان در اند. اما با دقت در اندیشه عدل کاملا  هم رأی با معتزله بوده
های معتزله در مباحث عودل ماننود اسوتطاعت، دیودگاهی مخوالف معتزلوه و  مهمترین اندیشه
« دوعیو»و « المنزلة بوین المنوزلتین»حکم دارند. بنابراین، نوبختیان در بحث  بن همسان با هشام

گیرنود و در رد  اعتقواد  ای وابستگی به بحوث عودل دارد، در مقابول معتزلوه قورار می که گونه
نوبخوت در مهمتورین مبحوث معتزلوی،  اند. بنوو ها نیز نگاشوته معتزله در این موضوعات کتاب



78 

 

 

ت
خ
ب
و
ن

ن
ا
ی

 
و
ر
 
ر
د

ی
ی
و
ر
ا
ی

 
ل
ز
ت
ع
م
 
ن
ا
م
ل
ک
ت
م
 
ا
ب

ی
 

 
و

م
ا
م
ا

ی
 

 شویخ مفیود،  نامنود فاسق را به اطولاق موؤمن می -بر خلاف معتزله  -المنزلتین  بین یعنی المنزلة

نوبخوت  گزارشی مبنی بر مخالفت بنو گاه مفید هیچ و در مباحث وعید نیز شیخ(. 84:  ( الف 1413
 (. 82 همان:  با امامیه بیان نکرده است

نوبخت در بحوث عودل  نقد سوم بر نتیجۀ این دیدگاه وارد است؛ چون از این نکته که بنو
اند. به بیان  به این نتیجه رسید که پ  آنها معتزلی توان اند نمی رأی بوده و توحید با معتزله هم

بخش معتزله از دیگور   اند جدایی گیرد که گمان برده جا سرچشمه می تر، این ادعا از آن دقیق
گونوه  همان -کوه  مذاهب کلامی اختصاص اعتقاد به توحید و عدل به آنوان اسوت، در حالی

رأی معتزلوه  دارد که هر آنکه در توحید همکسی ادعا ن -که در تبیین معنای معتزله گفته شد
 شود.  باشد، معتزلی نامیده می

رأی بوا  نوبخت تنها در بحث توحید هم شایان توجه است که از میان پند اصل اعتزال، بنو
مخوالف  -کوه از مهمتورین نتواید بحوث عودل اسوت -اند. آنها در بحوث اسوتطاعت  معتزله
المنزلتین ندارند. همهنین در بواب  بین عتقادی به المنزلةاند و در بحث اسماء و احکام ا معتزله

اند و در باب امر به معروف و نهی از منکر نیوز دلیلوی بور  وعید نیز دیدگاه معتزله را رد کرده
گیوری نوبختیوان از معتزلوه  همراهی آنان با معتزله نداریم. در بحث توحیود نیوز دلیلوی بور وام

نوبخوت ایون آراء را از  بنووبسوا  پذیری نیست و چه ر تأثیرنداریم؛ چون همسانی آراء دلیلی ب
 گرفته باشند.  :امامان معصوم

برگرفتوه از  -در نوزد امامیوه  -اندیشوۀ توحیود  یوابیم کوه می با دقت در روایات امامیه در
در مورد توحید پیش از پیدایش معتزلوه  :بوده است. کلمات معصومین :بیانات امامان معصوم

گوید، اصوول توحیود و عودل  میمرتضی  گونه که سید این مطلب است، همان بالاترین گواه
 الجبوار و بنوا بوه اذعوان قاضوی عبود (148م: 1998 سوید مرتضوی، گرفته شده  7از کلام امیرالمومنین

تر از آن است که در شومار  های امیرالمؤمنین در نفی تشبیه و اثبات عدل فزون معتزلی، خطبه
سراسور توحیود  :و سخنان دیگور معصوومین 7های امام سجاد دعا (151: 1393 الجبار،  قاضی عبد آید

اند.  را در این باب به ما رسانده :خالص است و این عالمان شیعه بودند که بیشترین اخبار ائمه
این نشانۀ آن است که اتهامات معتزلیان در باب توحید و عدل بر متکلمان نخسوتین امامیوه از 

بوا دقوت در منوابع (. 389-353: 1386 نو : جووادی،  بوده و پایوه و اساسوی نوداردسر عناد و دشمنی 
بیشوترین انتقوادات نسوبت بوه  :اندیشمندان امامیه در محضر ائمه یابیم که می حدیثی امامیه در

انود  اند و در مورد آن از ایشان استفتاء نموده حکم را مطرح کرده بن اتهامات منسوب به هشام
انود و شویعیان را از  صراحت، در برابر ایون افکوار انحرافوی موضوع گرفته  یز بهو امامان شیعه ن

 (. 116-114: 1، ج1363 برای نمونه، ن : کلینی،  اند اعتقاد به آن نهی کرده
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افزون بر این، حتی اگور اتهاموات معتزلوه را در بواب توحیود بوه متکلموان نخسوتین امامیوه 
ای واحد موتهم  گونه موضوعات توحید و عدل الاهی بهبپذیریم، چنان نبوده که آنان در تمام 

گروهی بوه رؤیوت و برخوی در  ،برخی به تشبیه ، بوده باشند، بلکه برخی تنها متهم به تجسیم
های صحیح هر ی  را در  محمد اندیشه سهل و ابو بسا ابو اند. چه باب صفات مورد اتهام بوده
نعموان  بون ده باشوند. بورای مثوال، محمودهای باطول را رهوا کور باب توحید گرفتوه و اندیشوه

 حکم دیدگاه ضود تشوبیهی داشوته اسوت بن نفی کرده و هشامصراحت  بودن خدا را به جسم

نوبخوت در  . ضمن اینکه حتی بنا بر ادعای معتزله، چنان نبوده کوه بنوو(185و177: 1387 مادلونوگ، 
الحسوین خیواط در  اند. ابوو داشوتهاند که به توحید معتزلی بواور  میان امامیه، اولین کسانی بوده

 گوید:  باره می این

های توحیودی هموه روافوس اسوت، مگور تعودادی از آنهوا کوه بوا  این اندیشه
اند که این افراد را  معتزلیان مصاحبت کرده و مباحث توحیدی آنان را پذیرفته

 (. 36: تا بی خیاط،  اند روافس از خود دور کرده و از آنها تبری جسته

 گوید:  ین میاو همهن

مگور تعودای از متقودمین آنهوا کوه بوا همۀ روافس صور  ال ه را قبول دارنود، 
اند و نزدیو  آنوان  اند که روافس آنان را نفی کرده معتزلیان مصاحبت داشته

 (. 214 همان:  نشدند و آنان را نپذیرفتند

بوه دوران نوبخوت نیسوتند؛ زیورا ایون گوزارش  ش ، در این دو گزارش، مراد خیواط بنوو بی
راوندی ناظر است که پیش از نوبختیوان اسوت و دیگور اینکوه بنوا بوه نقول خیواط،  حیات ابن

امامیان نسبت بوه  مهری که گزارشی مبنی بر بی در حالی ،اند شیعیان آن گروه را از خود رانده
خوی ند که قبل از نوبختیان نیز برا نوبخت در دست نیست. بنابراین، خود معتزله نیز معترف بنو

تووان گفوت کوه نوبختیوان الزاموا   رو، نمی اند. از هموین از امامیه به توحید خالص بواور داشوته
این در حالی اسوت کوه هویچ شواهدی بور اینکوه اند.  آموزۀ توحید را از معتزله دریافت کرده

 (. 155-154: 1387 ن : مادلونگ،  اند، در دست نیست نوبخت استادی معتزلی داشته بنو

 اعتنایی به روایات گرایی افراطی و بی عقل. 4

فصول  نوبخت ایون اسوت کوه آنوان بوه اماموت بلا بنو بودن احتمال دیگر اینکه مراد از معتزلی
اند، ولی در مسائل کلامی روی ه و روش معتزلوه را پویش گرفتوه  و فرزندانش قائل بوده 7علی

اند.  صووص و روایوات نداشوتهبودند و برخلاف متکلمان نخستین امامیه چنودان تووجهی بوه ن
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گونوه کوه در اداموه  همان -اند نوبخوت را منسووب بوه معتزلوه دانسوته چند منابعی کوه بنوو هر
مرادشان ایون معنوا نبووده، اموا برداشوت برخوی از مستشورقان و محققوین از  -خواهیم گفت 

تی اولوین اند که متکلمان نوبخ رو تصریح کرده نوبختیان، همین است و از همین بودن معتزلی
گرایی معتزلی را وارد کلام شیعه کورده و متکلموان پو  از آنوان ایون  کسانی بودند که عقل

 (. 16: 1363 مکدرموت،  اند شیوه را از آنان اخذ نموده
این مدعا از دو جهت نیواز بوه اثبوات دارد: نخسوت اینکوه بایود ثابوت شوود کوه متکلموان 

نصوص بنا شده بوود؛ دوم،  ۀکلام امامیه تنها بر پایاند و  نخستین امامیه توجهی به عقل نداشته
اند و تنهوا منبوع  نوبخوت اعتنوایی بوه روایوات و نصووص نداشوته اینکه باید ثابت شود که بنوو

اند، حال آنکه هر دو مدعا مخدوش و محل تأمل است. شاهد بور ایون  معرفت را عقل شمرده
اوست؛ قاضی عبودالجبار ادعوا کورده به مرتضی  و پاسخ سید الجبار مطلب ادعای قاضی عبد

شودت  کوه بوه -بور خولاف متکلموین نخسوتین امامیوه  -نوبخوت و ابوالاحووص  بود که بنو
گرا بودند، رویه و روشی میانه را در پیش گرفته و بیشوتر بور مبنوای نصووص و روایوات  عقل

 (1  21م، ج1965الجبوار   قاضی عبد برند عقلی پناه نمی ۀکنند و جز در مقام اضطرار به ادل استدلال می

نوبخت را در اسوتفاده از ادلوۀ عقلوی پیورو پیشوینان  با نقد این ادعا بنومرتضی  و سید  (.37-38: 
 (. 97: 1، ج1411 سید مرتضی،  خود دانسته است

یووابیم کووه  ولووی در مجموووع درمی ،هوور چنوود ایوون موودعا و نقوود آن در بوواب امامووت اسووت
نقلوی از  ۀاند و افوزون بور ادلو پیشوینیان خوود تفواوتی نداشوتهنوبخت در روش استدلال با  بنو

گرفتند. شاهد و دلیل دیگر ایون اسوت کوه قاضوی عبودالجبار  های عقلی نیز بهره می استدلال
م، 1965 ،الجبوار  قاضی عبدالأحوص دانسته  نوبخت را همانند روش استدلالی ابو روش استدلال بنو

کوه  ، در حالی(97: 1، ج1411 سید مرتضی، کند  ین ادعا را رد نمینیز امرتضی  و سید (38-37(: 1  21ج
. (157: 1416 نجاشوی،  آید می شمار الاحوص فقیهی متکلم است که از راویان حدیث امامیه به ابو

رو، بسیار محتمل است که او در کلام خود متأثر از محتوای نصوص و احادیوث بووده  از این
سوهل بووده و از او بوه عنووان  که از مهمترین شاگردان ابوو-الجیش بلخی  باشد. همهنین ابو

و از او (. 473: 1421؛ شویخ طوسوی، 422: 1416 نجاشوی، محدثی بوزرگ بووده  -سهل یاد شده غلمان ابو
: 1، ج1414؛ شویخ طوسوی، 328-311:  ( ج 1413؛ شویخ مفیود، 26-21(:  ب 1413 ن : شیخ مفیود، روایاتی نقل شده 

 نوبخت است.  تمایل و همراهی محدثان با بنو ۀدهند نشانکه (. 166-251
التنبیاه  ۀمانود شواهد دیگری نیز بر رد این قول وجود دارد، از جمله اینکه با رجوع بوه باقی

فشوارد و  عقلوی، بارهوا بور روایوات پوای می ۀیابیم که او افزون بر ادل سهل درمی ابوفی الامامه 
سهل به آنهوا اشواره  و مصداق امام که ابو عود(  مسائلی چون اعتقاد به دو غیبت برای امام زمان
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روایووت (. 94-88: 1، ج1416صودوق،   شوویخکورده تنهوا از راه اسووتناد بوه روایووات قابول اثبووات اسوت 
باب نائوب سووم بوا وجوود  برابر نص امام درو تسلیم در  عد(  سهل مبنی بر رؤیت امام زمان ابو

شوواهد دیگوری بور (. 391و272: 1411 شیخ طوسی، شایستگی او برای احراز این مقام از دید شیعیان 
نوبخت در اختیار علمای امامیه بوده، هرگوز از سووی آنوان بوه  این ادعاست. با اینکه آثار بنو

ندان نوبختی بسیاری از محدثان وجود دارند اند و در میان خا عدم اعتنا به روایات متهم نشده
کم  سوهل دسوت نباید از نظر دور داشت که ابوو(. 3: 1357 اقبال، اند  که روایات ائمه را نقل کرده

در زموان حیواتش، در میووان امامیوان از جایگوواه والایوی برخووردار بووود و او را مهتور شوویعیان 
های امامیان را به خود متمایول  جذب او قلبرو، حلاج در صدد بود تا با  دانستند. از همین می

آل نوبخوت را موتهم بوه عودم آشونایی بوه مفید،  به گمان برخی، شیخ(. 241: 1351ندیم،   ابن سازد
سازد مراد او در  روشن می أوائل المقاالاتاما نگاهی به  (،164: 1387 مادلونگ، روایات کرده است 

انود و جمواعتی از اهول اماموت  را انکار کرده بنو نوبخت آن»بحث وحی بر امامان از عبارت 
نوبخت با روایات نیسوت، بلکوه  ناآشنایی بنو 2«نظراند که معرفتی به روایات ندارند و بی دقت

مربووط « جمواعتی از اهول اماموت»بوه « نظرانود دقوت  معرفتی به روایات ندارند و بی»عبارت 
نوبخوت  بر بنوو« رحمهم ال ه »آمیز   احتراممفید در همین کتاب بارها با عبارت  است؛ زیرا شیخ

و حتی در مواردی که روایوات ( 84-82، 73، 67-66، 33:  ( الوف 1413 ن : شیخ مفید،  فرستد رحمت می
 کنود بیند، متکلمان نوبختی را به عدم شناخت روایت متهم نمی امامان را موافق رأی خود می

شوان،  پو  از مرگ :ل ارواح ائموه و پیوامبرانضمن اینکه او در بحوث انتقوا(. 83-82 ن : همان: 
 نویسد:  می

ای  نوبخت در این مطلب قول مخالفی به من رسیده است و همهنین عده از بنو
ام کوه  اند را ملاقوات نمووده از منسوبین به امامیه که در معرفت کوتاهی نموده

  5کنند. آنها نیز این مطلب را انکار می

مقصرین از معرفت تنها به گروهی از امامیه مربوط اسوت و این جمله تصریح دارد که صفت 
نوبخت به عنوان خانودانی یواد  گیرد. در گزارشی از شیخ مفید، از بنو نوبخت را در بر نمی بنو
:  ( د 1413 شویخ مفیود، انود  در زمان حیات ایشان بوده 7شود که مورد تأیید امام حسن عسکری می

                                                           
قد أباه بنو نوبخت وجماعة من أهل الإماموة لا معرفوة لهوم بالأخبوار ولوم یمعنووا النظور ولا سولکوا طریوق . »2

 «.  الصواب

عن بنی نوبخت خلاف فیه ولقیت جماعة من المقصرین عن المعرفه ممن ینتموی للوی الإماموة أیضوا بلغنی . »5
 «. یأبونه
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روح کم سون و سوال بووده  بن حسین7زمان حیات امام عسکریو با توجه به اینکه در (. 78-79
سوهل نووبختی باشود. ضومن اینکوه  ابوو -در این گوزارش  -نوبخت  مراد از بنوبسا  است چه

 (. 421: 1415 شیخ طوسی،  اند محمد را ثقه دانسته ابوطوسی،  برخی عالمان علم رجال همهون شیخ

:  ( الوف 1413 شیخ مفید، کم در مسائل چیستی انسان ح بن نوایی ایشان با هشام افزون بر این، هم

که از روایات برداشت شده شواهدی بور ایون مدعاسوت. (. 63: 1416 نجاشوی، و استطاعت (. 58-59
اعتنایی به  گرایی افراطی و بی هایی در رد قیاس و اجتهاد به رأی که از عقل نوبخت کتاب بنو

نوبخوت را  نیوز اعتقواد بنوومفید  شیخ(. 225: 1351ندیم،   ابن اند گیرد، نگاشته روایات سرچشمه می
نووا بوا دیگور متکلموان امامیوه  در باب نیازمندی عقل در نتاید و دانش به وحوی هماننود و هم

هوا  های کلامی بیشترین اختلاف هرچند نوبختیان در اندیشه(. 45-44:  الف( 1413 شیخ مفید،  داند می
دانسوت، اموا در رد  آنوان بوه ادلوه  ند که عقل را ابزار معرفوت میا ای داشته و تقابل را با معتزله
کردند چون ابزار روایت در این کارزار چندان کارآمد نبود و حریف، آن  عقلی تمس  می

نوبخت، بلکه شویوۀ متکلموان اموامی متقودم و متوأخر از  تنها شیوۀ بنو پذیرفت و این نه را نمی
حکوم بوه  بون هوای هشوام مراجعوه بوه فهرسوت کتابنوبخت بووده اسوت. بورای مثوال، بوا  بنو

 الاارع ی اای ا ااثاب الااناای ، الدباار والقاادر، المعرفاا  والاساات ای ، التتحیاادهووایی چووون  کتاب
: 1416 شویخ طوسوی،  های عقلوی اسوت مایۀ آنها آکنده از استدلال ش  درون خوریم که بی برمی

گرایی معتزلوه  برخوی مطالعوات، عقولگرایی است و بنا بر  اساسا  علم کلام آمیخته با عقل(. 16
بنوابراین، در زموان (. 348-343: 1386 ژیمواره، گرایی دیگور متکلموان نودارد  چندان تفاوتی با عقل

آویز معتزلوه بورای  نوبختیان از این جهت تحول شگرفی در کلام امامیه پدید نیامده که دست
 -در برخی موضووعات فرعوی  نوایی نوبخت به مکتب اعتزال باشد. از سویی، هم انتساب بنو

توانود  امری طبیعوی اسوت و نمی -در میان متکلمانی که از دو مذهب کلامی متفاوت هستند
 دلیل بر انتساب ی  متکلم به گروه دیگر باشد. 

 نوبخت از متکلمان امامی پذیری بنو . تأثیر5

انود و تقریبوا   که آنان کمتر از استاد بهره گرفته یابیم می با بررسی زندگی متکلمان نوبختی در
الاحووص  موسی که بنا به تصریح برخی منابع از محضر ابو بن اند، به جز حسن  استادی نداشته

هایی نیز در ایون علوم داشوته اسوت  اسد بصری/ مصری از متکلمان امامیه که کتاب بن داوود
محمد هنگامی که بورای  گویا ابو(. 173: 1381شووب، آ شهر ؛ ابن157: 1416 نجاشی، دانش آموخته است 

 الاحوص دیدار کرده و از محضر او کسوب علوم کورده اسوت زیارت به کربلا رفته بود با ابو

معتزلوی نیوز در بحوث اماموت شویوه اسوتدلال و روش  الجبار قاضی عبد(. 277: 1421 شیخ طوسوی، 
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فواوت از دیگور متکلموان امامیوه شومرده الاحوص یکی دانسته و آنوان را مت نوبختیان را با ابو
الاحوووص در  توووان گفووت کووه ابووو بنووابراین، می(. 38-37:  (1  21م، ج1965الجبووار   قاضووی عبوود اسووت
الاحوص متکلموی فقیوه بووده و از  جا که ابو های نوبختیان تأثیرگذار بوده است. از آن اندیشه

نیوز تأکیود دارد کوه  الجبار قاضی عبدو (. 157: 1416 نجاشی، شمار آمده است  اصحاب حدیث به
تکیه بر نصوص و گاه اسوتدلال عقلوی  -در بحث امامت  -نوبخت  الاحوص و بنو روش ابو

تووان گفوت کوه اگور ادعوای قاضوی عبودالجبار  می(. 38-37:  (1  21م، ج1965الجبار   قاضی عبداست 
 اند.  بوده الاحوص نوبخت در این روش و رویکرد متأثر از ابو درست باشد، بنو

 پذیری بنو نوبخت از هشام ابن حکم . تاثیر6

نوبخت در علم کلام شناخته نشده اسوت، اموا بوا بررسوی آراء  هر چند استادی دیگر برای بنو
حکوم و مکتوب او را محتمول دانسوت. ابومحمود و  بن پذیری آنان از هشام توان تأثیر آنان می

اند؛ از جملوه چیسوتی انسوان، رد   بوا هشوام رأی سهل در بسیاری از موضوعات کلامی هوم ابو
معجزه برای ائمه، استطاعت، تحریف قران و رد  سماع کولام فرشوتگان از سووی اماموان کوه 

حکوم  بن از نوبختیان، مختص هشوام  ها در میان متکلمان امامیه پیش البته، برخی از این اندیشه
تعریوف انسوان، پیورو  کنود در تصوریح میمفیود خوود  است، همهون بحث انسوان کوه شویخ

 (. 59 - 58: .( ه) 1413مفید،   شیخ نوبخت و هشام است بنو

های متکلموان  نوبخوت از اندیشوه ها تصریح شده کوه بنوو افزون بر این، در برخی گزارش
بوا بررسوی (. 551: 2الجبوار، ج عبود  قاضوی گرفتنود بهوره می -حکم بن ویژه هشام به -نخستین امامیه 

های هشام دسترسی  یابیم که آنان به آثار و اندیشه می نوبخت در مانده از بنوهای بجا  گزارش
بوا (. 225: 1 هموان، ج های هشام را نقل و گاه نقود کورده اسوت محمد بارها دیدگاه اند و ابو داشته

حکم و متکلمان نووبختی، تأثیرپوذیری  بن های هشام مانده از اندیشه های بجا توجه به گزارش
 حکم در موضوعات زیر درخور ملاحظه است.  بن هشام نوبخت از بنو

 . چیستی انسان1. 6

در این موضووع مفید  اند. بنا بر گزارش شیخ نوبخت کاملا  پیرو هشام بوده در این موضوع بنو
حکم است کوه روایوات اهول بیوت آن را  بن نوبخت همان دیدگاه منقول از هشام دیدگاه بنو

نوبخت، انسان قائم به نف  است و حجم و بعُد ندارد؛ نه ترکیوب  بنوکند. بنا به باور  تأیید می
به ذات آن راه دارد و نه حرکت و سکون و نه اتصال و انفصال. چیوزی اسوت کوه فیلسووفان 

گونه هر فاعل زنده محدث یو  جووهر بسویط  اند و به همین پیشین آن را جوهر بسیط نامیده
های  با اینکه دربارۀ چیستی انسوان، دیودگاه(. 295: 1363درموت، ؛ مک59-58: 1413 (،.  همفید    شیخ است
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حکووم، رأی او را  بوون پووذیری از مکتووب هشووام نوبخووت بووا تأثیر مختلفووی ارائووه شووده، امووا بنووو
که همان دیودگاه -نوبخت این دیدگاه دربارۀ انسان را  حکم و بنو بن اند. شاید هشام پذیرفته

 ار فیلسوفان برگزیده باشند. بر اثر آشنایی با آث -فیلسوفان است 

 . استطاعت2. 6

( 1عبوارت اسوت از گورد آمودن پوند امور در کنوار هوم: حکوم  بون ، در نظر هشواماستطاعت
داشوتن مهلوت زموانی ( 4؛ زموان( 3؛ راه(  بوودن یط محویط  بوازارهوایی از شور( 2؛ تندرستی

اسوت. فعول دادن  رخ ۀ سبب مهی د( که انگیز سبب وارد( 5؛ ابزاری که فعل با آن انجام شود
در زموان فعول وجوود « مهویدسوبب »د و تنهوا نواز فعول وجوود داراو، این امور پیش  در نظر

-42: 1 م، ج1951 ن : اشعری،  آید وجود می فعل به رتا  وقتی خدا سبب را پدید آورد ضرو؛ یابد می

بوا نوشوت. را  الاست ایه ی ای ماب ه  شاام حکم کتاب بن محمد در تأیید دیدگاه هشام ابو(. 43
قائول بوه تفصویل ، اسوتطاعت ۀنوبخوت نیوز در مسوئل بنوکه  یابیم می توجه به نام این کتاب در

 اند.  بوده
موسووی در موضوووع اسووتطاعت، پیوورو رأی  بوون کنوود کووه حسوون نجاشووی نیووز تأکیوود می

 -یامام چه امامی و چه غیر -که متکلمان  جا  از آن(. 63: 1416 نجاشی،  حکم بوده است بن هشام
حکوم منحصور  بون اند و این قول تنها به هشوام های متفاوتی داشته در تفسیر استطاعت دیدگاه

نوبخوت در ایون موضووع بوا دیودگاه انحصواری  رأیوی بنوو هم . (43-42: 1 م، ج1951 اشوعری،  است
نشان از عمق آشنایی آنان با مکتوب  -هایی برخوردار است که از پیهیدگی-حکم  بن هشام

 های او دارد.  هشام و اهتمام آنان به تبیین اندیشه

 انبیاء  . ردّ امکان معجزه برای غیر3. 6

اند،  ممکن یا واجب دانسته با اینکه بیشتر متکلمان امامی وقوع معجزات به دست ائمه را عقلا  
آنوان در ایون (. 69-68:  ( الوف 1413 شویخ مفیود،  نوبختیان منکر امکان معجزه برای غیر انبیواء بودنود

دانسوت و البتوه، وقووع  انبیواء می ۀحکم بودند کوه معجوزه را ویوژ بن رأی با هشام دیدگاه هم
 اشوعری،  دانسوت انبیواء ممکون می پیامبر سر بزنود( را از غیور کرامت  خوارق عادتی که از غیر

 (. 63: 1 م، ج1951

 برای ائمه. ردّ سماع کلام ملائکه 4. 6

شنوند، هر چنود آنهوا را  کلام ملائکه را می :برخلاف اکثر متکلمان امامیه که معتقدند امامان
کلام فرشوتگان را  :نوبخت این مطلب را رد کرده و بر این اعتقاد بودند که ائمه بینند، بنو نمی



46 
 

 

 

،
م
ه
د
ف
ه
 
ل
ا
س

 
 
ه
ر
ا
م
ش

7
6

 
 
،

ز
ی
ی
ا
پ

 
1
9
3
1

 

حکوم و  بون هشوامنوبخوت متوأثر از  در این موضوع بنوو(. 71-69:  ( الف 1413 شیخ مفید، شنوند  نمی
 عبدالرحمن هستند.  بن شاگردش یون 

های او نیست، اما بوا  دیدگاه ۀدهند حکم به خوبی نشان بن هرچند آثار به جا مانده از هشام
گزارشوی  مقالات الاساممیی توان به نظر او پی برد. اشعری در  تحلیل دقیق شواهد موجود می

توانود موا را بوه دیودگاه او  دربارۀ عصمت ائمه ارائوه کورده کوه میحکم  بن از دیدگاه هشام
حکم معتقد بود کوه اموام بایود معصووم  بن او، هشام ۀدربارۀ علم نیز رهنمون سازد. بنا به گفت

بوه وحوی متصول نیسوتند و ملائکوه بور آنهوا نوازل  -برخلاف پیوامبران  -باشد؛ چون امامان 
(. 48: 1 م، ج1951 اشوعری،  ه و خطوا بایود معصووم باشوندشوند. پو ، بورای دور بوودن از گنوا نمی

بیان شده  یعنی دورماندن انسان از خطوا و گنواه( و « وحی»کارکردی که در نظر هشام برای 
امام فاقد آن دانسته شده است، اختصاص به وحی ندارد؛ بلکه تحدیث  سخن گفتن فرشته با 

گیرد؛ چوون بورای دورمانودن اموام از خطوا و گنواه  می بر امام( و الهام  القاء به قلب( را نیز در
نیازی نیست که امام فرشته را ببیند؛ بلکه همین کوه فرشوته بوا او سوخن بگویود کوافی اسوت. 

توان گفت که بنا به نظر اشعری، از دیدگاه هشام تحدیث و الهام فرقوی بوا وحوی  بنابراین می
 لیل، باید معصوم باشند. هستند و به همین د  فاقد این ویژگی :ندارند و امامان

حکم به جا مانده اسوت نیوز بوا ایون سوخن  بن آنهه در روایات که در منابع امامیه از هشام
از منواظره  ا ات  کاافیتعارض ندارد و حتی مؤید آن نیز هسوت. در گزارشوی کوه در کتواب 

را آگواه بوه اموور مربووط بوه آسومان و  7هشام با مرد شامی نقل شده است، هشام امام صادق
 کلینوی،  به ارث بورده اسوت 9کند که این علم را از پیامبر اکرم داند و البته، تأکید می زمین می

را عالم بوه  :ائمه 7به نقل از امام صادق حکم بن هشامدر گزارشی دیگر نیز که (. 173: 1، ج1363
ها به وراثت به ایشان  ده است که این کتابداند، بر این نکته تأکید ش کتب انبیای گذشته می

به جز این موارد هیچ شاهد دیگوری در منوابع امامیوه دربوارۀ دیودگاه (. 227 هموان:  رسیده است
تنها در تعوارض بوا  در ایون مسوئله وجوود نودارد. بنوابراین، شوواهد موجوود نوه حکم بن هشام

 گزارش اشعری نیست، بلکه مؤید آن نیز هست. 
و (. 446: 1416 نجاشوی،  8( از اصحاب اموام کواظم و اموام رضواق 218م لرحمن  عبدا بن یون 

او نیوز همهوون اسوتادش الهوام و تحودیث را (. 278 :1414 شیخ طوسی  حکم است بن شاگرد هشام
بوه  9داند کوه از پیوامبر پذیرد و علم ایشان را بر اساس بررسی منابع مکتوبی می برای ائمه نمی

در گزارشوی کوه  الفرقو مقالات الاسممیی  اشعری در (. 328 : 1414 ن : صفار،  ایشان رسیده است
گونوه  دهد، دیدگاه یون  را این ارائه می 7از اختلاف اصحاب ائمه پ  از شهادت امام رضا

 بیان کرده است: 
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اما گروه دیگر معتقد بودند که امام باید علووم دیون را از راه معموولی کسوب 
هام، تحدیث، القاء در قلب و بیوان در گووش؛ زیورا وحوی در کند، نه از راه ال

تمام وجوهش، پ  از پیامبر و به اجماع امت منقطع شده است و از راه الهوام 
از راه   تر تواند به رموز احکام و فرایس دینی برسد، مگر اینکه پیش کسی نمی

ابق. سمع و بصر به آن آگاهی یافته باشد؛ زیرا الهام یعنوی تجدیود آگواهی سو
بعد از بلوغ علم به شرایع و سنن دینی را از کتب و آثوار  7بنابراین، امام جواد

کنود و برخوی از ایون گوروه قیواس در  آورد و کسوب می پدرش به دست می
اند قیاس برای انبیاء و رسولان و ائموه  دانند و قائل احکام را برای امام جایز می

 (. 98 -97: 1361 اشعری قمی،  د بودعبدالرحمن به این معتق بن جایز است و یون 

داند بدان دلیل است کوه بنوا بوه نظور او، ایشوان  البته، اینکه یون  قیاس را برای ائمه جایز می
سوهل نیوز همهوون  خطوا خواهود بوود. ابوو معصوم هسوتند و قیواس آنهوا نیوز معصوومانه و بی

و ایشوان  9را از پیامبر علوم خود :عبد الرحمن معتقد است که ائمه بن و یون  حکم بن هشام
 (.  94-88: 1416صدوق،   شیخ اند از خداوند متعال دریافت نموده

 . تحریف قرآن5. 6

 حکم بن هشامنوبخت و  های مشابهی از بنو تحریف قرآن  به زیاده و نقصان( گزارش ۀدربار
در مورد نوبختیوان، حکایوت از اعتقواد آنوان بوه تحریوف مفید  های شیخ رسیده است. شنیده

خیاط نیز همین اعتقواد را از هشوام در موورد قورآن (. 82-81:  ( الوف 1413 ن : شیخ مفید، قرآن دارد 
ها و مراد آنان از تحریف خود جوای  البته، صحت این گزارش(. 39-38: توا بی خیاط، دارد  بیان می

 (. 142-116: 6، ج1372 برای آگاهی بیشتر، ن : طباطبایی،  نجدگ بحث دارد که در این مقال نمی

 . معرفت6. 6

یابیم. در میان  را می حکم بن هشامنوبخت از  پذیری بنو هایی از تأثیر در بحث معرفت نیز رگه
داند ولی تحقوق آن را نیازمنود  هر چند معارف را ضروری می حکم بن هشاممتکلمان امامیه، 

ایون در حوالی اسوت کوه دیگوران بوه معرفوت (. 53-51: 1 ، ج1951 اشعری، داند  نظر و استدلال می
محمد نیز معارف ضروری را پذیرفتوه و بور امکوان  اند. ابو اضطراری به حق تعالی معتقد بوده

دهد هر دو در عین اینکوه اصول  این مطلب نشان می اکتسابی بودن برخی معارف تاکید دارد.
 اند.  اند به نظر و اکتساب در معارف توجه داشته بودن معارف را پذیرفته ضروری

های  نوبخت با اندیشوه های بنو های اندیشه مطالبی که اشاره شد تنها مواردی بود از شباهت
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هشووام ابوون حکووم، در نوبخووت و  حکووم. افووزون بوور اینهووا، بنووو بوون اختصاصووی مکتووب هشووام
موضوعاتی مانند نص بر امام، عصمت، اختصاص امامت به بنی هاشوم، نیواز عقول بوه وحوی، 

جا که این اعتقادات به ایون  آن آرایی مشابه دارند، اما از آن انبیا و غیر عدم نزول وحی بر غیر
دلیلی بور  تواند دو مکتب اختصاص ندارد و عموم متکلمان امامی اعتقادی مشابه دارند و نمی

 نماییم.  حکم باشد از توضیح آن پرهیز می بن نوبخت از هشام پذیری بنو تأثیر
در آن بوه موا رسویده کمتور  حکوم بون هشوامنوبخوت و  در تطبیق موضوعاتی که آراء بنو

نوبخوت در موضووع توحیود  یابیم و عمدۀ اختلاف میان هشام و بنوو اختلافی میان این دو می
 حکوم بون هشوامف نیز بر پوذیرش اتهوام تجسویم و تشوبیه و رؤیوت بوه است. البته، این اختلا

رو  دنبالوه -در حقیقت  -متوقف است که جای تأمل و نقد دارد. در نتیجه، مکتب نوبختیان 
آثوار هشوام و  ۀهای خوود را از مطالعو اسوت و نوبختیوان عمودۀ اندیشوه حکم بن هشاممکتب 

آنان به هشام  نوبخت که سیل اتهامات معتزلیان و غیر اند. احتمالا  بنو تدقیق در آن ارائه نموده
را در مباحث توحید مشاهده نموده بودند در تبیین مباحث توحید دقت بیشتری به خرج داده 

های وارد شده بوه هشوام بوه نگوارش آثواری در رد  تجسویم و تشوبیه و رؤیوت  و ناظر به اتهام
د دور نمودنود. در مقابول، معتزلوه چوون دیدنود ها را از خو گونه شائبه این اتهام پرداخته و هر

حکم از دور خارج کرده و به مقابله بوا  بن توانند آنان را با اتهاماتی در توحید مانند هشام نمی
شان از معتزله کردنود  های توحیدی نوبخت را متهم به اخذ دیدگاه آنان برخیزند به ناچار، بنو

اند. البته، جایگاه سیاسوی  ز میراث کلامی معتزلهنوبخت جزیی ا و چنین وانمود کردند که بنو
ها  تأثیر نبود؛ زیرا اقتدار سیاسی خاندان نوبختی که سوال و قدرت نوبختیان نیز در این میان بی

محمد نیز ادامه داشت مانع از آن بود که بتوان بوه دروغ متکلموان  سهل و ابو پ  از وفات ابو
 (. 1357 برای آگاهی بیشتر، ن : اقبال، حث توحید نمود این خاندان را معتقد به انحراف در مبا

 نوبخت بر متکلمان امامیه . تأثیر بنو7

گرایی معتزلوی را وارد کولام  به گمان برخی، متکلمان نوبختی اولین کسانی بودند کوه عقول
ولی  (،16: 1363 مکدرموت،  اند شیعه کردند و متکلمان پ  از آنها این شیوه را از آنان اخذ نموده

نوبخوت  نگرانه است؛ زیرا پیش از این نیز گفته شد که روش بنو این ادعایی سست و سطحی
تفاوتی با پیشوینیان آنهوا نداشوت. ضومن اینکوه اگور ثابوت شوود کوه شویوه متکلموانی چوون 

تر این است که ایون روش را  گرایی معتزلی است، احتمال قوی عقلمرتضی  و سیدمفید  شیخ
ای همهون ابوعبدال ه بصری  اساتید معتزلیمفید  د اخذ کرده باشند. شیخاز اساتید معتزلی خو

شواگرد قاضوی مرتضوی  و گفته شده که سید(. 16 ن : همان: بن عیسی رم انی داشته است  و علی
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(. 96-78: 1411 سوید مرتضوی بود و تعالیم بهشمیه را در میان متکلمان امامی مطرح کورد الجبار عبد

بوا مفیود  اند، شویخ رأی نوبخت با معتزله هم در بسیاری از مباحثی که بنوشایان توجه است که 
آنان مخالف است که مهمترین این موضووعات بحوث احبواط و تکفیور و گناهوان صوغیره و 

تأثیرگوذاری  ۀتووان گفوت کوه نظریو بنوابراین، می(. 84-82:  ( الوف 1413 ن : شیخ مفید،  کبیره است
نوبخت که برداشوتی  توحید است. اندیشۀ توحیدی بنو ۀمسئلنوبخت در همان  گرایی بنو عقل

است چنان در میان متکلمان اموامی پو  از نوبختیوان نشور و گسوترش  :از روایات معصومین
 یافت که دیگر متکلمان امامی به تجسیم، رؤیت و تشبیه متهم نشدند. 

شوواهد بسویاری بور نوبخت بر امامیه در مباحث امامت بووده اسوت؛  تأثیرگذاری دیگر بنو
 ۀهای خوود بور شویو در بسویاری از اسوتدلال   قبوه توان یافت، از جمله اینکه ابن این مطلب می

سهل در اختیار متکلمان امامیه بوود و شویخ  ابو التنبیه فی الإماما  کند. کتاب نوبخت سیر می بنو
آن را بوه شواگردان  مفید و شیخ( 125-116و94-61: 1416صدوق،   شیخگرفت  صدوق از آن بهره می

نیوز از آن کتواب آگواهی داشوته و مرتضوی  سوید(. 32-31: 1416 نجاشوی، آموخته اسوت  خود می
 أوائال المقاالاتمفیود در  شویخ(. 97: 1، ج1411، سوید مرتضوی های آن را مطالعه کرده است استدلال

لکلام کوه ا کند، اما در مباحوث لطیوف نوبخت را در بخش امامت نقل می های بنو بیشتر نظریه
 (. 111و 64:  ( الف 1413 شیخ مفید، کند  نوبخت یاد می یکسره عقلی است، تنها ی  بار از بنو

هوور چنوود شوواید ایوون مسووئله بووه ایوون دلیوول باشوود کووه اعتقووادات بنووو نوبخووت در مباحووث 
الکلام در اختیار شیخ مفید نبوده است، ولی با توجه بوه نزدیکوی دوران بنوو نوبخوت و  لطیف
توان نتیجه گرفت که متکلموان  آثار نوبختیان در آن دوران، می بودن و در دسترس مفید شیخ

الکلام نداشته، بلکه تلاش خود را مصروف مباحوث  نوبختی چندان اهتمامی به مباحث لطیف
هووا و افووراد زیوور قابوول  های امامیووه در گروه نوبخووت در اندیشووه انوود. تووأثیر بنووو  امامووت کرده

 است.  بررسی

 نوبخت ن بنو. شاگردا8

تووان میوزان  نوبخت گزارشی در دسوت نوداریم، نمی های شاگردان بنو که از اندیشه جا  از آن
دهنود  اجمال نشوان می ها بوه نوبخت بر آنان را بررسی کرد، اما برخی گزارش گزاری بنو تأثیر

در مفید  اند. شیخ های کلامی پیرو آنان بوده نوبخت و پیروان آنان در اندیشه که شاگردان بنو
گوید: در این تفکر کسانی که پیرو نوبختیان و رهرو آناننود  نوبخت می بیان برخی از آراء بنو

جعفوور نوووبختی او را در  ابوون نوودیم در بیووان احوووالات ابووو(. 66 همووان: رأی ایشووان هسووتند  هووم
ارشوات، بنوابر ایون گز(. 225: 1351نودیم،   ابوندانود  سوهل می های کلامی پیرو برادرش ابو اندیشه
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انود و  نوبخت منهد و آراء کلاموی آنوان را برگزیده اند که در پی ارتباط با بنو متکلمانی بوده
 اند.  آن را انتقال داده

محمود در دسوت نیسوت، اموا در برخوی منوابع بوه شواگردان  هر چند نامی از شاگردان ابو
 آیند:  شمار می شده است؛ افراد ذیل از جمله شاگردان او به  سهل در علم کلام اشاره ابو

: 1416حجور،   ابون: ( 805-417صارر )وصیف الناشی الأ بن عبدالله  بن الحسین علی ابو( 7

. او در دست بود و اشعار زیادی در مدح اهل بیت سورود شاعری چیره ناشی اصغر 2(. 237-241
امامت مناظرات قوی و نیکوویی بوا مخوالفین انجوام  موضوع در وی بود وعلم کلام و جدل ق

بودین وسویله  و آمیخت می نمکین هاى هزل به را خود هاى مناظره و . ناشی اصغر جدلداد می
. او از میان خلفای عباسی مقتدر، قاهر و راضی را درت کرده کرد خصم خود را شرمنده می

. عیسوی رموانی داشوت کوه آنهوا را مغلووب کورد بون مناظراتی بوا اشوعری و علوی است. وی
قودرت او در علوم کولام  ۀدهند مختصری از مناظرات او با این متکلمان نقل شوده کوه نشوان

در موضووع  -کوه نوامش ذکور نشوده -ای از او با اشعری و جبرگرای دیگری  است. مناظره
دانسوت  ا موردود مینقل شده است که ناشی اصغر انتساب فعل انسوان بوه خودا ر« خلق افعال»

هر چند ناشی اصغر بغودادی بوود، اموا در مصور سواکن شود (. 1787-1784: 4، ج1414 یاقوت حموی، 
 آقوا نهایت به دست مخالفین به شهادت رسوید  ها، در و بنا بر برخی گزارش(. 371: 7مواکولا، ج  ابن

؛ 225: 1351نودیم،   ابون گرفوتسوهل فورا  علم کلام را از ابو ناشی اصغر(. 331: 2، ج1413بزرگ تهرانوی، 

یخ روایوت او اشواز مو مفیود  از اسواتید شویخ و(. 343: 26، جم1993 ب(،  ؛ ذهبوی369: 3ج، تا بیخلکان،  ابن
شواگرد مفیود از طریوق او  شیخ رو از همین(. 233: 13، ج1413، خویی؛ 268: 1421 شیخ طوسی  بوده است

از او روایوت کورده و مفیود  نیز به واسطه شویخطوسی  آید. شیخ شمار می بهسهل  با واسطه ابو
 (. 29-28: 4، ج1976امینی،   علامه اند او از مشایخ شیخ صدوق نیز باشد برخی احتمال داده

رو،  و از هموین او منسوب به آل حمدون بوودهى: بشر سوسنجرد بن الحسن محمد ابو( 4
 در موضووع اماموت المقنا  و الانقاا  چوون ییهوا کتاب همهنین . اواند او را حمدونی نیز گفته

« حسون الاعتقواد»کتب رجالی او را با وصوف  و بودمعتقد به وعید همهنین او نگاشته است. 
او در . بوار پیواده بوه حود مشورف شودپنجواه بسیار اهل عبادت بود و  سوسنجردیاند.  ستوده

جوا کوه  بوود و از آن سوهل نووبختی و از شواگردان ابوو(. 382: 1416 نجاشی، کلام زبر دست بوده 
سوهل  توان گفت کوه مودت زیوادی شواگرد ابوو سهل دانسته، می طوسی او را غلمان ابو شیخ

                                                           
او از متتلمان امامیه بید و دربارا امامت کتابی تألیف کرد  اسدت و در فقده بندا بدر مدذهب هاهریده حتدم        . 2

 (. 263 :1392داوود،  ؛ ابن268 :1421؛ طوسی، 271 :1416 نجاشی،  نمید می
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 (. 391: 1421، ن : شیخ طوسی بوده است
طوسوی او را اهول خراسوان  شیخ: (801)م  احمد بلخی بن محمد بن الجیش مظفر ابو( 8
کتااب تووان بوه  هوای او می . از کتاباسوت از متکلموان برجسوته امامیوهاو (. 473 هموان: داند  می
کتااب الارع ی ا  ما  عات  ی ا  ، کتااب فاد ، ی ا  الدااح   کتاب نقض العثمانی، فع ت فم ت م ود

وأنّاه کتااب الإنااان و  کتااب الأر اق والآعاا ،  ماماکتاب النکت والأغارا  فای الإ، القدیم الب من
کوه در کتوابی مکتووب  هبوا مخوالفین امامیوه داشوت هوایی همناظراو  2اشاره کرد.  به الدم ه غیر

 است.  کرده
کتوب آید و  الجیش افزون بر اینکه ی  متکلم است، از محدثین امامیه نیز به شمار می ابو

 پ سال  56 جا که او از آن(. 422: 1416 نجاشی،  اند سهل ذکر کرده شیعه او را شاگرد ابو رجالی  
سهل اسوتفاده کورده  او در جوانی از محضر ابوکه ن حدس زد توا می، سهل از دنیا رفته از ابو
ابوی سوهل « غلموان»طوسی او را  رو شیخ سهل بوده و از همین . او از شاگردان خاص ابواست

مفیود  یخشو (،473: 1421، شیخ طوسیبوده مفید  الجیش از اساتید شیخ جا که ابو از آندانسته است. 
الجیش شاگردی به نوام  افزون بر این، ابوسهل استفاده کرده است.  از علوم ابو نیزاز طریق او 

 -هنگامی که برای طلب دانش به بغداد آموده بوود -در جوانی مفید  یاسر داشته که شیخ ابو
نزد او در محله باب خراسان دانش آموخت و همو بود که شیخ مفید را بورای کسوب دانوش 

در برخوی منوابع از ایون شواگرد (. 648: 1411ریو ، اد  ابون عیسی رم وانی کورد بن راهی درس علی
از ورود بوه درس مفیود پویش  الجیش بوا نوام طواهر نیوز یواد شوده و گفتوه شوده کوه شویخ ابو
الجویش از محودثین  ابوو(. 218: 1416 نجاشی،  علمی برده است ۀالجیش، از شاگرد او طاهر بهر ابو

 شویخ  روایات زیوادی از او نقول شوده اسوت و( 473: 1421، شیخ طوسی امامیه و عارف به أخبار بود

 (. 251-166: 1، ج1414؛ شیخ طوسی 354-311:  ( ج 1413؛ شیخ مفید، 47-29: 1ج ب(،  1413مفید، 
سوهل  او از متکلمان نووبختی و بورادر ابوواسحاق نوبختی:  بن علی بن لعفر محمد ( ابو2

سوهل و پیورو او بووده  برادر خود ابو رأی های کلامی هم ندیم، در اندیشه ابن ۀگفت بوده، بنا به
کردن اسامی آنهوا  ندیم یا موفق به پیدا هایی بود که البته، ابن ها و نوشته است. او دارای کتاب

ندیم کوه دیگور نسوخ از روی آن نوشوته شوده حوذف شوده  ای از کتاب ابن نشده یا از نسخه
نوود بوورادر خووود مووردی ادیووب و او از عم ووال دیوووانی بوووده و مان(. 225: 1351نوودیم،   ابوون اسووت

روموی در حوق  داد. از یکی از مدایح ابن رومی را مورد تفقد قرار می شاعردوست بود که ابن
، بوه نقول از 124: 1357 اقبوال،  توان دریافت که او مدتی حکومت قریه النعمان را داشته اسوت او می

 رومی(.  دیوان ابن

                                                           
 داننت.  شید که او مانند نیبختیان، اننان را غیر از این جنم می . از عنیان این کتاب داننته می2
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هوایی  همگوی در موضووع اماموت کتاب جا که شواگردان نوبختیوان در علوم کولام، از آن
اند  ای به مباحث کلامی اماموت داشوته نوبخت اهتمام ویژه توان ادعا کرد که بنو اند می نگاشته

سواز رشود مباحوث اماموت در میوان  و با تربیت شاگردان کوارآزموده در ایون موضووع زمینه
 متکلمان امامی پ  از خود شدند. 

نوبخوت اسوت، اولوین متکلموی اسوت کوه  تقریبا  معاصر بنوو که   قبه ابن: ىراز  قبه  ( ابن5
های بسویاری در  های او یافوت. شوباهت نوبخوت را در اندیشوه هایی از آراء بنوو توان رگوه می

هوایی از  بواره نمونوه در مبحوث اماموت وجوود دارد. در این   قبوه نوبخت و ابون های بنو اندیشه
بر اساس آراء باقی مانده از آنان مورد اشواره  گشا باشد، که تواند گره های کلامی می شباهت
د که دین جز از راه اسوتدلال و برهوان شوناخته قبه بر این اعتقادن گیرد. ابوسهل و ابن قرار می

نوص  بور اماموت را  قبوه شود و بر شناخت استدلالی دین تأکید دارند. ابوسهل به مانند ابن نمی
حکوم ایون مسوئله را صوحت نصووص راویوانی مورد توجه بسیار قورار داده اسوت. او دلیول م

اوطان »داند که حتی شبهه تبانی و اجماع بر کذب نیز در آنان راه ندارد؛ چون با اختلاف  می
م م

ها( که در آنوان وجوود دارد، امکوان تبوانی و اجمواع بور کوذب  ها و انگیزه  زیستگاه« و ه 
متوواتر و وجوود نوص بور اموام را وجود ندارد. هم ابوسهل و هم ابون قبوه نصووص اماموت را 

شمردند. همهنوین بنوا بوه  های امامت بر می دانند و ظهور علم امام را از نشانه واجب عقلی می
رود، مگور   شوود و اموام از دنیوا نموی اعتقاد آنها، برای هر امامی از امام پیشین، نص  صادر موی

قبه امر امامت را  ابوسهل و ابن(. 121-61: 1416صدوق،   شیخ کند اینکه امام بعد از خود را تعیین می
و ائموه را 9را از پیوامبر :آنوان منشوأ علووم ائموه(. 95و همان:  34: 1413مفید،   شیخدانند  استحقاقی می

 (. 138 و 91: 1416صدوق،   شیخ دانند دار علوم نبوی می میراث
همهوون  قبوه ابون -ترین موضووع موورد بحوث امامیوه در آن دوران مهم -در باب غیبت 

سهل معتقد است که اثبات وجود امام زمان بر اساس دیدگاه امامیه مبنی بر نوص هور اموام  ابو
بر امام بعدی ممکن است و اخبار و نصوص غیبت از مشوهورات و متوواترات حودیثی امامیوه 

بودنود بوه موا  7آید. وجود امام زمان را نیز یارانی کوه موورد تأییود اموام عسوکری شمار می به
در تبیین علت غیبت و این که غیبت امام خللی بوه حجیوت اموام    قبه اند. ابوسهل و ابن  رسانده

انود. همهنوان کوه  و غیبت ایشان در غار اشاره کرده 9کند، به جریان هجرت پیامبر  وارد نمی
 (. 92-91و 75-61: 1416 شیخ صدوق،  نمایند را نیز به روشنی بیان می وجود وکلاء

(. 64-63: 1416 نجاشوی، دارد    وبه عتاباته لأبی ععفر اب حمد دو کتاب با عنوان م جا که ابو از آن

 نوبخت آموخته باشد.  ها را از طریق بنو این اندیشه  قبه  بسیار محتمل است که ابن
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 شیخ صدوق. 1 .8

است، از طریق شیخ صدوق  التنبیه فی الإماما سهل که قسمتی از کتاب  تنها میراث مکتوب ابو
سوهل را کوه در  بخشوی از کتواب ابوو کماا  الادی  وتماام النعما مانده اسوت. او در کتواب  بجا

سوهل در بواب  موضوع امامت است نقل کرده است. افزون بر این، شیخ صدوق روایتی از ابو
کوه شواید (475-474: 1415 شیخ صدوق، و بیان نام و لقب او نقل کرده  عد(  تاریخ ولادت امام زمان

سهل که در تاریخ ائمه بوده، نقول کورده اسوت. از ایون دو  ابو ار فی تاریخ الائماهالانتاز کتاب 
ویژه در  بوه -نوبخت آشنا بوده و از آنها  ها و آثار بنو که صدوق با نوشته یابیم می گزارش در

انود کوه ناشوی اصوغر  برخی احتمال دادهاستفاده نموده است. افزون بر این،  -موضوع امامت 
 (. 29-28: 4، ج1976امینی،   علامه سهل بوده، از مشایخ شیخ صدوق باشد ابو که از شاگردان

 شیخ مفید. 2 .8

از سه طریق  یعنی، ناشی اصغر، ابوالجیش بلخوی مفید  تر اشاره شد، شیخ گونه که پیش همان
های نوبختیوان از  آیود. بیشوتر اندیشوه شومار می سهل نوبختی به واسطۀ ابو و ابویاسر( شاگرد با

های نوبختیان داشته و برخوی از  به ما رسیده؛ چون او آشنایی کامل با اندیشهمفید  یق شیخطر
او درکتواب (. 32-31: 1416 نجاشوی، کورده اسوت  کتب نوبختیان را برای شاگردانش تودری  می

های خود با آل نوبخوت را برشومرده و بوا ایون هموه، در برخوی  تفاوت دیدگاه المقالات أوائل
 موارد مانند بحث از چیستی انسان، به پیروی خود از دیدگاه آل نوبخت تصریح کرده اسوت

در شانزده مفید  دهد که شیخ نشان می اوائل المقاالاتبررسی کتاب (. 59-58:  ( الف 1413 شیخ مفید، 
هایی متفاوت با دیدگاه نوبختیان دارد که بسیاری از آن مسائل ناظر بوه  مسئلۀ کلامی دیدگاه

بوودن نبووت و  نوبخوت در مسوئلۀ اسوتحقاقی یوا تفضولی بوا بنوواو  هم هستند. عمده اختلاف
معجوزات ، :شنیدن کولام فرشوتگان توسوط ائموه، :علم ائمه، :امامت، نص بر کارگزاران ائمه

بعد از وفات، تحریف قرآن، معرفت کفار، اسماء  :انبیاء و ائمهو کارگزارانشان، احوال  :ائمه
 و احکام، موافات و احباط و گناهان صغیره و کبیره، بقاء جواهر و مسئلۀ مکان است. 

نوبخت متفاوت با نظر معتزلوه اسوت و البتوه،  در بسیاری از این مسائل نظر شیخ مفید و بنو
ق دیدگاه معتزلوه و در برخوی مووارد نیوز دیودگاه در برخی موارد نیز دیدگاه شیخ مفید مواف

نوبخت موافق رأی و نظر معتزله است. شایان توجوه اسوت کوه ایون اخوتلاف در مجمووع  بنو
جا که مفید در ایون کتواب  است و از آن بیان کردهمفید  هفتاد و دو موضوعی است که شیخ

گیوریم در بسویاری از ایون  می نوبخت بوده، نتیجه های خود با بنو بیان اختلاف دیدگاه پی  در
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 رأی بوده است.  نوبخت دست نیافته و یا با نوبختیان هم به دیدگاه بنومفید  ها یا شیخ دیدگاه

 . دیگر عالمان شیعی 9

انود، از طریوق اسوتاد خوود، بوا  پورورش یافتهمفیود  گمان اندیشمندانی که در مکتب شویخ بی
الفصات  المتتااره ما  العیاتن در کتاب مرتضی  سیدرو،  اند؛ از همین میراث نوبختیان آشنا شده

 -اسوتمفید  اثر شیخ العیتن والمثاس  والمد اسکه منتخباتی از کتاب  - والمثاس  والمدالس
نقول 7های شویعی بعود از اموام حسون عسوکری هایی از کتواب نووبختی دربوارۀ فرقوه گزارش

محمود نووبختی را  سهل و ابو ابو های نوشتهکه مرتضی  سید(. 321-318: 1413 سید مرتضوی،  کند می
 :  نویسد معتزلی می الجبار در رد  قاضی عبد، در اختیار داشت

اق و  ید شروحی است که ابوؤمحمد نه تنها م ل و ابوهس لفات ابوؤم عیسوی ور 
محمود و  بلکوه بیشوتر اعتمواد ابوو، اند راوندی در خصووص اماموت نوشوته ابن

راوندی آورده و ایشان در طوی  طریوق  ناق و ابای است که ور   ابوسهل بر ادله
 (. 97: 1، ج1411،سید مرتضی  اند اند که آن دو پیموده امامت همان راهی را رفته

هوای آنوان را ارائوه  نوبخت را در اختیار داشته و فهرسوتی از کتاب های بنو نجاشی نیز نگاشته
(. 63 همان: با توجه به کلام نجاشی (. 64-63و  32-31: 1416 نجاشی،  داده است و آنان را ستوده است

او افوزون بور اینکوه (. 248: 1381 کلباسوی،  اند شمار آورده موسی را از مشایخ او به بن برخی حسن
سهل را که در موضوع اماموت  ابو التنبیه فی الإمام نوبخت بود کتاب  آگاه از محتوای آثار بنو

های  نیوز از اندیشوه طوسوی شیخ(. 32-31: 1416 نجاشی،  فرا گرفتمفید  بود، نیز نزد استادش شیخ
(. 113: 1416،  شیخ طوسوینوبخت را نقل کرده است  های بنو نوبخت آگاه بود. او برخی اندیشه بنو

کند فهرسوت  در بغداد معرفی می« شیخ المتکلمین امامیه»سهل نوبختی را  که ابو او پ  از آن
روایواتی از  طوسوی جوا کوه شویخ از آن(. 32-31: هموان  های او را برشمرده اسوت عناوین کتاب

برخووی او را در سلسووله اسووناد (. 411و 391و  272: 1416،  شوویخ طوسوویسووهل نقوول کوورده اسووت  ابووو
یوون  العواملی،  بون  علوی انود به عنوان کسی که امام زمان را ملاقات کرده، ذکر کرده طوسی شیخ

کند که اعتقادی نیکو  فیلسوف یاد می محمد با عنوان متکلمی از ابو طوسی شیخ(. 98: 2، ج1384
سوویدابن طوواووس و (. 121: 1421 ، شوویخ طوسووی هووای او را نووام بوورده اسووت دارد و برخووی از کتاب

اند و با تمجیود از  محمد را در اختیار داشته سهل و ابو های ابو آشوب نیز برخی کتاب شهر ابن
آشووب از کتواب  شوهر ابون(. 69-68: 1381وب، آشو شهر ؛ ابون69-68: 1363طواووس،   ابن اند آنها یاد کرده

کوه  کوه عمور در حالی محمد نووبختی، ایون مطلوب را نقول کورده اسوت  ابوالدام  فی الإماما  
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کلثوم نوجوان بود او را به عقد خود درآورد و پیش از ازدواج بوا او، عُمور از دنیوا رفوت و  ام
جعفور ازدواج  بون سوپ  عبودال ه  جعفور و بن جعفر، محمد بن پ  از عمر او به ترتیب با عون

نوبخوت  هایی به بنوو در میان آثار دیگر عالمان شیعی نیز اشاره(. 89: 3، ج1376شهر آشوب،   ابن کرد
بوه دسوت آنوان مفیود  ها از طریق عالموانی چوون شویخ شده است که البته، بیشتر این گزارش

 نوبخت دسترسی داشته باشند.  رسیده، نه اینکه خود به آثار بنو

 گیری بندی و نتیجه جمع

یوابیم کوه آنهوه  می های معتزلوه در های نوبختیوان و مقایسوۀ آن بوا اندیشوه در بررسی اندیشوه
دانسوتن  نوبخوت را معتزلوی یوا متمایول بوه اندیشوۀ اعتوزال بداننود، همسان موجب شده تا بنوو

نیوز چنودان  های آنان در مباحث توحید و عدل با آراء معتزلیان است که این برداشت اندیشه
های توحیودی خوود را از اندیشوۀ امامیوه کوه  نوبخت اندیشوه درست نیست؛ زیرا از سویی بنو

اند و از سوی دیگر در بحوث عودل نیوز  است فرا گرفته7های ائمه معصومین برآمده از آموزه
دیودگاهی  -تورین اعتقواد در مبحوث عودل اسوت کوه مهم-نوبخت در مسئلۀ اسوتطاعت  بنو

نوبخت از مدرسۀ اعتزال  پذیری بنو رو، تأثیر اند. از این ه متکلمان معتزلی داشتهمتفاوت با قاطب
نوبخت در اصول خمسۀ معتزلیان کمتورین همراهوی را بوا  با این گستردگی مردود است و بنو

کوه مهمتورین اعتقواد معتزلیوان و نقطوه « المنوزلتین بوین المنزلة»آنان دارند و در اصولی چون 
اند و  دیگر مکاتب کلامی اسوت، بوه مخالفوت پرداختوه و بور آن ردی وه نگاشوتهافتراق آنان با 

ای چوون احبواط و موافوات و گناهوان صوغیره و کبیوره  نوبخت در مسائل فرعوی رأیی بنو هم
نوبخوت بوا  های بنوو نوایی آنان با معتزله باشد. همهنوین بوا مقایسوۀ اندیشوه تواند نشان هم نمی

نوبخوت در مسوائل مهموی  یابیم که بنوو می حکم، در بن مله هشاممتکلمان پیشین امامیه، از ج
اند. افزون بر این، بوا ردیوابی  حکم بوده بن چون استطاعت و مباحث امامت پیرو مدرسه هشام

تووان گفوت کوه مدرسوۀ  و شواگردانش میمفیدد   نوبخت بر متکلمانی چون شیخ تأثیرات بنو
ن عصر حضور و انتقال آن به متکلمان عصر های متکلما نوبخت در تکمیل اندیشه کلامی بنو

 .غیبت کبری نقش اساسی داشته است
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 نامه کتاب

التحقیق، قم:  ة، تحقیق: لجنمات رفات الارائر(، ق1411 محمد بن احمد ابن ادری  حلی،  .1
 موسسه نشر اسلامی. 

، بیان ت بیس الدهمیاه فای تیسایس بادیهم الهممیاه(، ق1392عبد الحلیم   بن ابن تیمیه، احمد .2
 قاسم، مکة المکرمة: مطبعة الحکومة.  بن عبد الرحمن بن تحقیق: محمد

، تحقیوق: ابوراهیم سوعیدای، ریواض: مکتبوه شرح العقیاد  الإ افهانیه(، ق1415 ووووووووووووو  .3
 الرشد. 

 ، تحقیق: محمد رشاد سالم، موسسة القرطبه. منهاج الان  النبتی تا(،   بیووووووووووووو  .4
 ، بیروت: دار الکتب العلمیه. لاان المیزان(، ق1416 ابن حجر(  حجر عسقلانی  ابن .5

: ، تحقیوق: احسوان عبواس، بیووروته وفیاات الأییاان وأنبااء أبنااء الزماانتوا(،  بیخلکوان   بونا .6
 الثقافه.  دار

 آل صوادق محمود دی، تحقیوق: سوالرعاا  کتااب(، 1392  حسون بون علویحلی،  داود ابن .7
 . هیدریالح ةمطبع: العلوم، نجف بحر

مون أسواتذه  ة، تصوحیح: لجنومناوه آ  ابی طاله(، 1376  علی بن آشوب، محمد شهر ابن .8
 النجف الاشرف، نجف اشرف: المکتبة الحیدریه. 

 . هیدریالح مطبعة: اشرف ، نجفالع ماء معالم(، 1381 ووووووووووووو  .9
 ، قم: منشورات الرضی. فرج المهمتم(، 1363 الدین علی بن موسی  رضیابن طاووس،  .11

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. اکما  الهما تا(،  ماکولا  بی ابن .11

فلزر، بیروت:  -، تحققیق: سوسنه دیفلدالمعتزله طبقاتتا(،  یحیی  بی بن مرتضی، احمد ابن .12
 المکتبة الحیاه. 

 ه. رابعال ةتجدد، الطبع رضا: حی، تصحالفهرست(، 1351اسحاق   بن م، محمدیند ابن .13

 ، قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. حهم ب   شام(، 1388اسعدی، علیرضا   .14

، تحقیووق: محموود مقااالات الاسااممیی  وا ااتمل المصاا ّی (، م1951الحسوون   اشووعری، ابووو .15
 الدین عبدالحمید، قاهره.  محیی

، تهووران: انتشووارات علمووی و المقااالات والفاارق(، 1361ال ه   عبوود بوون اشووعری قمووی، سووعد .16
 فرهنگی. 

احموود نمووایی، مشووهد:  :، ترجمووه ای کمماای یممااه ح اای اندیشااه(، 1378اشوومیتکه، زابینووه   .17
 انتشارات آستان قدس رضوی. 

 ، تهران: طهروبی، چاپ سوم.  اندان نتبتتی(، 1357اقبال، عباس   .18
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 . یالعرب الکتاب: دار روتی، بریالغد(، 1976عبد الحسین  علامه امینی(  ، ینیام .19
، تهران: انتشوارات عائر  المعارل بزرگ اسممی، «ابو سهل نوبختی( »1383انصاری، حسن   .21

 . 5دائر  المعارف بزرگ اسلامی، ج

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه. تاریخ بغداع(، ق1417بغدادی، خطیب   .21
 دار الافاق.  -، بیروت: دار الجیلالفرق بی  الفرق(، ق1418بغدادی، عبد القاهر   .22

 . الاضواء ، بیروت: دارعهیالبر(، ق1413 تهرانی(  بزرگ شیخ محمدمحسن  آقا، یتهران .23

 ، فرق تسنن، قم: نشر ادیان.  ای کممی شیعه بر معتزله تیایر اندیشه(، 1386جوادی، قاسم   .24

تاریخ ، فصلنامه «شیعه نقش نوبختیان در پیشبرد افکار»(، 1384حسینیان مقدم، حسین  بهار .25
 . 5، شعر آیینه پژو ش

، بیوروت: دار الغورب معدام الأعباا(، ق1414 یواقوت حمووی(   یاقوت بن عبدال ه ، حموی .26
 الاسلامی. 

 . چا : بی، قمثیالثد رعا  معدمتا(،  بی  ، ابوالقاسمییخو .27
 . الدینیه ةالثقاف ةمکتب، قاهره: الانتصارتا(،   بی خیاط، ابوالحسن .28
 ، تحقیوق: عموروالأیامم المشاا یر ووفیاات الاسمم تاریخ(، ق1413  محمد بن احمدذهبی،  .29

 الثانیة.  العربی، الطبعة الکتاب تدمرى، بیروت: دار السلام عبد
 ، تحقیق: عصیب الارنووط، بیروت: موسسة الرسالة. سیر ایمم النبمء(، م1993 ووووووووووووو  .31

 ، ترجمۀ حمید مل  مکان، قم: نشر ادیان. معتزله تاریخ و یقاید(، 1386ژیماره، دانیل   .31

 ، قم: موسسه نشر اسلامی، موسسه امام صادق  ع(. الم ل و النثلتا(،  سبحانی، جعفر  بی .32

 دیسو: قیو، تحقیالمرتضا فیالشار رسائل(، ق1415  یعلم الهد نیحس بن یعل، یدمرتضیس .33
 . میالکر القرآن دار: ، قمینیحس احمد

  ع(.  الصادق ة، تهران: مؤسسیالشاف(، ق1411 ووووووووووووو  .34
 النشر ة، قم: موسسینیالحس داحمدیس: قی، تحقالهمم ی م یف رهیالب (، ق1411 ووووووووووووو  .35

 . یالاسلام
 . المفید للشیخ العالمیتمر ؤ: الم، قمالمتتار  الفصت (، ق1413 ووووووووووووو  .36
، النعما  وتماام  یالاد کماا (، ق1416 القموی  بابویوه بن الحسین بن علی بن محمد، صدوق.  .37

 . یالاسلام نشر موسسهقم: ، یغفار اکبر یعل: حیتصح
تصوحیح و تعلیوق: حواج میورزا حسون بصاائرالدرعات، (، ق1414حسون   بون صفار، محمد .38

 الاحمدی.  ةکوچه باغی، تهران: مطبع
 ، تهران: نشر آفاق. حهم مداف  حریم ولایت ب   شام(، 1359صفایی، سید احمد   .39
 ، تهران: دار الکتب الاسلامیه. المیزان فی تفایر القران(، 1372طباطبایی، سیدمحمدحسین   .41
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نجوف: ، بالایتقااع تع قیما  یف الاوتصاع(، ق 1391 شیخ طوسی(   حسنال بن محمد، یطوس .41
 . الآداب النشر، دار یمنتد

، تحقیووق: میرداموواد اسووترآبادی و سوویدمهدی ا تیااار معرفاا  الرعااا (، ق1414 ووووووووووووووو  .42
 رجایی، قم: موسسة آل البیت: لاحیاء التراث. 

 ، قم: دار المعارف الاسلامی. الغیبه ل ثده(، ق1411 ووووووووووووو  .43

 ، قم: دار الثقافه. أمالی(، ق1414 ووووووووووووو  .44
 ، قم: جامعه مدرسین. رعا  طتسی(، ق1415 ووووووووووووو  .45

 ، قم: کتابخانه محقق طباطبایی. الفهرست(، ق1421 ووووووووووووو  .46

، تحقیوق: محمود بواقر بهبوودی، نجوف، الصارا  المااتقیم(، 1384یون    بن عاملی، علی .47
 المکتبة الحیدریة. 

، تووون : فضاال الایتاازا (، ق 1393  احموود بوون الجبووار عبوود، الجبووار معتزلووی عبوود یقاضوو .48
 التونسیه للنشر.  دار

 ، به کوشش فواد سید، تون : الجزائر. طبقات المعتزله(، ق1416 ووووووووووووو  .49
 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. شرح الا ت  التماه(، ق1422 ووووووووووووو  .51

، تحقیووق: جوورج قنووواتی، قوواهره: والعااد  التتحیااد أبااتاب فاای المغناای(، م1965 ووووووووووووووو  .51
 المصریه.  دار

محمود، اسوکندریه:  الدین عصوام و نشار ، تحقیق: سامیالمنی  والأمل(، م1972 ووووووووووووو  .52
 دارالمطبوعات الجامعیة. 

 ، دارالمصطفی، قاهره. النبت  علائل تثبیتتا(،   بیووووووووووووو  .53
، تحقیوق محمود حسوین درأیتوی، قوم: الرساائل الرعالیاه(. 1381کلباسی، محمود ابوراهیم   .54

 . الحدیث دار

، رسوول جعفریوان، یسیدعلی قرأی ۀ، ترجمطاووس ب  کتابتانه سید(، 1371  اتان، کلبرگ .55
 ال ه مرعشی نجفی.  کتابخانه آیتقم: 

 دارالکتوب: ، تهورانیغفوار اکبور یعلو حی، تصوحیکااف(، 1365عقوب  ی بن ، محمدینیکل .56
 . هیالاسلام

، ترجمووۀ جووواد  ای میااانی سااده ای اسااممی عر  مهتبهااا و فروااه(، 1387مادلونووگ، ویلفوورد   .57
 های اسلامی.  قاسمی، مشهد: بنیاد پژوهش

 مصر.  ة، تحقیق: علی محمد البجاوی، مصر: تحفالمتشحتا(،  مرزبانی، ابو عبید ال ه  بی .58

، تحقیق: اسعد داغر، قوم: مروج الب ه و معاعن الدت ر(، ق1419  علی بن حسینمسعودی،  .59
 دار الهجر ، چاپ دوم. 
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، ترجموۀ سیدمحمدصوادق شیعه عر برابار معتزلاه و اشاایره(، 1386ی، هاشم  معروف الحسن .61
 عارف، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ چهارم. 

، قوم: چواپ کنگوره أوائال المقاالات(، ق  الوف( 1413نعمان   بن محمد بن محمدمفید، شیخ  .61
 شیخ مفید. 

 ، قم: کنگره شیخ مفید. الإرشاع(، ق  ب( 1413 ووووووووووووو  .62

 ، قم: کنگره شیخ مفید. أوائل المقالات، الفصت  العشره(، ق  د( 1413 ووووووووو وووو .63

 ، قم: کنگره شیخ مفید. أوائل المقالات، « الماائل الاروی»(، (  ق  ه1413 ووووووووووووو  .64
 ، قم: کنگره شیخ مفید. الأمالیتا(،   بیووووووووووووو  .65
، ترجموۀ احمود آرام، تهووران: مفیاد شاایخ ای کممای   اندیشاه(، 1363مکودرموت، موارتین   .66

 دانشگاه تهران. 
 یریشوب یدموسویس: قی، تحقینداش الرعا  کتاب(، ق1416  ینجاش یعل بن ، احمدینجاش .67

 . یالاسلام النشر ةمؤسسقم: ، یزنجان

، قوم: انتشوارات مقدماه اناتار الم هاتت فای شارح الیااوتت(، 1363نجمی زنجوانی، محمود   .68
 شریف الرضی. 

 ، بیروت: دار الفکر.الثهم ب   شام(، ق1415عبدال ه  نعمه،  .69
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 مرجئۀ شیعه

 مرجئۀ شیعه

 اکبر اقوام کرباسی

 چکیده
دوم نقواب از چهوره برگرفوت.  ۀسد ۀاست که در کوف یانیجر یعه نامش ۀمرجئ

بوه  احتمالا  کوفه و  یاسیس ـیاجتماع یطبروز شرادنبال  گروه که عمدتا  به ینا
 یعیانخوود را از شویعی، جامعوه شو یرو یشمنظور حول و فصول معضولات پو

 ین کوانون فکورتری یمحوورعنوان  امامت به ۀکردند، در مسئل یزمتما یاعتقاد
 یانومب یوناز ا ینینشو عقب یا هنووگواقوع   بوهمطرح ساختند کوه  ای یدهایعه، ش

بواقر و از اصحاب اموام بعضا  که  یکردرو یندهندگان ا بود. سامان یعهش یفکر
از  یدتودر بوه یشخوو یۀنظر ۀبا ارائآمدند  به شمار میاو  یعیانو ش8صادقامام 
بون  یودها بعود از ز که سوال یانیبه جر طرد شده و عملا  راستین،  یعیان  ش یسو
 ا نوامبو  از آن ینگار کوه منوابع فرقوه یشدند؛ گروه یلمتما، دکر یتحما یعل
حضوور  یودز یواناز جر  هرچنود پویش یعهشو ۀاند. مرجئ کرده یاد« یه/ ب ت ریهبتُر»

نظریوه  یرشپوذ یرا برا ینظر بستر   یناو، بهترها بعد از  اما سال، داشتند یفکر
نوشوته درصودد اسوت بوا  یونفوراهم آوردنود. ا یدیوهز یامامت مفضول از سو

آنوان،  ی  فکور ۀمؤلفو ینبوارزتر یو برشمار یفکر یانجر ینا یخی   تار  خوانش
 یافوتبسوتر در، امامت های نظریه یظهور و بروز برخ های ی زمینهواکاون ضم

 تر سازد.  هموار ین زمینهرا در ا یعهش یاتروا یو فهم برخ

 ها   واژه کلید
ُ  ۀمرجئه، مرجئکلام شیعی،    . تریهشیعه، ب

                                                           
           پژوهشگر پژوهشگا  علیم و فرهنگ اسلامی                      akbarkarbasi@yahoo.com 
 53/33/2005تاریخ تأیید:    2005/ 22/34تاریخ پذیرش:    
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 مقدمه 

 7جوی نویسنده، تنها در روایتی از امام صوادقو جست  ۀاست که بر پایتعبیری « مرجئۀ شیعه»
ال ه ابن ابی یعفور  عبدانبوه مردمانی را که در تشییع جنازه ، امام . نقلی کهاز آن یاد شده است
ی چنیناند.  نام داده« مرجئۀ شیعه» شرکت جسته بودند  است کردهگزارش  این داستان را کش 

 2از راوی سؤال فرمودنود کوه آیوا در تشوییع جنوازۀ عبودال ه ابون ابوی یعفوور 7که امام صادق
شرکت نمودی؟ راوی گفت: آری و چه جمعیت زیادی شرکت کرده بودند. امام فرمودنود: 

 (. 458ش ،516: 2ج، تا بی، شیخ طوسی  بینی و البته در میان آنها مرجئۀ شیعه فراوانی می
 نیوز ینگار و فرقوه یخیکوه از منوابع توار رود یظوار مونتایثی، و حود ییاز منابع روا یربه غ
 یگمنام یان  جر یزمصادر ن ینبه دست آورد، اما مرجئۀ شیعه در ا یانجر ینا دربارۀ یاطلاعات

از  یاطلاعو است کم یعیطبرو،  از همیناز آن به دست داده نشده است.  یاست که نام و نشان
فراهم آورده باشود.  یعهش ۀبازنمود  اصطلاح  مرجئ یرا برا یمتفاوت های زنی گمانهیان، جر ینا

و  ضاهمفتّکوه  اتهامی دانسوته را در حکم  « مرجئۀ شیعه»عنوان   ییطباطبا یاز آن جمله، مدرس
 یاعتقواد یکوه در مبوانانود؛ مخالفوانی  آن بهوره بردهاز  خود مخالفان کردن بدنام یبرا غمت

معنوا از  یونروشون اسوت ا(. 77: 1389یی، طباطبا ی مدرساند  داده یبروز م گرایانه یسن   یلاتخود تما
 یارزشو یمفهووم تنهوابلکوه  5یست، ن یفکر یانیجرعنوان  گروه به ی  یمعرف، مرجئۀ شیعه

خوود  یاهداف اعتقواد یشبردپ یضه از آن براغلات و مفو   یانجربه اعتقاد مدرسی  کهاست 
مردموان  7کوه در آن اموام صوادق نیوزرا  گفتوه یشپ یتروا ییطباطبا یاند. مدرس بهره جسته

 توۀانود، سواخته و پرداخ  لقوب خوانده یونرا بوا ا یعفوور یجنازه ابن ابو ییعحاضر در مراسم تش
 . گروه نباشد ینا یخارج یتهو یواکاو ناگریز از تاضه دانسته غلات و مفو   یانجر

                                                           
اصدحاب امدام    نیتدر   ید کیفده و از نزد  ۀبرجندت  یهدا  تیاز شخصد  یعبدد  دفیری یابن اب الله  . ابیمحمد عبد2

از ن، یبدن ععد   . او در کندار حمدران   (14، ح464 :6، ج1365، ینی؛ کل313، ش418  همان: رفت یبه شمار م7صادق
درخدیر تیجده، مدد      یا گینه دن حضرت به یشد  و از سی یمدرف 7بردار امام صادق و فرمان عیمط ارانی

؛ 383و 45 :1جتوا،  ، بیطوسوی خی شواز جهان فروبنت  د یق. در کیفه د202در سال  دفیری یاب ابن  .شد  است
 . 699 :2ج، 1383مؤذن جامی،؛ 556، ش213 :1417ی، نجاش؛ 519-514، 418 :2ج

ننبت بده   و دارند یتنان یاهمگین  یفتر هاى  یشا،لاق شد  که گرا ینیشتار، به گروه یندر ا «یانجر». 5
به  - یرا عمیماً افراد ها  یان. جردهند  یم  سامان یارتبا، ییها  و شبته کنند  یاحنان وابنتگى م دیگر  ی 

ها،   از ارزش ینمام کنند  یم   و تلاش نمایند  یرا بدان متصل م یدو اعضاء جد یتهدا -یعنیان هنته مرکز
، ولى با دن یزمیلد دن متما ۀچند از فرهنگ جامد  زندگى به دست دهند که هر یها  رفتار و گینه هاى  یی ش

 . استمرتبط 
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را بوه احتموال « مرجئوۀ شویعه»اصوطلاح ، مرعئهدوم کتاب  یرایشدر و یزن یانرسول جعفر
 یون. ا(91: 11ج، 1381یوان،  جعفر دانسته اسوت یگرد یبه گروه یعیانگروه از ش ی طعنه  ایمعن به

 (،142: 1371هموو،  خوورد  یبه چشم نم مرعئاهنخست کتاب  یراستدر ویعی، از ارجاء ش یفتعر

 یمدرسو ۀبوا نظریو یسوندهنو یینووا دوم، هم یرایشدر وتر مصادیق مرجئۀ شیعه  دقیقاما ارائه 
در معورض ایون اتهوام دیوده اسوت:  یان، دو جریان راجعفر دهد. رسول را نشان می ییطباطبا

ت بووا  نخسووت، شوویعیانی کووه بووه عقایوود معتزلووی گوورایش دارنوود و دوم، شوویعیانی کووه بووه شوود 
 اند زدگی( بودنام شوده گوری    سونی رو به مرجئی و از همین  های غالی برخورد داشته اندیشه

 درسی است. روشن است که احتمال دوم جعفریان هم نوا با فرضیۀ م. (91: 11ج، 1381 همو، 
 ای . برای نمونه ایودهمرجئۀ شیعه وجود دارددیگری نیز برای بازشناسی   ۀنانوشت های نظریه

هسوتند و مرجئوه 7طالوب کند شیعه به معنای معتقدان به خلافت بلافصل علی بون ابی یابراز م
کار گرفتوه شوده اسوت.  سونت بوه به همان معنایی است کوه در اهلمرجئۀ شیعه، در اصطلاح 

که هماننود مرجئوه اهول سونت عمول را  خواهند بود یعیانیشواقع،  در «مرجئۀ شیعه»بنابراین، 
 یو حتو یاسوتسیون، د ۀدر حووز تواند یمنیز  عمل ین. اکنند یم یمترس یمانا یرۀخارج از دا
خواهنود  یو نزدشیعه غلات  یانجئۀ شیعه به جرمری، تلق ینلحاظ شود. در ا یامور اجتماع

دانسوتن اعموال  یتکم اهم ایعملا  راه را بریمان، ا ۀخارج دانستن عمل از حوزبا  ؛ چونبود
 ۀدر عرصو یکواهل، غولاتویژگی خوارجی  ینتر بارزاند و البته،  آن هموار کرده یرو غ ینید

در نخسوتین قرائوت اگرچوه  ایون 2اسوت.  یاجتمواع یاسوی وس یو حت ینیاعمال و مناس  د
 در اداموه خوواهیم دیود کوهاموا کنود،  به ذهن خطوور می« مرجئۀ شیعه»رویارویی با اصطلاح 

 . کند آن را تأیید نمی یخیشواهد تار
« مرجئوۀ شویعه»، بوه نگوارش درآمودهآن  یوۀکه نوشوتار حاضور بور پا یگرید بنا بر فرضیۀ

اماموت بوروز دادنود،  ۀکه در مسوئل یقاداعت دلیلکه به  است یعیشدر جامعۀ  یانی فکریجر
 یخیتوار یردر مسوباور و عقیده،  ینهم ۀکرده و به واسط یزکوفه متما یعیش ۀخود را از جامع

  5شدند.  مایلکوفه مت یثو اهل حد یدز یانبه جر یشخو
کوه  کنود یرا دنبوال م یدها ینایان، و جعفر یمدرس یانآقا یۀنوشته حاضر، بر خلاف فرض

اسوت  ینویو ع یقیحق یانیجر 0کوفه، یعیان  ش ی  فکر های یشگرا یگردر کنار د، مرجئۀ شیعه

                                                           
 نمید.  ای شفاهی با نیینند  مطر  می  . این اید  را دکتر سیدعلی ،القانی در مباحثه2

 باشم.  دم دکتر محمدتقی سبحانی می. این فرویه را وامدار استا5

میدان  کده از   دهدد  مدی ان نشد  -هم دین دقدای رسدیل جدفریدان     - مداصدر  پژوهدان   یختدار  یبرخ یقات. تحق0
← 
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در  ینچنو رقوم زده اسوت. هم یشخوو یبورا یا هواداران قابول ملاحظوهیت، که به لحاظ  کم
در یعه، باور اسوت کوه اصوطلاح مرجئوه و ارجواء در گفتموان شو ینکرد سوم، بر ایمقابل  رو

یسونده، است. بوه گموان نو رفته یکار م سنت به اهل یاتدبمفهوم در ا ینمتفاوت با هم ییمعنا
دادن  دسوت مرجئوۀ شویعه دارد و بوه یو مفهووم یخیتوار یویندر تب یاختلاف نقش مهمو ینا

 سودۀ ۀکوه در کوفو یتیبا جمع یعیارجاء ش یانجر همانی یندر ا تواند یملات و مفهوم آن م
 کند.  ینیآفر نقش، اند شهره بوده یه/ب ت ریهدوم به بتُر

 میان اهل سنتگون آن  های گونه پیدایی و رویکرد ؛ارجاء. 1

ی،  جووهر 2انود کار برده به« یدنبخش یدام»و « افکندن یرتأخ» یعرب زبانان ارجاء را در دو معنا

بوه  - کار رفته که رو به معناى نخست به اند مرجئه از آن چنان که گفته آن (،2352: 6و ج 52: 1417
 داشوتهآن پن یقوتو داخول در حق یمواناز ا پو رتبوه  یوثعمول، از ح -آن اعتقاد هواداران

بوه  یتمعصو -ه بوه زعوم مرجئو -روست که  از آن یزبه معناى دوم ن نام این. اطلاق شود ینم
نو :  خواهنود بوود  یدوارام یشمؤمنان به بخشش گناهان خوین، رساند؛ بنابرا ضرر نمی یمانا

 (. 162: 1، جتا بیشهرستانی، 
اران کو بخشوش گنواه یرا بورا یبسوتر مناسوبیموان، ا یرۀبا خارج دانستن عمل از دا مرجئه

آن،  قبوالدر  یریگ بوود کوه موضوع یا مسوئله بخشوشعودم  یا. بخشش گناهکار کرد فراهم 
مرجئوه ، که مشهور اسوت آورد. چنانپدید دوم  سدۀخوارج و معتزله را در  یکلام یها نحله

یکورد، رو یونهوواداران ا بواورنقاب از چهوره برافکندنود. بوه باب،  ینموضع در ا اتخاذ  با  یزن
دارد،  یمسولمانان نقوش اساسو یاست و آنهه در رسوتگار یقرار زبانگفتار و ا  یمان، ا یتماه

اسوت، و مفهوم آن  یمانآن ا یاز ارجاء که محور اساس یکردرو یناست. امروزه ا یمانتنها ا
 .  شود شناخته می« میکلا ۀمرجئ» نامبا 

 یوۀتنهوا نظر، اهول سونت مطورح شود میوانارجاء  یکردرو یداییخاستگاه پعنوان  آنهه به
ایون نگوره بوه را از محققوان  یبرخ وجود داردکه نیز یگرید یها گزارش ، ولیمشهور است

دارنود و  یاسویس یهمهون خووارج و معتزلوه، خاسوتگاه یزکه مرجئه ن رهنمون ساخته است

                                                                                                                                  
→ 

 یدان و جر ی/ برائتد ی/ امدام یاعتقداد  یعتشد  یدان جر - سد  دوم یلدر اوا -کیفه  یدیانمتددد ش های  یانجر
هر دسته در  یتردو رو یبه تلقیز ن ها  یانجر یناختلا  ا. محیر اند از اهمیت بیشتری برخیردار بید غلات 

کندد و   یمختلف مدرفد  یها  را در گینه یعتلاش کرد  تش یوگردد.  می دن بازمربیط به منائل  امام و باب
 . (84-19 :1ج، 1368یان، جعفر  دن را برشمارد یخیتار یو نمیدها ها  یشهر

 . البته این دو مدنا از دو ماد  مختلف رجئ و رجی گرفته شد  است. 2



88 
 

 

 

،
م
ه
د
ف
ه
 
ل
ا
س

 
 
ه
ر
ا
م
ش

7
6

 
 
،

ز
ی
ی
ا
پ

 
1
9
3
1

 

ای سیاسی کوه  دارد؛ پیشینه یاسیسی آن، صبغه و سابقۀ کلام ردیکبر رو افزون، ارجاء عنوان
 ,Madeclung؛ 2پواورقی، 91اسوفراینی: نو :   پایه و ریشه رویکرد کلامی ارجاء اسوتبه اعتقاد برخی 

در واکواویی پیشوینۀ سیاسوی  -به زبان فارسی و عربوی -امروزه آثار نیکویی (. 605-607 :1993
رو کوه تنهوا  از آن -ها  آید، این نمونه همه، به نظر می ، با این2جریان ارجاء نگاشته شده است

دیگر  عموولا  چنوود جریووان توواریخی را بووا یوو  -انوود  صوودد خوووانش جریووان ارجوواء بوده در
زمینوۀ تواریخی جریوان ارجواء  رو، در ادامه به اختصوار بوه بوازخوانی پ  اند. از این درآمیخته
 شود.  اشاره می

اختلال،  دستخوشمر، غائلۀ عثمان فرآیند نهادسازی قدرت را پ  از خلافت  ابوبکر و ع
کرد. در رأس این تحیور  اجتمواعی، بحوران مشوروعیت  خلافوت، و دگرگونی تحیر و تردید 
جانشوینی حضورت عنووان  بوهآن زموان، توا خلافوت  ونچ؛ آن مطرح بود بودن توأم با قدسی

 -عملکورد عثموان . اموا همراه بوودقداستی معنوی  با رو از همین و آمد به حساب می  9رسول
را دگرگوون از خلافوت  پیشوین و جاافتواده شوکل و تصوویر -در نیمۀ دوم خلافوتشویژه  به

انکوار  حتویموورد انتقواد جموع زیوادی از جامعوۀ اسولامی و خلیفۀ مسلمین، عملا ، و ساخت 
 . از اصحاب قرار گرفت برخی

آراسوتند:  گروه در برابر هوم صف، دو 7نشستن امام علی امامتمسند   ربا مرگ عثمان و ب
را به شرکت در قتل عثمان متهم سواختند و بور  7در حمایت از عثمان، حضرت علیگروهی 

  العثمانیایا  یثمانیاین باور بودند که خلافت او بدون مشورت با امت بوده است. این گروه به 
دور  بودند که حضرتش را بری و بوه7ام علیاند. گروه دوم هواداران/ شیعیان ام معروف شده

 5اسوت.  شناسوانده الشایعهیوا  /ی تیشایعی نوام دانستند. این گروه را نیز تاریخ با از این اتهام می
 ــ و مکه و بصره ـبه سرکردگی معاویه  ـدر شام  بیشتران یثمانیدر کوفه و عمدتا  ان ی تی

 . یافتندسامان  -به رهبری طلحه و زبیر
دهد که دغدغۀ  نشان میگوهای سیاسی این دوران  و صحنه منازعات و گفتنگاهی به  نیم

 0گفتوه اسوت؛ مسوئلۀ پیشهوای درگیور در  طورف جامعۀ سیاسی، گرداگرد حق یا ناحق بودن

                                                           
، 1418؛ الحوالی، 84-19 ها:  مرجئه، تاریخ و اندیشه، 11ج، 1382یان، جعفر؛ 48-11 :1391یری، جهانگ. برای نمینه، ن : 2

 .256-219: 2118، اس .فان ؛256تا189 :1386؛ رضازاده لنگرودی، 361-239 :1ج

خلافدت بلافصدل و الاهدی حضدرت      ،رفدداران که هدم   مدنایی عام بید از شیده ید که این مدنا. مخفی نمان5
بیدندد را   که صرفاً به دلیدل گدرایش وددعثمانی ،رفددار امدام بده عندیان خلیفده مشدروع          دنهاو هم  7علی
 گرفت.   می بر در

 . 459 :39ج، 1415ابن عساکر، ای از تحیر و سردرگمی جامده اسلامی را ن :   . نمینه0
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 را در پی داشت. ل م  ین و ج  صف  هایی چون  ای که جنگ و نزاع مسئله

از صحنه ، شرایط سیاسی را مطلوب نیافتندرو که  ای در مدینه از آن در همین دوران، عده
کنوار  هوای نوزاع در جامعوه اسولامی طرف خلافت و حقانیت   ۀمسئل بابسیاسی و داوری در 

 دو گووروه را بوهگرفتگووان از جنوگ(   کنارههمووین قاعودین از جنوگ  ناشوی اکبورکشویدند. 
. گروه نخست بر اساس باور خویش مبنوی بور عودم ورود است  شناسانده« معتزله»و « حُل یسیه»

کوه بوا عنووان معتزلوه سیاسوی شناسوانده  -کردنود و گوروه دوم  گیری نمی در فتنه، موضوع
بر پایۀ ناتوانی در تشخیص حق از باطل از ورود به معرکۀ جنوگ دوری جسوتند  ـ 2شوند می

گیری این دو گروه در واقع یو  رفتوار عملوی  کناره. (4: 1361؛ اشعری قمی، 34- 32: 1389 ناشی اکبر، 
کردنود. ناشوی  میدان مبوارزه را تورت موی بود که هر ی  از دو گروه بر پایه مبانی خویش، 

اسولامی  ۀجریان دیگری در میان جامعونویسد پ  از این دو گروه،  می الاماما  ماائلاکبر در 
طرفوی سیاسوی را در دسوتور  بیکرد  تلاش میحُلیسیه و معتزله  هرچند همانندرخ گشود که 

فرجوام نموود و  دهد، اما این انگاره را در مقام داوری و قضاوت مطورح مویکار خویش قرار 
؛ (39: 1389 ناشوی اکبور،  کورد را به خودا واگوذار می گفته های پیش های درگیر در نزاع طرفکار 

طرفوی عملوی بوه  ، بلکه نووعی بویطرفی نظری نبود طرفی حلیسیه و معتزله، بی که بی حال آن
تواریخی از آنوان منابع گروهی که در (، همان  آمد. او این گروه را به مرجئه شناسانده شمار می

ل»یا « مرجئة الأوائل»به  ، 1968سوعد،  ؛ ابون51: 11، ج1414 حجور،  ابون  نام برده شده اسوت« الإرجاء الأو 

ذهبی باور این گروه  5.کنیم مییاد « مرجئه سیاسی» آنان با عنوان در این نوشتار از. ما (317: 6ج

                                                           
نباید از نمر دور داشت که مدتزله سیاسی با جریان اعتزال کلامی کده در قدرن دوم شدتل گرفدت یتندان      . 2

از ورود ان، یند یچینان حلدن گرو ، به کار رفت که  یاسیس یگروه یبار برا  نیعنیان مدتزله نخنتنینت. 
در  یو نمدام  یاسد یس یهدا  تید فدال عدم ورود و دخالت در؛ گییی نمید یاستنتا  م ها یریدرگ یدر برخ

در دن شدرایط، دندان را بده مدتزلده      یاسیامیر و اتفاقات سگیری از  شرایطی خاص، و عملاً اعتزال و کنار 
مدتزلده  »شدد و امدروز  بدا     شناسداند  مدی  « میمدتزلده قدد  » اید  «هیمدتزله اول»شناساند  بید، عنیانی که پیشتر با 

 شید تا بین دنان و جریان اعتزال کلامی در قرن دوم تفتی  شد  باشد.  شناساند  می« یاسیس
عدم ورود و داوری مرجئه سیاسی، نه چین مدتزلیان بید و نه همنان حلینیان. مدتزلیان تنها ناتیان از تدیین . 5

 دندان  ایصدیاب بدر    امدا اگدر صدیاب و ندا     ؛پرداختند  رو به داوری نمی  مصداق حق و با،ل بیدند و از همین
بیدندد و عمدلاً   قائل « الحق لمن غلب» ۀبه نمرینیز کردند. حلینیه   دشتار بید ارجاء داوری به خداوند نمی

گفتندد    ارجاء مدی  اهل کردند و البته این نمریه با دن ه  اههار تیلی میپیشین ننبت به حاکم وقت و خلفای 
 ناشوی  کردند  و عثمان ساکت بید  و اههار داوری نمی 7نخنتین مرجئیان ننبت به علی یندر ستیز بید؛ چ

اما حلینیه بر خلا  مرجئیان ننبت به هر فردی که بر اریته قدرت تتیده زندد اههدار     ،(96و 41 :1386اکبر، 
کردندد و از   پنداشتند ابراز تیلی می  گینه ننبت به حاکمی که بر حق می  نیز همین یاندتزلمکردند.   تیلی می

← 



26 
 

 

 

،
م
ه
د
ف
ه
 
ل
ا
س

 
 
ه
ر
ا
م
ش

7
6

 
 
،

ز
ی
ی
ا
پ

 
1
9
3
1

 

 های درگیر را چنین منعک  کرده است:  در تولی و تبری از طرف
نهویم؛ نوه  ابوبکر و عمر را دوست داریم؛ اما کار عثمان و علی را به خدا وامی

، بوه نقول از 333: 1417ذهبی،    جوییم آنان را دوست داریم و نه از ایشان بیزاری می

 . (29: 1382جعفریان، 

مرجئوه در مقابول  کونش  سیاسوی اهول حودیث حجواز قورار  سیاسی رفتارالعمل و  این دستور
و عودم ورود در فتنوه « لوزوم جماعوت»سیاسی خوویش بوه  ۀسنت حجاز در نظری اهلداشت. 

انسجام و وحدت امت اسلامی را حفو  به هر قیمت  تا کردند همواره تلاش میو  قائل بودند
جامعوه در حجواز،  یوت  اکثرایون . (34: 1389 ناشوی اکبور، و از اختلاف در جامعوه بپرهیزنود کرده 

را بوور ورود در  یاسوویپوورتنش س یطاز شوورا یووریگ و کنوواره تافووت یمقابلووه و منازعووه را برنم
ایون بخوش از جامعوۀ . مشتاق بوود یاماز ق یشبر قعودْ بداد و  یم یحپرمخاطره ترج یها صحنه

مشوکل   حول     گویی بوه مسوئله موورد نوزاع جامعوه  اهل سنت در واقع مشوکلی بورای پاسوخ
( نداشت؛ چون نظریۀ آنها    لزوم جماعت( اطاعت از خلیفوه فاسوق را امامت ۀتاریخی  مسئل
 شمرد.  نیز جائز می

افضول  اماموت   ۀبور پایوه و محوور نظریو، ۀ عوراقمرجئوبر خلاف این نگاه، اندیشۀ سیاسی 
امام باید افضل، عادل، مجتهد و مجری سنت در عراق،  این جریان اهل. به زعم شد ترسیم می

هرگاه از خط عدالت خارج شوود، مبوارزه بوا او لازم و ضوروری خواهود  و البتهاحکام باشد 
زعاموت و ، توان حل مشکل تاریخی سیاسیدیدگاه طبیعی است که این اما (. 93-91: هموان  بود

لازمه آن نادرست پنداشتن امامت  یکوی از  ونچ؛ را نداشتامامت  جامعه در دوران نخستین 
سونت  های درگیر در همان نزاع سیاسی بوود و پوذیرش ایون لازموه، بورای جامعوه اهول طرف

هوای  طرف پرسوش از حوق یوا باطول بوودن   اینوان پاسوخ  ، رو از همیننمود.  سخت مشکل می
 .  کردند میرا ارجاء  در آن زمانهدرگیر 

گفته برای امام در نظر مرجئوه، عمولا  آنوان را بوه جریوانی  های پیش از آن سو اما، ویژگی
چوون از نظور مرجئوه،  2؛بوود کورده  لیتبدجریان سیاسی حاکم(     هیام یو مبارز با بن درگیر

                                                                                                                                  
→ 

ه چد چده حدق و    - جنتند؛ اما تنها مرجئه بیدند که در ایدن ندزاع    داننتند برائت می  بر با،ل میحاکمی که 
 . (41 - 33 :همان  کردند  ستیت اختیار می -با،ل

هدایی از ناسدازگاری     نمینده )برای  هیام یبن هیکیفه بر عل انیاز مرجئ یاریو مبارز  بن یریادعا درگ نیشاهد ا 2
ارجداء   انید جر هیبر عل هیام یاست که بن یاقدامات نیو هم ن (183 -147  :1382،  : جعفریان ن امیه  مرجئه با بنی

 . (95-91 :1986، وانعطن :   انجام داد  است
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 های لازم برای تصدی و راهبری جامعه بودند.  امیه و مروانیان فاقد صلاحیت بنی 
امیوه و مروانیوان  لزوما  جریان درگیور بوا بنیدر سده دوم، جریان ارجاء را  با این همه نباید

انگواره سیاسوی مرجئوه در  ۀبحث مقابله با حکومت و عدم داوری مرجئه، بر پایزیرا دانست. 
ظریه دیگری را هم در باب ایموان و در ولی همین جریان ن شده بود استوارباب امامت جامعه 

سونت حجواز،  اهل یوۀنوه در مقابول نظرای که  برد؛ نظریه عرض ایده سیاسی خویش پیش می
و جریوانی را موسووم رخ تابانوده  رهیمرتکب کب مان  یخوارج در باب ا ۀدیبلکه در تقابل با عق

 به تاریخ اندیشه عرضه نموده است.  ارعاء کممیبه 
پرسش که ارتباط ارجاء سیاسی و ارجاء کلامی چگونه و تا چه اندازه است، پاسخ به این 

، یاسویبا ارجواء س ینسبت ارجاء کلام رسالت این نوشته نیست، اما آن چه روشن است آنکه 
را بوه  سیاسوی ارجواء ۀایود کورد ارجواء کلاموی سوعی میالبته شواید . ستینسبت تام و تمام ن

 رهیوکوه مرتکوب کب نمایودبه سویی حرکوت ی، پرداز هیظرن ندیدر فرآ کند و تئوریزه شکلی
 سیاسی بورای حول مسوئلهمرجئه است که  ای نتیجه هماندستاورد این ایده اما، شود.  دهیبخش

های سوابق،  های درگیر در نزاع کشید؛ چون با این ایده طرف تاریخی امامت  جامعه انتظار می
ولو خطاکار اما مؤمن بودند. پ  این ظرفیت وجود داشت که با مؤمن دانستن هر دو طورف، 

 یابد.  انیپا نیشیپ یها نزاع
مفهووم  ۀای تساهل و تسامح را در گسوتر هگونکه ایمان مرجئه،  یۀنظررسد  ولی به نظر می
سیاسوی باشود  ۀی مرجئوبیش از آن که بحثی در پشوتوانه انگواره سیاسوداد،  ایمان پوشش می

حضوور نومسولمانانی بوود کوه بوه  از حمایت و بندی اجتماعی مسلمین بحثی در تقسیم اساسا  
امیه به دلیل تعصوب  از موالی بودند و بنی بیشتر این نومسلمانان. آوردند پناه میآغوش اسلام 
نیسوت بعیود  2د.نودوم و غیرمسولمان جلووه ده ۀآنهوا را شوهروند درجو ندکرد عربی سعی می

 ــ ابوحنیفهارجاء در تاریخ تفکر اسلامی بر همین پایه بوده باشد.  ۀهواداری موالیان از نگر
کورد  ای تقریر می گونه را بهدر باب ایمان ارجاء  ۀنظری ـپرداز مرجئه کلامی  ترین نظریه مهم

 ۀپایوه ایود این که ابوحنیفه تا چه اندازه بورگیرند.   ایمانی و اسلامی جای  که موالی در جامعه
کوه طبیعوی اسوت گمارده است معلوم نیسوت، اموا  سیاسی مرجئه در تبیین نظریۀ ایمان همت 

غیور عورب و  حضور ایون نومسولمانان  توانست به  بسامد تقریر او از نظریه ایمان در جامعه می

                                                           
مناوات با دنان بنیاد  ینچ؛ داشت  نژاد عربی را خالص و اصیل نگه می ،نخنت: . این کار چند جهت داشت2

الشدداع قدرار     جزیده تحدت   ۀلئمند ، دوم ؛اندداخت   ای بید در مخدا،ر  مدی    حتیمتی دنان که همانا نمام قبیله
 امیه و ولات دن، اخذ جزیه از همین میالیان بید.   یتی از منابع تأمین قدرت اقتصادی بنی ینگرفت، چ  نمی
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: پواکتهی، نو  کمو  کنود ناراضی از حقوق شهروندی، در مبارزات سیاسوی علیوه بنوی امیوه 

 . (419تا  379 :5ج ،1372
ی  بنیاد دادن  به دست، ارجاء  ابوحنیفه، در واقع ۀنظریتوان گفت که  بر همین اساس می

کرد و هم جایگاه موالیان و نومسلمانان  ارجاء سیاسی را تأمین می انصرالکلامی بود که هم 
قدر  آن کمم ، این مسئله تفکر اهل سنت بعدها در تاریخاما د. کر را در دارالایمان حف  می

آن فراموش  ۀسایه افکند که ریش -خلافت سیاسی بود دربارۀکه همانا - بر ریشه ارجاء
دوم مطرح شده  سدۀایمان و کفری بوده که در  نظریۀجا که گویی ارجاء تنها  تا آن ،شد

 است. 

 ارجاء و مفهوم آن در منابع شیعه . 2

سیاسوی و  دوگونوه و رویکورد بواسونت، اهول  طور که نشان داده شد، ارجاء در ادبیات همان
بوه معنوای توأخیر انوداختن  داوری و  ارجواءسیاسی  رویکرد. کلامی، خود را نشان داده است

و 7   نزاع بوین اموام علوی گیری از صدور رأی در باب اختلافات  نخستین صدر اسلام کناره
 شد.  ه کبیره تصویر میبود و شکل کلامی آن ناظر به مسئله ایمان و کفر  مرتکبان گناعثمان( 

سونت دارد. برخوی تحقیقوات  ه، معنایی متفواوت بوا منوابع اهلشیعادبیات اصطلاح اما در این 
در هویچ یو  از معوانی شویعی،  نخسوتینمرجئوه در منوابع  اند که معاصر به درستی نشان داده

تموامی دادن  کوه شویعیان از آن بورای نشواناصوطلاحی اسوت کار نرفته، بلکوه  پیشین  سنی به
، اعتزال  قدیم، شُوکات، اند. گویی در میان شیعیان نخستین کرده استفاده می شیعی غیر  ای هفرو

در  به تفصیل شواهد زیوادی را یانجعفررسول . آمدند شمار میبه  هو... همگی مرجئ  حُل یسیه
 ارائه کرده اسوت توا ایون مطلوب را نشوان دهود. آنهوه در اداموه مرعئه کتاب یرایش  و یندوم

ایون توا بوه اختصوار  شده یمتنظ گفته یق پیشبا استفاده از تحقای است که بیشتر  آمده، مقدمه
 . گانگی را به تصویر کشد دو

معنا که اصل در هر فرد کووفی،   ینه اند؛ با ست که کوفیان شیعهامورخان مشهور  در میان
اصوطلاح اموا  ،(76 :1414صوفار، . ؛ 816  :2، ج1394ی، ؛ بسوو394  :3ج، 1399، معین ن : ابن  ستاو شیعه بودن
ی کوه اموام های هوم سونی کوه دوم، در بردارندۀ طیف وسیعی از مردموان اسوت سدۀشیعه در 

؛ ابون مرتضوی، 588 :2؛ ج5 :1، ج1382 نو : ذهبوی،  گیورد می بور درداشوتند  را بر عثموان مقودم موی7علی

هی آن حضورت خلفا مقدم و به امامت الا دیگر و هم کسانی که آن حضرت را بر 2.(81 :1988

                                                           
 یو دشمن :یتب  اهل و نقل فضائل یدیش های یشگرا رغم بهگرو   ینارسیل جدفریان بر این باور است که  . 2

← 
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 گیرد.  اعتقاد داشتند تحت لوای خویش می :ایشان فرزندانو 
نقطۀ مشترت ایون معنوای عوام از شویعه، اعتبوار و اعتنوایی بوود کوه در مقوام  مقایسوه، بوه 

چنوان  ـتوانست هم در مقام مقایسه با عثمان باشود  شد؛ اعتنا و توجه می داده می7امیرمؤمنان
ر خلفوا دیگوو هم ممکن بود در مقام مقایسه با  ـپنداشتند  گونه می که بیشتر سنیان کوفه این

کردند و امامت حضرت  همانند شیعیان  اعتقادی که خلافت  شیخین را انکار میشود؛ تصویر 
 امری منصوص از جانب خدا باور داشتند. عنوان  را به 7علی

از افورادی بوه دسوت داده کوه در مقابول هموین نقطوۀ گونی  گونواهوای  گزارش تواریخاما 
 7انگاشوتن مقوام حضورت علوی و در پوی فرونشواندن و نادیده  گیری کورده موضوع، مشترت

 رای. بواند شناسوانده شوده« همرجئو» نامبا چنین افرادی عموما  که جالب توجه این. نکته اند بوده
ی،  ای در بواب ارجواء  رسواله را به دلیل نگارش محمد حنفیه فرزندش حسناینکه ، نمونه الموز 

تواند معنای فروکاهش ادعا شوده را نشوان دهود؛ چوون در  کند می نکوهش می( 321: 6، ج1416
نشینی از مقام و منزلت امام علی از جانب حسن بون محمود حنفیوه بوه خووبی  این رساله عقب

 برخووردی از یهوا گزارشهمهنوین (. 5، موتن رسواله ابون حنفیوه، بنود33: 1382 ن : جعفریوان،  روشن است
بوه نسبت الطاق نقل شده که  با مؤمن ـبزرگ پرچمدار مرجئه در کوفه عنوان  به - ابوحنیفه
و یا از نتیجوۀ  (311: 5ج، 1391، حجور  ابن الطاق خرده گرفته به مؤمن 7طالب بن ابی ل علیینقل فضا

 7اثبات فضوائل حضورت علوی زمینۀدر  -الطاق با برخی از خوارج  مثبت مناظراتی که مؤمن
ابوحنیفه، أعموش را بوه دلیول  همینطور .(95-91: 1413، مرزبانی خراسانی  راضی نبوده است -داشته

روایت غودیر را بوه و همو (. 241: 2ج، 1414طوسی،   شیخ نکوهش کرده 7نقل فضائل حضرت علی
 خودش نیوزعمش أ .(27-26: 1414مفید،   شیخ ه استکرد نقل نمیاز سوی شیعه لو غُ احتمال دلیل 

را بوه او  7طالوب بن ابی نقول فضوائل علوی ۀمرجئوه اجوازکه  گفته استدر گزارشی تاریخی 
مرجئه که  آمده استیون  بن خباب در خبری دیگر از  .(245: 2، ج1415عسواکر،   ابناند  داده نمی

ایون (. 458: 4ج، 1414 عقیلوی،  کنند را در شب اول قبر کتمان می 7پرسش از ولایت حضرت علی
دهد که مرجئه و سردمداران آن سر خوشی با اعتلا و بزرگوی مقوام حضورت  موارد نشان می

 ندارند.  7علی
گیورد،  فراروی خواننده قورار میتاریخی در نخستین گام، از این نمونه اطلاعات آنهه  اما

منزلوت و مقوامی والا  7است؛ گروه نخست برای اموام علوی مرجئهو  شیعه تقابل دو اصطلاح
                                                                                                                                  

→ 

 -یلی اسدماع  چده  و یددی زی، امدام  چده  -یدی شد  هدای  هاز فرقد  ید   یچدر قالدب هد  یان، و عباسد  یانبا امی
 (. 24، 23، 22  :1، ج1368جعفریان،  گنجند   ینم
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باشند. جستجوهای بعودی،  قائلند و گروه دوم در پی فروکاهی همین مقام برای حضرتش می
 کند.  تأیید می تقابل این دو گروه را بیشتر ۀفرضی

تعریف شوایان تووجهی از مرجئوه  -اصطلاح شناس بزرگ سدۀ چهارم - 2ابوحاتم رازی
 ارائه کرده است: 

طالوب  ه ابوابکر و عمور را برتور از علوی بون ابویمرجئه لقب هر کسی است ک
سان که شویعه لقوب هور کسوی اسوت کوه قائول بوه برتوری و  انگارد، همان می

 (. 81-81: 1382رازی،  ابوحاتم بر ابابکر و عمر باشد  7فضیلت علی

اسوت؛ و ایون  7یمقدم شمردن ابوبکر و عمر بر عل - تعریفبنا به این  -مرجئه  ویژگی بارز
اعم از اهول حودیث، اشواعره، معتزلوه،  - های اهل سنت هفرق همۀکه است ای  ویژگیهمان 

اذعوان دارد کوه از  سوازد. ابوحواتم رازی را از شویعه متموایز می -ماتریدیه... و حتی خوارج 
بوا ای کوه  هم با تمام اختلافوات فرقوه  های مرجئیان، اهل سنت و جماعت است، آن جمله نام

 اصولی اهول سونت یواد ۀدو شواخعنووان  ب حدیث و اصحاب رأی بوهاو از اصحاهم دارند. 
ۀ شوویع مقابوولارجوواء در توووان دریافووت کووه واژۀ  ، میدر ایوون صووورت(. 81همووان:   کوورده اسووت

در  ورزیکوتواهی  شده است. گویی در گفتمان شیعه، ارجاء به معنای کار گرفته  اعتقادی به
 است.  امامت آن بزرگوار بودهتأخیر انداختن و یا  7اعتقاد به امامت بلافصل حضرت علی

نمونوه در برخوی  رایبواین تعریف ابوحاتم بورای ارجواء شوواهد زیوادی در تواریخ دارد. 
یکار رفته است  الطاق با ابوحنیفه، مرجئه در برابر شیعه به  مناظرات  مؤمن سوخن (. 191: 1348،  کش 

اسوت. او  نکتوهایون  شاهدنیز  الایضاحکتاب در ( ق261متوفی سال بن شاذان  و عملکرد فضل
 سراسورو از ایون مخالفوان در  دهود بندى اولیه، شیعه را در مقابل مخالفوان قورار موی در دسته

در مباحث کفور و ایموان،  تنها فضل، نه(. 513: 1363شواذان،  بن  فضل کرده استیاد  مرعئهکتاب به 
ود دارد، از مخالفان شیعه بوا عنووان شیعه و سنی اختلاف وج میانبلکه عمدتا  در مباحثی که 

قابل  مرجئوه و تکه نشان از  کردهوایت سعد را گزارش ناشی اکبر ر 5کرده است.یاد « مرجئه»
در بواب  والفارق  المقاالاتسوعدبن عبودال ه در  بنودی . طبقه(96، 41، 39: 1389 ناشی اکبور، شیعه دارد 

                                                           
یابى  ریشه را در زمینه الزینا  کتاب و. است مذهب اسماعیلی و چهارم قرن در شنان ابیحاتم رازی اصطلا . 2

 که اسلامی اصطلاحات در است کتابی الزین  فی اله مات الاسممی  العربی . اصطلاحات در علیم نگاشته است
 ابدراز  از و کندد  عمدل  لغدیی  عالمی کیشید  تا هم ین ابیحاتم کتاب این در. است شد  تدوین منمم غیر

 نماید.  خیدداری شخصی عقیدا

  یبه بدثت نب یاز)در باب وجه ن 220،  ی)نحی  حتم راندن نب 230  ،و...   اختلا  در ووی و نماز یفیت. )ک5
 (. 111 :1363فضل بن شاذان،  
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ایون نگواه بوه مرجئوه از  ی بورشاهد دیگر 7پ  از شهادت حضرت علی های پدیدآمده قهفر
هموراه  7طالوب ابی بن کند که بوا علی مرجئه را در مقابل گروهی ذکر می اوسوی شیعه است. 

 (. 7-6: 1414؛ نوبختی، 5: 1361اشعری قمی،  بودند 
در هوم  -سووم در بصوره  سودۀموتکلم نامودار  -جواح  معتزلوی ، غیر شیعیان اما از میان

از رسیدن اجلش، همانا آن است که در مقوابلش از  پیشمرگ مرجئی  استگفته  ای سروده
از  تور تیرهاموا  (،149: 2، ج1381جواح ،  بفرسوتی  دیاد کنی و بر خاندان او درو 7طالب بن ابی علی

کوه شویعه را در مقابول اسوت  -سوم سدۀمتکلم معتزلی  - این نگاه، گفتار ابوجعفر اسکافی
و در مقامی دیگور از ناصوبه و مرجئوه در  2کار برده به 7طالب ابی بن و مخالفان علی ها یناصب

 (. 71: 1412ی،  اسکافدیگر سخن به میان آورده است  ردیف ی  و هم کنار هم
گفتوه،  تقابول پیشدادن  شواهد تاریخی دیگری نیز در دسوت اسوت کوه افوزون بور نشوان

مرجئوه از آن یواد شوده، شویعه ای که در مقابل  گوی این پرسش هم هست که آیا شیعه پاسخ
پوشویده نیسوت کوه  آن اسوت؟ معنای اعتقوادی بهمعنای کوفی و عام کلمه است و یا ناظر   به

 7بلافصل حضورت علویالاهی و امامت باور به همانا این دوره، بارز شیعیان اعتقادی  ویژگی
 5. از آن دو است جستن یتبر  لزوم و انکار خلافت شیخین و 

کوه  ها یتواند مؤید ما در این ادعا باشد؛ چه بسیار از سون   ن رویه نیز میعک  ای از سویی،
 کم بور دسوتو یوا  پیشوینخلفوای تور از اذعان داشتند و ایشان را بر 7به فضائل حضرت علی

 نام گرفتند. « شیعه»کیشان خویش  همسوی ند و از نستدا عثمان می
پاسوخ ابوراهیم نخعوی در  ۀبر پایواز هواداران این دریافت،  خاورشناس مشهور( گلدزیهر 
 ام و نوه سوبائی، بوه هموین نتیجوه و رأی بود مون نوه مرجئوی  و عثمان که گفته7باب امام علی

 (. 76: 1946ن : گلدزیهر،  معتقد شده است تقابل و برابر نهادگی   مقابل  شیعه و مرجئه(    
 7لافصل حضرت علویاهل سنت را از آن جهت که در امر خلافت  ب ،شیعیان نتیجه اینکه

مصوداق سونی و این بدان معناسوت کوه  و نام داده بودند مرجئه(  انداختند، مرجئی خیر میأت
از حیثی بر ایون مصوداق گفتوه  سنیاصطلاح است؛ وانگاه  بوده شیعیان واحد میانمرجئی در 

بوا  هوم ونچو؛ نبود وجه بیاز سوی شیعه البته گذاری  از حیثی دیگر. این نام مرعئایشده و  می
که  و هم این(. 222: 1415؛ فیوومی، 2352: 6و ج 52: 1، ج1417جوهری،   بود سازگار معنای لغوی این کلمه

                                                           
ومنزلووة المرجئووة فووی النصووب و التقصوویر فووی علووی، منزلووة الیهووود فووی التقصوویر و شووتم »: نیینددد  یمدد او. 2

 (. 32 :1412، ن : اسکافی « 7مریم بن عیسی
در این زمینه نگا  کنید به اعتقاد ایشان در مقابل زید بن علی برای تبری از خلفا و عدم همراهدی ایشدان بدا    . 5

 (. 391-391 :5، ج1413ی، ن : ذهب زید به دلیل عدم تبری وی و وجه تنمیه شیدیان به رافضه 
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 (. 162: 1، جتا بیی،  شهرستان نبود سیاست ۀارتباط با ارجاء در عرص بی

سنت، مرجئه نام گرفته بودند چون با عدم داوری و ارجاء آن در حوق  مرجئه در نگاه اهل
گذاشتند و به همین دلیل هم از سوی اهل حودیث  زیر پا میسوم را  ۀحق خلیف، عملا  عثمان، 

بن  هموین رویکورد را در قبوال حوق علوی نیوز شویعهگرفتند. گویی  حجاز مورد طعن قرار می
ورزد، از  حضورت کوتواهی آن مقوام بواب هورک  در گونه کوه  اینمطرح کرد؛ 7طالب ابی

کوه بوا عودم - اهول سونت تنهوا در مرجئوه نوه کوتواهیایون . اموا آید به شمار میمرجئه زمرۀ 
سونت و  بلکوه در موورد تموامی اهل ــرا ضوایع کردنود  7طالوب بن ابی حق علی، داوریشان

رأی و خوارج هم نمود داشت و عملا  آنها را نیز در جبهوۀ  حدیث، اهل جماعت، معتزله، اهل
که طرف مقابلش در کدام طایفوه از  برای شیعه تفاوتی نداشترو،  از اینداد.  قرار می همرجئ
داوری نکند و چه مانند اهول سونت  7چه همانند مرجئه دربارۀ علی - گیرد ن قرار میامخالف

خر از شیخین بداند و چه حتی همانند خووارج عمولا  یو  حوق ؤحضرت را مآن و جماعت 
 .  آمدند به حساب میهمگی مرجئی  -مسلم را نادیده انگارد 

اصطلاحی است کوه در زموان « مرجئه» یاآ کهمستقل است  یکاوش یازمندنالبته، این نکته 
کورده  ییورعمومی جامعوه تغ یاتشده و بعدها در ادب در برابر مسئله خلافت اطلاق می 9یامبرپ

بعودها  وعثموان نودارد، خلافت  ۀکه ارجاء و اصطلاح آن، خاستگاهی جز دور آن یااست و 
 کشانده است.  ینلفاى نخستاستفاده کرد و به عصر خ آناز  یعهش

این معنا از ارجاء در شیعه، در واقع گذرگاهی برای مفهوم ارجاء شویعی بوود در هر حال، 
 م پرداخت. یبدان خواهدر ادامه که 

 جریان ارجاء شیعی . 3

و تطمیع اطوراف قضویه، همهنوین  7حسنپ  از صلح امام بنی امیه اقدامات  دانیم امروزه می
ویژه  بوه -ناشوده بوا خلیفوه  افزایش فشارهای سیاسی برای همراهی جامعوۀ ناراضوی و تطمیوع

فووراهم آورد.  یانی را در جمووع شوویعیهووا و انقلاب هووا قیام و بسووتر فضووا - هاشووم خانوودان بنی
دعوووت از آن بووا   توووان در آسووتانۀ قیووام عاشووورا و پوویش را می رویکووردهای ایوون  ریشووه

ای دیگور از  از سوی موردم کوفوه بورای مقابلوه بوا معاویوه، هوواداری عوده 7الحسین اباعبدال ه 
زبیر جهت قیام علیه حکومت وقت، قیام توابین در کوفوه، قیوام زیود و حسونیان و...  بن عبدال ه 

 بود.  زمانسیاسی جامعۀ آن  شرایطیافت که همگی واکنشی به 
امیوه  از سووی بنی نداشوتند، بلکوه حتوی حکوموتهمی در سو تنها نهشیعیان در این دوران 

هوای مناسوب،  در موقعیتتوا کردنود  رو تولاش می شدند. از همین مینیز سرکوب و منکوب 



21 

 

 

ئ
ج
ر
م

 ۀ
ش

ه
ع
ی

 

قودر نموود  سوتیزی  شویعیان، آن امیه دهند. رویکورد بنی  هایی را علیه حاکمان وقت سامان قیام
برخوی شویعیان موورد  از سوویبه دلیل عدم قیوام علیوه حواکم جوائر،  :شیعهمامان داشت که ا

 .  قرار گرفته بودندپرسش و سؤال 
و...  هواى داخلوی از فتنوه رىیجلووگبخشی میان نیروهای ضد امووی و  در این بین وحدت

سونیان کوفوه بوا نظریوه ارجواء، از بنود برای شیعیان بسیار حائز اهمیت بود. پیشتر دیودیم کوه 
دادن لشوکری متحود و یکپارچوه از مسولمانان در  رهیدند و خود را برای سامان میها  اختلاف

ای که از آن با نظریه ارجاء سیاسی یاد کردیم. به نظور  ؛ ایدهکردند امیه، منسجم می مقابل بنی
ای  انودازهتوا مؤثر واقع شوود و  توانست رسد در نگاه برخی از جامعه شیعه، همین الگو می می

بوه رویکورد ارجواء یوا رو، گروهی از شویعه،  وهای شیعی کارگر افتد. از همیندر انسجام نیر
تا از رهگذر آن بر مشکلات سیاسی جامعوه شویعی  گرایش پیدا کردندقرائتی نزدی  به آن 

 فائق آیند. 
هواى  برخی شیعیان، با بسوترهاى تواریخی و زمینوه از سویارجاء سیاسی پذیرش رویکرد 

 ۀبراى واگذارى خلافوت در دور  پذیر  اعتقادى مبناى توجیه تا ی  شدسیاسی خویش سبب 
خلافووت  بلافصوول  ۀاصوول مسووئلدیوودگاهی کووه د. یووشوویعه نیووز فووراهم آ ۀاول، در جامعوو

بور دیگور خلفوا اذعوان  7علی و تقدم حضرتبه برتری کرد و  را انکار نمی 7طالب ابی بن  علی
بوه گموان  ایون شویعیان، آمود.  کوتاه می 7اما در مسئلۀ خلافت و امامت حضرت علیداشت، 

مشوکلات سیاسوی و توانست  می 7نشینی در امر خلافت  بلافصل  حضرت علی عقبتاکتی  
ترین انگواره  اساسی شیعیاندسته از . این کندحل و فصل را روی جامعۀ شیعه   اجتماعی پیش

بوه ، رو د و از هموینکردنو پووش  شویعه مطورح می مرجئه( را در تن مخالفانشان را   و اعتقاد 
 ملقب شده بودند. « مرجئۀ شیعه»به 7تعبیر دقیق امام صادق

 پای فشرد 7خلافت حضرت علی ۀاعتقاد به مسئل درکه نباید بودندرسیده  باوربه این آنها 
سهم نداشوتن در حکوموت همهون ، شیعه ۀمشکلات جامع، و حساسیت نشان داد تا در عمل

حضورت و امامت خلافت  ۀمسئل ،د. بدین ترتیبشوحل و فصل ...، بودن و در اقلیتسیاسی، 
جا  کار به آنرا از دست داد و  داین دسته از شیعیان کوفه جایگاه خو و ضمیر در ذهن 7علی

ابووبکر و عمور، بوا ، 7طالوب بن ابی علوی میواناعتقوادی  ۀدر منازعانجامید که برخی از ایشان 
 پذیرفتند.  و خلافت آنها را نیز می اذعان به برتری حضرتش بر دو خلیفه، ولایت

و  7ارجائی کوه از اسواس بور سور مسوئلۀ حضورت علویباری، این ادعا بدین معناست که 
برخوی شویعیان بوه  میوانعثمان در مدینه و در بین اهل سنت به وجوود آموده بوود، اینو  در 

جریوانی بوا ابوبکر و عمر مطرح شد و عملا  ، 7و در باب علی تسری داده شد  های پیش دوره
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یت حضورت لفضا به احقیت و هرچندجریانی که  نشاند،عنوان مرجئۀ شیعه را به منصه ظهور 
ورزید و خلافت شیخین را مشروع  در امر خلافت ایشان کوتاهی می اذعان داشت، اما 7علی
 شمرد.  می

غووی ارتباط با معنای ل این گروه به مرجئۀ شیعه، نه بی مگذارینا بنابراین، روشن است که
وجوه بوا کاررفوت   ارجاء بود و نه نامرتبط با داستان پیدایی ارجاء در عرصۀ سیاست، و نوه بی

گفته دربارۀ جریان مرجئۀ شیعه، هنگامی قابول  . اما فرضیۀ پیشاصطلاح  مرجئه در لسان شیعه
رو، بایسته است نشان داده شوود  توجه خواهد بود که شواهد تاریخی آن را تأیید کند. از این

 همنسبت به که  یکسان داشتند یاهمگون  ی  فکر هاى یشگراکه گروهی در کوفه بودند که 
داده بودنود. در سوامان ای را  به هوم پیوسوته یارتباط یها و شبکه کردند یاحساس وابستگی م

ادامه تلاش شده است همین دو خصیصه را میان برخی از شیعیان کوفه واکاوی کرده و ربط 
 دیگر به تصویر کشیده شود.  و نسبت فکری آنان با ی 

 شیعه و بتریه همرجئ 

 -ق 121در سوال  -در کوفوه  7الحسوین بن بن علوی قیام زیود آشکار شدنبا  بنا به نقل تاریخ
بدو گرویدند، اما آنگاه که در کنار او برخوی سونیان وصایت  ۀادی  قائل به اندیشاعتق شیعیان  

خلفوا برائوت توا از خواسوتند   اوبرای همراهی زیود از و هواداران تفکر ارجاء شیعی را دیدند 
؛ 491: 5، ج1413طبوری،   شوداز جانب ایشوان طورد رو  او از این امر سرپیهید و از همین ، امادجوی

و عثمان  7شیعیان اعتقادی کوفه، مسئلۀ علی ۀمسئلکه فراموش نکنیم (. 391-391: 5، ج1413ذهبوی، 
نسوبت بوه  7طالوب بن ابی عمدتا  بر برتوری علوی ـسنی چه شیعه و چه  ـفیان ون کونبود؛ چ

بور ابووبکر و  7طالوب بن ابی آنان بحث برتری و احقیت علوی ۀندا بودند، بلکه مسئل عثمان هم
انگارۀ سیاسوی خوویش مبنوی  ۀکوفه بر پایسنی از سوی دیگر محدثان و فقیهان  عمر بود. اما

در که  جا در کوفه رشد کرد . حمایت از زید تا آنی دادند امیه، به نفع زید رأ بر مبارزه با بنی
 به غیر از شیعیان اعتقادی  اهل برائت، عموم متشیعان کوفه با زید اعلام همراهوی کردنودانتها 
 (. 159: 2، ج1966ر، النشا:  ن 

آنهه قابول توجوه اسوت هوواداری مرجئوۀ شویعه از زیود اسوت، ایون گوروه نیوز از جملوه 
قیوام بسوا  هایی بود که بر پایۀ اعتقاد خویش، از قیام زید علیه بنی امیه استقبال نموود. چه گروه

او را در  راهکسانی که پ  از زیود  ه باشد تامحدثان و فقیهان کوفه، سبب شد ۀزید با پشتوان
محودثان و فقیهوان سونی زیدیه(، بیش از همه برخاسوته از درون یوا هوواداران  پی گرفتند   

بکر وکوفه به امامت ابوسنی جریان محدثان و فقیهان جریان مرجئۀ شیعه باشند؛ چون کوفه و 
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و  داد حضورت را تورجیح مویآن  7 علویحضورت اما در نزاع میان عثمان و ، ل بودئو عمر قا
اذعوان داشوت، اموا خلافوت خلفوای 7مرجئۀ شیعه به احقیت و افضلیت حضرت علویجریان 

 پذیرفت.  نخستین را هم می
برخوی از بوارۀ رق و مقوالات  شویعی درف وکتب شاهد این ادعا، اعتقادی است که صاحبان 

پذیرش خلافت ابوبکر و عمر همراه با اعتقاد  برای مثال، نوبختی. اند زیدی نقل کردهشیعیان 
 ، بورای تموامیکه پیشتر نشان  مفهومی مرجئۀ شویعه معرفوی شودرا  7حقیت حضرت علیبه ا

های نوشته شوده در  . دیگرکتاب(57و13: 1414نوبختی،   کرده استاصحاب جریان بتُریه گزارش 
؛ 44: 1428 بغودادی، اند  های زیدیوه دانسوته باب فرق و مذاهب هم عموموا  بتُریوه را یکوی از فرقوه

آورد کوه بتُریوه نیوز  این معرفی در نخستین گام این تلقوی را بوه وجوود موی(. 142: تا بیشهرستانی، 
های زیدیه پ  از حادثۀ زید و در هواداری از او سوامان یافتوه اسوت، اموا  همهون دیگر فرقه

زیود در کوفوه حضوور  ۀاز حادثو پویش بتُریوهدهد که جریان فکری  شواهد دیگری نشان می
 اشعری قمی نوشته است: بن عبدال ه  . سعداند داشتهفکری 

بن  بون علوی بتری ه و جارودی وه، موذهب زیود هدو فرق ،از پیشینیان  در فرقه بتریه
های زیدی وه از  علی را پذیرفتند و دیگر دسته بن بن حسن حسین و زیدبن حسن
 (. 21-21: 1414؛ نوبختی، 18: 1361اشعری قمی،  ایشان منشعب شدند 

ُ نویسان شیعه،  و مذاهبگویی در معرفی فرق  پو  از  حضوور دارنود وتری ه پیش از قیام زید ب
روایوت سودیر در . نده باشوکه پ  از زید به وجوود آمود نه آن، پذیرند میمذهب زید را او، 

ی  وی چنودشاهدی بر این مطلب استکش  در مجلسوی کوه  ین نفور از شویعیان. بنا بوه نقول کش 
که ما علوی، عرض کردند  7جعفر صادقامام به زیدبن علی نیز در آن مجل  حضور داشت 

جووییم. سوپ  گفتنود  دانیم و از دشومنان ایشوان تبوری می را ولی خوود موی :حسن و حسین
رو   شناسیم و از دشمنانشان بیزاریم. در این هنگام زید همهنین ابوبکر و عمر را ولی خود می

بر پایه گوزارش  2«ان بریده باد!...ت جویید؟ ریشه تبری می 3آیا از فاطمه»به آنان کرد و گفت: 
ی از آن زمان ایشان  ُ »کش  البته، وجوه دیگری نیز بورای  .(236: تا بیطوسی،   شیخ نامیده شدند« تریهب

بن عبدال ه همگام با نقول سودیر، بتریوه را کسوانی  سعد 5گذاری این جریان نقل شده است. نام

                                                           
 پیشدیای  را حنین بن علی زیدیه، زیدبن فرق دیگر چین نیز لازم است که اینان و دقت در این نتته تیجه. 2

 دادا ایدن  بندا اصدل   رو، چده  دانندتند، از ایدن    می3فا،مه حضرت و 7علی فرزندان خاص را امامت و خید
 . تردید و تأمل باشد محل تاریخی

 .(45  :4، ج1385مسعودی، : ن   داننته است کثیر نیّاء اَبتَْر، لقب به مننیب را اَبتَْریّه مندیدی نماند که ناگفته. 5
← 
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خواننود، اموا اماموت او را بوا  می فرا7طالوب بن ابی کند که مردم را بوه دوسوتی علوی معرفی می
نووبختی نیوز (. 57: 1414نووبختی، ؛ 74-73: 1361اشوعری قموی،  آمیزنود  ولایت ابوبکر و عمور درهوم می

هموه  انگاشوتند، بوا این را افضول موردم می7رت علویگروهی از بتُری وه، حضوکه است   آورده
 (. 21-21: 1414نوبختی،  دانستند  درست می نیزخلافت ابوبکر و عمر را 

ای اسوت کوه  ترین اعتقواد جریوان بتریوه، انگواره شوود اساسوی طور کوه ملاحظوه می همان
ایون دو اگور وجوه نیسوت  بویبنوابراین، ؛ شده استلحاظ مفهومی برای مرجئۀ شیعه ترسیم  به

برخی از بزرگان این جریان، در ادامه خواهیم دید که ضمن اینبدانیم،  یگانهگروه را مصداقا  
. این معرفی البتوه دور از معنوای دو واژۀ اند هم شناسانده شده« مرجئی»در منابع شیعی با لقب 

ا کوه هماهنوگ بو7تأخیر انداختن در حق ولایت علویبسا  بتریه و مرجئۀ شیعه هم نیست؛ چه
معنای ارجاء است، مضمونی مشابه با تمام نکردن ادای حق ایشان داشته باشد که برخاسوته از 

 واژه بتریه است. 
 ـی رق و  جریر  بن  سلیمانشدن اعتقاد مرجئۀ شیعه به دست  جالب توجه دیگر تئوریزه  نکته

در نظور او، (. 161-159: 1، جتوا بی؛ شهرسوتانی، 17: 1414نووبختی،  اسوت  - زیدیوه سولیمانیه ۀرئی  فرقو
انوود و از مرجعیووت علمووی در جامعووه  افضوول از دیگران :و دیگوور ائمووه 7طالووب بن ابی لوویع

 ایون . ازبرخوردارند؛ اما در باب امر خلافت و امامت، انتخواب و اختیوار موردم حواکم اسوت
، خلافت خلفا را صحیح مبنابر همین است. او  شده یاد« مفضول امامت نظریۀ» عنوان با نظریه

خلافوت و بور مصوالح، امور  ناب، اما ستگرچه افضل از خلفا7علی کرد که میدانسته و اذعان 
(. 195: 2، ج1966؛ النشار، 34: 1428؛ بغدادی، 137: 1، ج1369ی،  اشعرده است کرواگذار  دو را به آنامامت 

ُ  میان فرقهرو باشد که در  نمیه شاید ازو  دانسوته  از همه به سلیمانیه نزدی  تریه بیشزیدیه، ب
ی ، اند؛ زیرا سلیمانیه نیز بسان بتریه شده  - جارودیه راگروه و هر دو  نکردنداز شیخین تبر 

 (. 17: 1374؛ اسفراینی، 24: 1428بغدادی،   اند دانستهکافر  - کردند که شیخین را تکفیر می
و ایون گفتوار، قوول اقویوا و »... . انود: کوه  در کتاب خوود آوردهبن عبدال ه  نوبختی و سعد

 بون سوعید عجلوی  اصوحاب هوارونو « هعجلیو»ای از این ضوعفا  دسته 2؛«ضعفا از زیدیه است

                                                                                                                                  
→ 

: 1972حمیوری، : نو   مُغیر  بن سعید به کثُ یرْ لقوب ا بتْ ور داده بوود است که ن شوان حمیری هم گزارش کرده

 او پیروان رو این از و بید  نیّاء، اَبترالیَد که کثیر داشته  می ابراز ادریس ابن از نقل به نیز الله خییی دیت(. 155 
 سدیی  از ندام  که ایدن  نینت همه، بدید این با(. 111  :14، ج1411: ن    اَبتْر جمع بتُْر) اند  شد  مدرو  بتُْریّه به

 . باشد شد  داد  ایشان به مخالفان

 . 31  :2434نیبختی،  ؛530 :2012اشدری قمی، : ن  قیت، و ودف مدنای میرد در. 2
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ُ »هستند و دستۀ دیگر از ضعفاء زیدیه نیز  بن   حسن، النواء اصحاب کثیر اند که نام گرفته« هتریب
الحوداد  المقدام ثابت هیل و ابیک بن  بن عتیبة، سلمة  حکم، بن ابی حفصة  سالم، بن حی  صالح

جالوب آن . (74-73: 1361اشعری قموی،   هستندالجارود...  اصحاب ابیاز زیدیه، و اما اقویاء هستند 
اند و  رسویده 7است که این افراد همان کسانی هستند که در روایت سدیر خدمت امام صادق

 (. 511: 2ج، تا بیطوسی،  شیخ  اند از اعتقاد خویش پرده برداشته
راهبری فکری این افراد در روایتی دیگر از زبوان ابابصویر نیوز قابول دریافوت اسوت؛ اموام 

دارند چه بسیار از گمراهوانی کوه بوه دسوت  پ  از برشماری نام همین افراد ابراز می7صادق
گروهوی از »که:  دانستند  مصداق این آیۀ شریفهگروه را  این 7. امام صادقاینان گمراه شدند

ایوم، در حوالی کوه  گویند: بوه خودا و روز رسوتاخیز ایموان آورده سانی هستند که میمردم ک
رو تلاش خواهود شود معتقودان بوه جریوان  از این(. 411: 3، ج1411، خویین : ؛ 9:بقره « ایمان ندارند

 ارجاء شیعی، از درون این گروه کاویده شوند. 

 شیعه همشاهیر برجسته مرجئ 

دیگر رابطوۀ  دهد کوه اکثور آنوان بوا یو  نگاهی به این افراد و روابط علمی آنان نشان می نیم
گفتوه از جریوان ارجواء  علمی و بعضا  استاد و شواگردی دارنود و جملگوی در مشخصوه پیش

های همگوون و  هایی که هم ارتباط درون ی  جریان و هم باور اند؛ ویژگی داستان شیعی هم
 کند.  همسان را تأمین می

 کثُیَرالنواء

 اسوماعیل بون کثیور یوا(. (د  411: 8، ج1414حجور،   ابون بن نافع النواء ابواسماعیل کثیربن اسماعیل
؛ بغودادی، 136: 1، ج1369؛ اشوعری، 57و13: 1414نووبختی،   ملقوب بوه کثیرالنوواء(. 412: 3، ج1382ذهبی،   النواء

 (،161: 1، جتا بیشهرستانی،  است. او را کثیرالنوی (. 78: 2، ج1418سمعانی؛ 241و233: تا بیطوسی،  ؛ شیخ24: 1428

 نیووز(. 33: 1428بغودادی،   و الأبتور(. 218: 3، ج1385مسووعودی،   کثیرالأبتور (،29: 1895خووارزمی،   کثیرالن ووبی
او به طور دقیوق زمان تولد (. 411: 8، ج1414حجور،   ابنکوفه بود   تیم از موالی قبیلۀ بنیاند. او  نامیده

ه و بو(. 328: 1، ج1424سوبحانی،   در قیود حیوات بوود ق135سوال  درانیم  د  نیسوت، اموا مویمشخص 
را از معاصوران اموام بواقر و اموام  او. استاحتمال قوی در اواسط سده دوم هجرت درگذشته 

 (. 242-241و236: تا بیطوسی،  ؛ شیخ42 و 15: 1383 برقی،  اند بن علی شمرده و زید 8صادق

روایت و  اهلجز اینکه او از احوال و زندگانی کثیرالنواء اطلاع چندانی در دست نیست، 
 و از هموین حیوث موورد توثیوق و تضوعیف قورار گرفتوه اسوت(. 13: 1414نووبختی،   حدیث بوده 
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وحتوی او را   سونت او را ثابوت قودم در تشویع دانسوته برخوی منوابع  اهل(. 411: 8، ج1414حجر،  ابن 
محمود اما گویا او بوا اموام (. 411: 8، ج1414حجر،  ؛ ابن412: 3، ج1382ذهبی،   اند راطی و غالی خواندهاف

: 2ج، توا بیطوسی،   شیخ کوشیده است می حضرتامامت آن هایی داشته و در انکار  مخالفت 7باقر

سونت  برخوی منوابع شویعی او را از اهولهمین رویکرد او سبب شوده توا که  ای گونه به؛ (. 512
با وجود این، نوام او در سلسوله اسوناد احادیوث شویعی بوه چشوم (. 28: 2ج، 1413 اردبیلی،  بشمارند

الحووداد و سووالم  همووراه بووا ابومقوودام ثابت 7بوواقرمحموود او در لسووان امووام  همووان(.  خووورد می
ضومن  7صوادقجعفور و اموام (. 519: 2ج، توا بیطوسی،   شیخ کننده خوانده شده حفصه گمراه ابی بن 

بووواور دانسوووته و لعنشوووان  گوووو و بی دروغ -الجوووارود هموووراه بوووا ابو -بیوووزاری از او، وی را 
 (. 511 : همان اند کرده

بن سعد عووفی، محمود  چنین از عبدال ه ابن مُلیل ب جلی، عطیة  هم و 8قینالنواء از صاد   کثیر
بون متوکول،  حیوی ی اسوود، أبوعقیول  بون أبی بن نشر حمدانی نقل روایت کرده است. منصور  

، محمود  بن عیینة، شری    بن سفیان  بون عبودال ه   بون غوزوان، عبودالرحمن  فضویل  بون  عبودال ه
؛ 368: 8، ج1414حجور،   ابون انود از او نقل کردههایی  روایتبن احمد نیز  بن عثمان  مسعودی و أبان 

نیوز عثموان  ۀدربوار، عمورابووبکر و ضومن قبوول خلافوت النوواء  کثیر(. 311: 4، ج1364طوسی،  شیخ
پو  از موردم   افضل7بر این اعتقاد بود که امام علی، در عین حال و کرده بودسکوت اختیار 
در واقوع  -چنوان کوه پویش از ایون اشواره شود -ایون اعتقواد (. 9: 1414 نوبختی،  رسول خداست

 د. یآ حساب می ترین انگاره مرجئۀ شیعه به مهم

 بن حی   حسن بن صالح

 ابون حوزم،  مْودانیه هموان(.  بن حوی   بن صالح  حسن (. 375: 6، ج1968 ابن سعد، ابوعبداللوه کوفی، 

ُ ( 112: 4، ج1414  مسعودی، یحیی  بن صالح بن حسن را که مسعودی وی(. 496: 1، ج1382 ذهبی،  وریث

، 1424انی،  سبح حی نامیده است بن مسلم صالح بن بن ی او را حسنسبحانجعفر  و( 218: 3، ج1385

در حوال  ق168بوه دنیوا آموده و در سوال  ق111در سوال او گزارش ابن نودیم  ۀبر پای .(328: 1ج
 وفوات سوال(. 288: 2، ج1414حجور،  ؛ ابن498: 1، ج1382؛ ذهبی، 227: 1386ندیم،   ابن گذشته است اختفاء در

 ذکور هوم(. 288: 2، ج1414حجور،  ابون ؛498: 1، ج1382 ذهبی،  ق169 یا (،375: 6، ج1968ابن سعد،   ق167 را او
اسوت،  داشوته سال63 یا62 مرگ در زمان که باشد صحیح سعد ابن گفتۀ اگر لیکن. اند کرده

، بون صوالح فرقه بتُریه بوه اعتبوار  مرجعیوت فکوری حسونباشد.  ق115 یا 114 در باید تولدش
منوابع اهول سونت، او بوه زهود و تقووا در (. 161: 1، جتوا  بی شهرستانی،  است  نام گرفته نیز« صالحیه»

: 6، ج1968 ابون سوعد،  اندکه اتقان، فقه، عبادت و زهد در او جمع شوده بوود ستوده شده و آورده

نیز همهون بن صالح  حسن (. 258: 8، ج1418سومعانی،  ؛172و92: 4، ج1414حزم،  ؛ ابن227: 1386ندیم،  ؛ ابن375



58 

 

 

ئ
ج
ر
م

 ۀ
ش

ه
ع
ی

 

رو برخوی وی را ضوعیف و  از هموین(. 13: 1414بختی، نوو  حدیث بوودهروایت و اهل النواء،  کثیر
تر بووده  محودث از هموه فاضول هشتصودو در میوان اکه گفته شده  چناناند؛  ثقه دانسته رخیب

 (. 289-288: 2، ج1414حجر،  ؛ ابن497: 1، ج1382؛ ذهبی، 375: 6، ج1968ابن سعد،   است

منووابع  توواخلافووت ابوووبکر، عموور و عثمووان سووبب شووده  بووابدر  اوهای  چنوود دیوودگاه هر
که حسون، موردی مبوارز و   دلیل این و از او نقل حدیث کنند، اما به او را ستودهمسل   سنی

اموام ای کوه بوه اماموت  علیه ستمگران بوود و از شورکت در نمواز جمعوه مسلحانهقائل به قیام 
تیواط در برخوورد را بورای خوویش اجتناب و اح ۀ، زمینکرد دوری میشد  ستمگر برگزار می
 ذهبوی،  داشوتند موردم را از او بور حوذر میاهل سونت،  بزرگان جا که برخی فراهم آورد تا آن

در قیامش همراهی کورد  بن زید را عیسی بر مبنای باور به قیام مسلحانه، او (. 364-363: 7، ج1413
د. کوردهی  طرفداری از او سازمانمردم را در ، شا و جدا از پنهانْ داشت  عیسی در میان طایفه

 (. 288: 2، ج1414حجر،  ابن؛ 418 و423: 1418ابوالفرج اصفهانی،   دست به شمشیر نبرد هرچند، خود
عبوواس بووود و مهوودی در دسووتگیری وی کوشووش فووراوان  حسوون، از مخالفووان خلفووای بنی

هوم در خانوه بورادر  هنگامی که کار بر عیسی تنگ شد، هر دو بوا(. 375: 6، ج1968ابن سوعد،   کرد
تا عیسی درگذشوت و حسون نیوز چنود (. 418: 1418اصوفهانی،   حسن، علی بن صالح، پنهان شدند

ۀ زنودگی و انگیوزۀ خلیفوه شویوایون  دلیول(. 421 همان:  درود حیات گفتبماهی پ  از عیسی 
 جلب ساز زمینهها، آرا و دعوت وی دانست که از سویی  برای دستگیری او را باید در اندیشه

 شد.  سبب بیم و نگرانی دستگاه خلافت می، و از سوی دیگر7طالب خاندان علی بن ابی
که ایون شوخص را  ضمن آنبن صالح است،  ذیل روایتی که راوی آن حسن  طوسی شیخ

شوومرده خوانوود، هوور روایتووی کووه مخووتص او باشوود را متووروت العموول  زیوودی بتُووری می
 (. 362: 4، ج1411، خویی؛ 418: 1، ج1364طوسی،   شیخ است

بوون   و أبووان -در منووابع شویعی -ربووه  بوون عبود  و شووهاب 7 صوادق جعفوور از امووام او بیشوتر
بوون  سووماعیل ابوون عبوودال ه کنوودی،   بوون مهوواجر بجلووی، أجلووح ابووراهیمعیوواش بصووری،  أبی

بون بشور أحمسوی، جوابر بون  بشر بیوان  بن عامر بجلی، أبی بن سوار، بکیر  عبدالرحمان، أشعث
بون   بون عبودالرحمان بن عیسی  بن دینار، عبدال ه  جعفی، صالح بن صالح بن حی، عبدال ه یزید 
بن عجلان، منصوور بون  بن عبدال ه سبیعی، محمد  لسحاق عمرو   لیلی، عمرو بن دینار، أبی أبی 

روایوت کورده نقول  -سونت  در منوابع اهل -بن کهیل  بن سعد عجلی و سلمة   معتمر، هارون
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 2(. ... و211، 182، 125، 81: 6؛ همان، ج419، 34: 5؛ همان، ج21: 4؛ همان، ج478: 3، ج1365  کلینی، است
بون محبووب بوه دسوت موا   بیشتر روایات منقول از وی در کتب شیعه نیز از طریوق حسون

انود  سنت از او نقل روایت کرده اما راویانی که در منابع اهل(. 362: 4، ج1411، خوویی  رسیده است
بون جوراح، یحیوی  بن مقدام، وکیع  بن حی، مصعب  بن صالح  برادرش علی ، هونهم  کسانی

 الموزی،  هسوتند بون یوون  ال ه  بون عبود  بن آدم، یحیی بن أبی بکیر، یون  بون أرقوم و أحمود

 (. 181: 6ج ،1416
مسل  خویش، بر این باور بوود کوه  کیشان مرجئی بن صالح نیز همسان با دیگر هم حسن 

کوه افضول بوه چنوین  بوه شورط آن، جود افضل، مفضول بر کرسی امامت بنشویندرواست با و
دانسوت و بوا  خلافت ابووبکر و عمور را صوحیح می او بر همین مبناامامتی رضایت داده باشد. 

خوود از اموامتش دسوت 7اموام علوی معتقد بود کهدو،   بر آن 7علی اقرار به افضلیت حضرت
 بووده اسوتنیوز از این فعلش خرسند و ده کرشسته و بنابر مصالحی این امر را به آنها واگذار 

 (. 34: 1428بغدادی، ؛ 137: 1، ج1369اشعری، ؛ 18 -17: 1361؛ اشعری قمی، 21: 1414 نوبختی، 

 بن ابی حفصة سالم

: 7ج، 1391؛ هموو، 254: 12ج و 374: 3ج، 1414حجور،  ابن  أبویون  یا( 511: 2ج، تا بی، طوسی  شیخ أبوالحسن

، معوروف بوه (511: 2ج، توا بی، طوسوی  شویخبن ابی حفصه ابن زیاد/ عبید  عجلوی کووفی  سالم ( 224
(. 115: 1415طوسوی،   شویخ بسوت دیده از جهوان فورو ق 137ر سال د. (15:  9، ج1411، خویی  سالم تمار

از زادروز او (. 375: 3ج، 1414حجور،   ابون است کرده گزارش 141 حدود را او فوت سال حجر ابن
بن ذر   و از معاصوران عمور(. 374هموان:   دانیم ابن عباس را دیده اما می، اطلاعی در دست نیست

حجور،  ابون  اند سونت او را شویعی مفورط دانسوته منابع اهل(. 111: 2ج، 1382ذهبی،   بوده استمرجئی 

، طوسوی شویخ  انود خواندهمرجئوی را  نیوز اواما برخی از منابع شیعی (. 151 :1358، ی؛ طبر374: 3ج، 1414

 (. 247: 1392 حلی،  اند او را زیدی و بتری معرفی کرده نیزبرخی (. 511: 2ج، تا بی
ن احودیث بووده و بوه هموین جهوت رجالیو ، اهول روایوت و دیگر نیز همهون دو تن سالم

(. 511: 2ج، توا بیطوسوی،  شیخ؛ 374: 3ج، 1414حجر،  ؛ ابن111: 2ج، 1382 ذهبی،  اند وثاقت او را به بحث نشسته

 لعون شوده و ب معرفیاب و مکذ  کذ   7الجارود در لسان امام صادقواو همراه با کثیرالنواء وأب
در هر حال نام او در منابع شیعی در شمار اصوحاب اموام سوجاد، (. 495: 2ج، تا بی، طوسی شیخ  است

                                                           
،یسدی،   شدیخ ؛ 521 :0ج و 520، 231، 33 :3وج555 :3وج234 :1ج و020 :0، ج2014،یسدی،   . ن : شدیخ 2

؛ 012 :3، ج2420؛  هبددددی، 001 :4ج و 400، 243 :0، ج2434؛ صدددددوق، 203، 212، 204، 5 :4، ج2010
 .  230-233 :1، ج2431المزی، 
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 (. 15 :9ج ،1411، خویی  آمده که از ایشان روایت نقل کرده است :و امام صادقامام باقر 
بون سوعید، محمود بون فضویل،  ینة، عبودال ه بون ملیول، مبوارت ی  ابن عُ  سفیان ثوری، سفیان 

هایی از او  روایت بن اعینا   و زراربن حوشب  بن یون ، خلف  بن زیاد، لسرائیل  عبدالواحد 
  2.(5، 2ج، تووا بیطوسووی،  ؛ شوویخ111و 111: 2ج، 1382؛ ذهبووی، 39 و48: 8ج، 1417ر، یووکث ابننوو :  انوود  نقوول کرده

حوازم  چنین وی از ابراهیم بن یزید تیمی، جمیع بن عمیر تیمی، زاذان کنودی، سولمان أبی هم
کلثووم،  اشجعی، عامر شعبی، عطیة عوفی، محمد بن کعب قرظی، منذر بن یعلوی ثووری، أبی

حجور،  ؛ ابون111: 2ج، 1382ذهبوی،   بن حنفیوة روایوت کورده اسوت بن محمد   ابراهیمسعید بن جبیر، 

داد  به قتل عثمان بوده و در طواف کعبه ندا مویکه او راضی اند  آورده 5(374: 3ج و261: 2ج، 1414
: 2ج، 1382 ذهبوی،  ! لبی !هأمی بنیکنندۀ  ای هلات ، ! لبی  عثمان(  نعثل ای کشندۀ ، لبی  که

گیورد؛  سرچشومه می ری اوت وایون رضوایت از رویکورد ب  آید  به نظر می(. 435: 8ج، 1417؛ همو، 111
 نووبختی،  انود ناخوش بوده  زبیر و عایشه دل، از عثمان و طلحه ، بتریهر گزارش نوبختینا بب چون

و رسوید 7صالح، خودمت اموام صوادق بن النواء و حسن گام با کثیر سالم نیز هم(. 21-21، 13: 1414
او مبنوی بور  مرجئوی مضومون اعتقواد(. 511: 2ج، توا بی شویخ طوسوی،  اعتقاد خویش را بوازگو نموود

نیوز  7ل این دو و سپ  مناقب حضورت علوییپذیرش ولایت ابوبکر و عمر و برشماری فضا
ی، 111: 2ج، 1382 ذهبی،  است آمدهسنت  در منابع اهل گرچه برخوی از هموین (. 135: 11، ج1416؛ المز 
اموا  (،463: 7ج، 1417 ذهبوی،  اند دانسوته 8قینپذیری او از خلفا را بر پایه دستور صواد   منابع، ولایت
، 175: 7ج، 1413 أموین،  است کرده  اند که شیخین را تنقیص می را از کسانی شمرده اوبرخی دیگر 

ی، 111: 2ج، 1382؛ ذهبی، 177  (. 136: 11، ج1416؛ المز 

 بن عتیبة حکم

، 1413ذهبوی، ؛ هموان  ابوعبودال ه  که با کنیوه (112: 1415شیخ طوسی،   عتیبة کوفی بن  کمابومحمد ح

شناسوانده  هوم عنینوه بن حکم نام و( 372: 2، ج1414حجر،  ؛ ابن218: 5، ج1413ذهبی،  ابوعمر  و( 218: 5ج
 اسوتدرگذشوته  ق114در سوال بووده و  نسوب به قبیله کندهم (،177: 6، ج1411، خویی  شده است

اما ، تاریخ ولادت او معلوم نیست(. 372: 2، ج1414حجر،  ؛ ابن218: 5، ج1413؛ ذهبی، 112: 1415 شیخ طوسی، 
 باشود ق47باید متولد حوالی سال  ،اند نخعی یکی دانسته رو که زادروز وی را با ابراهیم از آن

                                                           
، 2434؛ ابدن حجدر،   402 :3و ج410 :3و ج 053 :1، ج2433، ی؛  هبد 013 :5، ج2013ابدن سددد،   . نیز ند :  2

 . 204 :23، ج2431، ی؛ المز034ّ :0و ج 51 :23ج

؛  هبدی،  233 :2، ج2004، یاصدفهان  ؛ حافظ233 :2ج، 2430؛ ،بری، 013 :5، ج2013. و نیز ن : ابن سدد، 5
 . 204 :23، ج2431؛ المزیّ، 205و234 :1ج، 2433
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؛ 372: 2، ج1414حجور،   ابون اند دانسوته ق 51 ، هر چنود برخوی او را متولود سوال(218: 5، ج1413ذهبوی،  
 (. 331: 6ج، 1968سعد،  ابن

شومرده، و موذهبش  :امام سجاد، امام باقر و امام صوادق یث  دح او را از ناقلان  منابع شیعی 
ووی، 131، 112: 1415 شوویخ طوسووی،  انوود را زیوودی بتووری گووزارش کرده ووی(. 233: 1348؛ کش  روایووات  کش 

بیشوتر منوابع رجوالی  در مقابل،(. 241، 219، 158، 142: 1348 کشی،  گونی در ذم او آورده است گونه
از ابوراهیم نخعوی و ابوعوامر شوعبی، همتوای  پو  ، و  سنت او را بوه فضول و تقووا سوتوده اهل

میوزان روایوات و نواقلان (. 331: 6ج، 1968 ابن سعد،  اند معرفی کرده، بن ابی سلیمان در کوفه حماد
 از او آموده متعوددی روایوات نیز شیعی . در منابعین جایگاه استنیز گویای هم او حدیث از

 - دیودگاه او در برخوی مسوائل اعتقوادی بعید نیسوت 2(.331: 7ج، 271 و398: 1، ج1365کلینی،   است
 جماعوت سونیباعث شده باشد کوه روایوات وی از سووی  - همهون خلافت ابوبکر و عمر

 (. 496-495: 2ج، تا بیطوسی،  شیخ مقبول افتد 
. مهمتورین اسوتز پنجاه نفر نقل روایت کرده از بیش ا، :به غیر از امام سجاد و صادقیناو 

های همگونی با وی دارند؛ کسوانی  این افراد بر پایه گزارش ذهبی افرادی هستند که گرایش
بن أرقم، سوعید بون  صالح سمان، زید  ابراهیم نخعی، ذر بن عبدال ه همدانی، ذکوان أبیچون: 

جبیر، شریح بن حارث قاضی، شهر بن حوشب، عامر شعبی، عبدال ه بن نافع، عبدالحمیود بون 
مجاهود بون جبور، مصوعب بون  عباس، أبی رافع، عکرمة مولی ابن عبدالرحمان، عبیدال ه بن أبی

ال ه  بن عبد جحیفة وهب  شبیب، أبی سعد بن أبی وقاص، مقسم مولی ابن عباس، میمون بن أبی
ذهبوی،   یحیی بن جزار، یزید بن شری  تیمی، عایشه بنت سعد بن أبی وقاصسوائی صحابی، 

ابن  درداء و عبدالرحمن  ابن أبی  بلال (،373-372: 2، ج1414حجر،  ؛ ابن117: 1، ج1374؛ همو، 218: 5، ج1413
 (. 279: 9، ج1419حر  عاملی،  شیخ  لیلی انصاری أبی

، أشعث   بن تغلب، أجلح أبان  چنین هم بون دینوار، خالدحوذاء،  بن سوار، حجاج  بن عبیدال ه
بون عبودال ه مسوعودی،  بن حسوین، أبوعبودال ه شوقری، سولیمان أعموش، عبودالرحمان   سفیان

بن عمرو أوزاعی، أبولسحاق عمرو بن عبدال ه سبیعی، قتاد  بن دعامة، محمد بون  عبدالرحمان 
ذهبوی،   دام، منصور بون زاذان، أبولسورائیل ملائوی، أبوالحسون کووفیأسدی، مسعر بن ک قی 

حارث بن حصیر  أزدی، زکریا بون  (،373-372: 2، ج1414حجور،  ؛ ابن117: 1، ج1374؛ همو، 218: 5، ج1413
، زیاد بن سوقة جریری، معاویة بن عمار دهنی و معاویوة بون میسور  بون شوریح  یحیی شعیری

                                                           
، 2430صددوق،   ؛ شدیخ 533 :4، ج2010؛ شدیخ ،یسدی،   524، 234 :23، ج2014و نیز ن : شدیخ ،یسدی،   . 2

 .... و 20 :50، ج2430حرّ عاملی،  ؛ شیخ203، 230 :4ج



51 

 

 

ئ
ج
ر
م

 ۀ
ش

ه
ع
ی

 

 اند.  نیز از او روایت نقل کرده 2(. 167، 24: 7ج و 557: 3ج و 271، 389: 1ج و 519، 446: 6، ج1365کلینی،  
یث یا اهول  رأی دبه این نکته خالی از لطف نیست که بیشتر این افراد از اصحاب ح توجه
همین حجم زیاد از راویان  ۀپای های ارجائی دارند. منابع رجالی نیز بر و یا گرایش دهکوفه بو

، 1371رازی، ؛ 218: 1417؛ حلوی، 185: 1348 کشی،  اند به توثیق و تضعیف وی پرداختهو ناقلان حدیث، 

اموا هموین ، دسوت نیسوت از باورهای حکوم اطولاع چنودانی در(. 331: 6ج، 1968؛ ابن سعد، 124: 3ج
دیگور مرجئیوان خودمت  صوالح وبن  النواء و حسون وی در کنار کثیرکه اندازه گزارش شده 

در کنوار  نخسوتین یپوذیری خلفوا ده و همگوام بوا آنوان نسوبت بوه ولایتیرسو 7امام صوادق
 (. 496-495: 2ج، تا بیشیخ طوسی،   ابراز عقیده نموده است 7پاسداشت فضائل علی

 بن کهیل سَلمََة

ة ل م  ی،   کهیل حضرمی تنعی کوفی بن أبویحیی س  کوه (. 298: 5ج، 1413بوی، ؛ ذه316: 11، ج1416الموز 
دیوده فروبسوته  ق121چشم به جهان گشوده و در سوال  ق47بر پایه گزارش فرزندش در سال 

ی) است الحودیث  سونت وی را توابعی، ثقوه و متقن منابع رجوالی اهل(. 316: 11ج، تهبیه الهماا ، المز 
؛ 171: 4، ج1371 رازی،  هوای شویعی وجوود داشوته اسوت در او گرایشکوه  انود گفته گاه دانسته و

ی،  سونت بوه او و نقول روایواتش  میزان اعتماد راویان اهل(. 298: 5ج، 1413؛ ذهبی، 316: 11، ج1416المز 
ی،  است که در نگاه آنان وی فردی مورد قبول است آن خود گویای (. 316-315: 11، ج1416 الموز 

و موذموم در ( 361 و233 :1417نجاشوی،   اما در منوابع رجوالی شویعه وی زیودی بتوری، غیور اموامی
 شناسانده شده است.   (241: 1348کشی،   روایت

7توان أمیرالموؤمنین ترین اشخاصی که وی از آنها روایت کرده می از مهم
هیثم بون  بویا، 5

: 7، ج1365هموو،  و 31: 8، ج1365 کلینوی،  ابن عبودالمطلب   تیهان، شهر بن حوشب و عبدال ه ابن عباس

بن سووید نخعوی، حسون عرنوی، ذر  بون   ابراهیم(. 298: 1، ج1365هموو،  و 331: 9ج و 225: 6ج و 412، 364
بون   بون أبوزى، عوامر شوعبی، عبودال ه   عبدال ه همدانی، سعید بن جبیر، سعید بون عبودالرحمان

ربواح،  بن یزید نخعی، عطواء بون أبی أوفی، عبدالرحمان  بن أبی بن أبزى، عبدال ه  عبدالرحمان 

                                                           
، 2010؛ شددیخ ،یسددی،  033، 032 :2ج و524، 234 :23ج و 432 :3، ج2014و نیددز ندد : شددیخ ،یسددی،    . 2

  450 :25ج و  32 :5، ج2430حدرّ عداملی،    ؛ شیخ203، 230 :4، ج2430صدوق،  ؛ شیخ533 :4ج و 520 :5ج
 . ...؛ و20 :50ج و

، دو نفر با اسدم مشدتره هندتند    یاداشته باشد  یتنقل روا 7 یاز امام عل یامتان دارد و یاد که ینا بارا. در5
 . 533 -533 :3ج، 2423خییی، ن : 
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  بون حجور خضورمی، کریوب  بن قی  نخعی، علقمة بون وائول  عباس، علقمة عکرمة مولی ابن
ال ه  بون عبود جحیفة وهب  بن جبر مکی، أبی بن حصین، مجاهد   عباس، پدرش کهیل مولی ابن

بون عووف و أبوی مالو  غفواری را   سولمة بون عبودالرحمان لدری  مرهبوی، أبی  سوائی، أبی
 برد.  نام

عطیوة  ، مالو  بون بکور حضورمی بن هرمز فارسوی، أبی ثابت از سویی دیگر کسانی چون 
  أجلوح (،... . و16: 3، ج1413صدوق،  ؛ شیخ225: 6، ج1364؛ شیخ طوسی، 298: 1ج و 412: 7، ج1365کلینی،   أحسمی

بون مسوروق ثووری و  بن حوی، حمواد بون سولمة، سوعید  بون صوالح بن عبدال ه کندی، حسون 
ی، بون حو بن صوالح  بن حجاج، صالح  بن سعید ثوری، سلیمان أعمش، شعبة  فرزندش سفیان 

بوون  بوون عبوودال ه مسووعودی، عبوودالمل   بوون عبوودال ه کنوودی، عبوودالرحمان  بوون أجلووح  عبوودال ه 
بون حبیوب ثموار،  بن صالح، قاسم   بن حوشب، علاء بن حی، عوام  بن صالح  سلیمان، علی  أبی

بون قوی   بون طریوف، منصوور بون معتمور، موسوی  سلمة بن کهیل، مسعر بن کودام، مطورف 
ی،   اند از او نقل روایت کرده مة بن کهیلبن سل خضرمی و یحیی  ؛ ذهبی، 315 تا 313: 11، ج1416المز 

اموا از ، سنت به او با دیده قبول نگریسته شده اسوت با اینکه در منابع رجالی اهل(. 298: 5، ج1413
نیز از جملوه کسوانی اسوت  ، اوهرروی بههای اعتقادی او چندان خبری در دست نیست.  باور

مشورف شوده و اعتقواد خوویش  7محضر اموام صوادقبه که همراه با دیگر همفکران خویش 
 کرده اسوت ابرازا ر 7امام علیاذعان به فضائل مبنی بر پذیرش ولایت ابوبکر و عمر همراه با 

 (. 511: 2ج، تا بی، طوسی  شیخ

 الحداد المقدام ثابت ابی

که بوا (. 433: 1392حلی،   عجل قدام العجلی کوفی، از وابستگان بنیبن هرمز فارسی أبوم ثابت
را از اصحاب  او(. 398: 3، ج1411، خوویی  هم شناسانده شده است الثباء اابتو  الثداع اابتعناوین 

: 1392؛ حلوی، 173و129 و111: 1415 شویخ طوسوی،   اند آوردهشمار  به :امام سجاد، امام باقر و امام صادق

بون جبیور و   بن کهیول، سوعید اند که از ایشان، جابر جعفی، سلمة  و آورده(. 116: 1417نجاشی، ؛ 78
بن  المسیب روایت کرده است. همهنین منصور بن المعتمر، عمرو بن أبی المقدام و هشام  ابن

: 5، ج1413 مجلسوی،؛ 111: 8، ج1414بیهقوی، ؛ 78: 1381ابون الغضوائری،   اند حکم نیز از او نقل روایت داشوته

بن کهیول از افورادی اسوت کوه موورد خطواب اموام  بن عتیبه و سلمة  وی در کنار حکم (. 237
تر از  ، علمی موثقذر کنیدمبنی بر آنکه در هر نقطه از گیتی که گ ،قرار گرفته است 7صادق

م او نیوز خودمت اموا(. 361: 1417 نجاشی،  نخواهید یافت، رسد آنهه از سوی جبرئیل به اهلش می
را ابوراز 7سیده و باور خود مبنی بر پذیرش ولایت ابوبکر و عمر همراه با امام علویر 7صادق
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 (. 511: 2ج، تا بی، طوسی شیخ  کرده است
 اشووعری  اند گفتوه را سووردمداران بتریووه شناسووانده نفوور پیش هفووت صواحبان فوورق و مووذاهب

گذشت اینان همگی در اعتقاد به ولایت و ه ک  ناو چن(. 511: 2ج، توا بیطوسی،  شیخ؛ 74و73: 1361 قمی،
 ورزیدند.  کوتاهی میای  گونه به 7امامت حضرت علی

نیوز بوا  -انود بوده 8اموام بواقر و صوادقکه غالبا  از اصحاب و یواران  -البته، افراد دیگری 
 .  شود ادامه به آنها اشاره میدر ، که اند شده ختهتری شناعنوان ب

کوه گویوا  -8از اصحاب امام بواقر و اموام صوادق - شامیأبوخزرج طلحةبن زید نهدی 
 بتوری دانسوته در رجوال او را طوسوی وایت نقل کرده است. شیخر 7صادق جعفرامام تنها از 

، اما به کتابش اعتمواد اند اما برخی دیگرگرچه او را عامی مذهب دانسته، (128: 1415شیخ طوسی،  
از ثویر بن غیلان و غیواث 7عبدال ه  . او به غیر از أبی(165: 9، ج1411، خویی؛ 463: 1392حلی،   اند کرده

 بن عثمان نیز حدیث نقل کرده است.  بن ابراهیم و فضیل  
بون معوروف،  بون مهوزم، ابوراهیم کرخوی، صوفوان، عبواس  چنین کسانی چون ابراهیم  هم

بن یحیی  بن عیسی، محمد بن سنان، محمد بن یحیی خثعمی، محمد بن مغیر ، عثمان  عبدال ه 
اند. از وی در کتوب شویعه و سونی  بن بکر از او روایت کرده خزاز، منصور بن حازم و موسی 
: 6، ج1365؛ کلینووی، 96: تووا بیاصووفهانی،  ؛ ابووونعیم66: 3، ج1968سووعد،   ابوون روایووات متعووددی وجووود دارد

 . 2 (.524 و313
 -8قاضی ری و از اصحاب اموام بواقر و صوادق - أبوعثمان عمروبن جمیع أسدی بصری

وی،  شوود که به حدیث او چندان توجهی نمی وی را بتوری دانسوته  طوسوی . شویخ(391: 1348 کش 
وی؛ 142: 1415 شیخ طوسی،  عمرو بن قی  ماصر(. 142: 1415 شیخ طوسی،  است و أبابصویر ( 391: 1348، کش 

ووی؛ 151: 1415طوسووی، شوویخ   -7از اصووحاب امووام بوواقر - بن حووارث یوسووف ه کوو (391: 1348، کش 
 اند.  و ابن داوود هر دو را جزء بتریه شمرده طوسی شیخ

که در کتب روایی شیعه از او روایاتی وجود 7عمروبن خالد واسطی، از اصحاب امام باقر
بون  بن علی روایوت نقول کورده و از او حسوین  ، ابوهاشم رمانی و زید 7از امام باقر . ویدارد

حودیث نقول  دیگوراناسوحاق سوبیعی و  بن عثموان، ابی بن علوان، أبان  سعید اهوازی، حسین 
بن ابوراهیم تمیموی  ابومحمود غیواث 5.(142: 1415شویخ طوسوی،   اند هبتری دانسوتنیز اند. او را  کرده

                                                           
؛ شدیخ  003و000، 530، 513، 250، 251: 5؛ همدان، ج 030و521، 40و40-42 :2، ج2012نیز ن : کلیندی،  . 2

 ....  و 023و503، 05 :5، ج2014،یسی، 

، 550، 522 :3، ج440-442،  045، 000 :2، ج2014،یسددی،  ؛ شددیخ433 :2005علامدده حلددی، ندد :  . و نیددز5
← 
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 اموام اصوحاب از تنهوا یوا (،142: 1415 شویخ طوسوی،  8اقر و صوادقاسدی بصری از اصحاب امام ب
 (.  جا  همان استشده شمرده  یکه بتر( 232-231: 13، ج1411، خویی  7باقر

شویخ   استبوده بتری ، طوسی بنا به نظر شیخ نیز، 8بن ربیع از یاران امام باقر و صادق قی  

ی؛ 143: 1415طوسی،   (. 391: 1348، کش 
که بنا بر نقلی در زموان رسوول خودا بوه دنیوا آموده و احتموالا  -محمد بن زید بن خطاب 

 (. ؛ 146: 1415 شیخ طوسی،  ده استشدر شمار بتریه ذکر  نیز -است بن خطاب  عمر زاده برادر
 شویخ ،  8أبوغیاث منصوربن معتمر سلمی کووفی از اصوحاب اموام بواقر و صوادق أبوعتاب/

از اصوحاب اموام بواقر و  و بن سلیمان بجلی یا بلخی، صواحب تفسویر قاتلم و(. 146: 1415طوسی، 
نمووده  روایوتبن محبووب نیوز از او  نقل روایت کرده و حسن  7که از امام صادق-8صادق
وی؛ 146: 1415  شویخ طوسوی،  اند نیز از بتریوه شوماره شوده - است ؛ 233: 8، ج1365؛ کلینوی، 391: 1348، کش 

 (. 174: 4، ج1414صدوق،  شیخ
ی،  از نیز بتری دانسته شده اسوت. وی محمد مسعد  بن صدقة عبدی  وأببنا به گزارش کش 

و عودی بون حواتم روایوت نقول  7عبودال ه وکوه از أبشمرده شده  8اصحاب امام باقر و صادق
ن او را ابرخی از رجالیو. اند کرده نقلحدیث از او عبدال ه و هارون بن مسلم  کرده و جعفر بن

روایوات متعوددی وجوود  شویعهاز او در کتب روایی ، هرچند، اند سنت دانسته اهل عامی و از
ی،  دارد   2(. 391: 1348ن : کش 

وی،  از  - بون صوهیب تمیموی کلیبوی یربووعی بصوری بکر عبواد وأبوهمهنوین در نظور کش 
 . اونیز از فرقۀ بتریه بووده اسوت اند که برخی او را عامی دانسته- 8اصحاب امام باقر و صادق

و أحمد بن عیسی علووی از او روایوت  کرده بن محبوب نقل روایت و حسن  7از امام صادق
ی؛ 241: 1417حلی،   است  نقل کرده  (. 49: 1، ج1365؛ کلینی، 391: 1348، کش 

  نتیجه

ظهوور و بوروز 7اصطلاحی است که برای نخستین بوار در فرموایش اموام صوادق شیعه ۀمرلئ
هوای  اندیشه در واکاوی و بوازخوانی ایون گوروه، هریو  مسویریافت. محققان تاریخ فکر و 

                                                                                                                                  
→ 

 532 :2، ج2010،یسددی،  ؛ شددیخ... . و 003 :1، ج05 :4، ج520و 522 :0، ج2012؛ کلینددی، ... .و 023و023
 . ... و 552و203، 245، 202، 12 :0، ج024و023و 522و  530و

 505،  551، 522 :3، ج203و233 :1، ج2014،یسددی،  ؛ شددیخ200-202 :23، ج2423. و نیددز ندد : خددییی، 2
، 523و 520، 213  252، 223، 5، ج432و 432، 13و 23-23،  24 :2، ج2012و... ؛ کلینددددددددددی،  432و
 . ... و 3 :0، ج235-220 :4، ج2010،یسی،  ؛ شیخ... و 021و  020، 503، 530، 232، 30 :2ج
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بودنام  یکه مفوضوه و غولات بورااند  اند. برخی آن را تنها اتهامی دانسته گوناگونی را پیموده
 یانیعیشورا  عهیشو ۀاصوطلاح مرجئو. برخوی دیگور انود کردن مخالفوان خوود از آن بهوره برده

اموا ایون . کننود یمو میترس مانیا ۀریرج از داعمل را خا، مرجئه اهل سنت چونانکه  دانند می
کوتواهی  ۀکه بوه واسوط است یانیجر مرجئۀ شیعهنوشته نشان داد که بر خلاف این دو ایده، 

نود. ایون جریوان در کرد یزکوفوه متموا یعیخود را از جامعه ش7ورزیدن در حق امیرالمؤمنین
پوذیرد و عمولا  بورای  موی خلافت خلفای نخستین را هوم، 7واقع با پذیرش افضلیت امام علی

چنوین نشوان  کند. هم پوشی از اعتقاد شیعه ارائه می تن پندار سنیان در مسئله امامت و خلافت، 
در اند. اضوافه اینکوه  داده شد که این گروه در مصادر و منابع با عنوان بتریه نیز شناسانده شده

اند. بورای  تأیید نگریسته نشده به عنوان جریانی قابل قبول و مورداین گروه  :بیت روایات اهل
ای ما بوین مشورق  اگر تمامی بتریه ردیف یگانهفرمایند:  در وصف اینان می7امام صادق نمونه

: 3ج و172: 6، ج1411، خوویی  تا مغرب تشکیل دهند، خداوند دنیا را به ایشان عزت نخواهد بخشید

399 .) 
اگر چه ادعای تشیع دارند اموا بوه غیور از منوابع معرفوی شوده در رسد این دسته  به نظر می

کننوود؛  ای غیوور دینووی نیووز دارنوود اسووتفاده می های درسووی دیگووری کووه سووامانه دیوون، از حلقووه
شورق و غورب عوالم را ذیل عنوان این افراد آمده اسوت کوه  ارهاکه این مضمون ب یا گونه به

 بیت رسیده است، علم صحیحی نخواهید یافوت درنوردید، هرگز به جز آنهه از ناحیه ما اهل

نمایود کوارکرد ایون  آنهه بویش از هور چیوز مهوم میدر نهایت، (. 211: 8ج و173: 6، ج1411، خویی 
 است.  جریانی  بخش  ترین عنصر هویت مهمعنوان  گروه به

قورار گرفوت اموا در طوول  مورد توجه پیداییگرچه در ابتدای این جریان رویکرد باری! 
اماموت  »نظریوۀ هوا  ، بعودرو مانود؛ از ایون باقی میهم زمان نباید بدون پشتوانه معرفتی و دینی 

مطرح گردید تا ایون خولاء تئوریو  جبوران این جریان  سردمداراناز سوی برخی « مفضول
از آن تئووریزه شود، اموا پویش طورح و ی بن جریور رق و نظریه اگرچه توسط سلیمان این . شود

به صوورت غیررسومی بوه آن  کم دستو  داردالنواء  در اندیشه بتُریه و از آن جمله کثیرریشه 
به عنووان کوارکرد و دسوتاورد  -ۀ امامت  مفضول نظری(. 161: 1، جتا بیشهرستانی،   اند مند بودهباور

ه بوای سیاسی در بواب اماموت بوود کوه بسوتر ایودئولوژی  آن،  فرضیه -شیعه  ۀجریان مرجئ
فقیهان و محدثان مرجئی کوفه، برای شیعیان فراهم آمد و عملا  رویوۀ اعتقوادی تفکور  دست

البتوه، سرنوشوت ن شویعیان شود. میواای در  ساز بروز چنین نظریوه ارجاء در بافت شیعی، زمینه
، خود بحثی جداگانه طلوب تاریخی این جریان و تأثیراتی که در اعتقادات شیعی داشته است
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 نامه کتاب

، بوا حواشوی احمود والنثال والا اتاء الم ال فای الفصال(، ق1414حزم، علی بن احمود   ابن .1
 شم  الدین، بیروت: دار الکتب العلمیة. 

نجف ، تحقیق وتقدیم: سید محمد صادق آل بحرالعلوم، الرعا (، ق1392  یحل داوود ابن .2
 . منشورات رضی: قم و الحیدریة منشورات مطبعة: الأشرف

دار الفکر للطباعوة والنشور : بیروت، تحقیق: علی شیریتاریخ عمشق، (، ق1415عساکر  بن ا .3
 . والتوزیع

ال ه  (، درایوة و تحقیوق: ضویفق1417  ا باار الب ادانابن اسحاق همدانی، احمد بن محمد،  .4
 یحیی الزهرانی و مریزن سعید عسیری، مکه: جامعة ام القری. 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة، الطبعة الثالثة. البدای  والنهای (، ق1417ر  یکث ابن .5
، تحقیق: محمدجواد مشکور، بیروت: موسسة الکتواب المنی  والأمال(، م1988ابن مرتضی   .6

 الثقافیة. 

تحقیق: احمد محمد نورسیف، عربسوتان: جامعوة ، تاریخ یثی ب  معای (، ق1399معین   ابن .7
 المل  عبدالعزیز. 

 ، تحقیق: رضا تجدد، تهران: اساطیر. الفهرست(، 1386ندیم   ابن .8
 ، قم: دارالحدیث. تحقیق: سیدمحمدرضا جلالی، رعا (، 1381الغضائری    ابن .9

، لموی شویخ خلیول ا، تقدیم: تهبیه التهبیه(، ق1414  علی بن حجرعسقلانی، احمد  بنا .11
 . دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع: بیروت

مؤسسوووة الأعلموووی : ، بیوووروتلااااان المیااازان(، م1971 -ق1391 (، 1382 وووووووووووووووو  .11
 . للمطبوعات

: بیوروت، تحقیوق: د. لکورام ال ه لموداد الحوق، المنفعا  لیاتعدتوا(   بی(، 1382 ووووووووووووو  .12
 . دارالکتاب العربی

، تحقیووق: احموود حنفووی، بیووروت: موسسووة مقاتاال ال ااالبیی (، ق1418 ابوووالفرج اصووفهانی  .13
 الاعلمی. 

 اا و مابا ه اساممی عر ساه وارن نتاات  گرایش(، 1382رازی، احمد بن حمدان   ابوحاتم .14
 ، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.  دری

 /دارالثقافوة: مغرب، فاروق حماد : قدم له حققه و، کتاب الضعفاءتا(،  اصفهانی  بی ابونعیم .15
 . الدارالبیضاء

، الااروا  وا احا  الاشااتبا ات یا  ال اارق والاسااناععاام (، ق1413  حموود بوون علوویاردبیلوی، م .16
 . دارالاضواء: بیروت
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، تحقیوق: محمود زاهود الکووثری، قواهره: التبصیر فی الدی (، ق1374  اسفراینی، ابوالمظفر .17
 مکتبة الخانجی؛ بغداد: مکتبة المثنی. 

تحقیوق: محمود بوواقر ، والمتا نا  یاارالمع(، ق1412  فر محمود بون عبوود ال ه بووجعی، ااسوکاف .81
 محمودی، بیروت. 

، تحقیوق: محمودجواد مشوکور، المقاالات و الفارق(، 1361قمی، سعد بن عبودال ه   اشعری .19
 بیروت: داراحیاء التراث العربی. 

تصوحیح: ، تحقیوق و الاساممیی  وا اتمل المصا ی مقاالات(، ق1369اشعری، ابوالحسون   .21
 الدین عبدالحمید، قاهره: مکتبة النهضة المصریة.  محمد محیی

دار : بیوروت، تحقیوق وتخورید: حسون أموین، أییاان الشایع (، ق1413محسون   دین، سیأم .21
 . التعارف للمطبوعات

 . انتشارات دانشگاه تهرانتهران: ، الرعا  طبقات(، ق1383  احمد بن محمد بن خالدبرقی،  .22
تحقیق: اکرم ضیاء العمری، بغوداد: ، المعرف  والتااریخ(، ق1394سفیان  یعقوب بن بسوی، ال .23

 مطبعة الارشاد. 

، تحقیوق و تصوحیح: محمود محیوی الودین الفرق بای  الفارق(، ق1428بغدادی، عبدالقاهر   .24
 عبدالحمید، قاهره: مکتبة دار التراث. 

محمد عبودالقادر  ، تحقیق:الهبری الان (، ق1414  ابوبکر احمد بن حسین بن علیبیهقی،  .25
 عطاء، مکة المکرمة: دارالباز. 

نظوور کوواظم  یوورز، یعائار  المعااارل باازرگ اساممدر « ابوحنیفووه»(، 1372پواکتهی، احموود   .26
 . 5جی، مرکز دائر  المعارف بزرگ اسلام: تهرانی، بروجرد یموسو

 ، تحقیق: عبدالسلام هارون، قاهره. البیان والتبیی (، ق1381جاح ، عمرو بن بحر   .27

تهووران: سووازمان چوواپ و نشوور سووازمان ، تاااریخ تشاای  عر ایااران(، 1368رسووول  جعفریووان،  .28
 تبلیغات اسلامی. 

 ، قم: نشر خرم.  ا مرعئه؛ تاریخ و اندیشه(، 1382و 1371 ووووووووووووو  .29

 ، ایران، قم: دلیل ما. یتیمقالات تار(، 1382و1381ووووووووووووو   .31

 . دار العلم للملایین: ، بیروتالصثاح(، ق1417ر  أحمد عبد الغفور العطاجوهری،  .31
 ، تهران: انتشارات حکمت. مدمتیه مقالات کمم اسممی(، 1391جهانگیری، محسن   .32

 . لیدن المحروسة -چاپخانه: بریل ، إ فهان أ بار  کرم(، 1934  یاصفهان حاف  .33

مااائل  وسایل الشایعه الای تثصایل(، ق1419 شیخ حر عاملی(    محمد بن حسنحر  عاملی،  .34
 .  مؤسسة آل البیت علیهم السلام: قیحق؛ تالشریع 
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 . لحیاء التراث العربی
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 بیروت: دارالکتب العلمیة. 
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 . دار الکتب الإسلامیةن: تهرا، الهافی(، 1365کلینی، ابوجعفر   .64
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 اکبر غفاری، بیروت: دارالمفید، چاپ دوم. 

ترجموۀ هاشوم ایزدپنواه، ، تکامال ینادمهتاه عر فرآ(، 1389یی، سید حسین  طباطبا یمدرس .71
 تهران: انتشارات کویر. 
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یال .73 تحقیوق وضوبط وتعلیوق: الودکتور ، تهبیه الهماا (، ق1416  جمال الدین یوسف، م ز 

 . مؤسسة الرسالة: بیروتف، بشار عواد معرو
 ، بیروت: دارالاندل . الب ه و معاعن الدت ر مروج(، ق1385  علی بن حسینمسعودی،  .74
عائار  المعاارل بازرگ در « عبودال ه ابون ابوی یعفوور»، (1383مؤذن جامی، محمود هوادی   .75

، زیوور نظوور کوواظم موسوووی بروجووردی، تهووران: مرکووز دائوور  المعووارف بووزرگ یاساامم
 . 2ج اسلامی،

ترجموه علیرضوا ،  ای اساممی و ماائ ه امامات فرواه(، 1389عبد ال ه بن محمد  ناشی اکبر،  .76
 ایمانی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم. 

حوزه علمیه  انتشارات جامعه مدرسین: قم، رعا  النداشی(، ق1417  احمدبن علیشی، نجا .77
 قم. 

 جا: دارالمعارف.  بی، نشی  الفکر الف افی فی الاسممم(، 1966  سامی علیالنشار،  .78
 . شفقن: هرا، تثیالثد رعا  ی م ماتدرکات(، ق1412شاهرودی  ی نماز .79

 ، بیروت: دارالاضواء. الشیعه فرق(، ق1414نوبختی، حسن بن موسی   .81

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. با تاب تفکر یثمانی عر واوعه کربم(، 1387پناه   هدایت .81
 

82.  Madeclung, W., Murydjia (1993), Encyclopedia of lslam, new ed., 
Leiden: New York: Brill, Vol. vll, pp. 605-606. 
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 علیهم السلام  بیت در روایات اهل« ارجاء»معنای 

  :بیت در روایات اهل «ارجاء»معنای 

 المجید اعتصامی عبد

 چکیده

سیاسوی و  ۀدر دو مرحلو« ارجواء» مسلمانان سدۀ اول و دوم، اندیشوۀ ۀدر جامع
امری بوه روز  و وانهادن دو مرحله، تأخیر که در هر یافتبروز ظهور و کلامی 

در روایوات « مرجئوه»نهفتوه اسوت. واژه  وندقیامت و یا واگذاری امری به خدا
است کوه بوا حوذف روایوات  رفتهکار  نیز به 7و امیرالمؤمنین 9منسوب به پیامبر

توان ادعا کورد کوه در کولام آن دو بزرگووار ایون واژه اغلوب در  ضعیف، می
و در معنوایی متفواوت بوا  ؛«اصوحاب حودیث»یا « و جماعت سنت اهل»معنای 

روایواتی کوه  بیشوتربوه بعود  7شده است. از امام بواقر کار برده معنای مشهور به
جماعوت یوا  و سونت ارجاء نقل شوده نیوز معنوای اهول ۀمرجئه یا اندیش بارۀدر

ی های هنویاصحاب حدیث در آنها اراده شده است و دیگر روایات موجود با قر
 بیشوترانود. در ایون نوشوتار بوا بررسوی  لفظی به معانی دیگر ارجاء اشواره کرده

ۀ ، معوانی قابول برداشوت از واژاند نسوبت داده شوده :بیوت تی که بوه اهولروایا
 گیرد.  مورد بررسی قرار می« ارجاء»یا « مرجئه»  اصطلاح(

 ها   واژه کلید

 .و جماعت، مرجئه شیعه سنت مرجئه، ارجاء سیاسی، ارجاء کلامی، اهل

                                                           
 پژوهشگا  قردن و حدیث            :بیت پژوهشگر پژوهشتد  کلام اهل(ame1359@yahoo.com 
 53/32/2005تاریخ تأیید:    2005/ 22/30تاریخ پذیرش:     

 

 الاهیات سژوهشی فلسفه و  -علمیفصلنامه 

 7837 سابیز، سومشماره  هم،هفدسال 

Naqd va Nazar 
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 . مقدمه1

اشواره شوده « رجوا»آن یعنوی  ۀبرد ریشوکار و بوه دهموخیر آأبه معنای ت« ارجاء» ها نامه لغت در
 2.شود کار برده می به هم بدون همزهو که هم با همزه  است

 دوممعنوایی اول و  ۀدو مرحل ،که در واقع شهرت یافته« ارجاء»دو معنای اصطلاحی برای 
بحوث ارجواء اول، رویکوردی سیاسوی خاستگاه مشهورند. « ثانی»و « اولی»هستند و به ارجاء 

گوردد و در آن جریوان،  می ازبا مخالفان آن حضرت ب 7ریان نزاع امیرالمؤمنیناست که به ج
بودند و یو  جبهوه  مرجئوه سیاسوی( بوه عودم قائل به کفر طرفین نزاع  ی  جبهه  خوارج(

و از معتقودان  5( 31-13: 1381، عطووان ؛375: 13ج، 1995، عساکر ابنن :   قائل بودند آن دو میانداوری 
 تعبیر شده است. « مرجئه اولی»به این اندیشۀ ارجاء به 

و طرفوداران آن بوه  رفتگ ارجاء رنگ اعتقادی به خود، فکری فراگیراز این جریان  پ 
 ندسووتدان  خوووارج عموول را بووا ایمووان مسوواوی، در ایوون مرحلووه. دشوودن مشووهور« مرجئووه ثووانی»

آنهوا  برابردر ی برخالبته که ( 226 :1386 ،رضازاده لنگرودی ؛116: 1جتا،  بی، شهرستانیو 156 :1431اشعری،   ن :
ایون بحوث کوه  درگرفتناز عمل جداست و با  موضع گرفتند و اعلام کردند که ایمان کاملا  

                                                           
دیدد و هدم بددون تشددید؛ یدندی مرجیدّه و        کار رفته و هم مرجی. مرجیه نیز هم با تشدید مدی  هم مرجیی به. 2

نییندد کده:    مدى   مدما  البثاری . ،ریحدى در  (83: 1، ج1376؛ ابون منظوور، 161: 1 ، ج1411 نو : زبیودی،  مرجیه
 توبوه: « ودخدرون مرجدین لامدرالله...   »به مدناى تأخیر است چنان که خداى تدالى فرمدید :   در لغت « ارجاء»

بندابر شدیاهد قردندی ارجداء بده مدندای تدأخیر اسدت         گیید:  نیز می الزین ابیحاتم در . (133 :3(  طریحی، ج117
و هم در صیرتی که هم با همز  بیاید و هم بدون همز ، به مدندای تدأخیر    (116توبه:  ؛111، اعراف: 51 احزاب:
این ادعا اشتبا  است؛ زیرا مرجئی  گیید: او با مدنای امید داشتن برای لغت ارجاء مخالف است و میاست. 

. (221: 1957رازی،   از ارجاء یرجئ و از باب افدال است، اما نرجی از ماد  رجا یرجی و ثلاثدی مجدرد اسدت    
کدار   نگاران مثل شهرستانی قائلند که ارجاء افزون بر مدنای تأخیر به مدنای امید داشتن نیدز بده   برخی از فرقه

الایماان در کتداب  7ای از زیدد بدن علدی    تیاند جمله مؤید قیل او می (.126: 1تا، ج  شهرستانی، بیشید  برد  می
؛ دنها برای «..یرجین لتل صاحب التبیر  قدعوجب الله له النار الجنه».گیید:  باشد که می )الرع ی ی المرعئه(
: 1422 سالم عوزان، « ای که خداوند دتش را بردنها واجب کرد  است، امید به بهشت دارند هر صاحب کبیر 

135 .) 

ارجاء،  گر این مطلب است که یتی از مدانی امیه سرود  است نیز نمایان . اشداری که ثابت قطنه در عصر بنى5
و عثمدان، امدر دنهدا را بده خداوندد واگدذار        7مربیط به کنانی است که در اخدتلا  میدان حضدرت علدی    

گییدد:   . او در ابیداتی مدی   03: 4، ج2032)اصفهانی، گییند  می« ارجاء سیاسی»کردند و در اصطلا  به دن  می
عثمان بندیها / ولنت ادرى بحق ایده   اما على و عثمان فانهما / شقا الدصا وبدین الله ما شهدا. یجزى على و»

شدیند   وردا؛ اما على)ع  و عثمان، شق عصاى منلمانان کردند و به دید الاهى ننگرینتند. پداداش داد  مدى  
 «. دانم که کدام از دن دو بهترند على)ع  و عثمان به کیشش خیدشان و من براستى نمى
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این دسته از مرجئه . شد  رویکرد سیاسی ارجاء کمرنگ، آیا ایمان با عمل ارتباط دارد یا خیر
و گنواه هویچ  اسوت افیمسم ای ایمان، اقرار زبانی و یا اقرار قلبوی کو بر این باور بودند که در

جا دو معنوای اصوطلاحی  بنابراین تا این. (36-35: 1993 ن : ملطوی،  ایمان ندارد برآوری  ثیر زیانأت
 میواناخوتلاف  داوری در بواببه توأخیر انوداختن  الف(: توان در نظر گرفت می برای مرجئه
آن  میوانعودم داوری  ،دیگور بیوانروز قیاموت و بوه  تاو مخالفان آن حضرت  7امیرالمؤمنین

عودم قضواوت در موورد ایموان کسوی کوه  ؛ ب(حضرت و مخالفوانش در حقانیوت و بطولان
 .  شدن به تأخیر عمل از ایمانقائل ،دیگر بیانمرتکب کبیره شده است و به 

دهود  ظاهر آن روایات نشوان می کار رفته است و به« مرجئه»نیز واژه  :بیت در روایات اهل
مگور در  ،متفواوت اسوت گفتوه پیش ارجاء با دو معنای مشهور ۀکه معانی اراده شده از اندیش

از روایوات  ای پوارهتوان این دو معنای مشهور را نیز در  لفظی می های هنیموارد که با قربرخی 
 د. کرمشاهده 

عنوا و مفهووم مرجئوه را در ادبیوات تواننود م ای می گونوه بررسی این دسوته روایوات کوه به
در موا را توانود  موضوع این نوشتار است. نتیجه این بررسی می ،نشان دهند :بیت گفتاری اهل
ن اصوحاب میواارجوائی کوه  ارجواء روایوی  و همهنین تمایزنهادن میان ارجاء ۀتحلیل اندیش

افزون بر این کم  کنود یاری کند و در منابع تاریخی  ء مشهورو ارجا (د بودهیرا :بیت اهل
دیگور در انود  ای منسووب بوه گورایش ارجاء گونوه هوایی کوه به یوا گروه افوراد های تا اندیشوه
 .  و بررسی شوندتحلیل  تر و دقیق ، بهترهای کلامی پژوهش

دهنود:  ایون بحوث را تشوکیل میاساسوی چوارچوب  های برخوی پرسوشاست کوه روشن 
مربوط به دورانوی اسوت تنها  (ارجاء ۀیا اندیش جئه مر بارۀیا روایات وارده درآ نخست اینکه

نود؟ بودگویی شوده  از پیش، در روایاتی پیش اینکهو یا واژه بر سر زبانها افتاده است که این 
شود که تفکر ارجاء در دوران حیات ایشان بوه اوج  ، مربوط به دوران امامانی میپرسش دوم

در کلام آن بزرگواران معنوا و  «مرجئه»آیا به بیان دیگر، پرسش این است که رسیده است و 
گون  گونوههای معنوایی  و شرایط مختلف، جاموه ها قرینهداشته و یا به مقتضای ای  ویژهمفهوم 

 است؟تن کرده به 
 ، از جملوه اینکوهگفتوه داد های پیش پرسش بهشده  از پیش تعیینهای  توان برخی پاسخ می

 حودیدهود واژه مرجئوه و توا  نشوان می 7لموؤمنینو امیرا 9بررسی روایات منسوب به پیوامبر
اند و نیز ادعوا چنوین اسوت  گویی شده از تحقق خارجی، در روایات پیش  ارجاء پیش ۀاندیش

و جماعوت  سونت به بعد، مرجئه را در معنای اهل 7که اغلب روایات مربوط به عصر امام باقر
شویعه رواج داشوت در روایوات در ن مخالفوان میا در ای و ویژه اند و معنای خاص کار برده به



17 

 

 

ا
ن
ع
م

 ی
«

ء
ا
ج
ر
ا

 
»

ا
و
ر
 
ر
د

ت
ا
ی

 
ب
 
ل
ه
ا

ت
ی

 
ل
ع

م
ه
ی

 
م
لا
س
ل
ا

 

ارجواء را بوه  ۀلفظوی، اندیشو های ا تکیه بور قرینوهبه جز روایاتی که ب 2؛نظر گرفته نشده است
 دهند.  های متفاوت نشان می گونه

 :المؤمنین امیر و پیامبر در روایات« مرجئه» و« ارجاء»واژه 

اند که در آنهوا از  روایاتی نقل کرده 7المؤمنین و امیر 9برخی منابع تاریخی و روایی از پیامبر
معنای ارجاء یوا مرجئوه صراحت  ی از این روایات بهرخاستفاده شده است. در ب« مرجئه» ۀواژ

تووان معنوای مرجئوه را  می ها ینوهدیگور بوا در نظور گورفتن قر رخویولی در ب ،بیان شده است
از حکوموت   ربوط به پیشو روایاتی که م 9استظهار نمود. در مورد روایات منسوب به پیامبر

ن میااین شبهه مطرح است که چون در آن عصر نه تفکری از ارجاء در  ،است 7امیرالمؤمنین
که روایاتی نیز  نماید دور از ذهن می ،بوده استبه این لقب مشهور  یمسلمانان بوده و نه کس

سیاسوی از ایون روایوات های  استفاده سوء ۀکه شائب آن ویژهبه ، دندر این زمینه صادر شده باش
اگور اصول صودور ( 1371جعفریوان،  نو :  نیوز وجوود دارد -گیری اندیشه ارجاء  در زمان اوج -

توان ادعا کرد که روی کار آمدن واژه ارجاء یا مرجئه مربووط  می ،چنین روایاتی ثابت شود
هر معنا که  هب ـپرآوازه شدن تفکر ارجاء  هرچند برجسته و بوده است 9ر پیامبر اکرمبه عص
د حتوی بوا حوذف نوده نشوان میبرخی شواهد . نخست است ۀدوم سد ۀمربوط به نیم ـباشد 
د. اینو  بوا بررسوی کورای را ثابوت  توان چنین نظریه میباز هم السند  روایات ضعیف برخی

جووویی  پووی 7و امیرالمووؤمنین 9مرجئووه را در کوولام پیووامبرموضوووعی ایوون روایووات، معنووای 
 5کنیم. می

 روایاتی که مرجئه را به یهود تشبیه کرده اند

انود کوه بور  هکردنقول  9یکسوان از پیوامبر روایاتی با مضوامینی تقریبوا   سنت منابع شیعه و اهل

                                                           
و پس از  که در میان شیده مشهیر بید ، اشار  کرد  است« مرجئه»به مدنای رایج  الزینه. ابیحاتم رازی نیز در 2

در میان مردم مشدهیر اسدت کده مرجئده ندام کندانی       »: گیید می اقیال مختلف دربارا اصطلا  مرجئه،  بیان
رود کده   مدی  کدار  گینده کده تشدیع بدرای کندانی بده       دانند، همان می7است که ابیبتر و عمر را برتر از علی

پس ارجاء ویژگدی تمدام کندانی اسدت کده ابدیبتر وعمدر را از        . دهند می عمر برتریرا بر ابیبتر و 7علی
 رازی،  «دانندد  مدی  را مدؤخر از دن دو 7گییند که علدی  می دانند و از این جهت به دنها مرجئه می برتر7علی

هر نحی که به  است به هاهر اسلامی ود شیدیۀ . بنابراین مرجئه در این مدنا دربرگیرندا هر فرق(262، 1957
 . را ننبت به دیگران به تأخیر بیندازد7امر امامت امیرالمؤمنین

 شید.  گفته، بررسی سندی روایات نیز لحاظ می . در این بخش به جهت شبهه پیش5

http://ensani.ir/fa/16050/magazine.aspx
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نسوبت  9پیوامبر. این مشابهت در سه مضومون روایوی بوه دلالت دارند شباهت مرجئه به یهود
و دیگوری بوا  2«ل أموة یهوود فیهوود هوذه الأموة المرجئوةکل»داده شده است. یکی با عبارت: 

و عبوارت سووم: ( 315: 1، ج1989ابون منظوور، ؛ 137: 1، ج1424 متقی هنودی، « یهود امتی المرجئة»عبارت: 
روایوت اول  .(277، الوف1414 طوسوی، « المرجئة ]الذین ضاهوا الیهود فی دیونهم فقوالوا ال ه أعلوم »

در  تنهواروایت دوم نیوز  5ولی از جهت سند قابل خدشه است. ،آمده نیزگرچه در منابع شیعه 
ایون دو روایوت  ،است. بنوابراین دیده نشدهشیعه  نخستیننقل شده و در منابع  سنت منابع اهل

ت و برده شوده اسوکار  به 9در کلام نبی «مرجئه» ۀکه واژباشند این ادعا تواند شاهدی بر  نمی
توانود در مقوام لخبوار از آینوده  موی ،و البته 0روایت سوم از جهت سند قابل استناد است.تنها 
 4در حیات خود مرجئه را درت کرده است. - راوی این روایت -عباس  چرا که ابن ؛باشد

 هوای بانقل روایوات در کت مهم و جالب است، آنهه تجدا از بحث صحت صدور روای
تفکر یهوود و  میاندهد که وجه مشترکی  تاریخی است و محتوای این دسته روایات نشان می

                                                           
؛ سدیاغی،  00: 2ج، 2032؛ منابع زیدیه: مؤیددی،  514 :2023رازی، ؛ 22: 2043. منابع شیده: فضل بن شا ان، 2

 .020: 0، ج2035؛  هبی، 515: 0، ج2430منابع اهل سنت: جرجانی، ؛  254: 0تا، ج بی
. ،رق نقل دن در منابع شیده با منابع اهل سنت متفاوت است. تنها منبع مدتبری که از شیدۀ امامیه این روایت 5

فضل بن شا ان است و او این روایت را از سدید بن جبیر نقل کرد  است. سددید بدن   الایضاح ، را نقل کرد 
بیر در منابع رجالی شیده، در مجمیع مد  شد  است ولی مدلیم نینت که او این روایت را از چه کندی  ج

؛ خویی، 16: 3، ج1381  ن : حلی، زینته است  می7کند، در حالی که سدید بن جبیر پس از امام سجاد نقل می

رد و دیگر منابع میجدید نیدز از   خی و لذا اصل روایت در دیگر منابع اولیه امامیه به چشم نمی (82: 9، ج1413
هدایی وارد   کنند. مندابع اهدل سدنت نیدز در سدند ایدن روایدت خدشده         فضل بن شا ان این روایت را نقل می

 .(313: 3، ج1382 ن . ذهبی، اند  کرد 
. سند روایت: حمدویه وإبراهیم مدا، عن عییب بن نی  عن صفیان بن یحیى عن عاصم بن حمید عن سدلام  0

و  195 الوف(، 1414 ن : ترجمه راویان: طوسی، عبد الله بن عبدیالیل ]عن[ رجل من عهل الطائف  بن سدید، عن

 .(225و 139و 75: 1416؛ نجاشی، 128
. شبیه به این دسته روایات، روایت دیگری از سیی،ی نقل شد  است. او از حاتم بن إسماعیل نقل کرد  که: 4

ای پنر رسیل خدا، کدام ی  از مدا کلامدش    مدند و گفتند بیدم که چند نفر د 8من نزد جدفر بن محمد»
اشتبا  هنت. حضرت فرمید دن ه برای شما دشتار اسدت را بیاوریدد. یتدی ادعدای قدَدَری بدیدن کدرد و        

روایتدی را از  7بده نقدل از امیرالمدؤمنین   7دیگری مرجئی و دیگری خارجی. در همین جریدان امدام صدادق   
شید: مرجئه و قدریه. قدریه  اعت من شامل حال دو دسته از امت من نمیکند که فرمید: شف نقل می 9پیامبر

اند و مرجئه کنانی هنتند که میان قیل  گییند قدری در کار نینت و مجین این امت کنانی هنتند که می
این روایت تنها  (.524: 3تا، ج ؛ سیاغی، بی362: 1424 متقی هندی، « اند و عمل تفاوت قائلند و دنها یهید این امت

 در منابع اهل سنت دید  شد  و در منابع اولیه شیدی نقل نشد  است. 
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اشاره شده که برای هر امتوی گورایش یوا  نخست،مرجئه در نظر گرفته شده است. در روایت 
معنوایی کوه نخسوتین است. « مرجئه» 9وجود دارد و یهود امت پیامبر« یهود»عنوان  اگروهی ب

تر  دقیقمعنای  البته،مخالفت با دین در هر امت است و  اندیشۀ شود میبادر متبه ذهن یهود از 
توضویح یوا تبیینوی  نخسوت. در روایت وجو کرد شده جست آن را باید در دیگر روایات نقل

کوه  نآاز  پو  9روایوت دوم چنوین آموده کوه پیوامبر ۀدر ادامو ، امواباره نیامده اسوت در این
غیور  ل الوذین ظلمووا قوولا  فبد  »کند:  را تلاوت می ورآناین آیه « یهود امتی المرجئة): فرمودند

2الذى قیل لهم
کوه وجوه  تووان دریافوت میجملوه  ایون ایون آیوه بوه فوزوده شودنبا ا( 59:  بقره(

 است.  مشترت یهود و مرجئه تغییر و دگرگونی در دین و اقوالی است که در دین وارد شده
شویعه رواج  میوانبیشوتر در  انود، که مرجئوه بسوان یهود سخنهای این  رسد رگه به نظر می
نقول  در منابع شویعه تنهاگفته از ابن عباس که  ؛ چرا که غیر از روایت پیشسنت داشته تا اهل

در منابع شیعه نقل شده است. یکوی  7از امام باقرنیز روایات دیگری  ، در این زمینهشده است
بوه  مرجئوه کند و در این روایت نیز نقل می 7صدوق از امام باقراز آنها روایتی است که شیخ 

مرجئوه  کوه کنود موی نقل 7ابوحاتم رازی نیز از امام باقر. (21 :1368صدوق،   5اند شدهیهود تشبیه 
بوا  اهم ظاهر و هم باطن دین را تحریف کردند و آنان یهود این امتند و همانا از یهود و نصار

 .(263: 1957، رازی  ترند ما دشمن
شویعه وجوه تشوابه  ۀای باشد که در جامع گونه با توجه به این روایات، معنای مرجئه باید به

گویود وجوه  باشد. ابوحاتم در تفسیر روایت اول  یهود امتی المرجئة( می روشنادعا شده نیز 
از  9است که مرجئه در مورد جانشین رسوول خودا ، آنمرجئه به یهود در نظر رافضیان تشبیه
یهوود کوه در میوان اهول کتواب از  ، هماننودین کسانی بودند که بوا او مخالفوت کردنودنخست

کتاب تورات حذف  ازرا او ند و نام ورزیدنخستین کسانی بودند که با آن حضرت مخالفت 
ای کوه روایوات موجوود در منوابع شویعی نقول  مرجئوهکه توان گفت  با این تفسیر می. کردند
ایسوت کوه بوه  بوه معنوای گوروه یوا فرقوه ،ه به یهود تشبیه شده اسوتمرجئ هااند و در آن کرده

 و ولایت او را نپذیرفتند.  هبرخاست 7مخالفت با امیرالمؤمنین
 «واژه»و معنوای توان کاربرد  عباس می با استناد به روایت ابنتنها در این بحث  اینکهنتیجه 

 نشان داد.  9مرجئه را در کلام نبی

                                                           
 . پس کنانی که هلم کردند تغییر دادند قیلی را که به دنها گفته شد  بید. 2
 «. ما اللیل باللیل ولا النهار بالنهار اشبه من المرجیه بالیهیدیه ولا من القدریه بالنصرانیه. »5
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 اند ارج از اسلام یا بهشت معرفی کردهروایاتی که مرجئه را خ

 ااتاب الایماا (،  81، 1413 صودوق،   صاا   ماننود امامیوه های برخی کتابای از روایات در  دسته
نقوول  سوونت اهوولهای  همهنووین نوشووتهو   (39: 2ج، 1383، کراجکووی  کنزالفتائاادو ( 252، 1368 صوودوق، 

هوای  هسوتند کوه همهوون گروه 9پیوامبرند بر اینکه گروهی از امت نک اند که دلالت می شده
ی از اسلام ندارنود و در آخورت نیوز وارد بهشوت نخواهنود شود. ا و بهره انحرافی دیگر سهم

دو گروه از امت » فرمودند 9چنین است: رسول خدا آمده،مضمون روایتی که در منابع شیعه 
 2«.من سهمی از اسلام ندارند: مرجئه و قدریه

عبواس آن را در  نیوز نقول شوده و بخواری بوه واسوطه ابون سونت این روایت در کتب اهل
نیز همین روایت نقول شوده بوا ایون  العما  کنزر د 5(133: 4، ج1417بخاری،   آورده است کبیر تاریخ

چنودین روایوت  3های مرجئه و قدریه، اهل ارجاء و قدر آمده اسوت. جای واژه تفاوت که به
، اما این روایوات نقول شوده از 4نقل شده است سنت اهل های ابشبیه به همین مضامین در کت

                                                           
رچوه عودم  صنفان من أمتی لی  لهما فی الاسلام نصیب: المرجئة والقدریة. نویسنده: گ: 9اللهقال رسیل . »2

روایددت  وثاقووت عبوودال ه بوون عموور و نووافع در روایووت خصووال و مجهووول بووودن مسوولمة بوون عبوودالمل  در
بده   هدا را  هر ی  از روایدت  کنزالفتائدو نیز مجهیل بیدن عمر بن محمد بن ییسف در روایت  الایما  اتاب

کند، ولی با در نمر گرفتن مجمیع این ،درق نقدل شدد  و تأییدد      دار می ،یر جداگانه از جهت سند خدشه
 تیان صدور اصل روایت میرد نمر را پذیرفت.  مضمینی از ناحیه روایتی که در ادامه خیاهد دمد، می

ایدن روایدت را وددیف    برخدی مندابع اهدل سدنت     «. لی  لهما فی الإسلام سوهم القدریوة والمرجئوةصنفان . »5
 .(386: 25، ج1416مزی،  :213 :9، ج1414ن : عسقلانی،  اند  شمرد 

 .(136 :1، ج1424 متقی هندی،  «صنفان من امتى لا سهم لهما فی الاسلام اهل القدر واهل الارجاء» .0

دو گرو  از امت من هنتند که »فرمید:   9کند که رسیل خدا   هیثمى از عنس بن مال  نقل می2: . روایات4
شدیند: یتدی قدریده و دیگدری مرجئده )هیثمدی،        شیند و داخل در بهشت نمی کنار حیض بر من وارد نمی

نقل شد  است که دو گرو  از امت من سهمی از اسدلام ندارندد: قدریده و     9  از پیامبر5 ؛ 533: 3، ج2433
از جهداد بدا فدارن و دیلدم و روم بهتراسدت )متقدی هنددی،         دیگری مرجئه و جهاد علیه دنها در نزد من از

نقل شد  است که چهار گرو  از امت من سهمی از اسدلام ندارندد و وارد    9  از پیامبر0 ؛ 201: 2، ج2454
کندد و   کند و با دنهدا تتلدم نمدی    رسد و خداوند به دنها نمر نمی شیند و شفاعت من به دنها نمی بهشت نمی

 9  ابن عبدان از پیدامبر  4؛  همان(ناکینت؛ دنها مرجئه، قدریه، جهمیه و رافضه هنتند برای دنها عذاب درد
کند که دو صنف از امت من هنتند که سهمی از اسلام ندارند؛ مرجئه و قدریه، و در پاسخ به ایدن   نقل می

اسخ به گییند ایمان قیل بدون عمل است و در پ پرسش که مرجئه چه کنانی هنتند، فرمید: کنانی که می
  در 2؛  هموان(شدید   گییندد شدر مقددر نمدی     این پرسش که قدریه چه کنانی هنتند، فرمید: کنانی که می

همانا امت من امتی است که میرد رحمت است و عدذاب  : »نقل شد  است که فرمید 9روایتی از دن پیامبر
شدیند و دن دو   نمی بهشتبر دنها نینت و عذاب دنها در همین دنیاست مگر دو گرو  از امت من که وارد 

← 



15 

 

 

ا
ن
ع
م

 ی
«

ء
ا
ج
ر
ا

 
»

ا
و
ر
 
ر
د

ت
ا
ی

 
ب
 
ل
ه
ا

ت
ی

 
ل
ع

م
ه
ی

 
م
لا
س
ل
ا

 

نت بوه مرجئوه را س رویکرد منابع اهل تنهابرای ما قابل استناد نیستند و  9جهت استناد به پیامبر
 دهند.  نشان می

توووان از روایتووی نقوول شووده از  لحوواظ محتوووا می بووه ،تأییوود ایوون روایووت مووورد بحووث در
در مقووام بیووان فضووائل  9ت کووه پیووامبر اکوورمطوواووس بهووره بوورد. روایووت چنووین اسوو بوون سووید

و مسووئله شووفاعت و اهمیووت پووذیرش ولایووت آن حضوورت هسووت تووا اینکووه  7امیرالمووؤمنین
مانند که شفاعت شامل حال آنهوا  می ند چه کسانی در جهنمپرس می 9از پیامبر 7امیرالمؤمنین

امیوه و  بنوی، حروریوه، قدریوه، هموان مرجئوه: آنهوا فرمایود موی در جوواب 9پیامبر؟ شود نمی
، سویدبن طواووس   انود که با تو دشمنی دارند و این پند دسته از اسلام سهمی نبرده اند هایی ناصبی

 2. توان ضعیف شمرد نمی ین روایت را ازجهت سندا( 291، 1369
که محل بحث است این است که گفته   نیز روایت پیش و 9لازمه پذیرش این کلام پیامبر

هایی چون مرجئوه، قدریوه  لخبار است و با اینکه در آن زمان گروهآن حضرت در مقام  شود
 7و حروریه هنوز نشو و نموی ندارند، خبر از دشمنی آنهوا و مخالفوت آنهوا بوا امیرالموؤمنین

طوور کوه از  ولوی هموان ،طور دقیق معلوم نشده است دهد. معنای مرجئه در این روایت به می
عودم پوذیرش ولایوت  ،ای مرجئوه در ایون روایوتهو  ویژگوییکی از ، متن روایت برمی آید

توان فهمید که غیور از قدریوه و  است و اگر در نام این سه گروه دقت شود می 7امیرالمؤمنین
در عصر پیودایش 7مانده از مخالفان و منکران امیرالمؤمنین حروریه  خوارج( تنها گروه باقی

کوه در سوطور  چنان ـهستند و « و جماعت سنت اهل»یا همان « اصحاب حدیث»ها،  آن فرقه
کار برده شده  مرجئه به همین معنا به در بسیاری از مواردشیعه  ۀدر جامع ـ آینده خواهد آمد

 5است.
 های اسولامی از معنوای واقعوی اسولام و وارد نشودن در خارج شدن مرجئوه و دیگور فرقوه

نیوز بوه چشوم  :در روایوات دیگور معصوومین :بیوت بهشت به علت عدم پذیرش ولایت اهول
                                                                                                                                  

→ 

 . (135 همان:  «مرجئه و قدریه هنتند
. سلنله راویانی که در یتی از اسناد این روایت وجید دارد: عحمد بن إدریس عن محمد بن عبی القاسم عن 2

محمد بن الدبان بن علی بن مروان عن محمد بن الحنین بن عبی الخطاب عن محمد بن حماد عن نصر بن 
 .(428، 262، 235، 268، 251، 67: 1416ترتیب روایان: نجاشی،  ن : به مزاحم 

، 1425 ابون علوی یعلوی، دانندتند   نیز دمد  که خیارج همانند شیده، اهل سنت را مرجئه مدی  طبقات الثناب اه. در 5

مخالفین تیاند به همان مدنای عام، یدنی تمامی  . به نمر نگارند ، مرجئه در این دسته از روایات نمی(33 :1ج
که مدنا ندارد، نام قدریه یا نام چهار فرقه دیگر کنار دن  کر شید. به بیان دیگر بایدد میدان    شیده باشد؛ چرا

 جدا از هم قابل  کر باشند.  ها تمایزی باشد که مرجئه و دیگر فرقه
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بوه 7امام بواقرباشند.   توانند مؤیدی برای محتوای روایات پیش خورد و این روایات نیز می می
وارد بهشوت  ل ه ا رسوول محمودا  و  هرک  اقرار نکند که لااله الا ال ه » فرمودند:ابوحمزه ثمالی 

را  امیوه بنوی که من مرجئوه و قدریوه و حروریوه و کردابوحمزه به حضرت عرض  «.شود نمی
]پو  چورا آنهوا وارد بهشووت کردنوود  میی هوایتورت کوردم در حوالی کووه آنهوا چنوین اقرار

در روز قیاموت خداونود چنوین  ؛تسوایون چنوین نی فرمودنود:شوند؟  اموام در جوواب او  نمی
 تواننود چنوین اقورار کننود شیعیان موا نمی کند و هیهک  جز ما و اقراری را از آنها سلب می

دیگور آورده  ۀابوحمزه مرجئه را در کنار سوه فرقو، در این روایت. (72: 2، ج1411ابراهیم،  بن  فرات
مخوالف شویعه  ۀتوان گفت معنای مرجئه در موراد گوینوده هور فرقو نمی است و از این جهت

ذکرکردن سوه گوروه دیگور ، به مرجئه منسوب باشند، بوده است و اگر تمامی مخالفان شیعه
مرجئه در این کلام و نیز مقصوود اموام که  اید گفتب بدین جهت. در کنار مرجئه حشو است

 2.و جماعت یا همان اصحاب حدیث است سنت اهل ،گونه روایات در این

 روایاتی که به اندیشه مرجئه اشاره دارند

مخاطبوان  ،کند وقتی آن حضرت مرجئه را مذمت می 9ی از روایات منسوب به پیامبررخدر ب
کسوانی هسوتند کوه قائلنود »فرماید:  مرجئه چه کسانی هستند و ایشان در جواب می پرسند می

 5«.ایمان، قول بدون عمل است
روایوت ذکور شوده اسوت و نخسوت  ۀنیمو تنهوا سنت ی دیگر از منابع امامیه یا اهلرخدر ب
 ۀنیمو شوایداز ایون جهوت  0شوود. معرفی مرجئه در آن مشاهده نمی بابدر  9از پیامبر پرسش

                                                           
اند و دستیر دادند که   در کنار مرجئه و قدریه، نام زیدیه را نیز برد7ها دید  شد  که امام باقر . در برخی نقل2

ایدن  . (198 الوف:1414 طوسوی،  نروید و تنهدا بده سدیی مدا بیاییدد     ها  یا فرقهها  به سمت هی تدام از این گرو 
: 27و ج 2: 9، ج1381؛ حلوی، 213: 7و ج 125: 11، ج1413 نو : خوویی،  روایت به لحاظ سند دارای قدیت اسدت  

باشد بر ایدن مطلدب کده مدراد از     ای  تیاند قرینه می نار مرجئه.  کر نام زیدیه در ک(139: 1416؛ نجاشوی، 12و4
دهند و بده   می اهل سنت و جماعت است که ،بقه عام مخالفان شیده را تشتیل، گینه روایات مرجئه در این

 هایی چین قدریه و خیارج و زیدیه جدا هنتند.  لحاظ عقید  کاملاً از فرقه
، 2454؛ متقدی هنددی،    32: 2، ج2000کتب غیرامامیده: دیندیری،    .40: 2043. کتب امامیه: فضل بن شا ان، 5

تنالهم شفاعتی لعنوا علی لسان سبعین نبیا المرجئة والقدریة قیل: یا رسوول ال ه صنفان من عمتی لا . »201: 2ج
، قیول: ومون المرجئوة؟ قوال : الدذین یقیلدین   من القدریة؟ قال: الذین یعملون المعاصی ویقولون هی مون ال ه

تدا:   ؛ شهرستانی، بدی 200: 2033؛ بغدادی، 30: 2030شبیه به این مضمین: اسفراینی، «. الإیمان قیل بلا عمل
 .254: 0تا، ج ؛ سیاغی، بی0: 2، ج2450؛ محمد بن الحنن، 223: 2تا، ج ، منابع زیدیه: مداعس، بی200

 «.المرجئة والقدریةصنفان من عمتی لا تنالهم شفاعتی، عو لا یدخلین فی شفاعتی: »متن روایت:  .0
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 بیشوترگرچه اصل روایت نیز سند معتبوری نودارد.  ،ها به روایت اضافه شده باشد آن بعد دوم
و در منوابع امامیوه تنهوا منبوع اولیوه  اند و منابع زیدیه ذکر شده سنت این روایات در منابع اهل

شاذان اسوت کوه  بن فضل الایضاحند باش  نقل کرده 9گونه مضمونی از پیامبر مشهوری که این
یا مجهولند و یوا از عاموه هسوتند و وثاقوت هموه  رخی راویان آنقابل دفاع نیست و بسند آن 

بوه نقول از  ،شبیه به همین روایت سنت ی دیگر از منابع اهلرخدر ب 2ثابت نشده است. اویانر
 متقی هنودی،  شده استنقل  9از رسول خدا 7و آن حضرت به نقل از امیرالمؤمنین 7امام صادق

 که سند چنین روایتی نیز قابل دفاع نیست. ( 524: 3، جتا بی سیاغی،؛ 362 :1424
نسبت به هر معنوایی از مرجئوه،  سنت رویکرد منابع اهلکه ی  نتیجه کلی باید گفت  در

را بوه  9نسبت داده شوده بوه پیوامبر توانند روایات ذم   جا که می رویکردی منفی نیست و تا آن
اسوت کوه تولاش  دلیول کنند و بوه هموین تفسیر می ـجدایی عمل از ایمان  ـارجاء کلامی 

ای معرفی کنند که شوامل روایوات  مرجئهزمرۀ هایی چون ابوحنیفه را از  کنند تا شخصیت می
و  «ةمرجئوه السون»هایی همهوون  مذموم نیستند. لذا در بعضی از منابع برای ارجاء تقسیم بندی

 .(158 :1425ابوزهره،  ؛164 :1، جتا بی شهرستانی،  اند قائل شده «ةمرجئة البدع»

 روایاتی که به عملکرد مرجئه اشاره کرده اند

عملکورد مرجئوه و توأثیر افکوار آنهوا در دیون  7روایوات منسووب بوه امیرالموؤمنین برخی در
دهد که معنای ارجاء، معنایی ضد شیعی  گونه روایات نشان می است. ظاهر این نکوهش شده

 معنایی عام دارد. ، در این روایاتنیز است و مرجئه 
کند که فرموود: مرجئوه در حوالی کوه کوور هسوتند  نقل می 7شیخ صدوق از امیرالمؤمنین

ای از غیور اموت موا  شوند و امام آنها از خود آنها کورتر است. در آن موقوع عوده محشور می
هوا شود کوه این بینیم. در جواب آنها گفته می را جز نابینایان نمی 9گویند که ما امت محمد می

اند و چون دیون را  ساختند دگرگون شده نیستند. اینها چون دین را دگرگون 9از امت محمد
دیگور از روایوات حتوی برخوی در . (19 :1368صدوق،   5اند تغییر دادند به این صورت تغییر کرده

                                                           
بر این دلالت دارد کده مرجئده در کدلام فضدل بدن       الایضاح. جدا از ودف سند این روایت، محتیای کتاب 2

. (49: 1347بن شاذان،   برای مشاهده سند روایت ن : فضلکار رفته است  شا ان به مدنای اهل سنت و جماعت به
سند روایت: یزید التیمى ومن دونهما مثل سفیان الثیرى وابن المباره ووکیع وهشام وعلى بن عاصم عدن  

 قال:...  9رجالهم عن النبى
دٍ للا  . »5  عُمْیانا  فیقوالُ یحْشرُ المُْرْجئةُ عُمْیانا  ولمامُهُمْ أعْمی فیقوُلُ بعسُْ منْ یراهُمْ منْ غیر أُم تنا ما نرى أُم ة مُحم 

ل بهمْ وغیرُوا فغیُر ما بهمْ  لوُا فبدُ  سند این روایت مرفیعه اسدت، ولدی   «. لهُمْ لیسُوا منْ أُم ة مُحم دٍ ص لن هُمْ بد 
← 
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از اینکه مرجئه تفکر  پیشهای شیعی را به فرزندان خود یاد دهید  دستور داده شده که آموزه
را بر آنها غلبه دهند. نکتوه قابول توجوه ایون اسوت کوه ایون سوفارش هوم در روایتوی از خود 

، کلینوی  7صوادق و هوم در روایتوی از اموام( 614: 2، ج1413صودوق،   نقل شده اسوت 7امیرالمؤمنین

ایون  پویش و پو  ازمنسوب است آن حضورت  7در روایتی که به امیرالمؤمنین. (47: 6ج، 1363
دهد  آداب واخلاق اسلامی هستند و ظاهر روایت نشان می برخیدر مقام بیان رعایت  ،جمله

کوه افکوار و آداب آنهوا نیوز بوا  اند های مقابل شویعه که مراد از مرجئه درکلام حضرت، فرقه
دهود کوه فرزنودان  حضرت به شویعیان خوود توذکر می رو، آن از همین شیعه متفاوت است و

 2شیعی نگه بدارند. ضد خود را از هجوم تفکرات
با توجه به اینکه در کلام اموام  7شاید بتوان گفت محتوای روایت منسوب به امیرالمؤمنین

کوه از شویخ  پیشوینولی این روایوت و روایوت  ؛قابل توجه است ،شود نیز تکرار می 7صادق
مرجئوه در کولام  ۀتوانند دلیلوی محکوم بورای ایون ادعوا باشوند کوه واژ نمی ،صدوق نقل شد

 لحاظ سندی ضعیف هستند.  هر دو بهون کار برده شده است؛ چ به 7یرالمؤمنینام

 به بعد 7امام باقر زماناز  :بیت معانی ارجاء در روایات اهل

 ۀدر منابع تاریخی یا روایی دیده نشده است که واژ 7تا دوران امام باقر 7از امیرالمؤمنین پ 
رو، در  از ایون. نسبت داده شده باشد :بیت اهلخانواده آن در روایاتی به  مرجئه یا کلمات هم

و اماموان معصووم پو  از ایشوان  7اموام بواقروارده از مرجئه در روایات  ۀواژادامه به بررسی 
 .  خواهیم پرداخت

 مرجئه به معنای اهل حدیث

معتزلوه،  ی چوونهای مهمو از فرقه رخیغیر از شیعه ب8در دوران حیات امام باقر و امام صادق
وارج و اهل حدیث تا حودودی حود و مورز عقایود و آراء آنهوا مشوخص شوده در قدریه، خ

                                                                                                                                  
→ 

محمد بن الحنن بن احمد بن الیلید و او از محمد بن یحیى الدطار ایدن روایدت را   مرحیم صدوق دن را از 
رسدد،   ای که سلنله اسناد دن به این سه محدث میرد اعتماد مدی  مرفیعه نقل کرد  است و مدمیلاً روایات

 . (251: 1416، ترجمه ابن ولید؛ نجاشی، 233: 1381 ن : حلی، قابل اعتماد است
سلنله سند کاملی یافت نشد  است و روایت مننیب به امام 7سندی ننبت به روایت امیرالمؤمنین . به لحاظ2

عدن عحمدد بدن     عد  مون أصوحابنادر سلنله راویان دن اشخاصی مجهیل هنتند. سند این روایت: 7صادق
عن رجل،  (212 :1416 نجاشی، عن محمد بن علی عن عمر بن عبد الدزیز  (55: 1416 نجاشی، محمد بن خالد 

 عن جمیل بن درّاج و غیر  ... .
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به مرجئه نیز به عنوان یو   میانمنابع تاریخی در این برخی اند.  جامعه مسلمانان شناخته شده
 گفتووه پیشهای  انوود و آن را در کنوار دیگوور فرقوه صواحب اندیشووه نظور کرده مسووتقل و ۀفرقو

البتوه از . (136و 53: 1جتوا،  بیشهرستانی، ؛ 182 :1386ناشی اکبر،  ؛15 :1361، ؛ همو25 :1431 ن : اشعری،  اند آورده
 ــبه معنای واگذاری امری به خدا و یا تأخیر عمل از ایموان  ـارجاء  ۀاین جهت که اندیش

، بوه سومت خوود جلوب کنود ،نام برده شوده های هممکن بود طرفدارانی را در هر ی  از فرق
مسوتقل کلاموی. شواهد ایون ادعوا  ۀه عنوان ی  تفکر نظر کرد نه ی  فرقوبایست به آن ب یم

 ؛266 :1957، رازی  آینود های دیگر به حساب می از پیروان فرقه که انتساب ارجاء به کسانی است

 مرجئوه بورای یو  گوروه کواملا   ۀدر متون روایوی نیوز واژ. (162 توا: بیشهرستانی،  ؛118 :1431اشعری، 
افوراد هموراه بوا القواب رخی ارجاء به ب ۀروایات، اندیش رخینشده و در بکار برده  مشخص به

مرجئه بدون ضمیمه  ۀواژ چه بسانسبت داده شده است و  ـمرجئی صغیرهمهون  -دیگری 
شدن به نسبتی دیگر در چند معنا استفاده شده باشد. یکی از این معوانی کوه از روایوات قابول 

هایی  فرقوه است که قسیم« اهل حدیث»یا « و جماعت سنت اهل»همان معنای  ،برداشت است
توان مرجئه را در ایون  مطلب می به این . با توجهآید شمار می بهچون قدریه، خوارج و معتزله 

 حساب آورد.  ها به ای مستقل از دیگر فرقه معنا فرقه

ی دشمن - :بیت عدم پذیرش ولایت اهل افزون بر -این دسته از مرجئه های  یکی ویژگی
در ایون  ، شوایداین دشمنی را نشان ندهنود. بنوابراین ،در ظاهر ، هرچندبا آن بزرگواران است

یعنی  ؛از مرجئان سیاسی یا کلامی نیز وارد شوند و بعضی دیگر خارج برخیگروه از مرجئه 
 ؛اسوت :بیوت لازمه اندیشه ارجاء کلامی یا سیاسی، دشمنی بوا اهولکه توان گفت  نمی لزوما  

را  :بیت آنها بنای دشمنی با اهل ۀولی هم ،بودند :بیت آنها در عقیده مخالف اهل ۀگرچه هم
از مرجئوان سیاسوی که تنی چند دهد  باره شواهدی وجود دارد که نشان می نداشتند و در این

 ن :  بودند :بیت در صدد سازش یا همکاری با اهل -مخالفت در عقیده  به رغم -یا کلامی 

گو بوا  و در گفوت :دهد اماموان اهدی در روایات نیز وجود دارد که نشان میشو. (1371، جعفریان
کار  و جماعت یا اهول حودیث نیوز بوه سنت اصحاب یا شیعیان خود، مرجئه را در معنای اهل

 اند.  اشاره فرموده نیز های آنها یا اندیشهها و  ویژگیبه گاه اند و  برده
: ندشد و حضرت در جواب فرمود پرسیدهارتباط با مرجئه  بارۀدر 7از امام باقردر روایتی 

بیمواران آنهوا شوهادت ادا کنیود و بوه عیوادت هوای آنهوا  در کنوار جنازه، با آنها نماز بخوانید
چرا که آنها هنگامی که در نزدشوان  ؛ولی هنگامی که مردند برای آنها استغفار نکنید ،بروید

 ولوی وقتوی از غیور موا بورای آنهوا گفتوه ؛شوود موی قلوبشان مشمئز ،شود می از ما سخن گفته
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بوه 7دهود کوه اموام موی این روایوت نشوان. (362: 23، ج1413 مجلسوی،  2شوند می شود خوشحال می
بیند که با مرجئه از در سازش وارد شود و این  می جهت مصالح اجتماعی و سیاسی مصلحت

دسوته از مرجئوه کسوانی هسوتند از طرفی دیگر این . کند می مسئله را به شیعیان خود سفارش
کوه اموام از  :بیوت دشمنی دارند و محبتشان نسبت به مخالفان اهل :بیت که در باطنشان با اهل

 .  ظاهر است ،کردند« ما غیر»آنها تعبیر به 
مرجئوه را در خوود  ۀکوه واژ ــبه بعد 7در دوران امام باقر ـ از این دست روایاتی بیشتر

جماعت در آن اراده شده اسوت. ایون معنوا بیشوتر در موواقعی  و سنت دارند همین معنای اهل
قدریه ذکور شوود. مثول ایون  معتزله، حروریه و چونی یها ظهور دارد که مرجئه در کنار فرقه

 های حروریوه و مرجئوه را در کنوار فرقوه 7نقل شده اسوت و اموام صوادق کافیروایتی که در 
دهود و  قورار می 7در مقابل شیعه امیرالمؤمنین برد و هر سه را قدریه به عنوان ی  فرقه نام می

أفضول  7ان علویکو»فرمایود:  سه بوار بوا تأکیود می9از اقرار به وحدانیت و رسالت پیامبر پ 
در ایون . (114: 8، ج1363 کلینوی، « وأولی الناس بالنواس... حتوی قالهوا ثلاثوا   9الناس بعد رسول ال ه 

است که اگر مرجئه به معنای تموامی مخالفوان شویعه بوود در کنوار حروریوه و  روشنروایت 
دهود کوه اموام  شد و یا نیازی به ذکر این دو فرقه نبود. ظاهر روایت نشوان می قدریه ذکر نمی

 7ولایوت امیرالموؤمنین فتنپوذیرندر مقام معرفی مخالفوان شویعه و اشوترات آن مخالفوان در 

 (یعنی حروریوه  خووارج( و قدریوه غالب این مخالفان  ۀدو دستوقتی به  رو، از همیناست و 
یوا هموان اهول  سونت توان فهمید که مراد از مرجئه در ایون کولام، اهول می ،فرماید اشاره می

و  5حدیث هستند که تقریبا مسل  و عقایدشان از ایون دو فرقوه و حتوی از معتزلوه جداسوت
وقتوی در  بور هموین اسواس، شده اسوت وجماعت جدا  و سنت خط این سه فرقه از بدنه اهل

نوام مرجئوه بور کسوانی منتسوب  ،کنند مخالفان شیعه این سه فرقه نام و نشان مشخصی پیدا می
اند و این قشر عموم مخالفان هستند که جزء هیهکودام  شود که از این مخالفان باقی مانده می

 ،تمامی روایوات بررسوی شوده در های نام برده نیستند. به همین جهت است که تقریبا   از فرقه

                                                           
سلندله روایدان: محمدد بدن     . ویان دن قابدل اعتمادندد  . این روایت، سندی قابل پذیرش دارد وتقریباً سلنله را2

الدبان، عن محمد الحننی ]جدفر بن محمد الحننى[ عن إدریس بن زیداد عدن حندان بدن سددیر عدن عبیده        
 (. 65: 5و ج 21: 9، ج1413؛ خویی، 116و76و268: 1416 ترجمه راویان: ن : نجاشی، )سدیر بن حتیم  

دمد  و به جدای خدیارج، مدتزلده در کندار     7ت دیگری از امام صادق. شبیه به مضمین همین روایت در روای5
کند که مشدتل اصدلی ایدن قدیم )هدر سده        اشار  می 7اند و در این روایت نیز امام قدریه و مرجئه  کر شد 

 (.216: 8، ج1363 کلینی، است  :فرقه  نپذیرفتن ولایت اهل بیت
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 شود که عقاید قدریه، معتزله یا خوارج به این دسته از مرجئه نسبت داده شود.  مشاهده نمی
 7جماعت برای مرجئه در کلمات امام رضوا و سنت معنای اهل ،روایی های براساس قرینه

مرجئوه کسوی را »فرمایود:  عبیوده می بن ه است. آن حضرت در روایتی به محمدرفتکار  نیز به
ولی شوما اموامی  ،کنند برای امامت نصب کردند که اطاعتش مفترض نیست و از او تقلید می

کنید و به هموین جهوت آنهوا  را که اطاعتش مفترض است نصب کردید ولی از او تقلید نمی
موراد حضورت از  شو ، در ایون روایوت . بی(71: 1، ج1363 کلینوی،  کننود بیشتر از شما تقلیود می

ها و افراد فراوانی بودند که در عوین مخالفوت  چرا که گروه ؛ه همه مخالفان شیعه نیستمرجئ
 7رسود کوه اموام بعید بوه نظور می افزون بر این،کردند.  با شیعه با حاکم وقت نیز مخالفت می

 .  کار برد ، بهمخالفین شیعه حتی معتزله یا خوارج ۀمرجئه را برای هم ۀواژ
کار رفتوه  نیوز بوه 7در کلام امام رضا سنت ی اهلامرجئه به معن که این ادعابر  شاهد دیگر

 ند و ایشوان درپرسو مین آخلقوت قور ازروایت یاسر خوادم اسوت کوه از آن حضورت  ،است
خداوند لعنت کند مرجئه را و لعنت کند ابوحنیفه را. همانوا قورآن از آن »د: نفرمای جواب می

کنیم در  نطوق موی زآن حیث کوه قرائوت وکنیم غیرمخلوق است و ا حیث که با آن تکلم می
 . (7: 1، ج1381 عیاشی،  این حیث مخلوق است  همان کلام و خبر و داستان است ]و از ،واقع

کنود یوا خیور،  ذکر می 7ایست که امام اینکه آیا ابوحنیفه در این روایت جزء همین مرجئه
از  7اینکوه موراد اموامتنها دلیول ما نکتۀ قابل تأملی است و خارج از موضوع بحث این مقاله. ا

 ۀتواند اقوال اهل حدیث در مسئل می، و جماعت یا اهل حدیث هستند سنت مرجئه همان اهل
گویود آنهوا  در ذکر عقایود اهول حودیث میو  مقالات الاسممیی  خلق قرآن باشد. اشعری در

مخلووق  حتی در مورد لف  قرآن نیوز نبایود گفوت کوه معتقدند که قرآن غیرمخلوق است و
گوید گروهوی  یهمهنین ماشعری ( 227: تا بیاشعری،  است و نیز نباید گفت که غیرمخلوق است

مخلووق  از اهل حدیث معتقدند که قرآن غیرمخلوق است و حتی قرائت و لفو  آن نیوز غیور
که هر کدام از این دو نظر، مخالف فرمایش  یابیم درمیبا دقت در این اقوال . (431هموان:   است
بوه تبیوین دیودگاه حوق خوود  و انود کردهرا لعن  آنها 7است و به همین جهت امام 7رضا امام

 .  پرداختندقرآن  دربارۀ

 مرجئه کلامی

کار بورده  خود نیز به زماند در یمرجئه را در معنای کلامی را برخی روایاتدر  7امام صادق
 .  اند آنان نیز نکاتی فرمودههای  در مورد اندیشه است و

اعتقواد مرجئوه در ایموان و  بارۀدر 7که مردی از امام صادق کند مثال، کلینی نقل میبرای 
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و بوا ایون  کردن ایمان و کفر را مشخص میاخوبی مرز  به پاسخآن حضرت در  وپرسید کفر 
در ایون  7اموام. (61: 2ج، 1363  2دیکشو های انحرافوی مرجئوه کلاموی  تبیین خط بطلان بور ایوده

مسلمانان معنوا  ۀجامع در میاند ی، مرجئه را در معنای کلامی راپرسشگو به مقتضای  و گفت
مرجئوه اسوتفاده نفرمووده اسوت ولوی از سویاق  ۀاز واژ 7. البته در این روایوت خوود اموامکرد

ای اسوت کوه راوی  مرجئوه ۀتوان فهمید که آن حضرت در مقام بیان بطلان عقیود روایت می
ا کرد کوه در چنوین روایتوی ارجواء بوه معنوای توأخیر توان ادع می ،نیسؤال کرده است. بنابرا

 کار برده شده است.  عمل از ایمان به
کنیم. آن حضرت  نیز مشاهده می 7های امام صادق را در دیگر کلامی از این دست روایات

 کراجکوی،  د کسی که عمل را از ایمان جدا بدانود ملعوون اسوتنفرمای میصراحت  در جایی به

جماعوت  و سونت همه اهول 7مراد امامکه توان گفت  گونه روایات نمی در این .(151: 1، ج1383
گوری  سنی های گرایشکه افزون بر  اشاره داردکسانی صراحت به  چرا که روایت به ؛هستند

 باور دارند.  نیز تأخیر عمل از ایمانبه گری،  یا حشوی
 7کنود اموام صوادق مینقول  که کلینی استاز روایات، روایتی  دستهدیگری از این  ۀنمون

دلیل ایون کوار خوود  کردند وی  مرتبه لعن بر قدریه و خوارج دو بار مرجئه را لعن از  پ 
 ،بنوابراین و دانو منؤم بیت که قاتلین ما اهل بر این باورند که چون مرجئه  کردندرا چنین بیان 

 7ایوون کوولام امووامدر . (564: 2، ج1363 کلینوی،  5خوون مووا بووه لبواس آنهووا تووا قیاموت آغشووته اسووت
هوای مهوم  ویژگی فاسد آنها نیز اشاره شده است. از ۀو به عقید آمدهمرجئه  ۀواژ صراحت به

این است که هر ک  ادعای مسلمانی کند مؤمن است؛ حتی اگر قتول  (ارجاءی  تفکرچنین 
 ویوژه به ،ته استشو جنایت از او سر بزند. این طرز تفکر اختصاص به همه مخالفان شیعی ندا

مخالفوان  ۀمعنوای همو یست بر اینکه مرجئه بوها اینکه نام قدریه و خوارج در این روایت قرینه
چرا که جودایی عمول از  ،تواند باشد چنین مراد از مرجئه اهل حدیث نیز نمی شیعه نیست. هم

این تفکر به عده خاصوی کوه بوه مرجئوه  رو از همین ایمان از باورهای همه آنها نبوده است و

                                                           
لحاظ سندی قیی است. سلنله راویان: محمد بن الحنن، عن بدض عصحابنا، عن الاشدث بن  . این روایت به2

؛ خوویی، 252و 233 :1381؛ حلوی، 271: 1416 ترجمه راویان: نو : نجاشوی،  خارجةمحمدعن محمد بن حفص بن 
 .(19: 17، ج1413

کندد شدخص    ن راوی که از امام نقل میدچار ودف است به این جهت که دخری کاافی . سند این روایت در5
نیز بدون  کر سند کامل، نام روایت کنند  دمد  اسدت. بندابراین، تنهدا وجده      تفایر ییاشیمجهیلینت و در 

لعن ال ه القدریة، لعن ال ه الخووارج، لعون ال ه المرجئوة، »... اعتماد به این روایت اعتماد کردن به کلینی است 
ت: لعنت هؤلاء مر  مر  ولعنت هؤلاء مورتین؟ ! قوال: لن هوؤلاء یقولوون: لن قتلتنوا قال: قل .لعن ال ه المرجئة

 «. مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثیابهم للی یوم القیامة
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. شدت این تفکور ، اختصاص دارددانستند شهور بودند و عمل را جدای از ایمان میکلامی م
بوه  گویواانود و  نیوز مومن :بیت در این قسم از مرجئه تا جاییست که معتقدند حتی قاتلین اهل

فرماید ایون گوروه  دهد و می تر نشان می است که امام اظهار تنفر خویش را شدید دلیلهمین 
به ، این تعبیربا  7هایشان به خون ما آغشته است و امام ای لباس نین عقیدهمرجئه به خاطر چاز 

 نیست.  اهل بیتاین دسته از مرجئه کمتر از گناه قاتلین گناه فهماند که  شیعیان می

 مرجئه شیعه

حنفیوه  بون محمود بون آن حسون پرداز نظریهار یا ذارجاء سیاسی یا همان ارجاء اولی که بنیانگ
جبیور و  بون چوون سوعید یهای و شخصویتااز  پو نموو پیودا کورد و  رشود واز مدینه  2است
و  پی گرفتندحبیب، از شاگردان ابن عباس بودند که در کوفه نظریه ارجاء سیاسی را  بن طلق

همان نگرش حلسی یوا اعتقواد بوه سوکوت از ناحیوه اسوتاد دیگور خوود  ۀدهند ادامه ،در واقع
وقتی ارجواء سیاسوی از مدینوه وارد کوفوه . (423و422: 8ج، 1377 ن : پاکتهی،  عمر بودند بن عبدال ه 

( 118موره  م.  بون  را به سمت خوود کشواند. از جملوه افوراد مشوهور آنهوا عمور بسیاری ،شد
( و قاضووی 121بوون سوولیمان  م.  ( و حموواد153عبوودال ه  م.  بوون ( ذر116دثووار  م.  بوون محووارب

 . (116: 1، جتا بی شهرستانی،  بودند(182یوسف  م  ابو
کوه در آن برهوه معنوای عوامی قرار داشوت نگرش شیعی ، سیاسی در مقابل نگرش ارجاء

های متفواوت بوود و تنهوا وجوه اشوترات ایون  داشت و قابل انتساب بر افراد متفاوت با اندیشه
بنوابراین گروهوی از ایون دسوته از . بوود 7افراد مخالفت با عثمان و طرفداری از امیرالموؤمنین

شیعیان کسانی بودند که خلافت شیخین را پذیرفته بودند و دسته دیگر هموان شویعیان امامیوه 
ی برخو سووییاز ( 22 :1388 نو : جعفریوان،  تافتنود وجوه برنمیبودند که خلافت خلفا را بوه هویچ 

بودند. از  :بیت دشمنان اهلاز  حتینداشتند و  :بیت مرجئیان هم بودند که هیچ ارادتی به اهل
او مرجئی و از مبغضان نسبت به اند  او نوشته بارۀکه در بودسلمه مخزومی  بن جمله آنها خالد

                                                           
اولین کنی که در اصل تفتر ارجاء سیاسی تتلم کدرد و حتدی بحدث ارجداء را بندا      ، . بر اسان چندین منبع2

برخی، رجائی که حنن بن محمد به دن مدتقد بید، دن ارجاء  نهاد، حنن بن محمد بن حنفیه بید و به گفتۀ
مذمیم )یدنی ارجای کلامی  در نمر اهل سنت نبید  است، بلته به همان مدنای نخنتین دن یدنی به مدنای 

الدمدل او در همدین    بدد از دو خلیفده نخندتین اسدت و عتدس    های  واگذار کردن امیر به خدا در میرد فتنه
کرد، ولی وقتی سخن از  می دمد، از دنها دفاع می ی از دو خلیفه نخنتین سخن به میانمیویع بید  که وقت

کرد  و به واگذاری امر   دمد، ستیت می ،لحه و زبیر و رخدادهای میان دنها سخنی به میان، عثمان، 7علی
 نو : ذهبوی،  این مطلب از دثار و اقیال نقل شد  از او قابل برداشت اسدت . کرد دنها به خداوند سفارش می

 .(375: 13، ج1995؛ به خصوص: ابن عساکر، 134: 12، ج1421؛ صفدی، 224: 2، ج1417
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مرجئان سیاسی نیز طبقات و درجات مختلوف  رو میان از همین. (111: 1 ، ج1422 مظفر،  بود 7علی
د کوه رجوال و نوده موی نیز نشانسنت  رجالی و تاریخی اهلهای  محتوای برخی کتابو  بود

بوه تشویع افراطوی و ، و یا مخالفت بوا صوحابه :بیت ل اهلیراویان آن زمان به حسب نقل فضا
، 111، 62، 16: 3؛ ج18ص :2، ج1382 نو : ذهبوی،  اند شوده... منسوب و موتهم غالی و یا تشیع خفیف و 

 ؛نیوز رواج داشوت :بیوت همین انعکاس در بین جامعه شیعه امامیوه و اصوحاب اهول. (268، 158
کورد و یوا بوه هور دلیلوی ولایوت  نموی یعنی اگر کسی از شیعیان نسبت به خلفا اظهوار برائوت

 پذیرفت به مرجئی منسوب نمی -از آن دو پ از شیخین و چه   چه پیش -را  7امیرالمؤمنین
عبوارت در تنها روایتی که از کشی نقل شده است « الشیعه مرجئة»تعبیر  رو، از همینو  شد می

آیووا در تشووییع جنووازه  پرسوود میاز راوی  7روایووت امووام صووادقدر ایوون . نامأنوسووی نیسووت
 بسویاریکنود آری و در آن تشوییع  ابوی یعفوور حضوور داشوتی؟ راوی عورض می بون عبدال ه 

فرمایود: توو در آن مراسوم تشوییع،  شرکت کرده بودند. حضرت با لحنی تأکیدآمیز بوه او می
 . (247 :(الف 1414 طوسی،  دیدیمرجئان شیعی زیادی را 

الشیعه ]معر ف بوه الوف ولام  اضوافه شوده  ۀمرجئه به کلم ۀکلم« مرجئة الشیعه»در عبارت 
که مراد کولام حضورت مذهب آن عده بسیار تواند به این معنا باشد که  می است و این اضافه

بوه آنهوا  نسوبت مرجئوی نیوز، ولی به جهت گرایش به سمت تفکر ارجاء ،تشیع است، هستند
اساس تفکور آنهوا بور ارجواء ، این افراد کسانی نبودند که بالعک  ،بنابراین. اضافه شده است

مرجئی »بایست عبارت  می باشد و به سمت تشیع هم گرایشی داشته باشند که در این صورت
سووق  موا را بوه ایون نتیجوهتواند  میاین قرینه لفظی . شد می در کلام حضرت استفاده« شیعی

عنووان  هستند که در دیگر روایات بوهای  از مرجئه و متفاوت ه این دسته از مرجئه جدادهد ک
هوا این. شووند موی جماعوت را شوامل و سونت و غالوب اهولاند  معرفی شوده :بیت دشمنان اهل

کردند و نسبت به آن بزرگواران محبت  می را نقل :بیت ل اهلیکسانی بودند که فضا معمولا  
 ،دانسوتند موی آن حضرت را بور حوق، با عثمان 7اختلاف بین امیرالمؤمنینداشتند و در مسئله 

نمونه این افوراد در روایوت نقول شوده از سودیر . کردند نمی شیخین را انکاربا این همه، ولی 
 :  گوید او می. شهود استم( 21: 9، ج1413 ن : خویی،  2صیرفی

ابوی  بون سوالم، ابوالمقودام، کهیول بون آمدم و همراه مون سولمة 7نزد امام باقر
  نیز 7زید ]بن علی. ای دیگر نیز نزد حضرت آمدند کثیر النواء و عده، حفصه

 ،ما نسوبت بوه علوی»: عرض کردند 7آن جماعت به امام. حاضر بود 7نزد امام

                                                           
 . :. از اصحاب امامان سجاد، باقر و صادق2
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حضرت بوا جوواب . « داریم و نسبت به دشمنانشان برائتتولا   :حسن و حسین
ما نسبت به ابوبکر و عمور »: در ادامه گفتندنها . آقول آنها را تأیید فرمود، نعم
با ایون گفتوه زیود متوجوه آنهوا . «تولا داریم و نسبت به دشمنانشان برائت، هم
برائوت  3 از فاطموهخاطر آن دو  ابووبکر و عمور( شما به »: گوید شود و می می

ایون گوروه بوه . خداوند شما را منقطع کند، دارید! شما امر ما را منقطع کردید
 (. 515 :2، ج(الف 1414 طوسی،  «خاطر چنین برخوردی از زید به بتریه ملقب شدند

صوالح بور ایون عقیوده بودنود کوه  بون ملقب شدند هموراه بوا حسون نیز« بتریه»به این افراد که 
ولی خلافت ابوبکر هم بور خطوا نبووده ، برترین مردم بوده 9رسول خدا پ  از 7امیرالمؤمنین

 میواندر امر اخوتلاف ها این. خلافت را به خاطر او رها کرد 7چرا که خود امیرالمؤمنین ؛است
در زمان  7و عثمان در مورد عثمان توقف کردند و قائل به امامت امیرالمؤمنین 7امیرالمؤمنین

ابی حفصه از سه امام هوم عصور خوود یعنوی اموام  بن سالم. (71 :1431 اشوعری،  شدندقائل بیعتش 
و او از ایون جهوت ( 15 :9، ج1413 نو : خوویی،  کند روایت نقل می :مام باقر و امام صادقسجاد، ا

از شویعیان افراطوی معرفوی شوده  سنت منابع اهل رخیدر ب ،تمایل دارد بیت که نسبت به اهل
ی از منوابع رجوالی رخوو از طرفی چون از اهل حدیث اسوت در ب( 374: 3، ج1414، عسقلانی  است
از  نیوزکهیول  بون سولمة( 355، 1381حلوی،  ؛495: 2، ج(الوف 1414 ن : طوسوی،  شده است نکوهششیعه 
: 5، ج1413ذهبوی،  ؛316: 11، ج1414 نو : موزی،  شودهگوری  متهم به شویعی سنت در منابع اهل سو ی 

 نو : نجاشوی،  منابع رجالی شیعی او را از این جهت که زیدی بتری است و از دیگر سو در( 298

  .(241 :(الف 1414 ن : طوسی، اند  هنکوهش کردده و کریر موثق معرفی غ( 233 :1416
از راویوان اموام  ،کند ابوالمقدام نیز با اینکه در این روایت نسبت به شیخین ابراز محبت می

( 116 :1416نجاشوی،  ؛173و129و 111 : ب(1414 طوسی،  معرفی شده است :سجاد، امام باقر و امام صادق 

 ،که از شاگردان ابن عباس بود و ارجاء سیاسی را از مدینه به کوفوه آوردنیز جبیری  بن سعید
بوا اینکوه یکوی از و ( 82: 9، ج1413خوویی،  ؛16: 3، ج1381 نو : حلوی،  بوود 7خود از راویان امام سجاد

بوه او خوتم ( 51 :1347شواذان،  بون  فضول« ل أموة یهوود فیهوود هوذه الأموة المرجئوةکل»طرق روایت 
دهود کوه او حتوی  ظاهر ایون مسوئله نشوان می  دراند و  دهکراو را از مرجئیان معرفی  ،شود می

گونوه  ده اسوت و یوا اینکوه اینکردانسته است که چنین روایاتی را نقل  خود را از مرجئه نمی
خود را از روایوات ذم مرجئوه  2روایات را در ذم مرجئه کلامی نقل کرده تا همهون ابوحنیفه

                                                           
؛ ابوحنیفوه، 55: 1تا  الف(، ج  ن : ابوحنیفه، بیچه به مدنای کلامی دن  -که شیاهدی بر مرجئی بیدن او  . با این2

← 
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ابوحنیفوه  کوشد توا میبا استناد به قولی از شهرستانی  سنت زهره مورخ معاصر اهل ابوبرهاند. 
جبیور را از مرجئوه  سلیمان و سوعید بون بن مقاتل، حنفیه بن محمد بن و امثال او از جمله حسن

ایون ( 158 :1425ابووزهره،  ؛141: 1، جتوا بی ن : شهرستانی،  مذموم که همان مرجئه کلامیست خارج کند
معنای مطلق مخالفان شویعه  ای که به ن مرجئه شیعه و مرجئهمیا ،د که اولا  نده می نشان ها هنیقر

ن مرجئه شویعه و مرجئوه ایم ای تفاوت اساسی ،رفته است و ثانیا   کار می به :بیت و دشمنان اهل
 کلامی وجود دارد. 

 مرجئی کبیر و صغیر

اند و علیوه آنهوا روایوات  بینیم که اهل حودیث در برابور مرجئوه ایسوتاده می سنت در بین اهل
صوفوان کوه از  بون کنند. برای مثال، جهوم دهند و از آنها هیچ دفاعی نمی مذمومی را نشر می

: 1، ج1382 ذهبوی،  شناسوند دشمنان سرسخت اهل حدیث بود او را سردمدار مرجئه خراسوان می

مرجئوه سیاسوی ویوژه مرجئوه بوه ون چو ؛ین جهت روشون بوودمخالفت اهل حدیث از ا. (426
 ترجیح دهند.  7عثمان را بر امیرالمؤمنینصراحت  شدند که به حاضر نمی

کار  جماعت نیز بوه و سنت ولی در جامعه شیعه، مرجئه در همان معنای اهل حدیث یا اهل
 ،کورد مقودم نمیرا بور خلفوا 7 هر ک  کوه امیرالموؤمنینبه چون به هر حال  ؛برده شده است

 2دادند. نسبت مرجئی می
هوم موذموم  ــد در جامعه شیعه یبه معنای را ـبنابراین ممکن بود ی  شاخه از مرجئه 

همهنین ممکن . امیه باشند و هم از جهتی مذموم جامعه شیعه امیه و هم مذموم حامیان بنی بنی
تنها وجوه اشوترات ایون . باشندکیشان آنها  میه و هما دیگر از مرجئه موافقان بنیای  بود شاخه
جوزء ، از مرجئه برخی رو، از همین. در هر زمان بود :بیت عدم پذیرش ولایت اهل، دو شاخه

                                                                                                                                  
→ 

کیشددتا خدید را از مرجئده     وجدید دارد، ولدی مدی    - (584 هموان: نای سیاسدی دن  و چه به مد (575تا ب:  بی
 .(47: 1تا،  الف(، ج  ابوحنیفه، بیکلامی جدا کند 

. مدنای اهل حدیث در کلمه مرجئه اشداری از این دست که در دن زمان سرود  شد ، شاهد دیگرینت بدر  2
قبل میته فجدد عندد   کدرى علدى / وصدل علدى      ا ا المرجى سره ان ترا  / یمیت لحینه من این مطلب: 

پیش از مرگ او بده ندزد   ، خیاهی ی  مرجئی را ببینی می ؛ هنگامی که(321: 1، ج1356 قمی، النبى ودل بیته 
 . درود بفرست :و اهل بیت او 9صحبت کن و بر پیامبر اکرم7او برو و از علی

،رفداران این فرقه، اهل سنت و جماعدت اسدت کده همدین     گیید:  از  ابیحاتم نیز در تدریف فرقه مرجئه، می
 . (266: 1957 رازی،  شیند گرو  نیز به دو شاخه اهل حدیث و اهل رعی تقنیم می
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عیار بودند کوه  تمامای  این قبیل افراد نه مرجئه. بودند که از آنها یاد شدای  همان مرجئه شیعه
بودند کوه لبواس مرجئوی بور  حساب آیند و نه از شیعیان امامی و راستین به :بیت دشمنان اهل

صوالح کوه از او بوه عنووان مرجئوی  بن حتی کسانی همهون حسن. قامت آنها ناسازگار باشد
 :1414 نو : نووبختی،  شود موی نیز به عنوان اهل حدیث شناخته سنت اهل ۀشیعی یاد شد در جامع

« کبیور مرجئی»توان نتیجه گرفت که اصطلاحاتی همهون مرجئه شیعه یا  بدین جهت می. (13
کار برده شوده اسوت بوه هموین  به 7که در روایات منسوب به امام صادق« مرجئی صغیر»و یا 

جهت بوده است که مخاطبان آن حضرت شدت و ضعف تفکور ارجواء در یو  شوخص یوا 
 ی  گروه را درت کنند. 

از جمله کسانی بوده که به تفکر ارجاء موتهم  7شخصی همهون عبدال ه فرزند امام صادق
دهود کوه ایون نووع ارجواء هموان ارجواء بوه معنوای  تاریخی نشوان می های هنیاست و قربوده 

 آنهوانقل شده است که در  7گری و اهل حدیثی بوده است. سه روایت از امام صادق حشوی
شده است. در جایی آن حضرت به طوور نامیده مرجئه  وجهسه به عبدال ه فرزند آن حضرت، 

و در جوایی فرمووده کوه او مرجئوی کبیور ( 312 ب:1414مفیود،   مطلق فرموده که او مرجئی است
واقوع،  بوهاینکوه . (74 :1414 ابون بابویوه،  و در جای دیگر فرموده او مرجئی صغیر است همان(  است

اموا اضوافه شودن یکوی از  ،عبدال ه از کدام دسته بوده است خارج از هدف این نوشتار اسوت
دهود کوه در جامعوه شویعه و در  ر از ایون واقعیوت میتعابیر صغیر یا کبیر به لقب مرجئی، خب

دانسوتد شوخص  گو می و تعابیری وجود داشته است کوه طورفین گفوت 7ارتباطات آنها با امام
د در بین شیعه( گورایش پیودا یمرجئی مورد نظر تا چه حد به سمت تفکر ارجاء  به معنای را

ص مرجئی همانند دیگور مرجئوه رساند که شخ کرده است. ظاهر مرجئه صغیر این معنا را می
گرایش ضد شیعی  افراطی ندارد و ظاهر مرجئه کبیر این است که شخص مرجئی گرایشوش 

این تعابیر همان گرایش به سومت  به سمت ارجاء شدت یافته است. اما اصل معنای ارجاء در
اهل حدیث و حشویه است و برای این ادعا شواهدی نیز وجوود دارد. شواهد اول قوول شویخ 

گوید چون عبدال ه بوا حشوویه نشسوت و برخاسوت داشوت و بوا  باره می مفید است که در این
از پودر خوویش  پو با پدر خود اختلاف داشت تا جایی که  ،مرجئه ارتباط برقرار کرده بود

هوا  گوید خبرگمراه شدن عبدال ه به علت هموین گرایش کرد. شیخ مفید می ادعای امامت می
 .(211:  2، ج1414 مفید،  2امر مسلمی بوده است 7در نظر شیعیان امام کاظم

                                                           
به تیاتر قائلند که عبدالله در  8گیید که مدتقدان به امامت میسی بن جدفر . البته شیخ مفید در جای دیگر می2

و عثمدان  7گرایش پیدا کرد  بید که در امر امیرالمؤمنینای  مرجئهدین گمرا  شد  بید؛ چرا که به مذهب 
← 
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و  7سالم و مؤمن طواق بوا عبودال ه فرزنود اموام صوادق بن شاهد دوم حکایت ملاقات هشام
است. در این ملاقات هشام و مومن طاق از عبودال ه  7دو با امام کاظم از آن، ملاقات آن پ 

شود آن دو در مقابل جواب عبدال ه بگویند این جواب، در واقع  می سببکه  کند پرسشی می
جدا شوند و توهم امامت عبدال ه از ذهون  شود که از او می سببنظر مرجئه است و این مسئله 

در ذهن آنها باقی مانده بوود کوه بوه کودام سومت  پرسش ولی همهنان این ،آنها خارج شود
خوارج؟ در همان ساعات روز بوه طورز یا برویم؟ به سمت مرجئه؟ قدریه؟ زیدیه؟ معتزله؟ و 

لا للوی »فرمایود:  کنند و آن حضرت بدون مقدموه می راه پیدا می 7عجیبی به خانه امام کاظم
 کلینوی، « المرجئة ولا للی القدریة ولا للی الزیدیة ولا للی المعتزلة ولا للی الخووارج للوی للوی

اسوت و هوم در گفتوار هشوام و موومن  7اهد مطلب هم در گفتار امام کواظم. ش(519: 1، ج1363
توانود دلیلوی  نار چهار فرقه دیگر ذکر شده است و این میطاق. در هر دو کلام، مرجئه در ک

هوای ضود  ها وگروه توانود تموام فرقوه مرجئه در این روایوت نمی -ش   بی - بر اینکهباشد 
. اما این احتمال که شاید مرجئه سیاسی یا کلامی منظور باشد نیوز منتفوی گیرد بر درشیعی را 

مسئله فقهی که مربوط بوه مقودار پرداخوت ی   بارۀوقتی هشام و مؤمن طاق در ؛ چوناست
مخالفوان شویعه  میواند در یرا نظر   ،عبدال ه در جواب ،کنند از عبدال ه میپرسشی زکات است 
کند و به جهت همین جواب است که هشام و مؤمن طاق او را به اندیشوه ارجواء  را مطرح می

ر آن عصر مطورح نبووده که حتی د ـدانند و این در حالی است که ارجاء سیاسی  مرتبط می
شوواهد بوا توجوه بوه و پاسوخ نودارد.  پرسوشو ارجاء کلامی هیچ ارتبواطی بوا ایون نووع ـ 
توان فهمید که در این جا نیز مراد از مرجئه همان حشویه  لفظی می های قرینهو این  گفته پیش

 اند.  کرده یا اهل حدیث هستند که درکنار چهار فرقه دیگر راه هدایت را گم
سوالم و موؤمن طواق بوه عبودال ه نسوبت مرجئوی  بون بنابراین وقتی در این حکایوت، هشوام

شود که عبدال ه به اهل حدیث گرایش داشته و این همان تأیید نظور شویخ  معلوم می ،دهند می
 مفید است. 

                                                                                                                                  
→ 

تیاند دلیلی باشد بر ایدن کده ارجداء عبددالله، ارجداء       . هاهر این قیل نمی(312 ب(: 1414  تیقف کرد  بیدند
ارجاء سیاسی به ،یر کامل بده ارجداء    7سیاسی یا همان ارجاء اولی است؛ چرا که تقریباً تا زمان امام کاهم

و ارتباط دن در منئلۀ ارجاء تنها در جامده 7می تبدیل شد  بید و منئلۀ افضلیت و احقیت امیرالمؤمنینکلا
دانندت از مرجئده    را برحق نمی7ای امیرالمؤمنین شیده رواج داشت؛ بدین مدنا که هر کس به شتل و شیی 

و بطدلان خلافدت    دمد چه در منئلۀ اخدتلا  میدان دن حضدرت و عثمدان باشدد یدا حقانیدت        به حناب می
 شیخین. 



83 

 

 

ا
ن
ع
م

 ی
«

ء
ا
ج
ر
ا

 
»

ا
و
ر
 
ر
د

ت
ا
ی

 
ب
 
ل
ه
ا

ت
ی

 
ل
ع

م
ه
ی

 
م
لا
س
ل
ا

 

، وقتوی از تشویع بوه اهول نتیجه اینکه افرادی چون جماعوت گورایش پیودا  و سونت عبدال ه
 7د و همین دو تعبیر برای مخاطبان امام صوادقنشو مرجئی صغیر یا کبیر ملقب مید به نکن می

 کردند.  شیعیان خاص آن حضرت درت میرا بار معنایی خاصی داشته و این بار معنایی 

 گیری نتیجه

ایون  توان گرفت میهای مختلف محتوایی و سندی روایات مورد بحث  نتایجی که از بررسی
کار  تفکور، در روایوات نبووی و علووی بوهنوع به ی  بدیل شدن از ت پیش« مرجئه» است که

هوای سیاسوی قابول  برده شده است و البته جعل و وضعی بودن کثیری از آنها به جهت انگیزه
توان دلیلی قاطع بر رد آنهوا اقاموه کورد.  مانند که نمی ولی در نهایت روایاتی می ،انکار نیست

 نیز تأیید شده است.  8روایات امام باقر و امام صادقاز این روایات، در محتوای برخی 
های مختلفی در روایوات معنوا  این واژه به گونه تا شدهسبب اما تفکر پر پیچ و تاب ارجاء 

 ، بایودهای مختلفی نسبت داده شود. بنوابراین ی به شخصیتیها با پسوند یا پیشوند گاهشود و 
ارجاء در روایات مختلوف نیوز  میانارجاء روایی، ارجاء تاریخی و  نهادن میانافزون بر تمایز

و جماعوت یوا  سونت معنوای ارجواء را بوه اهول ،روایوات ؛ هرچنود در بیشوترتمایز قائول شود
 .اند حدیث سوق داده اهل
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 اخراج راویان از قم؛ اقدامی اعتقادی یا اجتماعی

 اخراج راویان از قم؛

 اقدامی اعتقادی یا اجتماعی 

 طالقانیحسن  سید

 چکیده

عیسوی  بون محمود بن در سدۀ سوم هجری برخی راویان حدیث از سوی احمد
شدگان متهم بوه غلوو  اشعری از شهر قم اخراج شدند. از آنجا که بیشتر اخراج

بودند، دلیل اخراج ایشان، غلو و انحراف عقیده دانسوته شوده اسوت و بوا یو  
ترین شوائبه غلوو از  ه کوچو ها راویان را ب شود که قمی تعمیم کلی اظهار می

کردنود، ولوی بوه  حقیقت به حذف کلی آنان حکوم می و در  شهر اخراج کرده
رسد که دلایل اخراج این افراد، تنها انحوراف در عقیوده نبووده اسوت،  نظر می

شدگان گروهی اجتماعی و فعال بودند کوه حضوور ایشوان در قوم  بلکه اخراج
امعوۀ شویعی  قوم مناسوب نبوود. ضومن در شرایط سیاسی آن زمان برای بقواء ج

حتوی اگور مبتنوی بور  -اینکه اندیشۀ اخراج راویان و حذف کلوی یو  راوی 
تنها دیدگاه احمد اشعری بوده و نه اندیشۀ همۀ مشوایخ  -دلایل اعتقادی باشد

رو، نبایود  هموین رسود و از قم و این رفتار با عملکرد ایشان سازگار به نظور نمی
 عنوان مبنای فکری مدرسۀ قم تلقی شود.  به

 ها   واژه   کلید

 عیسی، غالیان.  بن محمد بن اخراج راویان، مدرسه حدیثی قم، احمد

                                                           
 پژوهشگا  قردن و حدیث   :بیت پژوهشگر پژوهشتد  کلام اهل(hasan.taleghani87@gmail.com 

 53/33/2005تاریخ تأیید:    2005/ 20/31تاریخ پذیرش:       
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 مقدمه

و اسوتقرار ایشوان در ایون  2شهر قم که در پی مهاجرت ا عراب اشعری از کوفه به منطقۀ جبال
، 692، 685: 1385 قموی،  شده بودتأسی   -با هویتی شیعی - 5منطقه، در اواخر سده اول هجری

هوای شویعه و مرکوز  یکوی از پایگاه عنوان با گذشت کمتر از ی  سده از تأسی  آن، به (738
شناخته شد. قم، در اوایل سدۀ سوم و با انتقال میراث حدیثی کوفه به  :نقل احادیث اهل بیت

 معنوای حدیثی  قم، بوهاین شهر وارد مرحلۀ جدیدی از رشد و بالندگی معرفتی شد و مدرسۀ 
ای از راویوان احادیوث، از شوهر قوم اخوراج شودند.  واقعی شکل گرفت. در همین زمان پواره

راندن جمعی از راویان، از شهری که هویت آن را روایت و نقل احادیث تشوکیل داده  بیرون
 نماید.  برانگیز و غریب می است، پرسش

انحراف در عقیدۀ این راویان صورت گرفتوه  این اقدام، به سبب کشّی رعا بر پایۀ نقلی از 
ایون تحلیول کوه (. 519: 1431 شیخ طوسوی،  به اتهام غلو از شهر بیرون رانده شدندگان  شد و اخراج

تدرید مبنای تحلیل و شناخت مشوی  رجوالی مشوایخ  البته شواهدی نیز برای آن ارائه شده، به
ترین تووه م فسواد در عقیوده  ا با کوچ قم قرار گرفت و چنین ابراز شد که اهل قم راویان ر

اتهوام تقصویر بوه مشوایخ قوم از (. 24: 3، ج1363؛ بحرالعلوم، 198: تا بی بهبهانی، اند  کرده از قم اخراج می
ای از  نمونوه عنووان سوی بغودادیان، ایون تلقوی را تأییود و تأکیود کورد و اخوراج راویوان، بوه

احادیث مرتبط با مقاموات اماموان، ویژه  به گیری مشایخ قم نسبت به احادیث اعتقادی، سخت
 مطرح شد. 

الف( اخوراج راویوان کوه : این نوشتار، در پی آن است که با ارائۀ شواهدی نشان دهد که
عیسی اشعری انجام شود، تنهوا برخاسوته  بن محمد بن ای از زمان و به دست احمد تنها در برهه

اجتماعی و سیاسوی در ایون اقودام توأثیر اساسوی از علل و عوامل اعتقادی نبوده، بلکه عوامل 
اند؛ ب( حتی اگر این اقدام احمد اشعری به دلایل اعتقادی و برای مبارزه با غلوو بووده  داشته

رأی و  عیسوی و پو  از او، بوا وی هوم بون محمود بون باشد، دیگر مشایخ قم در زموان احمود
ت عمل او را عقیده نبودند و نمی هم  به مدرسه حدیثی قم نسبت داد.  توان دیدگاه وی و شد 

های موجود در منابع دانش رجال و فهرست، در میوان راویوان و مشوایخ  گزارش اساس بر

                                                           
حمووی،  یواقوت نیز شهرت یافتده اسدت   « عراق عجم»ای میان اصفهان، زنجان، قزوین و همدان که به  . منطقه2

1995: 99 .) 

 (. 688 :1385 قمی، هجری گزارش کرد  است  04. مؤلف تاریخ قم سال ورود اشدریان به قم را سال 5
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های فکوری  گری و یا گرایش ها و گاه منازعاتی در باب شیوۀ روایت حدیث در قم، اختلاف
هووای  شود، واکنش وجوود داشوته اسوت. ایون اختلافوات کووه در سوطوح مختلفوی آشوکار می

ای از  پی داشت؛ در برخی موارد، این اختلاف به اسوتثناکردن و گوزینش پواره فاوتی را درمت
انجامید و در مواردی نیز به عدم نقل میراث ی  راوی و حتی عودم  میراث حدیثی راوی می

 انجامید.  وی، و یا حتی به برخورد فیزیکی و طرد و اخراج این راویان می 2اعتماد به روایات
نمودی از این منازعات در ی  بوازه زموانی شوایع و رایود  عنوان اج راویان بهتبعید و اخر

توان از  از کسانی که در این دوره از قم اخراج شدند، می(. 799: 1431 ن : شیخ طوسوی، بوده است 
؛ 185: 1417 نجاشوی،  زیواد آدموی بون سوهل (39: 1422 ابون الغضوائری، خالود برقوی  بون محمد بن احمد

؛ 94: 1422الغضوائری،  ؛ ابون332: 1417 نجاشوی،  سُومینه علی صیرفی ابو بن محمد (67-66: 1422الغضوائری،  ابن

ر بن و حسین (223: 1429شیخ طوسی،   یاد کرد.  (519: 1431 شیخ طوسی،  عبید ال ه محر 
های موجود، اخراج راویان از قم، تنها از سوی احمد اشوعری انجوام شوده  گزارش ۀبر پای

و دیگر بزرگان و مشایخ حدیث قوم چنوین واکنشوی در برابور راویوان موتهم بوه غلوو و است 
عیسوی  بون محمد بن سُمینه، هر سه از سوی احمد زیاد و ابو بن اند. برقی، سهل انحراف نداشته

عبیودال ه گوزارش نشوده، اموا بوه  بن اشعری از قم تبعید شدند. اگرچه چگونگی اخراج حسین
نفی  ب ل د شده اسوت.  از سوی احمد اشعری و در زمان قدرت و زعامت اواحتمال زیاد، او نیز 

بنوووابراین، بووورای تحلیووول ایووون واقعوووه تووواریخی، بایووود بوووه واکووواوی زوایوووای شخصووویت 
 شخصیت محوری در این موضوع، پرداخت.  عنوان عیسی، به بن محمد بن احمد

 شویخ بووده اسوت  :دیعیسی از اصحاب امام رضا، امام جواد و اموام هوا بن محمد بن احمد

 7اگرچه نام او در میان اصحاب امام حسون عسوکری(. 82: 1417؛ نجاشی، 383، 373، 351: 1381طوسی، 
های نخست غیبت صغری را نیز درت نمود و در  او سال -نقلی  اساس بر -ذکر نشده، ولی 

نجاشی نام و نسب او را چنین معرفی کورده اسوت:  5های واپسین سدۀ سوم از دنیا رفت.  سال
عوامر  بن مال  بن السائب بن الأحوص بن مال  بن سعد بن عبد ال ه  بن عیسی بن محمد بن أحمد»

(. 81: 1417 نجاشوی،  « الأشوعر یکنوی أبوا جعفور بون الجمواهر بن عوف بن الأشعری من بنی ذخران

از  -سوائب  بون اشعری و از نسل احوص که از نسب وی پیداست، او از خاندان بزرگ چنان

                                                           
های دیگر راویدان اسدت کده راوی، دن را بده همدان شدتل روایدت         . مراد از روایات در برابر میراث، کتاب2

 دهند  دارد.  کند و تنها نقش انتقال می

جا که سال وفات برقی  ر تشییع احمد بن محمد بن خالد برقی یاد کرد  است و از دن. حلی از حضیر وی د5
 زند  بید  است.  533اند، احمد اشدری تا حدود  داننته 533یا  534را 
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علی الاشعری، از اصحاب امام  عیسی، ابو بن بوده است. پدرش محمد -گذاران شهر قم بنیان
القمیین و شخصیت  برجسته و سرشوناس خانودان اشوعریان  شیخ عنوان و به 8رضا و امام جواد

محموود بوون عیسووی ابوووعلی گذشووته از جایگوواه علمووی و (. 338: 1417 هموان، معرفووی شووده اسووت 
ای در میان اشعریان برخوردار  اجتماعی والایی که داشت، از نظر سیاسی نیز از موقعیت ویژه

ایون جایگوواه اجتموواعی و سیاسووی پوو  از او بووه  2بوود و نووزد حوواکم شووأن و منزلتووی داشووت. 
ثان بوزرگ و از عیسی که در خاند بن محمد بن فرزندش، احمد منتقل شد. احمد انی از محود 

اش بوه کوفوه و  پرورش یافته بود، بورای تکمیول اندوختوۀ حودیثی :راویان احادیث اهل بیت
ابوی عمیور،   ترین مشایخ آن دیار همهون ابن گیری از محضر بزرگ ه بغداد سفر کرد و با بهر

سونان،  بون الحکوم، محمود بن فضال، علی بن علی بن سعید، حسن بن محبوب، حسین بن حسن
عیسوی و...، بخوش بزرگوی از  بون نصر بزنطی، عثمان ابی بن بزیع، احمد بن اسماعیل  بن محمد

تون از  صود هوای ی  عمیور، کتاب ابی میراث حدیثی کوفه را به قم انتقال داد. او تنهوا از ابون
 . 5(218: 1429 شیخ طوسی،  را روایت کرده است 7اصحاب امام صادق

بیشووترین میراثووی کووه از کوفووه بووه قووم انتقووال یافتووه، از طریووق شوواید بتوووان ادعووا کوورد 
های موجوود، نوام  عیسوی روایوت شوده اسوت. بور پایوه گوزارش فهرسوت بون محمد بن  احمد
های راویان قم ی، به میراث کوفه ذکور شوده اسوت.  عیسی، در بیشتر طریق بن محمد بن احمد
نوام وی را ذکور کورده و  در طریق به میوراث صدوسوی و پوند تون از اصوحاب،طوسی  شیخ

 صد و ده نفر از راویان حدیث از او یاد کرده است. یکنجاشی نیز در طریق خود به میراث 
شویخ و فقیوه قوم و  عنووان بوه، :احمد اشعری با چنین میراث گرانی از روایوات اهول بیوت

موقعیوت اجتمواعی و سیاسوی ویوژه  جایگواه اجتمواعی خانودان وی، بوه. قمیی ون شوناخته شود
چهرۀ برجسوته و شواخص قوم، ریاسوتی  عنوان عیسی، به وی منتقل شد و به بن پدرش، محمد

-این جایگاه اجتمواعی(. 68: 1429؛ شیخ طوسی، 82: 1417 نجاشی،  0کرد یافت که با سلطان ملاقات می

شوود. او بوا اسوتفاده  سیاسی، به وی قدرت و نفوذی بخشید که در دیگر مشایخ قم دیده نمی 
درت و جایگاه اجتماعی، در منازعات داخلی مدرسۀ قم دست به کارهایی زد کوه از همین ق

 ثان از قم نیز از جملۀ آنها بود.  ای محد   اخراج پاره

                                                           
 (. 338 :1417 نجاشی، . متقدماً عند النلطان 2

های پنجا  و شش راوی از ،ریق احمد بن محمددبن عیندی از ابدن ابدی عمیدر ،ریدق        ،یسی به کتاب . شیخ5
 ابی عمیر را گزارش کرد  است.  دارد، نجاشی نیز در پنجا  میرد روایت احمدبن محمدبن عینی از ابن

 «. ان بهاوعبیجدفر هذا شیخ قم ووجهها وفقیهها غیر مدافع، وکان عیضاً الرئیس الذی یلقی النلط. »0
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شوواهد، دوران  اسواس کوه بور-ای  ، این اقودام در دورهرعا  کشّاینقلی از کتاب  اساس بر
 شویخ  اند رواج داشته و در این زمان، گروهی از قم اخراج شوده -زعامت احمد اشعری است

بوه اتهوام غلوو از شوهر بیورون رانوده گان  شود در این نقل آمده است: اخوراج(. 519: 1431طوسی، 
زیواد  بون شدند. البته این ادعا با گزارش حال بیشتر این افراد سازگار است؛ برای مثال، سوهل

سومینه  ابوو(. 185: 1417 نجاشی، متهم به غلو بود و احمد اشعری، به غلو و کذب وی شهادت داد 
عبیدال ه قمی را  بن و حسین( 94: 1422الغضائری،  ؛ ابن332 همان: نیز مشهور به غلو و کذب بوده است 

ولی دربارۀ برقی تنهوا ( 42 :1417؛ نجاشی، 519: 1431 شیخ طوسی، اند  نیز در زمرۀ متهمان به غلو دانسته
غضوائری اشوکال کوار برقوی را  ها مورد طعن قرار گرفت، البته ابن دانیم وی از سوی قم ی می

ها را نواظر بوه اخوذ روایوت از مشوایخ مجهوول و  گری او دانسته و طعن قم ی در شیوۀ روایت
ثقوة »ی را بوا عنووان و نجاشوی نیوز وطوسوی  شویخ(. 39: 1422 ابن الغضائری، ناشناخته دانسته است 

ای به غلو یا حتوی اتهوام وی بوه  و اشاره( 76: 1417؛ نجاشوی، 63: 1429 شیخ طوسی، اند  ستوده« نفسه فی
 های غالیانه ندارند.  گرایش

واقع احمد اشعری تنها به دلایل اعتقوادی و در  شود که آیا به اکنون این پرسش مطرح می
های غالیانه، چنین واکنشی نشان داد یا این  نتشار آموزهگیری از ا راستای مبارزه با غلو و پیش

 اقدام او برخاسته از عوامل و شرایط اجتماعی آن عصر بوده است؟
البته آگاهی ما دربارۀ این واقعه تاریخی بسیار اندت است و مستندات کافی برای تحلیول 

ن واقعوه تواریخی، تر اشاره شد که تحلیل مشهور از ایو دقیق این دوران در دست نیست. پیش
 :بیوت مقاموات اهولویوژه  ها در مباحث اعتقوادی، بوه گیری قمی این اقدام را مرتبط با سخت

ه  غوالی و منحورف بوودهشو ،  گان بی شود اخوراج، اند؛ البته به اعتقاد برخی دانسته ای  و عود 
چه صحیح باشد و  -اند. اتهام غلو  تقصیری بودن قم ییان را عامل اتهام و اخراج ایشان دانسته

این تحلیل، عامل اخراج این افراد، تنها غالی بودن ایشان در نگاه مشوایخ  اساس بر -چه ناروا
 قم است. 

عبیودال ه  یکوی از اخوراج  بون علی شوقران راوی از حسوین بن گفته شد کشی نیز از احمد
 شودند اج میگان(، نقل کرده که در آن زمان کسانی که متهم به غلو بودنود از شوهر اخور شد

که اشاره شد، برخی از کسانی که اخراج شدند موتهم بوه غلوو  البته چنان(. 519: 1431 شیخ طوسی، 
دانیم که مشایخ قم نسبت به غلو حساس بووده و از نقول مضوامینی کوه  نیز بودند. همهنین می

رسد  ر میبه نظ ،همه  این پرهیز داشتند. با ،شود کردند بوی غلو از آن استشمام می احساس می
اخراج این گروه از راویان، تنها مبتنی بر دلایل اعتقادی و برخاسته از باورهوای دینوی نبووده 
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 ای دیگر نیز تحلیل کرد.  گونه توان به است و شواهد موجود را می
الف( ضعف و فسواد عقیودۀ یو  راوی تحلیل مشهور از جهاتی قابل مناقشه و نقد است: 

میراث وی نیست. به همین دلیل محدثان بوه بخشوی از میوراث ایون بودن همۀ  مستلزم معیوب
کوه  کردنود. چنان افراد که شواهد صدق داشت، وثوق به صدور پیدا کرده، آن را روایت می

اشاره خواهد شد. نقول از شده  در ادامه این نوشتار، به روایت مشایخ قم از همین افراد اخراج
خود احمد اشوعری نیوز بووده اسوت کوه بورای نمونوه  مشایخ متهم به غلو و انحراف، در سیرۀ

 2سنان زاهری اشاره کرد.  بن توان به روایات او از محمد می
گیری از انتشار روایات آمیخته با غلو و افکار انحرافوی، اخوراج راوی لازم  ب( برای پیش

از  نیست، بلکه تذکر به فساد میراث حدیثی او، و نهی از روایوت از او کوافی اسوت. گذشوته
 آنکه اخراج، شیوۀ معمول و علمی نبوده است. 

توانود  ج( مفهوم غلوو در ایون دوران و از نظور مشوایخ قوم بورای موا روشون نیسوت و نمی
زیاد متهم بوه غلوو بوود و احمود  بن ملاکی برای ارزیابی قرار گیرد. برای مثال، سهل عنوان به

مانده از سهل حد  غلوو را از نگواه  اقیاشعری نیز به غلو او شهادت داد ولی مراجعه به میراث ب
مانوده از او و میوراث  کند، چراکه تفاوت چندانی میان میراث باقی ها برای ما روشن نمی قمی

 5احمد اشعری وجود ندارد. 
خالد برقی هستند کوه موتهم  بن محمد بن کسانی همهون احمدگان،  شد د( در میان اخراج

انحراف در عقیده و غلو باشد دربارۀ احمد برقی چه باید اند. اگر ملات اخراج،  به غلو نبوده
الحوال و ضوعیف  گاه متهم به غلو نبوده و تنها ضعف او نقل از افراد مجهول گفت؟ برقی هیچ

است. اگر عامل اخراج او نقل از راویان ضعیف و مجهول باشود، پشویمانی احمود اشوعری و 
گووزارش  اسوواس واهوود داشووت. بوورعووذرخواهی بوورای اتهووامی کووه بووه او زده اسووت معنووا نخ

غضائری، و احمد اشعری پ  از مدتی پشیمان شده، برقی را به قم بازگردانود و از او بوه  ابن
در حالی  ،(63: 1417؛ حلوی، 39: 1422ابن الغضائری،   جهت اتهامی که به وی زده بود عذرخواهی کرد

که نقل روایت از افراد ضعیف اتهام نبود و نیازی به عذرخواهی نداشت، پ  اتهوام دیگوری 
 در کار بوده است. 

نگواهی بوه ( در همان زمان، در قم برخی متهم به غلو بودند، ولی از قوم اخوراج نشودند.  ه
نود، ولوی از دهد در آن زمان بسیاری در قم به غلوو موتهم بود منابع رجال و فهرست نشان می

                                                           
 سنان دمد  است.  هفتاد و شش روایت از احمد اشدری به نقل از محمد بن کافی. تنها در کتاب 2

 . کافیرا با روایات سهل بن زیاد در  بصائر الدرعات . مقاینه کنید: روایات احمد اشدری در5
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أورمة قمی است که موتهم  بن اخراج این افراد سخنی در میان نیست. از جملۀ این افراد محمد
: 1422الغضوائری،  ؛ ابون329: 1417 نجاشوی،  ها قصد جوان او را داشوتند به غلو بود و حتی برخی از قمی

: 1422الغضائری،  ؛ ابن77: 1417 نجاشی، سعید  بن حسین بن حال از قم اخراج نشد. احمد این ولی با ،(94

القاسوم کووفی  ابوو (86: 1422 ابن الغضائری،  یقطین بن علی بن حسن بن قاسم (،65: 1429؛ شیخ طوسی، 41
 أبوی عثموان سوجاده بون علی بن حسن (،53: 1422 ابن الغضائری، شاذویه  بن حسین (،238: 1417 نجاشی، 

و افراد دیگری نیز در قم بوه غلوو و ارتفواع موتهم بودنود، ولوی در منوابع تواریخی از ( 52 همان: 
 اخراج ایشان مطلبی نقل نشده است. 

اند، صرف غلوو و  بنابراین، حتی اگر این افراد، از دیدگاه احمد اشعری فاسدالاعتقاد بوده
ساسا  اخراج فردی از اتواند ملات اشعری برای اخراج ایشان از قم باشد.  فساد در عقیده نمی

آور باشد. اگر چنود  گیرد که حضور او در آن اجتماع زیان ی  مجموعه، زمانی صورت می
نفر از ی  مجموعه بیرون رانده شدند، احتمال ارتباط این افراد و یکسانی عامل طورد ایشوان 

 -یاز قوم، شوواهد  موجوود، از نووعی ارتبواط فکورشوده  افراد اخراج ۀشود. دربار تقویت می
شود که این افراد اعضوای  و این احتمال تقویت می 2کند.  حدیثی، میان این افراد حکایت می

 -اند و شاید دور از واقع نباشد اگر بگوییم این جریان فکری ی  گروه و جریان فکری بوده
باورها و اعتقادات خویش  که شواید از دیودگاه اشوعری غالیانوه هوم بوود(  ۀاجتماعی، بر پای

های اجتمواعی و  اسوت و بوه دلیول واجودبودن شخصویت  ای نیوز داشوته های اجتماعی فعالیت
زمینوۀ بوروز اخوتلاف و بورهم زدن  -حتی بوا نقول روایوات غلووآمیز -تأثیرگذار در جامعه 

مشترت ایون افوراد صواحب اثور بوودن و نقوش  کردند. ویژگی اوضاع اجتماعی را فراهم می
استقلالی و گسترده در نقل حدیث است. احمد اشعری حضور این جریان فکری و اقودامات 

ایشان را از قوم  رو این آنان را برای جامعۀ نوپای شیعی قم، از نظر سیاسی خطرنات دانسته، از
 اخراج کرده است. 

دهود قوم در ایون زموان تحوت فشوار بووده و  بررسی شرایط سیاسی این دوره نیز نشان می
چنوودین بووار مووورد حملووه و تعوور ض سووپاه عباسوویان قوورار گرفتووه اسووت. دوران زنوودگی 

عیسی معاصر خلافت مأمون، معتصم، واثق و مستعین بود. موأمون، سوپاهی  بن محمد بن احمد
اوانوی هوای فر هشام به قم گسیل داشوت کوه برخوی را کشوته، ویرانی بن را به فرماندهی علی

                                                           
، روایوات أبوسومینه(؛ نیوز احمود 1365 ن : کلینوی، سمینه هنتند  . سهل بن زیاد و احمد برقی هر دو از راویان عبی2

 نو : خوویی، کند  سهل نیز از احمد برقی روایت می(؛ 142 :1429بن زیاد است  طوسی،  برقی از راویان کتاب سهل

 کردند.  عبیدالله، سهل بن زیاد و عبیسمینه از ابن عورمه روایت می بن حنین(؛ 358 :8، ج1413
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عیسی را به قوم فرسوتاد و در  بن ایجاد کردند و اموال زیادی از مردم گرفتند. معتصم نیز علی
 ۀایون اقودامات کوه بوه بهانو(. 418-417: 1385 قموی، زمان مستعین نیز مفلح ترکی به قم وارد شود 

 توانست برای قم خطرنات باشد و جامعوه شویعی قوم ای می آوری خراج بود، با هر بهانه جمع
عهده  نوعی ریاست قم را بر القمیین به شیخ عنوان ، احمد اشعری که بهرو  این را نابود کند. از

کورد، حضوور  چهرۀ برجستۀ قم بوا سولطان ملاقوات می عنوان داشت و در مناسبات سیاسی به
رو، ایشوان را از قوم  دانست و از همین می اجتماعی را به زیان جامعه شیعی  –این جریان فکری

 بیرون راند. 
شان از قم اخراج نشدند، بلکه  حقیقت این افراد، تنها به دلیل باورها و یا میراث حدیثی در

های اجتماعی این گروه، زمینه اخراجشان را فراهم کورد.  ها و حرکت به احتمال قوی فعالیت
کورد، بلکوه بوا  قوم را تهدیود می ۀدسوتی جامعو تنهوا ی  های اجتماعی این گروه، نوه فعالیت

دادن به دست دشمن در آن شرایط سیاسی، ممکن بوود مایوۀ نوابودی جامعوه شویعی قوم  بهانه
 حل ی برای خروج از این بحران سیاسی بود.  شود و اخراج، راه

ر افکوار انحرافوی را انکوار این تحلیل اگرچه غلوسوتیزی و حساسویت مشوایخ قوم در برابو
شناسود. بوه  ی  از مشوایخ قوم نمی کند، ولی اخراج و طرد کلی ی  راوی را شیوۀ هیچ نمی

حوال ادعوای ایون  عوین رسد این تحلیل، شواهد صدق بیشتری داشوته باشود، ولوی در نظر می
کتوه نوشتار، انکار قطعی تحلیل مشهور از این واقعۀ تاریخی نیسوت، بلکوه تنهوا مودعی ایون ن

 توان بررسی کرد.  ای دیگر نیز می گونه است که این واقعیت را به
اما اگر بپذیریم که انگیزه و داعی احمد اشعری برای اخراج راویان، تنها غلوو و انحوراف 

گان، تنها به اتهام غلوو و روایوت مضوامین انحرافوی و  شد ایشان بوده است و اخراج ۀدر عقید
ادعای دوم ایون نوشوتار ایون اسوت کوه احمود اشوعری در ایون باطل از شهر قم رانده شدند، 

انود  عقیوده نبوده رأی و هم دیدگاه، تنها بوده و دیگر مشایخ قم زمان او و پ  از او، با او هم
ت عمل او را به مدرسۀ حدیثی قم نسبت داد.  و نمی  توان دیدگاه شخصی او و شد 

حاکی از این مطلب اسوت کوه فورد  فرض  اخراج راوی به دلیل غلو و انحراف در عقیده،
و میراث حدیثی وی تا به آن اندازه فاسود و انحرافوی اسوت کوه حضوور وی در شده  اخراج

شدن میوراث موجوود در مدرسوۀ حودیثی خواهود بوود و بورای  جامعه سبب انحراف و آلوده
گیری از گسترش این انحراف و آلودگی، منشأ انحراف را بایود از ایون فضوا دورکورد.  پیش

ای بووالاتر از حووذف یووا  بایوود توجووه داشووت کووه اخووراج بووه دلیوول انحووراف در عقیووده مرحلووه
ای از میراث حدیثی راوی اسوت و بوه ایون معناسوت کوه میوراث وی اساسوا   استثناکردن پاره
حوذف کامول میوراث و  معنای اعتماد است. به بیان دیگر، اخراج راوی به قابل انحرافی و غیر
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این فرض، کسانی که چنین دیودگاهی دربوارۀ  ی است. بنا بر گری ی  راو شخصیت روایت
این افراد و میراث حدیثی ایشان دارند، باید از هرگونه نقل و گسترش این میراث جلووگیری 

فرهنگی قم در آن زمان، برخورد مشایخ قم با ایون  -کنند. این  برای شناخت فضای فکری
 کنیم.  شان را مرور می افراد و میراث حدیثی

خالد برقی، موتهم بوه غلوو نیسوت، او از مشوایخ  بن محمد بن احمدگان  شد ر میان اخراجد
های محوری در انتقال میوراث کوفوه اسوت و بوا وجوود طعنوی کوه  بزرگ قم و از شخصیت

و حتی با اینکوه احمود اشوعری او را ( 39: 1422 ابن الغضائری، ها نسبت به او داشتند  ای از قم ی پاره
عبوودال ه اشووعری،  بوون کوورد، برخووی از مشووایخ بووزرگ قووم همهووون؛ سووعداز قووم اخووراج 

ه، همۀ کتاب الحسین سعدآبادی و ابن بن علی  شویخ طوسوی، انود  ها و روایات او را نقول کرده بط 

 میارا و  کاافی، بصاائرالدرعاتشوده در قوم ماننود  میراث حدیثی برقی در آثار تولید(. 64: 1429
دهندۀ اعتماد نسوبی مشوایخ  ای وارد شد که نشان ل گستردهنیز به شک صدوق ولید و شیخ ابن

های  قم بر میراث احمد برقی است. این اعتماد تا جایی است که کتب محاسن برقی از کتاب
مشهور و مورد مراجعه و اعتماد اصحاب امامیه و در ردیف کتاب حدیث علوی بون مهزیوار، 

( 4: 1328، صودوق  شویخمعرفی شوده اسوت کتب عبیدال ه بن علی حلبی و حسین بن سعید اهوازی 

 رسد.  این اعتماد با اخراج سازگار به نظر نمی و
ی قورار گرفوت، سوهل زیواد آدموی اسوت.  بون شخصیت دیگری که موورد اخوتلاف جود 

زیاد را از قم اخراج کرد، بلکه از او برائت جُست و  بن تنها سهل عیسی، نه بن محمد بن احمد
در نقوول نجاشووی آمووده اسووت: (. 142 همووان: مووردم را از سووماع و روایووت از او نهووی کوورد 

ایون اقودامات بوه (. 185: 1417 نجاشوی، عیسی بور غلوو وکوذب او شوهادت داد  بن محمد بن احمد
شوایخ قوم نسوبت بوه اموا دیگور م، معنای حذف کامل شخصیت و میوراث یو  راوی اسوت

 اند؟  زیاد و میراث حدیثی او چه موضعی داشته بن سهل
او یاد کرده و پو  از اینکوه طریوق خوود  النتاعرزیاد، از کتاب  بن نجاشی در ترجمۀ سهل

شوود کوه ایون کتواب را جمواعتی از سوهل روایوت  کند، یوادآور می به این کتاب را ذکر می
جیود  ابوی   ابون»کند:  خود به کتاب سهل را چنین یاد مینیز طرق طوسی  شیخ همان(.  2اند کرده
ولید  زیاد و نیز ابن بن یحیی از سهل بن احمد بن یحیی العطار از محمد بن ولید از محمد از ابن

عبدال ه برقی از سوهل روایوت  عبدال ه و حمیری، از احمدبن أبی بن این کتاب را از طریق سعد

                                                           
 تاب باشد. دهندا شهرت ک تیاند نشان . این عبارت می2
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 (. 142: 1429شیخ طوسی،   2« کرده است
،  بون زیاد را بسیاری از مشایخ قم، از جمله سوعد بن بنا بر این گزارش، کتاب سهل عبودال ه

ولیود روایوت  یحیوی عطوار و ابون بن احمد اشعری، محمد بن جعفر حمیری، محمد بن عبدال ه 
هماهنوگ اند و این عمل با عدم سماع و روایت از سهل، که دیدگاه احمد اشعری بوود  کرده

، از سهل روایت کورده الثهم  نتاعریحیی در کتاب  بن احمد بن دانیم که محمد نیست. نیز می
ولیود و  زیواد، از سووی ابون بون و از جملوه سوهل الثهما  ناتاعرای از رجوال  بود. اگرچه پواره

دهنودۀ اعتمواد  ، نشوانالثهم  نتاعراستثنا شدند، ولی نقل روایات سهل در کتاب  صدوق شیخ
 یحیی بر روایات سهل است.  بن احمد بن محمد

زیواد  بن مراجعه به منابع حدیثی موجود از مدرسۀ قم نیز روایت مشایخ این حوزه از سهل
زیواد آموده  بون ، هزار و نهصد و هجوده روایوت از سوهلکافیدهد. تنها در کتاب  را نشان می

نجاه و چهوار روایوت، از توجهی است. از این تعداد، هزار و پانصد و پ است، که رقم درخور
ه عبارت ۀ کلینوی از سوهل نقول شوده، ایون عود  عولان،  بون محمود بون علویانود از:  طریق عود 

، محمد بن محمد عقیل الکلینی. اگرچه عمده طریق کلینوی  بن الحسن و محمد بن أبی عبد ال ه
ولیوود و  بووه میووراث سووهل، از جهووت مشووایخ رازی اسووت، ولووی میووراث سووهل، توسووط ابن

، اماالیهوای  نیز از طریق روایان قمی روایت شده است. شیخ صودوق، در کتاب صدوق شیخ
ماا  ،  صااا ، الشاارای   ی اال، الرضااا أ بااار  ییااتن، الا بااار  معااانی، وتمااام النعمااه ی الااد کما ، تتحیااد

زیواد نقول کورده  بون و دیگر آثارش، روایات متعوددی از سوهل الأیماا   اتاب، الفقیه  لایثضره
، محمود بن از طریق مشایخ بزرگ قم، مانند: صفار، سعد است. این روایات یحیوی  بون عبدال ه

 اند.  ل، روایت شدهمتی   بن ادری  و حسن بن العطار، احمد
قولویوه  ابن الزیاارات  کامالو  ابرا یم ب  تفایر ی ی، بروی مثاس ای از روایات سهل نیز در  پاره

 نقل شده است. 
، علووی بوون پوشوویده نیسووت کووه صووفار، سووعد جعفوور و  بوون ابووراهیم، عبوودال ه  بوون عبوودال ه

                                                           
. شاید اشتال شید که احمد بن عبی عبدالله برقی و محمد بن احمد بن یحیی که راویان اصلی کتداب سدهل   2

شدگان است و محمد بن احمد کنی است کده   اند و برقی خید از اخراج هنتند، خید محل کلام و مناقشه
تیان گفت که برقی و محمد بن احمدد   در پاسخ به این اشتال می«. لا یبالی عمن عخذ»اند:  اش گفته دربار 

اندد، اگرچده در    اشدری در زمان خید و دورا محدل بحدث از شدیید حددیث در قدم و محدل رجدیع بدید         
ای از واقدیت مدرسه حدیثی  گری ایشان اشتال شد ، ولی در دن زمان گیشه های بدد به شیی  روایت دور 

مشایخ قم دن زمان و شاگردان ایشان به میدراث سدهل   قم همین افراد هنتند و ادعا نیز چیزی بیش از تیجه 
 نینت. 
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یحیی در طبقۀ شاگردان احمد اشعری هستند؛ و با اینکه احمود اشوعری از سوماع و  بن محمد
کرد، این دسته از مشایخ قم، با اخذ روایات و حتی کتاب سوهل، آن  روایت از سهل نهی می

 اند.  را روایت کرده
عی ناهموواهنگی میووان دیوودگاه ایشووان و نقوول روایووات سووهل از سوووی مشووایخ قووم، نووو

دهد. حتوی اگور بگووییم کوه روایوت از سوهل در طبقوۀ  عیسی را نشان می بن محمد بن احمد
ولیود رواج یافوت و در طبقوۀ پویش از ایشوان، و در زموان احمود  بابویه و ابون بن کلینی، علی

شده است؛ باز هم میان احتیواط در نقول میوراث  اشعری با روایات سهل با احتیاط برخورد می
 ی  راوی تا نهی از سماع و روایت از او و اخراج از شهر فاصله بسیار است. 

علووی صوویرفی دیوود.  بوون توووان در برخووورد بووا محموود نمونووه دیگوور ایوون اخووتلاف را می
، مکن ی به ابو بن علی بن محمد سمینه، أهل کوفوه و  جعفر و ملقب به ابو ابراهیم قرشی  صیرفی 

او به قم هجرت کورد و در آنجوا نیوز (. 332: 1417 نجاشی، گویی شُهره شده بود  در آنجا به دروغ
: 1422الغضوائری،   همان، ابند عیسی، او را از قم اخراج کر بن محمد بن به غلو  اشتهار یافت و احمد

هوای گونواگونی همهوون کتوب  کتاب - طوسوی گوزارش شویخ اسواس بور -سومینه  ابو(. 94
 (. 223: 1429 شیخ طوسی، سعید داشته است  بن حسین

ها نامی نبرده و نجاشی نیز تنها نام پند کتاب را گوزارش  از این کتابطوسی  اگرچه شیخ
جعفور از  بون اند. نجاشی از طریق محمد ی او را ذکر کردهها کرده است، ولی طریق به کتاب

هوای  رأس مذری بوه هموۀ کتاب  عبدال ه محمدی  بن سعید همدانی از جعفر بن محمد بن احمد
سومینه را روایوت کورده  های ابو دهد. شخصیت دیگری که بخشی از کتاب سمینه خبر می ابو

أبی القاسم ماجیلویه، از مشایخ بزرگ قوم اسوت. نجاشوی بوا دو طریوق مختلوف از  بن محمد
سومینه را روایوت کورده  کتااب تفاایر یاما یتاااءلتن اباتو الاعاب  کتاب، الدلائل کتابماجیلویه، 

ولیود  نیز از طریق جماعتی از شیخ صدوق از پدرش و ابنطوسی  شیخ(. 332: 1417 نجاشی، است 
سمینه جز آنها  های ابو القاسم ماجیلویه، همۀ کتاب أبی  بن لویه از محمدعلی ماجی بن و محمد

اسوت  که در آن غلو، تخلیط و یا تدلی  بوده و یا از منفردات وی بوده است را روایت کرده
سوومینه،  های اصوولی در نقوول میووراث ابووو بنووابراین، یکووی از شخصوویت(. 223: 1429 شوویخ طوسووی، 

 یه، از مشایخ قم است. القاسم ماجیلو أبی  بن محمد
ای از میوراث حودیثی  های خود، پاره سمینه از کسانی است که گذشته از آثار و کتاب ابو

کوفه را نیز به قم انتقال داد. نام وی در سیزده طریق از طرق نجاشی به میراث راویوان کووفی 
(. 454، 436، 429 -428، 295، 293، 189، 164، 136، 128، 72 -26، 8: 1417 نجاشووووی،  ذکوووور شووووده اسووووت

ای از طورق  نیز در پند طریق، با واسطۀ او روایوت کورده اسوت. اگرچوه در پوارهطوسی  شیخ
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به مشایخ قم منتقول  -که از راویان کوفی است -ها با واسطۀ حمدان قلانسی  نجاشی، کتاب
أبوی   بون اند. محمود سمینه روایت کرده واسطه از ابو ها مشایخ قم بی شده، ولی در بیشتر طریق

جعفور حمیوری از  بون عبدال ه اشعری و عبودال ه  بن خالد برقی، سعد بن القاسم ماجیلویه، محمد 
 اند.  سمینه روایت کرده کسانی هستند که میراث کوفه را از ابو

های او و میراث کوفی که وی منتقل  سمینه در قم، به روایت کتاب نقل میراث حدیثی ابو
 مثاسا  بروایهوای اصوحاب راه یافوت.  شوی از آن در کتابکرده بود محدود نشود، بلکوه بخ

یحیووی، در کتوواب  بوون احموود بوون روایووات فراوانووی از ابوسوومینه در خووود جووای داد. محموود
حودیث  282، کافی کلینی در کتاب(. 222: 1429 شیخ طوسی، روایات وی را نقل کرد  الثهم  نتاعر

، اماالیو  الا باار معانی، تتحیادصدوق نیز در کتاب  سمینه روایت کرده است، شیخ از طریق ابو
؛ 375، 214، 151: 1379،  مات؛ 251، 143، 128:  الوف( توا بی، صودوق  ن : شویخسمینه دارد  روایاتی از طریق ابو

 (. 29:  ب(تا همو، بی؛ 611، 381: تا بیهمو، 
داشوت، ولوی سمینه در قم به غلو و کذب شوهرت  دهد که هرچند ابو ها نشان می این نقل

ولیود  این مسئله سبب طرد کلی میراث وی نشد، بلکه چنانهه در نقل میراث وی از طریق ابن
بخشی از میراث وی که قرائن صدق داشوت پذیرفتوه  (،223: 1429 شیخ طوسی،  تصریح شده است

کوه شویوۀ -شد. این روش که گویی شیوۀ بیشوتر مشوایخ قوم اسوت بوا طورد و اخوراج راوی  
طوراز نیسوت و نووعی اخوتلاف و  هوم -عیسوی اسوت بن محمد بن از سوی احمدشده  ا عمال

 دهد.  تعارض در عملکرد را نشان می
ر قمی شخصیت دیگوری اسوت کوه از قوم اخوراج شود؛ او نیوز در  بن حسین عبید ال ه محر 

از وی در طوسوی  همین زمان و احتمالا  از سوی احمد اشعری مجبور به ترت قم شود. شویخ
هموو در (. 386: 1381 شیخ طوسوی، یاد کرده و اتهام وی به غلو را متذکر شده است  یالهاع ا ثاب

بوا  فهرساتو در (. 425 همان: سهل  بن عبید ال ه  بن از وی با عنوان حسین«  :من لم یرو عنهم»باب 
نجاشوی نیوز بوا عنووان (. 111: 1429 شویخ طوسوی، سهل یاد کورده اسوت  بن عبدال ه  بن عنوان حسین

سهل از وی یاد کرده و طعن و اتهوام وی  بن عبید ال ه  عبدال ه ابن عبیدال ه السعدی ابو بن حسین
هوای او  شوود کوه کتاب هموه، متوذکر می بوا ایون(. 42: 1417 نجاشی، به غلو را یادآور شده است 

های  نوح، فهرست مفصلی از باب بن علی بن الحدیث بوده و در ادامه به نقل از احمد صحیحة
هوا  یحیی العطوار بوه ایون کتاب بن او به طرق خود از محمد 2را گزارش کرده است.  کتب او

                                                           
اند  که دو نفر بید  که حنین بن عبید الله بن سهل همان حنین بن عبید الله محرر قمی است یا این . دربارا این2

، 1418؛ تفرشوی، 339-338 :1417 بورای نمونوه نو : حلوی، نمدر وجدید دارد    در میان علمای علم رجال اختلا 
← 
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 یحیی از راویان اصلی او خواهد بود.  بن بنابراین، محمد همان(.  طریق داشته است
ای از میوراث حودیثی  کم پاره دهد که دست مراجعه به منابع و مصادر حدیثی نیز نشان می

شوده در قوم راه پیودا کورده اسوت. روایوات او در  صوادر تولیودعبیدال ه نقل و بوه م بن حسین
و تفاایر ومای و نیوز در  صودوق شویخ امالیو  صا  ، ییتن، الشرای  ی ل، تتحید، کافیهای  کتاب
شود. اسناد این روایات گویای ارتباط و نقل مشایخ بوزرگ قوم چوون  دیده می الزیارات  کامل

، احموود بوون سووعد یحیووی از  بوون جعفوور حمیووری و محموود بوون عبوودال ه ادریوو ،  بوون عبوودال ه
 عبیدال ه است.  بن حسین

های  دهد شاگردان احمد اشعری و حتی محدثان پ  از ایشان در طبقه این اسناد نشان می
قولویه، با طرد کلی و حذف شخصیت یو  راوی و  و ابن صدوق بعد، همهون کلینی، شیخ

موافوق  -ای انحرافی و نقول مضوامین غیور معتبوره به اتهام ارتباط با گروه -میراث حدیثی او
عنوان شیوۀ مشوایخ قوم در رویوارویی بوا راویوان  توان به نیستند. بنابراین طرد و اخراج را نمی

گونوه رویوارویی و برخوورد سوریع و قواطع را  متهم به غلو و انحراف معرفی کورد. شواید این
عیسوی دانسوت. روشون اسوت کوه هور انسوانی  بون محمود های فردی احمد بون ویژگی ۀنتیج

ها و رویکردهوایی متفواوت بوا دیگوران  های فردی و اخلاقی خود واکنش متناسب با ویژگی
کم سوه گوزارش از تبودل رأی در  خواهد داشوت. دربوارۀ احمودبن محمودبن عیسوی دسوت

کوه از ایون  محبووبقضاوت دربارۀ اشخاص وجود دارد، یکی در عدم روایت از حسن بون 
دیگری دربارۀ یون  بن عبودالرحمان کوه نسوبت (. 82: 1417 نجاشی، بازگشت و توبه نمود  رأی

و یکوی هوم اخوراج   (494: 1431 طوسوی، به او بدبین بود ولی از این دیدگاه توبه و استغفار نمود 
 ابون الغضوائری، احمد بن محمد بن خالد برقی از قوم و سوپ  بازگردانودن و عوذرخواهی از او 

1422 :39 .) 
لحواظ  کند کوه احمود بون محمود بون عیسوی بوه ها این احتمال را تقویت می این گزارش

گیری و اتخاذ موضع بوده است و با تغییور اطلاعوات  شخصیتی فردی بدیع و قاطع در تصمیم
ل رأی پیدا می تواند  کرد. چنین ویژگی اخلاقی در احمد اشعری می و شواهد، به سرعت تبد 

دهندۀ  آنکوه نشوان ای راویوان از قوم شومرده شوود، بی اخوراج پوارهعمول او در  دلیل سورعت
 .رویکرد و دیدگاه عمومی اصحاب مدرسۀ حدیثی قم باشد

                                                                                                                                  
→ 

 (. 416-415و  59-56 :2، ج1417ابطحی،  ؛ موحد28 :7، ج1413؛ خویی، 334 :1، ج1424؛ مامقانی، 111-99 :9ج
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 نامه کتاب

 ، قم: دارالحدیث. الرعا (، ق1422الحسین   بن ابن الغضائری، احمد .1
، به کوشش محمدصادق بحرالعلوم، الرعالی  الفتائد(، 1363بحرالعلوم، سید محمد مهدی   .2

 مکتبة الصادق. : تهران

 . :، قم: مؤسسة آل البیتنقد الرعا (، ق1418  سید مصطفیتفرشی،  .3
، بووه کوشووش جوولال الوودین محوودث ارموووی، تهووران: الرعااا (، 1383داوود   حلووی، ابوون .4

 انتشارات دانشگاه تهران. 

 ، قم: مؤسسة نشر الفقاهة. الاوتا   م  (، 1417مطهر  علامه حلی(   بن حلی، حسن .5
 ، بیروت: دار صادر. معدم الب دان(، 1995  حموی، یاقوت .6

 ، قم: مرکز نشر آثار شیعه. معدم رعا  الثدیث(، 1413  ابولقاسم ، سیدخویی موسوی .7

 ، تهران: کتابفروشی اسلامیه. امالی(، 1381 شیخ صدوق(   بابویه بن علی بن صدوق، محمد .8

 اکبر غفاری، تهران: مکتبة الصدوق.  ، به کوشش علیمعانی الا بار(، 1379 ووووووووووووو  .9

النشور  ، به کوشش سیدهاشم حسینی طهرانوی، قوم: مؤسسةالتتحیاد(، الف  تا  بیووووووووووووو  .11
 الاسلامی. 

 قم: دار الشریف الرضی.  ،اتاب الایما (، ب تا ووووووووووووو  بی .11
 ، تهران: دارالکتب الاسلامیة. الفقیه  م  لایثضره(، 1387ووووووووووووو   .12

بوه  ، رجال الکشوی( الرعا  ا تیار معرف (، 1431الحسن  شیخ طوسی(   بن طوسی، محمد .13
 کوشش حسن مصطفوی، لبنان: مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی. 

 ، نجف: انتشارات حیدریه. الرعا (، ق1381 ووووووووووووو  .14
 ، به کوشش جواد قیومی، قم: مؤسسة نشر الفقاهة. الفهرست(، ق1429 ووووووووووووو  .15

، بوه کوشوش محمدرضوا انصواری قموی، قوم: تااریخ وام(، 1385الحسون   بن قم ی، محمد .16
 ال ه مرعشی نجفی.  کتابخانه آیت

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه. الهافی(، 1365یعقوب   بن کلینی، محمد .17
 (. ع البیت  ، قم: مؤسسه آلتنقیح المقا (، ق1424عبدال ه  مامقانی، شیخ  .18

 نا.   بی ، قم:تهبیه المقا (، ق1417موحد ابطحی، سید محمدعلی   .19

 . ، قم: مؤسسة النشر الاسلامیلرعا (، اق1417علی   بن نجاشی، احمد .21

 .اج ، بیتع یق  ی ی منهج المقا تا(،  باقر  بی وحید بهبهانی، محمد .21
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 نخستینبررسی نظریۀ تطور مفهوم عقل در اندیشه امامیه 

 بررسی نظریۀ تطور مفهوم عقل

 در اندیشه امامیه نخستین

ربلانی ىمجید لعفر
 

 چکیده

صوفار قموی »ای با عنوان  در مقاله -پژوه معاصر  شیعه -معزی  علی امیر محمد
های شخصویت محمود بون حسون  به بررسوی بعضوی از جنبوه« الدرعات بصائرو 

پرداختوه اسوت.  الادرعات بصائرو کتاب او  -محدث شیعی سده سوم  -صف ار 
بنووا بووه ادعووای او، پوو  از موورگ صووفار برخووی از بزرگووان شوویعه برخووورد 

اند. ایوون  تردیودآمیزی بووا صووفار داشووته و مضووامین کتووابش را غلوووآمیز دانسووته
دیدگاه از تغییر مفهوم عقل نزد علمای متوأخر در مقایسوه بوا علموای نخسوتین 

نظر متأخرین ابوزاری بورای ادرات  درای که عقل،  گونه گیرد، به سرچشمه می
نتیجووه، بسوویاری از احادیووث کووه دربرگیرنوودۀ  هووای منطقووی اسووت؛ در گزاره
آمدند، با تغییر  حساب می منطقی بودند و نزد متقدمان صحیح به های فرا گزاره

مفهوم عقول موورد تردیود واقوع شودند. در ایون نوشوتار، ضومن بیوان دیودگاه 
دسی، بوه بررسوی ادعوای امیرمعوزی در برخوورد نویسنده دربارۀ مفهوم عقل ق

شووود. افووزون بوور ایوون، بووه دیوودگاه  تردیوودآمیز بووا کتوواب صووف ار پرداختووه می
ی، در باب معنا و مفهوم واژۀ  امیر  در روایوات نقول شوده در کتواب« علوم»معز 

 نیز اشاره شده است.  الدرعات بصائر

                                                           
 پژوهشگا  قردن و حدیث         :بیت پژوهشگر پژوهشتد  کلام اهل(majidjrb40@yahoo. com 
 25/30/2005تاریخ تأیید:    2005/ 21/33تاریخ پذیرش:        

 

 الاهیات سژوهشی فلسفه و  -علمیفصلنامه 

 7837 سابیز، سومشماره  هم،هفدسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 17, No. 3, autumn, 2012 

mailto:majidjrb40@yahoo.com
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 ها   واژه   کلید

ی و باطنی، شهود قدسی، الدرعات بصائرصف ار،   .  عقل منطقی، غلو، علم سر 

 مقدمه

 بن حسن بن است. محمدالادرعات  بصائر حسن صف ار و کتاب بن رو دربارۀ محم د  تحقیق پیش

فروخ صف ار از دانشمندان و محدثان بزرگ شیعه در سده سوم هجوری اسوت. او از اصوحاب 
؛ 948، رقوم 354: 2، ج1417ی،  نجاش بوده و مکاتباتی با آن حضرت داشته است 7امام حسن عسکری

صف ار از مشایخ بزرگ حوزه قوم بوود و بسویاری از دانشومندان (. 621، رقوم 221: الفهرستشیخ طوسی، 
از محضور وی بهوره  -ولید و برخی دیگور ، ابنصدوق از جمله پدر شیخ -بزرگ آن سامان

ی، نجاشو  اند سوتودهنیوز او را  -همهون نجاشی و شویخ طوسوی -و بزرگان علم رجال   برده

 2(. 354: 2ج، 1417
وهشوت کتواب  او آثار فراوانی در موضوعات فقهی و اعتقادی داشوته اسوت؛ نجاشوی سی

از حوال،  بوا ایون همان(. اند  های مختلف فقهی ها در زمینه برای او برشمرده که بیشتر این کتاب
ه اسوت. در ایون کتواب کتاب دیگری به دست موا نرسویدالدرعات  بصائر جز کتاب  آثار او به

و مقام رفیع ایشان ذکر شده است و کتواب  :بیت روایات بسیاری دربارۀ امامت و فضایل اهل
آید. به همین دلیل، علمای شیعه توجه خاصوی نسوبت بوه آن  می شمار جامعی در این زمینه به

، از این کتاب بهرۀ بسویار بورده کافی کتاب الثد اند؛ برای مثال، کلینی، از متقدمان، در  داشته
 الادرعات بصائراز روایات  الانتار بثارهای بعدی نیز علامه مجلسی در کتاب الامامه  و در سده

 های بسیار کرده است.  استفاده
دربارۀ مقام امامت موورد تردیود برخوی از دانشووران الدرعات  بصائر مضامین والای کتاب
مین ایون کتواب را غلووآمیز یوا نزدیو  بوه مورز غلوو که برخوی مضوا قرار گرفته است، چنان

که او از سوی بزرگان علم رجال و حدیث، متهم به غلو و تفویس نیسوت.  دانند؛ در حالی می
ترین کتوابی اسوت کوه بوه وجووه  جوامعحوال  عوین ترین و در از سوی دیگر، این کتاب کهن

 پرداخته است.  :مختلف علم و ولایت امامان
ی  شیعه پژوه معاصر( از جمله پژوهشگرانی است که دربارۀ این کتاب  محمدعلی امیرمعز 

، بوه 5« الادرعات بصاائرصوف ار قموی و »ای دست یازیده است. او در مقالۀ  به تحقیقات گسترده

                                                           
 از دنیا رفته است.  ق503. ،بق نقل نجاشی، وی در سال 2
 شناختی مقاله به شر   یل است: . مشخصات کتاب5

← 
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 2پردازد.  او میالادرعات   بصائر بررسی برخی از مسائل مهم مربوط به شخصیت صف ار و کتاب
های حودیثی و  های کلی دربارۀ گرایش مسائلی دربارۀ محتوای کتاب، تحلیل مسائل رجالی،

، از دیگور 7های نخسوتین و غیبوت اموام دوازدهوم های علمی شیعه در سوده کلامی در حوزه
موضوعات و مطالب مندرج در این مقاله است. این نوشتار، تنها بوه نقود و بررسوی برخوی از 

 ردازد. پ شده در این مقاله، می مسائل مطرح

 . نگاهی گذرا به مدعای امیرمعزی1

ی بوزرگ روایوی امامی وه  ها یکی از نخسوتین مجموعوه الدرعات بصائربه نظر امیرمعزی، کتاب 
. عشوری اسوت شناسوی بواطنی در آیوین اثنا شده امام ترین منبع شناخته واقع، این کهن است؛ به

 توان آن را سنت باطنی غیرعقلی نامید.  ای است که می این کتاب متعلق به سن ت اولیه
بنا به ادعای او صفار به سنت متقدم محدثان شیعه که سنت باطنی غیرعقلوی اسوت، تعلوق 

« عقول»را هم بایود در ایون راسوتا بررسوی کورد. در ایون سونت، الدرعات  بصائر دارد و کتاب
کنود، ولوی  تعبیور می« فهم قدسی»یا « شهود قدسی»نویسنده از آن به  ای دارد که مفهوم ویژه

کامول در بغوداد، دسوتخوش تغییور و طور  آرام در قم و سپ  به این سنت پ  از صف ار آرام
عقلی جایگزین آن شد. در این سنت، عقول  منطقوی جوایگزین  -تحول شده و الاهیات فقهی

هوای دینوی و  هوای بعود، بسویاری از گزاره رهعقل قدسی شده و همین امر سبب شد تا در دو
 به تعبیور نویسونده، اماموت در سونت بواطنی  :در باب امامت و مقامات ائمهویژه  احادیث، به
شهود و فهم قدسی مطابق بود، در این سنت، کوه  معنای تر با معیار عقل به که پیشغیرعقلی( 

 عقل منطقی در آن حاکم است، طرد و رد شوند. 
، برخوی از احادیوث کاافیمین تحول و تطور مفهوم عقل سبب شد تا در کتاب واقع، ه در
صدوق، بسیاری از احادیث مناسب بوا فضوای  منعک  نشود و یا در آثار شیخ الادرعات بصائر
الادرعات  بصائر ولید در مورد کتاب معزی، استثنای ابن درج نگردد. از نظر امیر الدرعات بصائر

                                                                                                                                  
→ 

Amir-Moezzi ،Mohammad Ali, "Al-Şaffâr Al-Qummi" (1992) (M. 290/902-3) Et Son Kitâb 

Başâ’ir Al-Darjât ،Journal Asiatiqe.  
شناسدی کدربن در    کرسدی شدیده  فراننده اسدت و   استاد مدرسه مطالدات عالی سدیربن مدزی  محمدعلی امیر. 2

 ۀنمرید . تشدیع دارد  بده میودیع  رویتردی پدیدارشناسانه . او شید ادار  می اومدرسه عالی سیربن زیر نمر 
متدأثر  ، در این راستامدزی است و  میرد تیجه امیر، عنیان کانین منمیمه اعتقادی شیده شناسی شیدی به امام

 . کربن است از متتب هانری
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تحلیل است. البته، به اعتقواد نویسونده، در حووزۀ قوم، همهنوان سونت نیز در همین فضا قابل 
تری در  ماند، ولی پ  از آن و در بغداد شاهد تحوولات جودی ای محفوظ می باطنی تا اندازه

 عقلی هستیم.  -جایگزینی سنت نخستین با سنت الاهیات فقهی
حوال،  ذیرد، ولوی در عینپو گفته، اتهام غلو به صف ار و کتاب او را نمی نویسنده مقالۀ پیش

معتقد است مطالبی در کتاب وجود دارد که سبب شوده توا برخوی دانشومندان امامیوه در آن 
بندی  بندی شیعیان به معتدل و تندرو، ی  تقسیم تردید کنند. همهنین معتقد است که تقسیم

هیات اند و طرفداران سنت متأخر  الا ساختگی است که برخی از متأخرین آن را ایجاد کرده
کوه بسویاری از ایون گوروه  انود، در حالی عقلی( گروه نخست را بوه غلوو موتهم کرده ـفقهی

انود. بوا توجوه بوه ایون رویکورد، نویسونده در پوی  بوده :نخست، از اصوحاب نزدیو  اماموان
 های معیارین امامیه در باب مقام امامت است.  علت تغییر برخی اندیشه گویی به پاسخ

 « شهود قدسی»هوم . تحلیل و بررسی مف2

ر مفهووم عقول سوبب تغییور در باورهوا و  پیش تر گفته شد کوه بنوا بور عقیوده امیرمعوزی تطوو 
ای  شده و سبب شده تا برخی از این باورها در میوان عوده :اعتقادات امامیه دربارۀ مقام امامان

چوه بوه « عقول قدسوی»یوا « شوهود قدسوی»از اندیشمندان غلوآمیز جلوه کنود؛ اموا بوه واقوع، 
کنود، موبهم  مطرح می« عقل منطقی»معناست؟ تعبیر عقل قدسی که امیرمعزی آن را در قبال 

 گوید:  روشن شود. او در تبیین مراد  خود چنین می خوبی نمُاید و بایستی که مراد  آن به می
در اینجووا عقوول، هووم شووامل خوورد و عقلانیووت اسووت و هووم شووهود قلبووی را 

ار همه ابعاد قدسی است، حتی اگر در تناقس گیرد که نگهبان و پاسد می بر در
با عقلانیت باشند. در این تعبیر، عقل فقط ابزار خردورزی نیست، بلکوه ابوزار 

 . رود می شمار امور غیرعقلی نیز به

این بحوث را معزی  گیرد. امیر می بر در این تعریف، عقل هم عقلانیت و هم شهود قلبی را در
او در پاسخ به نقدی نسبت بوه  2نیز مطرح کرده است.   نتاتی ر نمای الت ی عر تشی در کتاب 

د قدسی -همین کتاب  ر 
خرد قدسی یعنی قووه ادرات واقعی وات »گوید:  می -در توضیح خ 

                                                           
رهنمای الدیهی در  به مدنای  Le Guide Divin Dans le shi`ism Original. عنیان اصلی کتاب به زبان فراننه 2

به زبان انگلینی هدم ترجمده    The Divine Guide in Early Shi`ismبا عنیان این کتاب ن است. تشیع نخنتی
تیجه به احادیث میجید در منابع اصیل شناسی شیدی، با  برای امام سدی کرد خید  کتاباست. او در شد  

 ساختاری منمم و هماهنگ ارائه کند و برای این منمیر از رویترد پدیدارشناسانه بهر  گرفته است. امامیه، 
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توانود  آیا مراد او از اینکه تعبیر نویسنده که شهود قدسوی می«. منطقی و واقعی ات فوق منطقی
تر،  خی از این مضامین، غیرعقلی یا بوه تعبیور دقیوقدر تضاد با عقلانیت باشد، این است که بر

طور مستقل حکمی ندارد و   معنا که عقل نسبت به برخی از این مضامین به اند؛ بدین عقلی فرا
داند و یوا  کند، بلکه عقل این موارد را از قلمرو درت خود خارج می البته آن را نفی هم نمی

بوودن    عقلوی اند؟ در پاسخ باید گفوت، غیور با عقل اینکه اساسا  این مضامین در تضاد و تنافی
کوه بسویاری از مضوامین  خوانی دارد؛ چورا اول، با سنت حدیثی محدثان نخستین هم معنای به

انود  چنان -و حتی بیشتر احادیث حوزه فقه - :مضامین مربوط به ائمه اطهارویژه  احادیث، به
رت اثبوات اتصوال آن بوه منبوع زلال که عقل، حکم مستقلی دربارۀ آن نودارد، ولوی در صوو

بودن ایون  منطقی عقلی و ضد از ضد پذیرد. روشن است که این موضوع غیر وحی، آن را می
عقلوی اسوت، بایود بگویود کوه عقول حتوی  مضامین است. اگر کسی بگوید این مطالب ضود

 پذیرد.  آمیز منطقی را هم می مطالب تناقس
بوودن را هوم   منطقوی صحیح و قابل قبولی است و فورااگر مراد او معنای اول باشد، معنای 

هوای وحیوانی، سوکوت  گونه تبیین کرد که عقل در برخوورد اولیوه بوا برخوی آموزه باید این
 -دوم  معنوای بودن به  منطقی کند و حکم مستقلی در نفی و اثبات آن ندارد؛ ولی اگر فرا می

ها سوازش داشوته باشود و  واهد با تناقسبه این معنا که عقل بخ -یعنی تضاد با عقلانیت باشد
ها و تضادهای آشکار برود، هرگز پذیرفتنی نیست؛ زیورا اگور عقول بتوانود بوا  زیر بار تناقس

 دهد.  های منطقی را از دست می گاه شایستگی سنجش گزاره تناقس خو کند، آن
جوز  دهود، معنوایی این ادعا که عقل نسبت به تناقس، هویچ حساسویتی از خوود نشوان نمی

نودارد. چوون « پوذیرد را می منطقوی عقل قدسی، هم امور منطقی و هم اموور فورا»انکار اینکه 
، معنووایی منطووق صووورت منطووق، معیوواری نوودارد تووا بتوووان از آن طریووق بوورای فوورا ایوون در

 شویم.  متصور
این اسوت کوه  -که از نکات مثبت مقاله است-معزی  از نکات شایان توجه در مقاله امیر

پوذیرد کوه تموام  کنود و نمی ا به قوۀ ادراکات منطقی و ابزار استدلالی محودود نمیاو عقل ر
های منطقی باشد؛ بوه ایون معنوا کوه در قالوب مفواهیم منطقوی  ادراکات ما، برآمده از سنجش

گوییم، عقلی کوه موا  درآمده و از رهاورد آن به قالب استدلال در آید. در تأیید این نکته می
ویات،  ای فراخ یوابیم، دامنوه یها آن را درم انسان تور و فراتور از ایون مقوولات دارد، چوون حس 

 شود.  وجدانیات و شهودات قلبی نیز در حوزۀ فهم عقل وارد می
های بدیهی منطقی محدود نیست؛ و همۀ امور  نیز به گزاره :بیت عقل از منظر روایات اهل
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به این معنا، همۀ این ادراکات برای  2گیرد؛  حسی، شهودات قلبی و وجدانیات را نیز دربر می
کنود، و سورانجام، حجوت میوان خودا  شود و عاقل این موارد را تصودیق می عاقل حاصل می

هوای  هوا و گزاره البته، معنای این سخن آن نیست که عقل بوه تناقس 5وخلق، تنها عقل است.
 0دهد.  می نما تن در متناقس

 . تحول مفهوم عقل در مدرسۀ قم و بغداد3

پردازیم: نخسوت  عقل، به بازخوانی مطالب مورد ادعای امیرمعزی می معنای این  با توجه به
دیوده  کاافیدر کتواب الادرعات  بصاائراینکه، ایون مطلوب کوه برخوی از روایوات موجوود در 

بوا فضوای  :های امامان ویژگیالدرعات عرباار   بصائر شود یا اینکه فضای حاکم بر روایات نمی
، متفاوت است، مطلوب قابول انکواری نیسوت؛ اموا صدوق های شیخ کتاب روایات موجود در

 شده از سوی نویسنده در باب تحول مفهوم عقل است؟  آیا دلیل این مطلب، تحلیل ارائه

شوود یوا در  دوم اینکه، آیا این تحول مفهوم عقل تنها در میان حوزۀ قم و بغوداد دیوده می
 ؟خورد خود حوزۀ قم هم این مطلب به چشم می

سوم اینکه، بر فرض که این تحول در حوزۀ بغداد پذیرفته شود، آیا این امر لزوما  به تغییر 
درخور توجه در سطوح اعتقادی دانشوران حوزه بغداد بوا دانشووران حووزه قوم در موضووع 

هوای اسوتدلال و بحوث انجوام  این تغییور تنهوا در روشبسا  امامت انجامیده است، یا اینکه چه
 ر اصل معتقدات؟گرفته، نه د

بسا ما را به نتایجی رهنمون سازد که  های دیگر، چه ها و برخی پرسش پاسخ به این پرسش
 شده از سوی امیرمعزی، متفاوت باشد.  های ارائه با برخی تحلیل

رسود در حووزۀ قوم در فاصوله میوان  ها بایود گفوت، بوه نظور نمی در پاسخ به ایون پرسوش
از جهت مفهوم عقل و برخورد با احادیث از  صدوق تا شیخحسن صف ار و متقدمان   بن محمد

                                                           
ز جندید عقدل و   دهد، بیشتر میاردی که ا نشان می« جنید عقل و جهل». برای مثال، ملاحمه روایت مدرو  2

دیند، ارتبا،ی به عقل منطقی و استدلال ندارد، بلته بیشتر دربرگیرنددا ادراکدات عقدل     جهل به حناب می
 (. 14، ح23-21 :1، ج1387 کلینی، عملی است 

ة فیما بین العْباد وبین ال ه العْقل. 5 ة ال ه علی العْباد الن بی و الحْج   (. 22، ح25 :1، ج1387 کلینی،  حج 
ای وجید داشت که خید عقل تأیید کند که در خصیص دن نمر منتقلی  پیشتر یاددور شدیم که اگر حیطه .0

گینده نفدی و اثبداتی     مدنای نفی عقل نینت، برای مثال، عقل دربار  بنیاری از احتام دیدن، هدیچ   ندارد، به
 بار  حتمی ندارد.   این ندارد؛ به این مدنا که به ،یر منتقل در
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های  جهت مطابقت یا عدم مطابقت با عقل، تفاوتی به وجود آمده باشد، بلکه تفاوت دیدگاه
توانود معلوول  می - صدوق ولید و شیخ مانند صف ار، کلینی، ابن -موجود میان بزرگان امامیه 

 از تحول و تطور مفهوم عقل باشد.  مسائل دیگری غیر
در حووزه قوم  صودوق به باور امیرمعزی، سنت نخستین باطنی پ  از صف ار تا زموان شویخ

در همین حوزه هم به تدرید شواهد نووعی تحوول هسوتیم حال،  عین باقی بوده است، ولی در
   گوید: باره می این آشکار است. او در صدوق های شیخ و کتاب کافیکه اثر آن در 

مند، واضح و روشون در فصوول  صورت کمابیش نظام سنتی که صف ار قمی به
تر و  پراکنوده 2کلینوی مختلف کتابش ارائه کرده بود، در آثار شاگردش شویخ

جا که ارتباط آن با موضوع احادیث روایت شده، از میان  ، تا آنشد رنگ  کم
وایوت کورده رفت. وانگهی، تعداد قابل توجهی از احادیثی که صوف ار قموی ر

بابویوه  اند. ایون رونود در آثوار ابون کلینی نقل نشوده شیخ ا ت  کافیاست، در 
 شود.  تشدید می

 پردازیم.  شده از سوی امیر معزی می در ادامه، به بررسی تفصیلی موارد ادعا

 الدرجات . ارتباط محتوای کتاب کافی و بصائر4

دهود کوه تفواوت دیودگاه  نشوان میالادرعات  بصاائر و مقایسوه آن بوا کاافیمراجعه به کتواب 
تووان مودعی  وجوود نودارد و بوه جوزم می :بیت ای میان کلینی و صف ار دربارۀ مقام اهل جدی

رسود کوه  شد، در این موضوع صف ار و کلینی در جبهه واحدی قرار دارند؛ حتوی بوه نظور می
یر پذیرفته است. شباهت تأث الادرعات بصائر ، به شدت ازکتاب الثد  کافیکلینی در ساماندهی 
 الادرعات بصاائرگیری بسیار از احادیث  و حتی بهره الدرعات بصائرو  کافیبسیار عناوین ابواب 

در  الادرعات بصاائرهرچنود بسویاری از احادیوث  5کند.  به خوبی این ادعا را تأیید می کافیدر 

                                                           
نماید، امدا دلیدل    . باید تیجه داشت که هرچند از نمر فاصلۀ زمانی اینته کلینی شاگرد صفار باشد ،بیدی می2

دهد که کلینی در کتاب خدید   روشنی بر این مطلب در دست نینت؛ بلته مراجده به کتاب کافی نشان می
حمدد عاصدمی و محمدد بدن     کند، بلته در تمام میارد احمد بدن م  به ،یر منتقیم از صفّار نقل حدیث نمی

 یحیی الدطار، واسطه در نقل هنتند. 
بهدرا بندیار بدرد  اسدت، منمدیر       بصاائر الادرعاتاز احادیدث   کاافیگدیییم   . البته، باید تیجه داشت اینته می5

متفاوت است. بصاائر احادیث مشابه و مانند هم از حیث متن است، ولی در بنیاری میارد سند کافی با سند 
واسطۀ ،رقی که از شیید دیگدر خدید داشدته،     وت نیز این است که کلینی همان احادیث را بهدلیل این تفا

 ،یر منتقیم از ،ریق صفار نقل کند.  که دن را به دن نقل کرد  است، بی
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ندارد، بلکه به ایون  موجود نیست، اما این مطلب ربطی به تفاوت دیدگاه صف ار و کلینی کاافی
آوری همۀ احادیث مربوط به  در صدد جمع - کتاب الثدا در  -دلیل است که اساسا  کلینی 

هموۀ  که کتاب الحجة  ربردرابدة  کند  اشاره می کافیامامت نبوده است. کلینی در مقدمۀ کتاب 
تری در ایون  کند که خدا به او توفیق دهد تا کتاب کامول روایات نیست و ابراز امیدواری می

تردیود ایون  بنوابراین، بی(. 18: 1ج 1387، کلینوی موضوع بنگارد که حق کتواب الحجوة ادا گوردد 
 ، ارتباطی به ادعای امیرمعزی ندارد. کافیو  الدرعات بصائرتفاوت میان 

 ولید توسط ابن الدرجات بصائر. مسئلۀ عدم نقل 5

کنود و  ولیود اشواره می از سووی ابونالادرعات  بصاائر نویسنده در ابتودای مقالوه بوه عودم نقول
 گوید:  می

ولید محدثی محترم و معتبور، فقیوه  بن حسن بن راوی اصلی صف ار، یعنی محمد
الادرعات  بصاائرو مفسر قرآن در شهر قم بود. او همه آثار صف ار به جز کتواب 

 کتوابویوژه  ترتیب، پیداست که صف ار قمی و به  این را روایت کرده است. به
 او محل اشکال و تردید بوده و هست. الدرعات  بصائر

در مقایسوه بوا دیگور  الادرعات بصاائراو همهنین کلام مجلسی را دربارۀ برخوورد متفواوت بوا 
 گوید:  های صف ار، بازگو کرده و می کتاب

، منحصرا  احادیث فقهوی صوف ار «عقلی -الاهیات فقهی»مؤلفان متعلق به سنت 
را نقل کردند. بعدها، نه کتاب او را خواندند و نوه تفسویر کردنود، و حتوی بوه 
شکلی شایسته آن را استنساخ ننمودند. کلامی که مامقوانی از علاموه مجلسوی 

را  الادرعات بصاائرولیود  اگور ابون»کند، بسیار گویاست:  در این زمینه نقل می
و ایون تنهوا کتوابی اسوت کوه او از اسوتادش روایوت  -وایت نکورده اسوت ر

کرد محتوای ایون کتواب نزدیو  بوه  به این دلیل است که فکر می -کند نمی
 است.  و  آرای شیعیان اهل غل

های رجالی مراجعه کنیم. نجاشی و شویخ طوسوی،  برای تبیین این مسئله، لازم است به کتاب
هوای او را چنوین ذکور  از معرفی صف ار، طرق خوود بوه کتابخود پ   فهرساتهای  در کتاب

 کنند:  می
أبو الحسین علی بن أحمد بن محمود . الدرعات بصائرأخبرنا بکتبه کلها ما خلا 

الولید عنه بها. وأخبرنا  بن الحسن بن حدثنا محمد  بن طاهر الأشعری القمی قال
یحیی عن أبیوه عنوه بجمیوع  بن محمد بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن عبد ال ه  أبو
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را  الاادرعات بصااائرهووای صووفار بووه جووز  همووۀ کتابالوودرجات؛  کتبووه وببصووائر
ابوالحسین علی بن احمد بن محمد بن طاهر اشعری قمی از محمود بون حسون 
بن ولید به نقل از صفار برای ما روایت کرده است؛ و نیز ابوعبدال ه بن شواذان 

هووای صووفار از جملووه  کتابگویوود: احموود بوون محموود بوون یحیووی همووۀ  می
 را به نقل از پدرش و او به نقل از صف ار برای موا روایوت کورد الادرعات بصائر

 (. 948، رقم354: 2، جرعا  النداشی 
عن محمد بن الحسن بن الولیود عون أبی جید  أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته ابن

ن عون محمد بن الحسن الصفار و أخبرنا جماعة عن محمد بن علی بون الحسوی
عن رجاله للا کتاب محمد بن الحسن ]بن الولید  عن محمد بن الحسن الصفار

الولیود. وأخبرنوا  بونالحسون(  بون بصائر الدرجات فإنوه لوم یوروه عنوه  محمود
الحسون  بن یحیی عن أبیه عن محمد بن محمد بن عبید ال ه عن أحمد بن الحسین

را ابن ابی جیود از  الدرعات بصائرها و روایات صفار به جز  الصف ار؛ همۀ کتاب
حسن صف ار و نیز جماعتی از محمود بون  محمد بن حسن بن ولید از محمد بن

حسین  شیخ صدوق( از محمد بن حسن بن ولید از محمود بون حسون  بن علی
را از  الدرعات بصائراند. زیرا ابن ولید کتاب  صف ار به نقل از رجالش نقل کرده
ها و روایات صوف ار  ین بن عبیدال ه همۀ کتابصف ار نقل نکرده است. و نیز حس

را از احمد بن محمد بن یحیی از پودرش از محمود بون حسون صوف ار روایوت 
 (. 621، رقم221: تا بی شیخ طوسی، کرده است 

هوا و روایوات صوف ار،  ولید در آن قرار دارد، هموۀ کتاب که پیداست، در طریقی که ابن چنان
های صوف ار از  ت کرده است. البته، در طریق دیگر نیز، همۀ کتابرا روای الدرعات بصائرجز   به

ولیود از میوان  را روایت کرده است. در هر صورت روشن است که ابون الادرعات بصائرجمله 
را نداده است. همین مطلب به روشونی  الدرعات بصائرهای صف ار، تنها اجازه نقل کتاب  کتاب

ترین راوی صوف ار اسوت، بور شخصویت  یسنده، اصلیولید، که به تصریح نو دهد ابن نشان می
تووان گفوت، او انتقادهوایی بور کتواب  کرده است، بلکه حداکثر می ای وارد نمی استاد خدشه

 دارد.  الدرعات بصائر
نجاشوی و  فهرساتولیود چیسوت؟ در  پرسش در خور تأمل این است که دلیل استثنای ابن

تووان  قطوع نمیطوور  ارائه نشده است. بنابراین، بوهولید، دلیلی  شیخ طوسی، برای استثنای ابن
ولید، اجوازۀ نقول کتواب  توان گفت که وقتی ابن ولید را تبیین کرد. تنها می دلیل استثنای ابن

عهده  دهد، به این معناست که مسئولیت مضامین موجود در کتاب را بر را نمی الدرعات بصائر
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ولیود بوه کتواب، دلایول  لبته، شاید این نگواه ابونگیرد تا بخواهد نقل آن را اجازه دهد. ا نمی
 مختلفی داشته باشد. 

ولید، مخالفوت وی بوا مضوامین  جا آن است که دلیل استثنای ابن ی  احتمال مهم در این
را غلووآمیز  بصاائرمندرج در کتواب اسوت؛ بوه بیوان دیگور، او احتموالا  مضوامین موجوود در 

قوول  ت که مورد توجه امیرمعزی قرار گرفتوه و نقول  ای اس دانسته است، و این همان نظریه می
 مامقانی از مجلسی نیز مؤید این نظر است. 

کوه در دیگور اسوتثناهای  تواند تا حدی درست باشود؛ چورا رسد این دیدگاه می به نظر می
ایون مووارد نشوان  2کند. های برخی مؤلفان استثنا می ولید، موارد غلو و تخلیط را از کتاب ابن
 بصاائرای داشته اسوت. البتوه، عودم نقول  که او به مسئلۀ غلو و تخلیط، حساسیت ویژهدهد  می
ولید فضای حاکم بور احادیوث کتواب، فضوای قابول  تواند به این دلیل باشد که از نظر ابن می

قبولی نیست و بسیاری از احادیث کتاب، بنا به نظر او ضعیف اسوت، چنوین نیسوت کوه او بوا 
مشکل داشته باشود. شواهد ایون مطلوب آن اسوت کوه  :قام ائمه اطهارهمۀ احادیث مرتبط با م

 شویخ در طرق نقل برخی از ایون نووع روایوات قورار دارد  صدوق های شیخ ولید در کتاب ابن

بنابراین، باید گفت احتمالا  او با فضای کلی حواکم (. 485: 2، ج1415و همو،  95: 1، ج(الف 1414صدوق، 
از  :بیوت است، نه اینکوه هموۀ روایوات مربووط بوه مقوام اهول بر احادیث کتاب مخالف بوده

 دیدگاه وی مردود باشند. 
با این وجود، باید گفت که این احتمال تنها احتمال  متعین نیسوت، بلکوه احتموال دیگوری 

و  الادرعات بصاائرولید، حتی با بسیاری از روایوات موجوود در  نیز وجود دارد و آن اینکه ابن
پذیرفتوه اسوت،  آن مشکل نداشته و از دیدگاه علمی این روایات را میفضای کلی حاکم بر 

دیده که این روایات منتشر شوند؛ چرا کوه  سبب برخی مصالح اجتماعی به صلاح نمی ولی به
کردن این نووع مضوامین بوه ایون   گرفته و یا آشکار احتمالا  مورد سوء استفاده غلات قرار می

 داشت.  می  شیعه در پی بسا خطرهایی برای جامعۀ شکل، چه
 الادرعات بصائرولید برخی از روایات  طور قطع بپذیریم که ابن صورت، حتی اگر به در هر

دهد که او، بنا به اجتهاد خود، برخی احادیوث  را قبول نداشته است، حداکثر این نتیجه را می
د در ایون بحوث ولیو را نپذیرفته است و هیچ دلیلی وجود ندارد تا ثابت کند که دیودگاه ابون

 دلیول را بوه :ولیود روایوات مربووط بوه مقوام ائموه اطهوار دلیل تغییر مفهوم عقل است و ابن به

                                                           
 (. 621و  621، رقم417  ن : همان:. مانند استثنای کتب محمد بن سنان و محمد بن اورمه 2
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صودوق و  کوه شویخ« النبوی سوهو»برای نمونه، در مسوئلۀ  2نبودن آنها رد کرده باشد؛  عقلانی
 ای در خوور تأموول اسووت. ولیوود نکتووه انوود، تعبیور منقووول از ابون ولیود بوودان قائل اسوتادش ابوون

 کند:  ولید چنین نقل می از ابن صدوق شیخ

بن ولید قائل بود، اولین درجه غلو، نفی سوهو  احمد بن حسن بن شیخ ما محمد
است و اگر جایز باشد که اخبار وارده در این معنوا تکوذیب شوود،  9از پیامبر

 5انجامد. جایز است همه اخبار رد  شود و رد اخبار، به ابطال دین و شریعت می

دانود، ولوی معیوار او در ایون  النبی را اولوین درجوۀ غلوو می عبارت، ابن ولید نفی سهو در این
آید. او دلیل این قول را وجود روایات فراوان بور ایون مطلوب  دست می بحث، از جملۀ بعد به

آیود. بنوابراین،  داند که اگر قرار باشد همۀ آنها انکار شوود، انکوار هموۀ روایوات لازم می می
، وجوود روایواتی در ایون بواب اسوت کوه بور موضووع النبوی لیود در مسوئلۀ سوهوو مستند ابن

دلالت دارند. بنابراین، منشأ این رأی ی  اجتهاد حدیثی است و ارتباطی با مفهووم  النبی سهو
 بودن این موضوع ندارد.   عقل یا عقلانی

  صدوق در آثار شیخ :های ائمه . روایات ویژگی6

نیوز مطورح  صودوق و کتب الادرعات بصائرشده در   روایات مطرحاین مباحث، دربارۀ تفاوت 
بسویاری از مطالوب را نقول نکورده باشود،  صودوق است؛ به این معنا که چنین نیست که شیخ

 0دهد که برخی از این مضامین در آثار او موجود است. بلکه مراجعه به آثار او نشان می

                                                           
ولیدد و نیدز دیگدر بزرگدان علدم رجدال محصدیل اجتهداد دن          میارد، دیدگا  ابنجا که در بنیاری از  . از دن2

ویژ  در مقیله غلی و تخلیط  به ،یر منتقل حجت  بزرگان است نه اخبار حنی ایشان، تضدیفات ایشان )به
ها ثابت شید که برخدی درای ایشدان    بنا در این بررسی نینت و لازم است منتندات دنها بررسی شید. چه

ها میرد مناقشه قرار گیرد،  های خاص کلامی دنهاست و در صیرتی که این دیدگا  رگرفته از دیدگا تنها ب
شد  از سیی این بزرگان به دست دید. البته، تبیین این نتته نیازمند تفصیل  بنا نتایجی غیر از نتایج ارائه چه

 ،لبد.  تر از این مقاله می است که مجالی وسیع
وهْو عون کان شیخنُا مُحم  . »5 لُ درجوةٍ فوی الغْلُوُو  نفوْی الس  ُ یقوولُ أو  دُ بنُْ الحْسن بنْ أحْمد بنْ الوْلیود رحموهُ ال ه

ین 9الن بی ولوْ جاز أنْ ترُد  الْأخْبارُ الوْاردُ  فی هذا المْعنْی لجاز أنْ ترُد  جمیعُ الْأخْبوار وفوی رد هوا لبطْوالُ الود 
ریعة  (. 361 :1ب، ج1414صدوق،   شیخ« والش 

قال بخصال أولها نص من ال ه تبارت وتعوالی  ،بم یعرف الإمام7عن أبی الجارود قال سألت أبا جعفر الباقر. »0
و عرفوه النواس باسومه و عینوه  7نصب علیوا 9علیه ونصبه علما للناس حتی یکون علیهم حجة لأن رسول ال ه 

ئ ویخبر الناس بموا یکوون فوی وکذل  الأئمة:ینصب الأول الثانی وأن یسأل فیجیب وأن یسکت عنه فیبتد
← 
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هووای  نقوول آنهاسووت، از کتابولیوود در طریووق  همهنووین روایوواتی کووه موودعی شوودیم ابوون
 حتوی  صدوق استخراج شده است. با توجه به این نکته، ما در عناوین آثار شیخ صدوق شیخ

در عناوین آثاری که به دسوت موا نرسویده اسوت( بوه کتوابی بوا عنواوین مورتبط بوا موضووع 
پراکنوده ر طو بوهروایات مورد اشاره نیز به مناسبت، در آثار او  2خوریم. نمی بر الدرعات بصائر
تفواوت اساسوی وجوود  صدوق . بنابراین، اصل این ادعا که میان معتقدات صف ار و شیخیافت

های حودیثی  بسوا از دیودگاه دارد، ثابت نیست. افزون بر این، هر نوع اخوتلاف احتموالی، چه
و صف ار و تفاوت برداشت آنها از احادیث سرچشمه گرفته باشد و دلیلی نداریم  صدوق شیخ

 اختلاف دیدگاه را بر تغییر مفهوم عقل و مباحثی از این دست حمل کنیم.  که این

 . تغییر روش استدلال نزد متکلمان بغداد از روش نقلی به روش عقلی 7

که گذشت، ما در حوزه قم، چه در معتقدات و چه در شیوۀ استدلال، به تحولی اساسی  چنان
های  محدثان عمول کورده و در اسوتدلالخوریم. دانشوران حوزۀ قم به روش  نمی و جدی بر

کوشند تا از احادیث بهره گیرند، اما نکتۀ اساسوی ایون اسوت کوه ایون کولام هرگوز  خود می
 توجهی به عقل نیست.  بی معنای به

کلاموی بوه خوود –اما در حوزۀ بغداد، روش استدلال تغییور کورد و سومت وسووی عقلوی
تواند تابع برخوی شورایط  می -که امیرمعزی هم یادآور شده است چنان -گرفت. این مطلب 

رنوگ اسوت و بزرگوان  آن عصر بوده باشد؛ از جمله اینکه حضور مخالفان شیعه در بغداد پر
کنود، آنهوا در  گیرند. ایون مطلوب اقتضوا می شیعه در معرض مجادلات علمی با آنها قرار می

 وش آنها را در پیش گیرند. برابر رقیبان معتزلی خود روشی شبیه ر
پووذیریم کووه در حوووزۀ بغووداد روش بحووث و اسووتدلال علمووای شوویعه، ماننوود  بنووابراین، می

ها نیوز از نقلوی بوه عقلوی تغییور کورده  مرتضی، تغییر کرده و شکل اسوتدلال مفید و سید شیخ
تقودات است، اما پرسش اساسی این است که آیا این تغییر روش استدلال، لزوما  بوه تغییور مع

 نیز انجامیده است؟

                                                                                                                                  
→ 

القدن  برو  مؤید الإمام ؛ عن(112 :1361؛ همو، 528 :2، ج1414، صدوق  شیخ غد ویکلم الناس بکل لسان و لغة
، 1414، صودوق  شویخ علیوبینه وبین الله عز وجل عمید من نیر یرى فیه ععمال الدباد و کلما احتاج إلیه ا،لع 

 (. 528 :2ج
،دیر   دربارا میویع امامت اسدت کده بده    کما  الدی  وتمام النعماهصدوق، کتاب  شیخ های میجید . از کتاب2

 ارتباط منتقیمی ندارد.  :بیت ها و مقام اهل تخصصی به بحث غیبت پرداخته و میویع دن با ویژگی
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بسوا نحووه  رسد، باید میان شیوۀ اسوتدلال و خوود اعتقواد تفواوت قائول شود. چه به نظر می
استدلال و حتی برخی مبانی دو نفر متفواوت باشود، ولوی تفواوت آنهوا در معتقودات چنودان 

کشود و حتوی  را بوه نقود می صودوق شیخ ایتقاعاتمفید کتاب  جدی نباشد؛ برای مثال، شیخ
بورد، ولوی اگور نتیجوه را  کار می بوه صدوق برخی تعبیرهای تند را نسبت به برخی مبانی شیخ

حتوی در بسویاری از مووارد کوه شویخ  -بینیم تفاوت در معتقدات ایون دو  ملاحظه کنیم، می
در جزئیوات و تفاصویل اسوت و تفواوت بنیوادینی بوه  -گیورد خرده می صدوق مفید بر شیخ

 خورد.  چشم نمی
ه داشت که حتی ممکن است ی  مؤلوف در دو جایگواه مختلوف، از دو روش باید توج

، که کتابی حدیثی است و بوا الارشاعمتفاوت بهره گیرد. برای مثال، خود شیخ مفید در کتاب 
-های کلامی خویش، از روش جدلی ب شود و نیز در دیگر کتا روش حدیثی وارد بحث می

 2و شیوۀ استدلال و اصل معتقد، تفاوت قائل شد. گیرد. پ  باید میان روش  کلامی بهره می 
بنابراین، گرچه روش استدلال در حوزه قم و بغداد تغییر کرده، اما در بسیاری از مووارد ایون 

 تغییر به تغییر بنیادین در معتقدات نینجامیده است. 
 در بحث امامت نیز دلیل روشنی نداریم که بگوییم که بزرگان شیعه در سنت نخستین که

انود و  قائول بوده :بیت عقل قدسی در آن حاکم است، به سطوح بالاتری از مقامات برای اهل
ل کرده است. نمونۀ بارز این مطلب، مسئلۀ سهو اسوت کوه  النبی در سنت متأخر این سطح تنز 

داننود و  منکر این مسئله را غالی میصدوق،  ولید و شاگرد او شیخ دو محدث بزرگ قم، ابن
های گونواگون عقلوی و  شیخ مفید  متکلم بزرگ شیعه در بغوداد( بوا اسوتدلالاز سوی دیگر 

 5پرداخته است.  صدوق نقلی، به رد  نظریۀ شیخ
پ  اینکه ما دلیل همۀ تحولات را بوه تحوول مفهووم عقول برگوردانیم، مطلوب صوحیحی 

غدادی نیست؛ البته منکر آن نیستیم که رویکرد عقلی در برخی موارد سبب شده تا متکلمان ب
 0بر اساس آن به نتاید متفاوتی در مقایسه با محدثان دست یابند. 

                                                           
ایدن نتتده تأکیدد     بدر ، تصاثیح الایتقااعخدید بدر کتداب     ۀدر مقدمد  شیخ محمدروا جدفدری گرامی محقق . 2

 . (23-22 : ب(1388شیخ مفید،   کند می
 در ردّ نمریه شیخ صدوق نگاشته است. « عدم سهیالنبی)ص »ای منتقل با نام  . وی رساله5
و اهدل   9و نیدز روایدات رتیدت پیدامبر     (161-161، 1388 شویخ مفیود، . برخیرد شیخ مفید با روایدات عدالم  ر   0

مرتضی به روایات عالم  ر و تأویدل دن   سید و هم نین نگرش( 75 الف:1413 شیخ مفید، بیت:تیسط محتضر 
 شمار دورد.  را شاید بتیان از این دست به (115و113 :عتابات الماائل الرا یه، 1ج، 1415، الهدی  علم
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 الدرجات در روایات بصائر« علم». معنای 8

وقتوی بوه مطالوب و ا سوناد »نویسود:  می الادرعات بصائرامیرمعزی دربارۀ ماهیت علم در کتاب 
، «علوم»از  :یوابیم کوه منظوور اماموان می کنیم، در رجووع موی« عقلی باطنی غیر»قدیمی سنت 

داد و آنهوا را  های باطنی، غیبی و رمزی بود که اساس و بنیان علوم دینی را تشکیل موی دانش
   .«گرفت می بر در

العلوم فریضوةع علوی کول  طلب»او در ادامه، به نخستین حدیث کتاب یعنی حدیث مشهور  
معنوای سوطح  کنود. او اشواره می« مُسلم و مسلمة؛ طلب علم فریضۀ دینی همۀ مسلمانان است

وجو و طلوب آن  داند که منظور از آن، علومی اسوت کوه جسوت بالاتر علم را ویژه امامیه می
ی«علم»برای همۀ مسلمانان واجب نیست؛ زیرا این  ای اسوت  ، دربرگیرندۀ علوم غیبوی و سور 

 ماهیتا  به گروه اقلیت نخبگان اختصاص دارد.  :اطهار که بنا بر استدلال ائمه
فرد  به مطالب مطرح شده از سوی امیر معزی باید گفت که ارائه معنای منحصردر بررسی 

  ، گسترۀ وسیعی از علوم را دربور«علم»واژۀ  :بیت برای علم، پذیرفتنی نیست. در روایات اهل
شو ، علموی کوه  گفتوه نیوز، بی گیرد که قدر متیقن آن علوم دین است. در روایوت پیش می

گیورد. بوا ایون هموه، اگور  های دینی، از جمله فقه، را در بور می فریضه است بسیاری از گزاره
مراد نویسنده این باشد که سطوح مختلوف بورای معنوای علوم وجوود دارد، کولام صوحیحی 

هفتاد وجه دارد؛ بورای مثوال،  :بیت است. در روایات بسیاری نیز آمده است که احادیث اهل
تید، زمانی کوه معوانی کولام موا را دریابیود؛ ترین مردم هس شما فقیه»فرمایند:  می 7امام صادق

شود تا کسی  اما باید توجه داشت این مسئله سبب نمی 2«.شود کلام ما بر هفتاد وجه حمل می
را بنابه سلیقه شخصی خود معنا کند یوا بودون قرینوه محکموی،  :بیت مجاز باشد احادیث اهل

 فردی را به آن نسبت دهد.  معنای منحصربه
ای وجوود دارد کوه قابول  علوم ویوژه، :بیت نیست که در معارف والای اهلالبته، تردیدی 

ای اختصواص دارد؛ علوومی کوه در روایوات آن را  طرح برای همگان نیست و به گروه ویوژه
اند؛ علومی که جز نبی  مرسل، مل  مقرب و مؤمنی که خودا قلوب  نامیده« صعبع مستصعب»

بنوا بور روایوت  -را ندارد؛ همهون علومی که او را به ایمان آزموده است، تحمل درت آن 
 5کشت.  دانست در قلب سلمان چیست، او را می اگر ابوذر می -

                                                           
 (. 6ح، 329 :1414،  صفار« وجها سبدین على لینصر  کلامنا إن کلامنا مدانی عرفتم ما النان عفقه عنتم. »2
بده  « قتلده ». البته، شداید ودمیر غایدب در    (411 :1، ج1365 کلینی، « لقتله سلمْان قلْب فی ما عبُی رٍّ لی علم واللّه. »5

← 
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یو  از ایون علووم، منوافی  تردید چنین علومی وجود دارد، ولی باید توجه داشت هیچ بی
عقل نیستند، بلکه در سطوح بالای عقل وجود دارند؛ یعنی وقتی درجات عقل بالا رود، همۀ 

حوال،  عوین تر هم در باب فهم آن سواکت اسوت و در کند. در درجات پایین ها را تأیید میاین
 رو، در روایات وارد شده است که:   داند؛ از این آن را مناقس با بدیهیات عقل نمی

و وصی پیامبر و مؤمن ممتحن است و  9درجات بالای عقل، منحصر در پیامبر
 :بیوت مجتمع است و بقیه دوسوتان اهول کاملطور  جنود عقل تنها نزد اینها به

پو  هرچوه رتبوه (. 14، ح23: 1ج، 1365 کلینوی،  تری را واجد هسوتند درجات پایین
بوه  :، امامانرو  این شوند. از عقل بالاتر باشد، علوم در رتبه بالاتری ادرات می

اند که اگر حدیثی شنیدند که تحمل آن برایشان سخت  شیعیان توصیه فرموده
  2با بدیهیات مناقس نبود، به سرعت به تکذیب آن اقدام نکنند. بود، اگر

اند، نوه علوم خاصوی از علووم  قدسی :بیت مسئلۀ مهم دیگر این است که همۀ علوم انبیا و اهل
انود در  که آورده اند و همۀ علومی را هم ایشان. آنها از سوی خداوند مأمور هدایت بشر بوده

اند. اگر به این مسئله توجه نشوود، تعبیور علوم  این علوم قدسیهمۀ رو،  این هدایت مؤثرند؛ از
قدسی رهزن خواهد بود؛ چون اگر قرار باشد تنها به ایون علووم خواص، علوم قدسوی اطولاق 

بودن ی  علوم ایون نیسوت  قدسی خواهند بود. معیار قدسی شود، پ  علوم الاهی دیگر غیر
پوی داشوته  علمی که تقرب بوه خودا را در که بیشتر مردم تحمل آن را نداشته باشند، بلکه هر

 .آید می شمار تعالی آمده باشد قدسی به باشد، و یا از سوی باری

                                                                                                                                  
→ 

 شد.  خید ابی ر برگردد؛ یدنی او چین تحمل علم سلمان را نداشت، هلاه می
 فیضدیق  الأمدر  مدن  بدالدمیم  عند   فیخبرندا  قبل  من لیأتینا الرجل إن فداه جدلت7عبدالله لأبی قلت . قال2

 نهدار   إنده  للیل فیقیل قال بلى قلت قال یحدثتم عنی لیس ع7عبیعبدالله فقال قال نتذبه حتى صدورنا بذل 
، 22، بواب11، جوزء1414،  صفارتتذبنا  فإنما کذبت إن فإن  إلینا رد  فقال قال لا له فقلت قال لیل إنه وللنهار

 (. 538 :3ح
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 نامه کتاب

، سووال نامااه ایران ، مجلووه«ملاحظوواتی دربووارۀ یوو  نقوود»(، 1375 امیرمعووزی، محموودعلی   .1
 . 54 شچهاردهم، 

اکبور  ، تحقیوق: علیالتصاا (، ق1414بابویوه  شویخ صودوق(   بون علی بن صدوق، محم د .2
 غفاری، قم: مؤسسه نشر اسلامی. 

 اکبر غفاری، انتشارات جامعه اسلامی.  ، تحقیق: علیمعانی الا بار(، 1361 ووووووووووووو  .3
 ، بیروت: نشر اعلمی للمطبوعات. الرضا ییتن ا بار(، ق الف1414 ووووووووووووو  .4
اکبور غفواری، قوم: نشور جامعوه  ، تحقیوق: علیم  لا یثضره الفقیه(، ب ق1414 ووووووووووووو  .5

 مدرسین حوزه علمیه قم. 
 اکبر غفاری، قم: نشر اسلامی.  ، تحقیق: علیکما  الدی  وتمام النعمه(، ق1415 ووووووووووووو  .6
 ، قم: منشورات شریف رضی. ی ل الشرای (، ق1421 ووووووووووووو  .7
، تحقیوق: الادرعات فای فضاائل آ  مثمااد بصاائر(، ق1414الحسون   بون صف ار قموی، محم ود .8

 ال ه مرعشی.  باغی، قم: کتابخانه آیت محسن کوچه
 ، نجف: المکتبه المرتضویه. الفهرستتا(،   شیخ طوسی(  بی الحسن بن طوسی، محمد .9

 الکریم.  ، قم: دارالقرآنرسائل الشریف المرتض (، ق1415مرتضی   الهدی، سید علم .11
  طبعة القدیمه(، تهران: دارالکتب الاسلامیه.  الهافی(، 1365یعقوب   بن محم د کلینی، .11

 دارالحدیث.   طبعة الحدیثه(، قم:  الهافی(، 1387 ووووووووووووو  .12
 ، نجف: المکتبه المرتضویه. تنقیح المقا  فی ی م الرعا (، ق1353مامقانی، عبدال ه   .13

، بوا مقدموه محمدرضوا تصاثیح الایتقااع(، 1388 شیخ مفیود(  مُحم د بن مُحم د بن ن عمان  .14
 جعفری، تهران: روشنای مهر. 

، قووم: نشوورالمؤتمر  أوائاال المقااالات فاای الماابا ه والمتتااارات(، )الووف(ق 1413 ووووووووووووووو  .15
 العالمی للشیخ المفید. 

 . لشیخ المفیدقم: نشرالمؤتمر العالمی ل ص(، یدم سهت النبی (، )ب(ق  1413 ووووووووووووو  .16

، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیوه فهرست اسماء مصنفی الشیعه(، ق1417نجاشی   .17
 قم. 

 

18. Amir-Moezzi ،Mohammad Ali, (1992)  "Al-Şaffâr Al-Qummi" (M. 290-

902-3) Et Son Kitâb Başâ’ir Al-Darjât ،Journal Asiatiqe. 
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 ملاحظاتی بر خوانش مدرسی طباطبایی از ابن قبه

 قبهملاحظاتی بر خوانش مدرسی طباطبایی از ابن 

 عباس میرزابی

 چکیده

ابن قبه رازی از متکلمان برجسته و بلندآوازه امامیه در نیمۀ دوم سدۀ سوم هجری 
های درخوور تووجهی داشوته  است که در حوزۀ مسائل مربوط به اماموت دیودگاه

ای در میان متکلمان امامیه برخوردار اسوت.  روی، از جایگاه ویژه است و از همین
مهتاه عر فرآیناد درکتواب  -پژوه معاصور شویعه -طبواییطبا حسوین مدرسوی سید

های بوه جوا مانوده از او  و بررسوی رسواله قبه با ارجاعات فراوان به آثار ابن تکامل
 -صوودد تحلیوول تحووولات توواریخی اندیشووۀ امامیووه در بسووتر تحووولات سیاسووی در

و ها  طباطبایی و برداشت اجتماعی برآمده است. در این مقاله به ادعاهای مدرسی
 شود.  پرداخته می قبه های ابن خوانش او از آثار و اندیشه

 ها   واژه   کلید

 رازی.  قبه ابن، تکامل فرایند عر مهتهامامیه،  تفکر امامیه، تاریخ متکلمان

                                                           
 پژوهشگا  قردن و حدیث     :بیت پژوهشگر پژوهشتد  کلام اهل(abbasmirzaeie@yahoo.com   
 32/23/2005تاریخ تأیید:    2005/ 35/33تاریخ پذیرش:     

 

 الاهیات سژوهشی فلسفه و  -علمیفصلنامه 

 7837 سابیز، سومشماره  هم،هفدسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 17, No. 3, autumn, 2012 
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 مقدمه

ب ه بن عبدالرحمان بن محمد ابوجعفر
ب وه ابن بوه معروف رازی ق 

 و بوزرگ لموانکمت از رازی 2ق 
 در و( ق329. م  لینویک معاصور تقریبوا   است. وی هجری سوم سده دوم نیمه در امامیه مشهور

( ق655. م  الحدیود ابی ابن(. 375: 1416نجاشوی،  است  درگذشته جا همان و ردهک می زندگی ری
 (. 216 :2، ج1959الحدید،  ابی  ابن است بوده( ق319. م  بلخی ابوالقاسم شاگرد قبه ابن هک ردهک ادعا

 لامکوو در مهووارت بوه را وی رجووالیون همووه کوه گفووت بایوود وی کلاموی جایگوواه دربواره
 عبود قاضوی المغنای نقود کتواب در مرتضوی همهنین سید(. 375: 1416نجاشی،   اند توصیف کرده

 داده اسوت قورار تمجیود موورد را او و نمووده اسوتفاده قبه ابن نظرات و آرا الجبار معتزلی، از
 (. 296 و 128: 2مرتضی، ج سید 

 غیور متکلموان بوا تنهوا نوه وی کوه کرد اشاره نکته این به باید نیز قبه ابن علمی عظمت در
 روزگار، شخصیتی آن امامیه جامعۀ در هکبوده، بل مناظره امامیه، اهل عقاید از دفاع در امامی
 در او بوا عقیودتی را مشوکلات که بسیاری است رفته می شمار به امامیان استفاده محل و رفیع
 کولام حوزه در قبه ابن علمی شهرت عمده(. 62و 61: 1، ج1416 (،الف  صدوق شیخ  گذاشتند می میان
 برخی است گفتنی. اند آورده میان به سخن وی حدیثی های گرایش از نیز منابع برخی ،است

؛ 233: 17توا، ج ؛ خوویی، بی278: 2توا، ج عواملی، بی حور  انود کرده اشواره قبوه ابون فقاهت به متاخر منابع از

 (. 618: 4، ج1416سبحانی، 
 بوه امامیه، تنهوا راتکتف از دفاع در و بود داده قرار خود علمی های فعالیت محل را ری او

 دانشومندان دیگور بوا همزموان هکورد، بلکون بسنده قبل های دوره مخالفان آثار بر رد یه نوشتن
 او آثوار از(. 243 ب(،  حلوی علاموه؛ 375: 1416نجاشی،   داشت علمی مبادلات و اتباتکم خود روزگار

 .  کرد اشاره زیرهای  کتاب به توان می
 بووده، جوزء موجوود نیز هفتم سده تا که این کتاب :(225: 1351ندیم،  ابن   الامام فی الانصال. 1

(. 252: 1، ج1981میوثم،  ابون  اسوت آمده می شمار به امامت دربارۀ شده نوشته آثار مشهورترین

 در و  الاماما فای الانصاال شکتواب از دفاع در را کتاب این قبه : ابنالامامه فی الماتثبت. 2
 .  نوشت آن بر بلخی ابوالقاسم رد یه به پاسخ

هوای متکلموان  قبوه جوزء اولوین ردیوه این اثر ابن: (375: 1416 نجاشی،  عبایی ی ی ابی ی ی الرع. 3

                                                           
 المتندیر   بالقدا   الرازی، ابیجدفر قبه ابن عبدالرحمان بن محمد: »گیید می قبه ابن نام دربار  حلی علامه. 2

 البداء، والدذی   القا ، وتشدید بضم: اخری ننخه فی ووجدت المخففه المفتیحه نقطه تحتها المنقطه والباء
 . (286 :1415، الف(  حلی  علامه «الاول مشایخنا من سمدنا 
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 رود.  ( به شمار میق313امامیه بر ابوعلی جبایی  م
نگاشوته  امامیوه مذهب حقانیت اثبات و زیدیه فرقه رد   در نوشته این: الزیدیاه ی ی التعریف. 4

 نداشای رعاا  در او آثوار فهرسوت در که است الزیدیه ی ی الرعکتاب  گویا همان که شده
 .  است رفته بین از نیز اثر این( 375: 1416نجاشی،   است شده ذکر

  الماائ . اسوت کورده ذکور نجاشوی تنهوا را قبوه  ابون رسواله این:  الامام فی المفرعه  المائ . 5
 و معتزلوه شوبهات کوه اسوت خوود روزگوار شیعیان از برخی به قبه ابن های پاسخ المفرعه

 وتماام الادی   کماا  در را آن صودوق شویخ. اسوت گفتوه امامیه، پاسخ بر را آنان انتقادات
 (. 61: 1، ج1416، (الف  صدوق شیخ  است آورده النعمه

اب جعفور از ای رسواله بر ای ردیه: بشار ب  احمد ب  ی ی الثا  ابی ی ی النقض. 6 ، اسوت کوذ 
 و الادی  کما  در( دیباچوه و خطبوه حوذف بوا  کامول طور به قبه ابن ردیه با همراه اثر این

 (. 126-94: 1، ج1416 الف(،  صدوق شیخ  است آمده النعمه تمام
: ابن قبوه ایون کتواب را در نقود و الاشهاع نقضکتاب  یا ی تی  ید لابی الاشهاع کتاب نقض. 7

 نیوز قبوه ابون اثر این. است نگاشته -امامیه شیعۀ مبانی رد   در کتابی - الاشهاع کتاب رد  
 صودوق شویخ  اسوت شوده نقول صدوق شیخ دیباچه، توسط و خطبه حذف با کامل طور به

 (. 126-94: 1، ج1416 الف(، 

 بوا عقلی، مناظره های استدلال مایه بن با امامت حوزۀ در ویژه به شیعه های کلامی آموزه تبیین
سوبئیه،  ماننود معتزلیان، غالیوانی های اندیشه بر گیری موضع و نویسی رد یه و اعتقادی مخالفین
چنوین  مغیریه، خوارج، زیدیوه، فطحیوه، واقفیوه، اسوماعیلیه، قرامطوه، جعفریوه و هم و خطابیه

مجوسویان از ابون قبوه شخصویتی در  و های ثنویان، براهمه، یهودیان رها و باو مقابله با دیدگاه
هوای تواریخ تشویع  یعنوی دوران غیبوت  ترین دوره خور توجه و ستودنی در یکی از حسواس

قبوه جایگواه ویوژه و  و از هموین روسوت کوه ابون صغری( و عصر حیرت ایجاد کورده اسوت
 2ای در تاریخ تفکر شیعه یافته است. برجسته
 کنود موی معرفوی« حواذق متکلموی» و« بصیرت صاحب» را قبه ابن( ق461. م  طوسی شیخ

                                                           
ای روبدرو شدد کده زمینده دشدفتگی و تفرقده        در دوران غیبت صغری و با غیبت امام جامده امامیده بدا حادثده    2

بنیاری از شیدیان گمرا  و در تحیر و سرگردانی فرو  (418، 1416 الوف(،صدوق  شیخ.  شدیدی را فراهم دورد
حتی گزارشداتی از بازگشدت شدیدیان از مدذهب خدید در       (531 :1، ج1365؛ کلینی، 142: 1987بابویه،    ابنرفتند

از همدین رو، ایدن دوران را   (. 418، 361، 317، 17 -16، 3، 2 :1، ج 1416 شیخ صودوق، دوران غیبت وجید دارد 
الفتنوة التوی امتحنوت بهوا »و از دن بده   (311 :3، ج1981؛ اربلوی، 143 :1978 ابون بابویوه، اند  نامید « دورا حیرت»

 اند.  یاد کرد  (113 :1411 ابی غالب زراری، « الشیعه
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 و عقیووده، نیرومنوود وکووالقوودر، نی عظوویم او را( ق451. م  نجاشووی(. 389: 1422 الووف(، طوسووی شوویخ 
 از او بوا عنووان داوود نیوز ابون(. 375: 1416نجاشوی،   لام توصیف کرده استک علم در پنجه قوی

 دو تنهوا سونت اهول متوون در(. 243: 1417 ب(،  حلوی علاموه  کنود یواد می« زمانوه فی الامامیه شیخ»
 مولوف موتکلم   ده جوزء را او( ق 548. م  شهرسوتانی. انود کرده یواد قبوه ابن از مذهب  اشعری
موتکلم بلنودآوازه اشوعری  -( ق 616. م  رازی فخر و(. 329: 1، ج1368 شهرسوتانی، برده  نام امامیان
 (. 599: 1411فخررازی،   دانسته است امامیه« یاءکاذ» از را او نیز -مذهب

صدوق،  شیخ چون های چهارم و پنجم هم های میانه، بسیاری از عالمان شیعی سده در سده
 میوثم بحرانوی در ابن و طوسی، حمصی رازی حلبی، شیخ مرتضی، ابوصلاح مفید، سید شیخ
تووان بوه  باره از میان غیر شویعیان نیوز می این اند. در جسته سود قبه ابن های نوشته از خود آثار

ها خارج  قاضی عبدالجبار معتزلی، فخر رازی، ابن ابی الحدید اشاره کرد که بررسی همه این
 از عهده این نوشتار است. 

 تکامل فرایند در کتاب مکتب و قبه ابن

. اسوت شناسوی عهیشو حووزه در محسووس و یاصولهوای  خلاء از عهیشو تفکور خیتار از بحث
 بار نظارى: تکامال ندیفرا عر مهته کتابدر  -پژوه معاصر شیعه -سیدحسین مدرسی طباطبایی 

 در اندیشوۀ امامیوه یخیتوار تحوولدر صدد تحلیول و   ینتات ورن سه عر  یتش فکرى مبان  ت تر
 زانیوتوا چوه م مسیر نی. اینکه در ابرآمده است نینخست های سده در اجتماعی و اسییس بستر

و بحوث  یجوانوه،  ایوکولام وفوادار بووده  خیپژوهش در تار وهیبه لوازم ش ایبوده وآ کامیاب
مفهووم   یودر آغواز  عهیشو فکورت در امامت ۀشیاندطباطبایی،  یمدرسبه اعتقاد . تأمل دارد

 برخوی و فرهنگوی و اجتمواعی طیشوراسوبب به  7از زمان امام صادق دیتدر بود و به اسییس
وجوود  یژگویاماموت دو و ی. در مفهووم موذهبکورد دایومذهبی پ شکل و قالب گرید مسائل
 شد.  نهیدوم به بعد نهاد سدۀو نص که از  تیقول به وصا گریقول به عصمت و د کییدارد؛ 
 عیتشو از را یدرسوت خط دارد تا تلاش معنوى و علمی بعد در امامت مفهوم یریگ یپ با او
 رییوتغ بااو . کند می اشاره معتدله و مفوضه، مقصرهان، یغال گروه چهار به رو این از. دهد نشان

کنود و آن را  خوود جودا می یخیتوار یدو اصطلاح را از معنوا نیاغلو،  و سیتفو یمعنا در
ای از صفات  دسته کند و حمل می استشده  اطلاق :به معصومین عهیباور ش اوصافی که بنا به

قدرت و معجوزه، و ب، یامام، علم غ بتیغ. دهد می سیتفو و غلو عنوان تینها دررا  :انامام
حسواب  به« صوفات فووق بشورى»را  هواآناو که  اند ها و صفاتی ویژگیاز  گریصفات د یبرخ

را بوه معصوومین نسوبت  یصوفات فووق بشور نیواجامعۀ شویعه باور است که  نیبر اآورده و 
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این انگاره بوه ه متأثر از مفوض دیگرفتند و به تدر آن موضع می هیعل انیعیش یحتدادند و  نمی
 شد. وارد  عهیش ۀشیاندساحت 

های مختلف اماموت  در دوره عهیاز کتاب به بحران فکرى و اعتقادى ش یدر بخش یمدرس
و ضمن اشاره به نقش عالموان شویعی ، 7امام دوازدهم بتیپ  از آغاز دوران غویژه  ائمه، به

 فشوارد کوه می  بر این نکته پوای ها بحران نیاتندباد  در انیعیشباورهای  داشتن نگاه مصون در
عنوان   یبلکه به جهت ضرورت و ، ستین لیاص یشیگرا عیتش شهیبه کلام در اند شیگرا
کنود  می ادیاو  یهاى علم رازى و تلاش قبه از آراى کلامی ابن انی. او در پاه استبود یثانو

 یو سوعدبن عبودال ه اشوعر یرا در کنوار دو موتن از ابوسوهل نووبختاو مانده از  جا هو رسائل ب
 خیتواربواب  در و اسوت حقووق و فقوههرچند حوزۀ مطالعاتی و گرایش اصولی او آورد.  می

موضوع نگاشته  نیای در ا یماندن و یخواندن اثر ، اماستین یگرید یاثر صاحب هیامام تفکر
 مقدموه در خوود یمدرسو. حوزه اسوت نیدر اهای تحلیلی و عمیق  نگاشته نیاول ازاست که 

از  نیوا و نودارد شوود قوهی بوه دسوت او بوا یمنتقوداینکوه  از ییابا چیه که ادعا دارد شکتاب
 .  است اثر صاحب محاسن

 قبوه ابن آثار و درت و دریافت مدرسی طباطبایی از استفاده موارد بررسی بهدر این مقاله 
 قبوه ابون آثوار بوه بوار هفوت و بیسوت از بیش لازم به ذکر است که مدرسی. شود پرداخته می

یوا بوا ارزش داوری  و داشوته ناقص و ناتمام برداشتی موارد ازای  او در پاره. است داده ارجاع
 .  است نبوده او مراد که کرده قبه به تحلیل متن پرداخته است و گاه برداشتی از سخن ابن

 اول مورد

 :  گوید می کتابش دوم بخش در طباطبایی مدرسی
 بور خداونوداینکوه  امکوان سوم، نیز سده اواخر در شیعه بزرگی متکلمقبه  ابن

دیگور  با نیز وی چند دانست، هر نمی منتفی کند ظاهر راای  معجزه امام دست
 در بشوری فوق صفت هر وجود یا امام غیب علم به اعتقاد مانند مفوضه عقاید

 (. 111: 1384، ییطباطبا یمدرس  کند می رد شدت به را او

اموام اعتقواد  غیوب علوم به اواینکه  نسبت داده است؛ یکی قبه ابن به ادعا را دو متن این در او
. اسوت کورده می انکار را امام برای بشری فوق صفات هرگونه وجوداینکه  دیگری و 2نداشته

 ارجواع 35 و 34 بنود دو در الاشاهاع نقض کتاب به انتساب این برای او نخست ادعای باب در

                                                           
 . است کرد  تترار کتابش 553 صفحه بار دیگر در را ادعا این . مدرسی2
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 :  گوید می 34 بند در قبه . ابندهد می
 دلسووا کوذابین قبول مون هوو لنموا الامامیوة اختلاف لن - الثقة وبال ه  - فأقول

 وکوان الوبلاء عظم حتی الزمان بعد والزمان الوقت بعد الوقت فی فیهم أنفسهم
 أصوحاب یکونووا ولوم ناحیة سلامة و واجتهاد ورع للی یرجعون قوم أسلافهم

 فلما وقبلوه الظن به أحسنوا خبرا یروی مستورا رجلا رأوا لذا فکانوا تمیز و نظر
 فلم علیه یجمع بما یأخذوا بأن :الأئمة فأمرهم أئمتهم للی شکوا وظهر هذا کثر

 والاموام أئموتهم قبل من لا قبلهم من الخیانة فکانت عادتهم علی وجروا یفعلوا
 هوو ولنموا الغیب یعلم لا لأنه رویت التی التخالیط هذه کل علی یقف لم أیضا
 للیوه؛ اخوتلاف ینهی ما شیعته أخبار من یعلم و والسنة الکتاب یعلم صالح عبد

 میان در را خود تدلی  به گاه بی و گاه که است پردازانی دروغ ناحیه از امامیه
 شیعیان( فراگیر میان اختلاف مصیبت  و و بلا که جایی آن تا اند زده جا ایشان

 و تولاش کوه بودنود پرهیزگوار و پاکودل مردموی پیشوین شویعیان چوون و شد
 بود و خووب مردموان تشوخیص و تمیوز اهول و بوود عبوادت در آنهوا کوشش

لاحی مرد نبودند، وقتی او  کند، بوه می نقل را خبرى که دیدند می را ظاهرالص 
آشکارا  و بسیار کار این چون و پذیرفتند می را او خبر و شدند می گمان خوش

 روایوات کوه دادنود دسوتور آنها به نیز :بردند، ائمه شکایت خود امامان به شد
 کردند، پو  عمل خود عادت بنا به و نکردند چنین بگیرند، اما را اتفاق مورد

 مردم مانند هم ائمه. امام است؛ نه ایشان خود جانب اختلاف( از خیانت  علت
 عبود نیست، بلکه الغیب عالم امام نبود؛ زیرا جعلی اخبار این همه بر واقف هم

 که مقدار آن نیز شیعیان اخبار از و داند می را سن ت و کتاب که است صالحی
 (. 283: 1384، ییطباطبا یمدرس  رسد، آگاه است می خبر او به

 :  گوید می قبه ابن نیز 35 بند در و

« الإماموة أمور مون للویهم ألقوا فیما سبیلهم هذا یکون أن یؤمنهم فما» قوله وأما
 عون ینکشوف لا والتوواتر بوالتواتر للیهم تنقل الإمامة أن ذل  بین الفصل فإن

 العلوم خبوره یوجوب لا واحود خبور لنما منها واحد فکل الأخبار هذه و کذب
 موا وکول جوابنا هذا. التواتر سبیل هذا ولی  ویکذب یصدق قد الواحد وخبر
 کجوا از کوه»علووی(  او  ابوزیود سخن این اما ساقط؛ و فهو هذا سوى به أتی

 است این تفاوتش« نباشد جعلی هم امامت اصل به راجع اخبار که است معلوم
 آن نیسوت، اموا کذب از کاشف تواتر و است متواتر امامت به راجع اخبار که

 گواهی واحود خبور و شوود نموی علم موجب که است واحد دیگر، خبر اخبار
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 هور و ماست جواب این. نیست تواتر طریق این و کاذب گاهی و است صادق
 (. 283: 1384، ییطباطبا یمدرس  است ساقط اعتبار درجه از بگوید این غیر چه

 روشون امام غیب علم بحث با آن ارتباط و 35 بند به ارجاع که گفت باید نخستباره  در این
 نصووص ایون و اینکوه اسوت اموام دربوارۀ نصووص اماموت بحوث بنود این نیست؛ چراکه در

 های شیعه است.  باشد و همین فرق اساسی امامیه با دیگر گروه متواتراند یا خبر واحد، می
 گوید:  است که می 34در بند  قبه شاهد اصلی مدرسی قسمت پایانی کلام ابن

 و داند می را سن ت و کتاب که است صالحی عبد نیست، بلکه الغیب امام عالم
 . داند می شود اخبار او به که مقدار آن نیز شیعیان اخبار از

 او دیودگاه و اموام علم زمینۀ در قبه ابن مبانی بهای  اشاره باید نخست متن این توضیح از پیش
 اموام هوای ویژگوی مهمترین عقل، از و فهم کنار در را« علم» قبه . ابنداشت غیب دربارۀ علم

 عقیودۀ بوه(. 121: 1ج، 1416 (،الف  صدوق شیخ  داند امامت می شرط اولین را امام بودن عالم و دانسته
 باشود نداشوته وجوود او علم در نقصی هیچ که باشد؛ کسی مردم داناترین و عالم باید امام او
 و(. 121هموان:   کند ظاهر را خود علم باید که است کسی امام(. 117-61: 1ج، 1416 (،الوف  صدوق شیخ 

 را اموام علم قبه ابن(. 185صدوق:  خیش از م، نقل1979قبه،  همان؛ ابن باشد  زمان اهل اعلم دانشمندان و از
 (. 117، 116و99: 1ج، 1416 (،الف  صدوق ن : شیخ  است دانسته امام تعیین برای معیاری امامت و رکن

 و حولال علوم کلویطوور  بوه یا و دین احکام و دین به علم، علم از منظور قبه به اعتقاد ابن
 کتواب بورای  مترجموی را اموام کوهجوا  آن از وی(. 122-99: 1ج، 1416 (،الف  صدوق شیخ  است حرام

 اموام اعلمیت و کرد می تبیین دین به علم حوزه در تنها را امام علم دانست جامعیت میالاهی 
 (. 111-99همان:   کرد راستا تبیین می همین در نیز را

 را دیون علوم هموۀ که است این است واجب امام برآنهه  اساسا   که بود باور این قبه بر ابن
. باشود ممکن او گفتۀ به تمس  سنت و کتاب تأویل در منازعه و اختلاف موارد در تا بداند
 و حجوت نباشود چنین این اگر. کرد اعتماد امامهای  گفته بر توان می که است راهی تنها این

 علوم لوزومبوود. او  نخواهود اموام غیور و اموام میوان فرقی هیچ و بود خواهند برابر دیگر مردم
 معرفوت اگور گفوت کوه می و دانست  می عقلی و واجب ای مسأله را دین حوزه در امام کامل

 او آرای بوه رجوع امکان که زند از او سر می بسیاری خطاهای باشد ناقص دین حوزۀ در امام
 افتود. او همهنوین احقیوت می اعتبار و حجیت از امام قول کند؛ زیرا می رو روبه دشواری با را
 اموام و حجت غیر از حجت شناسیباز و (117-94همان:   شناخت می دین به علم در را امامت بر
 مودعیان اماموت رد   کورد. او در موی وجو جسوت مؤلفوه هموین در را متبوع از تابع و مأموم از

 را امام علم گسترۀ اساسا   کرد و می استناد دین حوزۀ در آنها علم نقصان و علمی بی به امامت



786 
 

 

 

،
م
ه
د
ف
ه
 
ل
ا
س

 
 
ه
ر
ا
م
ش

7
6

 
 
،

ز
ی
ی
ا
پ

 
1
9
3
1

 

 (. 121-99: 1ج، 1416 الف(، صدوق شیخ  دانست می خداوند احکام به معرفت و دین محدودۀ در
 باید آن فهم برای که کرده بیان روشنی و علم غیب امام، رأی و نظر صریح ۀبار درقبه  ابن

 کسوی و داند نمی متعال خداوند جز کسی را به اعتقاد او، غیب. کرد او را مطالعه سخنان همۀ
 بورای غیوب علوم کوه ندارد؛ کسوی غیب علم امام است و کافر کند ادعا بشر برای را آن که
 را اموام، آن غیوب علوم خواندن« اقاویل» است. او با« اسلام از خارج» و« کافر»باشد قائل امام

 شویخ ن :  استشده  داده نسبت امامیه همۀ به از سوی مخالفان که داند می غلا  از برخی نظریۀ

 اماموان بورای غیب علم به معتقد امامیان»کند که:  او تصریح می(. 117-117: 1ج، 1416، (الف  صدوق
 (. 116همان:  « نیستند خود
 تووان آثوار او موی بوا دوگانوه برخوورد پرهیز از و قبه ابن سخنان در دقت با رسد می نظر به
 اموام قبوه ابون که جا آن از. کرد ارائه -امام  غیب دربارۀ علم - قبه ابن نظر از تری دقیق تبیین

هموان:  اسوت  ضوروری زمانی و عصر هر در وجودش که داند معصوم می منصوص و فردی را

 تفسویر در پیوامبر خانودان شوخص ترین عالم که آید  شمار به فردی باید جهت این از(. 98-114
 و هوا تحریف از شوریعت حفو  باطول و از حوق تشوخیص و حورام و حولال تعلیم شریعت و

 است؛ چورا دین حرام و حلال نقل و بیان امام وظیفۀاینکه  دیگر(. 113-95هموان:   باشد ها بدعت
 شناسود؛ او موی راالاهوی  احکوام و دانود  موی راالاهوی  کتواب تأویل که است امام، کسی که

 و هوا آمووزه از آگاهی بدون امور و این است کتابش بر خداوند امین الاهی و کتاب ترجمان
 نظور بنوابر - کوه علموی بلکوه عوادی و معمولی علمی نه هم نیست؛ آن ممکن دینی معارف

 از کوه باشود شایسوتۀ آن که باشد؛ علمی نداشته راه آن در خللی و نقصگونه  هیچ - قبه ابن
 کورد تموام انو  و جون بور را حجوت بوا آن بازشوناخت و امام غیر از را امام بتوان آن طریق

 در نظور گورفتن بودون ائموه علموی مرجعیوت تبیین برای قبه ابن تلاشبنابراین، (. 121-56 همان: 
ضومن اینکوه . پوذیر نبووده اسوت امکانالاهوی  آگواهی از علووم و دین حوزۀ در ویژه دانشی

 و(. 113 و 119نو : هموان:  دانسوته  موی قیاس و رأی اجتهاد از دوری را امام شرایط از یکی قبه ابن
 . ممکن نیستالاهی  خاص علم داشتن بدون این

 اموام اماموت هوای نشوانه از را« علوم ظهوور» و« پیشوین اموام از نوص  » قبوه ابناز دیگر سو، 
 بورای مثوال، او. دانسوت می اموام غیبی علم بیان را« علم ظهور» مصادیق از و یکی شمرد برمی

 و خوود یواران از تون ده از بویش نشودن کشته بر مبنی نهروان جنگ در 7علی امام پیشگویی
 کوه علموی دانسته است امام علم ظهور نوعی را نهروانیان از مقدار همین از بیش نماندن زنده

 (.  121-113ن : همان:   گیرد قرار امامت مدعیان فارق، میان فصل که دارد را این شایستگی
 اماموت اثبوات راسوتای علوی، در ابوزید با خود مناظرات در قبه ابن نکتۀ مهم دیگر اینکه
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 و طوولانی کوه متنوی کند؛ روایتی می استناد روایت کمیل به -نقل اساس بر -دوازدهم امام
 ایراد( ق 82. م  نخعی زیاد بن کمیل برای 7علی امام که دارد دین حقیقی علم در باب فصیح

 را اماموان و دانود می بسیاری عالم به علوم را خود حدیث آن در 7امیرالمؤمنین. است فرموده
 بوربواره  ی  اموور حقوایق بوه علوم که کند می معرفی اند، کسانی الاهی های حجت همان که

کوه  روایت این 2. باشند مغمور و خائف یا مشهور و ظاهر توانند می آنان شود و می وارد آنان
 اثبات امام برای را غیب علم خوبی محتوای آن را پذیرفته و بدان استناد کرده است به قبه ابن
 .  کند می

دانسته اسوت، هرچنود  نیز امامان را عالم به علم غیب می قبه ابنشد،  گفته توجه به آنهه با
پرهیوز « غیوب علوم» عنووان از داشوته و او ای ویوژه چوارچوب و تعریفعلم غیب در نظر او 

 اموام به پیامبر طریق از که داند می مستفاد علوم از زمرۀ را ائمه خاص علوم او. کرده است می
 ذاتوی و نوداردای  محودوده هویچ کوه علمی یعنی - غیب علم قبه ابن(. 138همان:   است رسیده
 سووی از کوه باشود خاصوی علوم اگور ولوی دانود می متعال خداوند مخصوص تنها را -است

گونوه  داد؛ همان نسبت امام به را آن توان می باشد او ارادۀ تحت و شود داده کسی به خداوند
 بور. شوود موی داده آنان به متعال خداوند سوی از ائمه علم که شد اشاره کمیل در روایت که
 بورای غیوب علوم که برای کسی« اسلام از خروج» و« تکفیر» حکم که گفت باید اساس این
و  خودا علوم با سنخ هم را امام علم که است کسی مخصوص قبه ابن نظر شود در قائل می امام

 .  نامحدود، بیانگارد و ذاتی علمی
 خولاف بور - کوه دهود روشنی نشان می بهقبه،  ابن از به جامانده متون بررسیحال،  هر به

 متن در - قبه ابنواقع،  در - نقض الاشاهاع کتاب 35 بند از طباطبایی مدرسی خطای برداشت
 . غیبی علمگونه  هر انکار نه است امام غیب علمکردن محدود مقام در -بحث مورد

 34بنود  بوه( اموام بورای بشوری فووق صوفت هرگونوه انکار  دوم ادعای در اثبات مدرسی
 قبوه ابون بنود ایون شود، در اشواره تر پیش کهگونه  همان. است داده ارجاع الشهاع  نقض کتاب

روشون نیسوت . گفتوه اسوت سوخن ای خواص از علوم غیوب گونه رد و امام غیب دربارۀ علم
گونوه  هر منکور قبه ابن که کرده برداشت را مطلبی چنین این متن کجای از طباطبایی مدرسی
 بوده است! امام برای بشری فوق صفت

                                                           
؛ صودوق، 273 :1 ج، 1365کلینوی، ؛ 216وو215 :2 ج، 1414؛ یعقووبی، 154وو148 :1 ج، 2535ثقفی،  ن : خبر این دربارا. 2

و  کمیدل  خبدر  و کمیدل  دربدار  . 136 :1422نعموانی، ؛ 187 وو 186 :1413صدوق،  ؛ همان، شیخ294 و 289 :1 ج، 1416
 . (122و114 :1383طباطبایی،  مدرسی  ن : اند کرد  نقل جزئی یا و کلی صیرت به را دن که منابدی
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  دوم مورد

 :  گوید می امام آخرین غیبت بحث در طباطبایی مدرسی
(  عد( مهدی حضرت بزرگواران  آن غیبت وجود موضوع که اول روزهای در
 حضورت آن غیبت که داد می احتمال کسی کمتر شاید رسید شیعیان اطلاع به
 مشکلات رفع با حضرتشان که پنداشتند می شیعیان. یابد ادامه طولانی مدت تا

 اجوداد قاعوده بوه و فرمووده ظهور زودی عاجل، به خطر و موجود اضطراری
 در همهنوان حوق اماموان رشوته و فرموود خواهنود قیام امامت امور به طاهرین
 بواور. یافوت خواهود اسوتمرار القیاموه یوم توا مقدس وجود آن گرامی خاندان
 اصحاب معمرین و بزرگان همان حیات روزگار در ایشان که بود آن عمومی
 اکنوون هوم و داده شوهادت ایشوان امامت و ولایت بر که 7عسکری حضرت

 پیشوتر کوه معتمودین آن توا فرموود خواهنود ظهور بودند زنده جامعه در هنوز
اینکوه  موورد در را ایشوان دعوی صحت شناختند می چهره به و دیده را ایشان
 ایون از و کننود تأییود هستند ایشان جانشین و 7عسکری حضرت فرزند همان

 (. 168: 1384طباطبایی،  مدرسی  شوند مطمئن و واقف حقایق این به شیعیان راه

، بنود پونجم( مسوتند مااال  فای الاماما قبوه  در رسواله  هایش را به این کلام ابن او این برداشت
 گوید:  سازد که می می

ا ... و  معلوم کجا از شود غایب( ظاهر چون  امام ایشان  امامیه( که قول این ام 
 هموان کوه اسوت ایون آن جواب است؟ علی بن حسن بن محم د او که شود می

ت نقلشان که اولیائی  نقول کوه کرد، همهنوان خواهند معرفی را است، او حج 
ت ما نزد نیز او امامت درستی در ایشان  2. است حج 

از  نادرسوتی برداشوت قبوه ابن سخن ناقص نقل با طباطبایی مدرسی که گفت بایدباره  این در
 قبووه ابون کوولام اداموه هوایش ارائووه داده و در و انگاره هووا فرض آوایووی بوا پیش کولام او در هم

 :  سازد می روشن را او سخن ناتمامی

 الجوواب وهذا. ذل  علی یدل معجزا   یظهر ان یجوز قد انه وهو آخر وجواب
صوحیحا ؛  الاول کوان بوه، وان الخصووم نجیوب و علیه نعتمد الذی وهو الثانی

 اماموت بور تا سازد ظاهر اى معجزه است ممکن امام که است آن دیگر جواب

                                                           
؟ فالجواب فی ذل  أنه قد یجوز بنقول مون 7علی بن الحسن بن قولهم لذا ظهر فکیف یعلم أنه محمدوأما . »2

 «تجب بنقله الحجة من أولیائه کما صحت لمامته عندنا بنقلهم
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 خود مخالفین به و ماست اعتماد مورد دوم جواب این و باشد داشته دلالت او
ل جواب گوییم، گرچه می پاسخ بدان   .است صحیح نیز او 

ظهوور آن  و زموان عود(  زموان تواننود اموام به این پرسش که مردم چگونه میابن قبه در پاسخ 
 کنود، ایون موی اعتمواد آن بوه خوود دوم کوه پاسخ و پاسخ ارائه داده حضرت را بشناسند، دو

البتوه، پاسوخ جودلی . بشناساند مردم به را خود معجزه ارائه با تواند می عود(  عصر امام که است
 سوال از پویش یعنی  داده است که البته در زمان نگارش این رسالهدیگری نیز به این پرسش 

 کنود، هموان ظهوور عصور این در امام اگر»کننده باشد و آن اینکه  توانست اقناع می 2( ق 281
 درستی در ایشان نقل که چنان کرد، هم خواهند معرفی را او است حجت نقلشان که اولیایی
 به جدلی   پاسخ روشن است که این«. است حجت ما نزد نیز( 7حسن عسکری امام او  امامت

دادنود.  نموی را عود(  عصر امام غیبت بودن طولانی احتمال مردم که نیست برآن دلیل مخاطب
 غیبوت که است محتمل که مقدار همین کم دست کرد، بلکه خواهد ظهور ایام همان در امام

 . نباشد طولانی عد(  امام عصر
 امووام اصووحاب معمووران و بزرگووان زمووان در حضوورت آن اگوور کووه اسووت ایوون در بحووث
 معنوا آن بوه ایون ولی. گذارند می صحه عود(  عصر امام ادعای صحت بر کند ظهور 7عسکری

 مشخصاینکه  ضمن. کرد خواهد ظهور زودی به امام که بودند باور این بر شیعیان که نیست
 را« شویعی جامعوه عموومی بواور» کننده پرسوش بوه قبه ابن پاسخ کجای که مدرسی از نیست

. شوود نموی یافوت برداشوت ایون در تأیید قبه ابن کلام درای  قرینه هیچ کند؛ زیرا می برداشت
نگاشوته شوده و  291ابوسوهل نووبختی کوه در سوال   التنبیاه فای الاماماضمن این که بر اساس 

مدرسی در قسمت ضمائم کتاب به آن اشاره کرده، باید گفت بزرگان امامیه در همان زموان 
 قبوه ، ابونایون بور تر از اولوی اسوت. افوزون ابن قبه به دو غیبت باور داشتند که دومی طولانی

بنوا بور  کوه اسوت من نزد صحیح ظهور( پاسخ موقع معجزه اظهار  یعنی دوم گوید: پاسخ می
 ، معتقودقبوه ابون امامیه، مانند بزرگان که شود برداشت دوم باید از پاسخ مدرسی مبنای آقای

 انود، ظهوور حیات قیود در 7عسوکری اموام اصوحاب بزرگوان کوه عصری در امام کهاند  بوده
 .  کرد خواهد معرفی را خود معجزه با و کرد نخواهد

                                                           
 7عندتری  امام مدمران و اصحاب بیدن زند  به متن این در قبه ابن که است رو دن از ق 533 سال به تیجه. 2

 خاص اصحاب. 7عنتری امام وفات از بدد سال 53 نیبختی، تا ابیسهل گفته بنابر ،رفی از. کند می اشار 
 . (93 :1 ج، 1416، ، ابوسهل نوبختی، نقل از شیخ صدوقالامام  والتنبیه) اند بید  حیات قید در امام
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 سوم مورد

 خاسوتگاهی حودیث اصول که است باور این بر« عشر اثنی حدیث»دربارۀ  طباطبایی مدرسی
 در و بعود بوه چهوارم سوده از تنهوا. است نبوده مطرح شیعه روایی آثار در و داشته شیعی غیر

 نقول را آن خوودهوای  کتاب در و بورده پوی آن اهمیوت به کبرى، شیعیان غیبت دوران آغاز
 نوه و اشوعری عبودال ه  بون سوعد نوه و نوبختیوان نه» که کند اساس، تصریح می این بر. اند کرده

 آثوار از یو  هیچ در -اند زیسته می صغری غیبت دورۀ سوم سده اواخر در همه که- قبه ابن
« انود اسوت، نکرده دوازده بوه منحصور ائموه عودداینکوه  یا و حدیث این بهای  بازمانده، اشاره

 پایوان توا اماموت سلسوله داشتند شیعیان( انتظار»  گیرد که و نتیجه می( 192: 1384، ییطباطبا یمدرس 
 (. 191همان:  « باشد این از بیش بسیار آنان شماره و یافته ادامه جهان
 ی ای النقض، الامام  فی المفرع  مائ   قبه ابن از مانده باقی رسالۀ سه که گفت بایدباره  این در

 شومار بوه اوای  منواظرههای  نوشوته ، همگویالاشاهاع نقض کتاب و بشار احمدب  ب  ی ی ابتالثا 
 چورا کوه رسد می نظر به طبیعیرو،  این از. خاص محوری و رویکرد با هایی نوشته نه آیند می
 رفتوه میوان از قبوه ابون آثوار عمودۀ که مطلب این بر تأکید است. با نشده اشاره حدیث این به

. اسوت مانوده پراکنده بوه جوا صورت به صفحه 56 حداکثر قبه ابن کتاب هفت میان از. است
،  الوف( صودوق  شویخ امام دوازده امامت نصوص ، ولیعشر وجود ندارد اثنی حدیث صفحات در

 غیبوت بحوث و(. مورد 115، 114، 113مورد،  ، هفت97همان، همان:  از ، نقلالاشهاع نقضمورد؛  پند 61، 57: 1ج، 1416
صفحات  این درعشر  اثنی حدیث وجود عدم. است گرفته قرار بحث مورد آخر، مفصل امام

. کنود اثبوات قبه ابن در آثار را روایات از دسته این تواند وجود نمی قبه به جامانده از آثار ابن
 خوود منابع در را آن و بوده توجه بیعشر  اثنی حدیث به قبه ابن توان گفت که نمیرو،  این از

 بوه داشوت وجوود قبوه ابون آثوار در روایوات ایون هوم اگراینکه  ضمن. است نکرده گزارش
 کتواب دربوارۀ سوه کوهگونوه  همان. کورد موی توجیوهای  گونوه به را آن مدرسی بسیار احتمال

 تصورف، اعتبوار احتمال ادعای با ومای تفایر و صفار بصائرالدرعات کتاب و  ملی ویس ب  س یم
 نیز روایت این که کلینی کاافی دربارۀ کتاب مدرسی. است دانسته مخدوش نیز را روایت این
: گویود میدارد،  قرار آن در روایت این که فصلی پیرامون و کرده آمده، نیز تشکی  آن در
 یمدرسو « اسوت بعودی الحاقوات از کوه نماید می چنین و نیست آن مناسب جای در فصل آن»

 (. 192: 1384، ییطباطبا
 داننود، ولوی می صوحیح را نظریۀ مدرسوی اسوت، آن با مطابق منابع و میراث گویی هرجا

 !داند می دیگران افزودۀ و ساخته را باشد، آن نظر این مخالف که هرجا
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 هیچ از -شده نگاشته صغری غیبت عصر در که- الاشهاع در علوی ابوزیداینکه  بر افزون
نوص،  ماننود موضوعاتی در ابوزید. است نکرده فروگذار امامت حوزه در امامیه علیه انتقادی
 و اماموت مودعیان بحوث، :ائمه امامت به شیعه جامعه رویکرد، :ائمه امامتامام، های  ویژگی

 حودیث بحوث بوهای  اشواره هیچ کند، ولی می مطرح را فراوانی نقدهای مرتبط مباحث دیگر
 قورار توجه مورد و این  نداشته موضوعیت امامیان پیشینیان در روایت ایناینکه  وعشر  اثنی

 بودنود، ولوی قیامت قائول تا امامت نسل امتداد به این از پیش امامیاناینکه  یا. کند نمی گرفته
 کوه است امامی امام، دوازدهمین آخرین که معتقدند( صغری غیبت دوره در آنها متأخرین 

 و جدیود بحوث امامیوه میوان بحوث ایوناینکوه  بور استای  نشانه خود این. است کرده غیبت
 از یو  هویچ در علووی ابوزیوداند.  داشوته توجهعشر  اثنی حدیث به شیعیان و نبوده مطرحی
 اگورکوه  حالی کنود، در نموی اشاره خود ائمه تعداد در امامی شیعیان اختلاف به خود نقدهای

 موورد شودت بوه - امامیوان بوه او تنود انتقادیهای  نگاه به توجه با -داشت  وجود بحث این
 .  برد میکار  به امامی شیعه نقد در مناسب ابزاریعنوان  به و داد میقرار  توجه

ماننود ابوسوهل  -قبوه ابون آثار در برجسته و مهم نکات از یکی است ذکر به همهنین لازم
از او،  مانوده باقی اثور سوه هر در که است امام آخرین امامت و غیبت مسئلۀ به توجه -نوبختی

 در ائموه تعداد حصر و دوازدهم امام غیبت به باور میان دیگر سویی از. پرداخته است ها بدان
 را ائموه عدد که امامیه مذهب روایی منظومۀ در دارد؛ زیرا وجود مستقیمی عدد، رابطۀ همین

 .  استشده  اشاره امام نیز دوازدهمین غیبت بهاند  برشمرده دوازده
 بیوت اهول از قوائمی  اموام باید که است آن بر اجماع» که گوید می غیبت بحث درقبه  ابن
 از  فوردی بایسوتی کوه داریوم اقورار موا شوود و تموام خلق بر خدا حجت او وجود با که باشد

 رجووع او بوه اسوت. موا خودا رسوول نوام هم باشد. او ال ه  حجت 7عسکری حسن امام فرزندان
 امووامتش ادلووۀ وشووده  ثابووت حجووتش کووه اسووت کسووی او. هسووتیم او دسووتور بووه و کنوویم مووی

(. 58-54: 1ج، 1416،  الوف( صودوق شویخ « است اثبات قابل قطعی ادلۀ با او وجود است وشده  آشکار

 :  که کند  می همهنین بیان او

 نکرد، بوه ظاهر را خود جانشین و نص   و نمود وفات 7عسکری امام که زمانی
 و کوردیم انود، رجووع  کرده روایت غیبت وقوع از پیش ما پیشینیان که آثاری

 اماماینکه  و یافتیم روایات آن در 7عسکری امام جانشینی امر در روشنی دلیل
 2. گردد  می نهان و شود  می غایب مردم از

                                                           
ولم یظهر النص  و الخلف بعده رجعنا الی الکتب التی کوان اسولافنا روواهوا قبول  7فلما مات حسن بن علی. 2

← 
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 غیبت باب در را ائمه روایاتی و پیامبر طریق از شیعه بزرگان موضوع این در گوید قبه می ابن
 چگوونگی عد(،  زمان امام احوال چون مباحثی به روایات این در. اند فرموده بیان دوازدهم امام

 اسوتشوده  غیبوت، پرداختوه مردم پو  از وضعیت و دوران آن در حضرت غیبت، وضعیت
 (. 121-58همان:  

 هموواره شیعه امامان و شده نقل بسیاری دوازدهم اخبار امام دربارۀ غیبت قبه به اعتقاد ابن
 از غیبوت، پویش چگونگی و آن از پو  حووادث دوازدهوم و امام غیبت بیان با کردند تلاش
 کوه دهد می گزارش قبه ابنکنند.  فراهم را لازم های زمینه و آماده را امامیه آن، جامعه وقوع

 گووش پودرانشآنکه  مگر نشد غایب امام اساسا   دارد و وجود بسیاری اخبار غیبت مورد در
 بور غالوب بودنود. لازم بوه یوادآوری اسوت کوه، گفتموان کرده پر غیبت رخداد از را شیعیان
 از و واقعوی امور ی عنوان  به موضوع این ترسیم از ، حاکیقبه ابن مهدویت و غیبت مباحث

 حوادث و اتفاقات اثر بر و رخ داده امامیه برای ناگهان که ای مسئله است؛ نهشده  تعیین پیش
 (. 117-61 همان:  اند  شده معتقد بدان شرایط و

حودیث  بوهای  اشواره هویچ ، اوقبوه ابون آثوار در وجو جست پایه بر که گفت باید سرانجام
 مقصوود و منظوور بوا کورده موضوع این از مؤلف که برداشتی است، اما نکرده« عشری اثنی»

 کوه گویود می کتاب مقدمه در خود طباطبایی مدرسیاینکه  از غیر. نیست داستان هم قبه ابن
 بررسوی و نقد یا عقیدتی مبانی تحلیل و تجزیه نه است فکر تاریخ آمده دفتر این در چه آن»

کولام،  تواریخ از -خوود مبنوای برخلاف -او  ولی (،22: 1384، ییطباطبا یمدرس « مذهبی باورهای
از  جامانوده بوه آثوار درعشور  اثنوی حودیث نبوود از او. است کرده استنتاج کلامیهای  گزاره

 اداموه جهوان پایوان تا امامت سلسله که داشتند تصور شیعیان که کرده برداشت چنینقبه،  ابن
 وظیفوۀ کوه اسوت حوالی در ایون. بوود خواهد نفر از دوازده بیش بسیار آنان شمارۀ و یابد می

خ  . گزارها نادرستی یا صحت تعیین هاست، نه اندیشه تحول سیر گزارش تنها کلام مور 

 چهارم مورد

 اماموت از پو  جانشوینی اختلافات بیان به تکامال فرآیند عر مهته کتاب در طباطبایی مدرسی
نقول  تواریخی کوه در متوون- جعفر اخلاقی رذائل گزارش پرداخته و پ  ازنیز  7هادی امام

 بوه جعفور بوا عمر پایان تا 7عسکری حضرت امام پ  این از»: گوید می -آنها  شده و توجیه

                                                                                                                                  
→ 

 شویخ  یخفوی شخصوه وانه یغیوب عون النواس و 7الغیبة فوجدنا فیها ما یدل علی امره الخلف من بعد الحسن
 (. 113 :1 ج، 1416صدوق، 
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 الشیعه فرق به را بخش این او(. 149:  همان« نگفتند سخن او با هرگز دیگر و فرموده متارکه کلی
 در کوه« بشاار با  احماد با  ی ی الثا  ابی ی ی النقض» پند بند و (7: 1384، ییطباطبا یمدرس نوبختی 
 :  گوید می قبه . ابناست داده شده، ارجاع آورده کتاب ضمائم

 بعود: قووم فقوال تجب؟ وجه ای    من جعفر لمامة فی تختلف الجعفریة رأیت ثم
 لا ورأینواهم. أبیوه بعود: قووم قوال الحسون، و أخیوه بعد: قوم وقال محمد أخیه

 علوی یودل موا الحوادث قبل رووا قد وأسلافنا أسلافهم ورأینا ذل  یتجاوزون
 محمد: أسماء ثلاثة توالت لذا»: قال ال ه  عبد أبی عن روی ما وهو الحسن لمامة
 توجوب وحودها وهوذه الروایات من ذل  وغیر« القائم فالرابع والحسن وعلی

 مون علوی حجة لجعفر تثبت لم فإذا. جعفر و الحسن للا للحسن، ولی  الإمامة
 فهوو یوره لوم ومون رآه مون علوی الحجوة ثابت والامام الحسن أیام فی شاهده
 من یتبرأ لا الامام و منه تبرأ عندکم وجعفر الحسن ثبت اضطرارا، ولذا الحسن
 تثبوت الحسن ولد من رجل من وعندکم عندنا بد ولا مضی قد والحسن الامام

، فقد حجة به  2. قائم ولد للحسن بالاضطرار وجب ال ه

 :  به عبارات زیر استناد شده است بشار ب  احمد ب  ی ی الثا  ابی ی ی النقض در متن کتاب

 ثابت چونالامام؛  من لایتبرأ والامام منه تبرأ عندکم جعفر و الحسن ثبت واذا
ى او از نیز جعفر و است امام ع(  حسن که شد  اموام از اموام و است جسته تبر 

ى  (. 255: 1384، ییطباطبا یمدرس  جوید نمی تبر 

 جعفور بوا 7عسوکری اموام فاصوله جودایی بوه تنهوا نووبختی موتن در کوه گفوت نخست، باید

                                                           
گییند او پس  بدضى از ایشان مى .دیگر اختلا  دارند بینیم که با ی  ما ،رفداران امامت جدفر را مى . سپس2

گییند او پس از برادرش حنن امدام اسدت و بدضدى دیگدر      از برادرش محمّد امام است و بدضى دیگر مى
له ئمند  ایجداد کنند. امّا پیشینیان مدا و ایشدان قبدل از     مدتقدند او پس از پدرش امام است و از دن تجاوز نمى

دلالت دارد و دن روایتى است 7که بر امامت امام حنن عنترىاند  امامت ایشان، احادیثى را روایت کرد 
على و حنن پشت سر ی  دگدر واقدع شدید،     ،چنین نقل شد  است: چین سه نام محمّد7که از امام صادق

چهارمین دنها قائم خیاهد بید، و غیر از این هم روایاتى در این باب وجید دارد. همین روایات بده تنهدایى   
و جدفدر کدس   7است: نه جدفر، و چین مددّعى امامدت غیدر از حندن    7از دن حنن دلالت دارد که امامت

اند دلیلى بر امامت او ندارند و حجّت امام باینتى  دید 7دیگرى نینت، و کنانى که او را در دوران حنن
امام است، و چین ثابدت  7ناچار حننه اند ثابت باشد، پس ب اند و یا مشاهد  نترد  بر کنانى که او را دید 

 رحلدت 7حنن و جیید نمى تبرّى امام از امام و است جنته تبرّى او از نیزامام است و جدفر 7شد که حنن
 . است7قائم او فرزند او و باشد امام7حنن امام فرزندان از فردى باینتى شما و ما عقید  ،بق به ناچار کرد
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 بور را آن کوه نمووده برداشوت مطلبوی مدرسی طباطبوایی نیزقبه  ابن متن در. استشده  اشاره
 و فرموود متارکوه کلی به جعفر با عمر پایان تا 7عسکری امام» که گوید می مدرسی. تابد نمی

 7عسوکری اموام از جعفور کوه گوید می قبه آنکه ابن حال و« نگفتند سخن وی با هرگز دیگر
 چنوین ایون به واقع، ترجمۀ درست و دقیق موتن. جعفر از 7عسکری امام نه جسته است برائت
 اموام گواه هیچ و جسته تبری او از جعفر است امام 7عسکری که امام شد ثابت چون و: »است

ی امام از ی از سخن متن این در« جوید نمی تبر   ، اگورایون بور افوزون. متارکوه نوه و اسوت تبر 
ی مرتبۀ متارکه  از این جعفور اسوت کوه -مدرسی برداشت خلاف بر -شود  دانسته نازلۀ تبر 

 است.  جسته تبری 7امام حسن عسکری

 قبه ابن رسائل متن یبررس

 مدرسوی طباطبوایی در خوواهیم داشوت کوه قبوه ابن این ، نگاهی کوتاه و اجمالی به رسائل
شوده  چواپ نسخه براساس» نقض الاشهاع بنا به گفتۀ مدرسی رسالۀ. است آورده کتابش پایان

 بوا اسوت غفواری اکبور علوی آقای تصحیح ، با1391تهران،  ، چاپ و تمام النعم ی الد کما  در
 موورد طبوع آن در کوه کتواب آن از دیگور نسخه چند با مقابله اساس بر اضافی تصحیح چند

(. 95: 1ج، 1416،  الووف( صودوق شوویخ اسوت « قیاسووی اصوولاح موورد دو یکووی و اسوت نبوووده مراجعوه

کوردن  اضافه مورد سه و قیاسی اصلاح مورد تصحیح، شش مورد مدرسی دوازدهحال،  این با
 موورد کوهشوده  غفاری، اعموال مرحوم تصحیح نسخۀ به متن، نسبت افتادگی مورد شانزده و

نزدیو  بوه دویسوت و شصوت ای  افتوادگی مووارد ایون از یکوی در. است نگرفته قرار اشاره
 از بعودشوده  حوذف عبارت. شود می آورده، دیده مدرسی که الاشهاع نقض متن ، درای کلمه

 :  است چنین این تکامل فرایند عر مهتهکتاب   266صفحۀ  در دوم بند
 السلام( قولا   فاطمة  علیها ولد من الحجة لن: نقل لم لنا: الامامیة من شیخ وقال
 بوه احتججنا بل فقط الخبر بهذا لذل  نحتد لمووشرائط،  بتقیید قلناه و مطلقا  

 أهل عترته من خص قد آلهو علیه ال ه  صلی النبی وجدنا أنا ذل  بغیره، فأولو
 خطورهم جلالوة علوی دلو بوه خوص بموا: الحسینو الحسنو أمیرالمؤمنین بیته

 بعود المووطن فوی بهوم فعلوه بموا وجول عوز ال ه  عند حالهم علوو شأنهم عظمو
 الزیدیوة بوینو بیننوا ذکوره عن تغنی شهرته مما الموقف بعد الموقفو الموطن

 ال ه  یریود لنموا): بقولوه شوأنهم علوو من وصفناه ما علی تعالیو تبارت ال ه  دلو
 مواو أتوی هول بسوور و (تطهیورا یطهورکمو البیوت أهل الرج  عن  لیذهب
 مون عترتوه فوی لوی  أنوه أمتوه عند قررو الأمور هذه 7قدم ذل ، فلما یشاکل
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 یولی ممن لاو المحابا  للی ینسب ممن 7یکن لمو الرفعةو المنزلة فی یتقدمهم
 فلموا، بوه خصهم بما استحقاقا منه ذل  نالوا: أنهم علمنا الدین علی للا یقدمو

 هوؤلاء عنوی أنه علمنا« عترتیو ال ه  کتاب فیکم خلفت قد»: کله ذل  بعد قال
 نبوهو ع(  لخصوه المنزلوة هوذه له من عترته من هنات کان لو لأنه غیرهم دون
: الحسینو الحسنو المؤمنین بأمیر فعله یکون لئلا موضعه علی دلو مکانه علی

، ثم الحمدو واضح هذاو محابا   الحسن أمیرالمؤمنین بعد الامام أن علی دلنا ل ه
 . طوعا   له أخیه اتباعو لیاه 7المؤمنین أمیر باستخلاف

 بوه مطلبوی اشواره دیگورهای  نسوخه با مقابله یا قبه ابن دیگر رسالۀ دو مدرسی دربارۀ تصحیح
 ی ای الانقض رسواله در و تصحیح مورد سه الاماما  فی المفرع  مائ   رسالۀ درحال  این کرده، بان

 نسوخه بوه موتن، نسوبت افتوادگی مورد دو و تصحیح مورد هفت بشاار ب  احمد ب  ی ی ابتالثا 
 .  است نشده نیز اشارهها آن به که شود می غفاری، مشاهده شدۀ مرحوم تصحیح

 جهینت

 از اسوتفاده توانسوت در می ییطباطبا یمدرس رسد که گفته، به نظر می با توجه به مطالب پیش
 یشواهد اگرچوه قبوه ابون یکلاموهوای  آموزه. کنود عمل یشتریب دقت باقبه،  های ابن انگاره
 ریسو بوه توجوه یب اما، داراست را مؤلف یسو ازشده  مطرح مباحثکردن  متقن یبرا مناسب

 از یبرخو در را شواهد توانست می صورت نیا در ، کهیو شناسی تیشخص و شناسی انیجر
 ابو یمدرسو شد دهید کهگونه  همان. استشده  سپرده یفراموش کند، به روبرو ادبار موارد، با

 از درسوتهای  برداشوت کنوار در او. اسوت داشوته دوگانوه یبرخورد قبه ابن متون ازای  پاره
 بور ینگور کسانی از یسونگر  ی با واقع در و دارد زین ینادرست ارجاعات قبه های ابن شهیاند

 آثوار وها  شوهیاند بوا یواقعو ریوغ برخوورد خوود هیونظر چارچوب در حرکت با و مانده کنار
 از یبرکنوار بور عه، افوزونیشو تفکور خیتار لیتحل در است بهتر رو این از. است داشته قبه ابن

 یفضوا وها  شوهیاند و آرا تموام بوا را نظور موورد یعلموهای  تی، شخصیاعتقادهای  قضاوت
 خیتار با متناسب یلیتحل توان می که است صورت نیا در تنها. ردیگ قرار مطالعه مورد یعلم
 ۀفاصول تکامال نادیفرآ عر مهتاه کتاب به کلان نگاه  ی در که یراه. کرد ارائه یعیش یفکر
 .دارد آن با یتوجه قابل
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 ها ها و ابهام واکاوی نقد ؛گیری تشیع دوازده امامی دوره  شکل

 ؛گیری تشیع دوازده امامی دوره  شکل

 ها ها و ابهام واکاوی نقد

 ىسید حسین حائر

 چکیده

 یها مجموعوه نیتور از مهم ینویکل عقووبینوشته  محمد بن  یکافیثیمجموعه  حد
 انیم یها تفاوت یبررسبه  از مستشرقان یاست. برخ دوازده امامی انیعیش یثیحد

پرداختوه  بصائر الدرعاتو  مثاس یعنی،یعیش گر  ید یثیاثر با دو مجموعه  حد نیا
هماننود دو اثور  ییهرچند از نظور محتووا یکاافکه کتاب  اند دهیرس جهینت نیبه او 
بغوداد را  یگرا عقل انیعیاما چون ش ،قم است لوغآکنده از  یفضا نده  ینما گرید

راه اعتودال را  یهوا بوه نووع آن نشیوو چ ثیومخاطب قرار داده در انتخواب احاد
انگواره کوه   اسوت و ایون هیفرضو نیوا یواکواو در پیپژوهش  نیاست. ا مودهیپ

 چیهو «نقول» یجهوت بورا نیبووده و بود یافراطو یویبغداد دچار عقل گرا انیعیش
در اثور  ینویبواور اسوت کوه کل نیو بر ا کشد یبه چالش م را ند قائل نبود یاعتبار
 عهیشو یثیحود راثیوم میو تنظو یآور جموع یدر پیسنگ خود به شکل سنت گران

 گردآورده است. یبوده است و اساسا  آن را نه در بغداد که در ر

 ها  واژه دیکل

مدرسوه  قوم، مدرسوه بغوداد، آنودرو جوی. بصائر الدرعات، ، مثاس ، کافیکلینی، 
 نیومن، غالیان، مقصره.
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 مقدمه

 اسوت از یا ترجموه ،وام و بغاداع انیام یثیگفتماان حاد ،یعوا عه اماام  یتشا یریعور  شهل گ کتاب
 The Formative Period of Twelver Shi’ism: Hadith as discourse between Qum and Baghdadکتواب 

که  ناانگلسووت «نبووورویلد»دانشووگاه  یرانوویو ا یاسووتاد علوووم اسوولام ومنیوون ینوشووته ا نوودرو جوو
 دکن یم یو مسائل مرتبط با آن را بررس یدوازده امام عه  یش یثیحد یها مجموعه یریگ شکل
 نینخسوت از، این اثور گفته  مترجم چرا که به ؛برخوردار است یا ژهیو تیجهت از اهم   نیو بد
. در ایون نوشوتار بورآنیم توا بوا 2قرار داده اسوت یابیرا مورد ارز عهیش ثیاست که حد یآثار

های رقیوب را در ایون  مایوه  کتواب، بوه نقود و بررسوی آن پرداختوه و فرضویه نگاهی بر درون
 پژوهش یادآور شویم.

ی نویکل عقووبینوشوته  محمود بون  یکاافی  ثیحد سه کتاب   یکتاب، بررس نیا یاصل محور
نوشوته   مثاس ( و ق 291 ی نوشته  محم د بن حسن صف ار قم بصائر الدرعات(، ق 329-275 ح

قوم  ی از دیوارمندانبه دسوت اندیشوکه هرسه  ،( استق 274 ی احمد بن محمد بن خالد برق
 .اند شدهو نگاشته  یگرداور

 نش  یآن دوره را در گوز انیعیشو ی  اجتماع ـ یفرهنگ ت  یوضع نقش   تا بر آن است سندهینو
متوأث ر  خود ثیاحاد گزینشنشان دهد که آنها در و کشد  ریتصوه ب ی خودها کتاب ات  یروا

 اند. بوده زمانه  خویش یو مکان یزمان طیاز شرا
 یاهول سونت و از سوو ییگرا ثیسو با ظهور حد  یبغداد از  ان  یعیمؤل ف، ش گزارش   به

و  بوه ابزارهوا جهیبودند؛ در نت رو روبه امام دوازدهم بت  یبا غ گرید در  انیوگرا عقل یبا تمس 
معتزلوه،  انیوم یدتیواتحاد عق ی،ا گونه به امر، نیبودند. ا عهیمنافع جامعه  ش شبردیحف  و پ پی
بوه  ان،یونوبخت شوانیبغوداد و در رأس ا انیعیشو جوهیدر نت و خلافت را به همراه داشوت. عهیش

 نیوپرداختند. ا  گرید یو دستگاه حاکمه از سو ییمعتزله از سو انه  یگرا عقل یاز مبان تیحما
 قم در تضاد بود. انیعیش یبا مبان یروشن به همراه داشت اما به شانیا یبرا یامر هرچند منافع

 یشوهر ـ دولوت ،برخوردار بودند «یخاص یپارچگ  ی»از قم که  انیعیش از سوی دیگر،

                                                           
شناسدی و بده همدرا  نقددی از سدیی دقدای قاسدم جدیادی          شدیده  مؤسنۀ از سیی 2031. این کتاب در سال 2

در مجمیعده   وام و بغاداع مدرسا صفری، ترجمه و منتشر شد. پیش از دن نیز ترجمۀ دیگری از این اثر با ندام  
چاپ  نقدی بر ترجمۀشایان  کر است که . بیدبه چاپ رسید   3بزرگداشت حضرت مدصیمه دثار کنگرا

  بدا عندیان   234  )ش پاژو ش آینا مجلده  در 3حضدرت مدصدیمه  شد  در مجمیعه دثار کنگرا بزرگداشدت  
بده چداپ رسدید      مدرساه وام و بغاداع، روافضی چین اشدری، ابن حزم و اسفراینی؛ نقدی بر ترجمۀ کتداب  »

 است.
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های ایشوان در  و مخالفت آمد یبا قدرت حاکمه کنار م یوجود آورده بودند که به سخت را به
 فشار   نیز دوران نیحضور امام در ا دم. عانجامید میشهر  نیبه ا ینظام یلشکرکش مواردی به

را نسوبت بوه اعتقوادات  انیعیشو یبنودیو پا یاستواراین موارد بود.  قمبر اهل  یگرید ی  روان
ایشوان اموری لازم و  یاعتقواد ینمبوا تیوتقو و بودین جهوتبه مخاطره افکنده بوود  شیخو

 .آمد واجب به نظر می
، آمووده اسووت بصااائرو  مثاساا دو کتوواب کووه در  یاتیوواز روا یاریبسوو نیووومن، دگاهیوود از
 نیوا یعواد ریوامامان، منوابع غ نامحدود   همهون علم   یو بر امور شتهخارق العاده دا ییمحتوا

 انیوآنکوه راو. با توجه به ندداردلالت  شانیا به دستکردن مردگان  زنده ییتوانا  زیعلوم و ن
اند و آن بوه جهوت  ی داشوتهفراوانو رواج  در قوم  ی هستند، این روایواتقم بیشتر ثیاحاد نیا

کوه  ؛چرااند رو بوده روبه یو مذهب یاجتماع ،یاسیس یها یبوده که با دشوار ینامؤمن ن  یتسک
شان آگاهنود و بوه ای بوده و امامان به احوال :تیاهل ب نتیاز ط انیعیش ات،یروا نیبر اساس ا

 .شان خواهند بودنینش هم نیدر بهشت بر زیو در روز پاداش ن ی کردهدگیامورشان رس
 چوون دو موورد پویش بور ایون بواور اسوت کوه نویسونده  آن هوم کاافینیومن دربارۀ کتاب 

 یکاافرا در بغداد به سر برده و  زندگی  خود پایانی   سال   ، اما بیستشده  مکتب قم بوده تیترب
کوه گفتوه شود،  چنان کوه یشوهر ؛آورده است در ریبه رشته  تحر آن شهرموجود  فضای  دررا 

فضوا و  نیدر چنو ینیبوود.کلمذهب  یگرایان سن ثیو حد یو امام یمعتزل ان  یگرا کانون عقل
رواج کوه در قوم  گونوه همان ــدر بغوداد  ی رااموام ی  ثیحود کتوب  شرایطی بر آن شود توا م

 انیورا کوه نوبخت یاموام ان  یوگرا عقلبوا ایون کوار از یو  سوو،  ؛ ویدی کنزیر هیپا ـ داشت
عموده  اهول  ی  ثیحد جوامع   در مقابل   گرید یو از سو دیکش یسردمدار آن بودند، به چالش م

به گنجاند،  در کتاب خود ینیکه کل یاتیروادر نتیجه،  .(391: 1386 نیومن، کرد میتسن ن قد علم 
 2داده است.بغداد را هدف قرار  انیعیش ،میمستقشکل 

طلب ثروت،  از :تیاهل ب یت و نهمهمهون مذ یکاافدرروایاتی که  ،نویسنده معتقد است
و  سوتا موجوود الموال تیب لیوو م فیوو ح اسوتیر هووده،یلات، زنوان، مقوام، کولام بموتج

                                                           
به تمنّد    دوازد  امامی بغداد را ، تمایل نخبگان شیدۀ ت  کافیاُاحادیث دو کتاب اول »نییند:  . نییمن می2

به عقل زیر سؤال برد و بر اهمیّت علم یقینی تأکید کرد ... ]چرا که[ گفتمان کلامی غالب در میان شدیدیان  
روایدات عملدی، پیامدد دیگدر     : »نییندد  مدی و در ادامده    2031:032نیدیمن،   « گدرا داشدت   بغداد، ماهیتی عقدل 

هدا مبدانی اسدتناد بده      هنتند، ]زیرا[ در این بخش ـن د های اولیۀ خصیص بخش هب ـا ت  کافی های بخش
گدرای   ریزی شد  بید که بدین وسیله، گفتمان عقدل  به عنیان تنها منبع علم قطدی و مدتبر، پی :روایات ائمه

 .(369همان:  « برد زیر سؤال می غالب در میان شیدیان دوازد  امامی بغداد را منتقیماً
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خطواب  دتوانو ی، تنهوا موشوده اسوتاطاعت از سلطان نکوهش  ،همهنین روایاتی که در آن
 ریوآنوان را ز تیوباشود و مرجعبووده بغداد آن دوره   و اندیشمندان امامی   انیعیبه ش یمیمستق

 همسان و همذموم بود یها مشغله انهم ر  یدرگ قا  یدق شانیا و و به تعبیر وی  چرا که ؛سؤال ببرد
و  پرداخته سلطه  اهل تسن ن ی  شرع ه  ی، به توجداشتند خلافت با دربار   ی کهآشکار دستی   با هم

 نمودند. می یشان را تضمینا یو نظام یاسیس اقدامات  
، بوا «آشوکار  بغوداد زانه  یسوت غلوو»جوو  اما نکته  مهم این است که کلینی کتاب خوود را در 

ه به مسائل ، به رشته  تحریور در انیزنگ ام  یمانند ق ییامهایق گیری   شکل از هراسهمهون  یتوج 
از  افتوهینظوام  یا گونه به ؛ از این روی کلینیداد یرا نم یثیهر حد لاجازه  نق یبه و کهآورد 

 و کاسوت خوورد، یبه چشوم مو الدرعاتبصائردر  ژهیو هقم که ب ی  ثیحد ی  ها شیبر گرا دیتأک
 .جلوه داد تیآن را کم اهماحادیث 

دوره    یورا در  یکاافینویمقدمه اسوتوار سواخته کوه کل نیپژوهش را بر ا نیا یبنا ومنین
را کوه  اریوآن د ی  عیدر آورده و دانشومندان  شو ریساله در بغداد به رشته  تحر ستیب بلندمدت  

اهول  ینویکل خیمشا بیشترکه  از آنجا مورد خطاب قرار داده است. اما  ،گرا بودند سخت عقل
متداول در بغداد نبوده و مربووط بوه  اتیروا یکافموجود در  اتیروا نیهستند بنابرا یو ر مق

 ، آنمتفواوت اسوت مثاسا و  بصاائربوا  یکافکتاب  یکه محتوا این دلیل اند. اما بوده یقم و ر
نوه  ،اسوت ردهگوذا ریتأث اتیروا نشیانتخاب و چ چگونگیاست که جو  حاکم بر بغداد در 

 نیوپوژوهش ا نیومؤلف در ا بنابراین داشته باشد. یتفاوت یبا صفار و برق ینیکل قتا  یکه حق آن
 ها هیفرضو نیوها بنا نهاده است؛ ا آن ه  یخود را بر پا دیرا مد  نظر داشته و نتا یاصل ه  یچند فرض

 عبارتند از:
از معتزلیوان توأثیر  بوه نقول شیگورا هرگونه از زیو پرهیی گرا در عقل بغداد ان  یعیشالف( 

 اند؛ پذیرفته
 ؛بغداد بوده است ان  یعیش و فراگیر   غالب شه  یاند ،یزیغلو ستب( 
داده  یمو یرا در خود جا یغال انیه تنها جرفضای یکنواختی حاکم بود کقم  شهر درج( 

 . بر همین مبنا:است
 است؛سوم و چهارم  یها اهل قم در سده شه  یبارز اند نمونه   تبصائر الدرعاکتاب  -
 یهوا کتاب ناهمگونی  و اند  قرار داشته یفکر ان  یجر  یو صف ار هر دو، در  ینیکل-

بغوداد بوه رشوته   ایوقوم  یاست که در فضا ییها شهیاند انیبه جهت نوع ب شان،یا
 ؛در آمده است ریتحر

 یمحتووا رینبووده، بلکوه تحوت توأث انیناظر بر وثاقت راو ثیدر نقل احاد ینیکل وه  یش د(
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 ؛بوده است ثیاحاد
را  یکاافعمور خوود را در بغوداد سواکن بوود و  ی  انیوو دو سال  پا ستیکم ب دست ینیکل( ه

 کرده است. یجا گردآور همان
 پوشوی از برخوی جوانوب، شواید بتووان بوا چشم م،یرینگواشده ب رفتهیرا پذادعاها  یتمام اگر
اگور هور یو  از آنهوا  اما م؛یبه قبول کن یاست را تلق دهیکش رونیاز آنها ب ومنیکه ن یجینتا

ش  پازلی که نویسونده ترسویم نمووده  ، بینشوددچار  اندت خللی گشته و مورد قبول واقع 
به جوز  ،گفت دیبا توان به نتاید  پژوهش او تکیه کرد. اکنون است در هم ریخته و دیگر نمی

کوه  اسوت یزیمخالف آن چ یهمگ شان،یا یها هینظر ر  ی، سادارد  مدافعانیکه  نخست مورد
بور  قوتیکوه حق مینآبر ،فرضیه نخست نیز در مورد یاست؛ بلکه حت دهیبه اثبات رس کنونتا 

 جوا نی. در ابایسته و شایسوته اسوت نهیزم نیو همهنان مطالعه و پژوهش در ا خلاف آن بوده
 داشت. میخواه یومنن یها هیفرضادعاها و به صحت و سقم  ینگاه مین

 گرایی معتزلیان در عقل تأثیرپذیری شیعیان بغداد ازالف( 

ت از معتزلوه توأث دوره به نیبغداد در ا انیعیش به اعتقاد نیومن، و روش و مونش  رفتوهیپذ ریشد 
اکورم و اماموان  امبریوپ ات  یورواشویعیان بغوداد  جوه،یاست؛ در نت ییدهاعتزال گرا به اهل شانیا

س و د»و  قرار داده یمهر یرا مورد ب :معصوم  یها را به نفع شوکل عهیمذهب ش ینیمتون مقد 
 2.(385: 1386نیومن،  «گذاشتند یار منک ،یو مشخ صا   سن   انهیگرا عقل ل  یو تحل ریتفس

بنوا بوه  که آن نخسترا در دو مرحله مورد بحث قرار داد،  سندهینو ه  یفرض نیا دیبا اکنون
از  شانیکه چون ا و سپ  معتقدات وامدار معتزله است؛ دوم آن وهیدر ش عهیش ،شانیا ادعای

 «نقول» یبورا یبووده و ارزشو اعتنا یب اتیو روا ثیبه احاد بایست میاند،  نموده یرویمعتزله پ
 .اشندنبقائل 

تووان آن را در منوابع  ، اتهوامی دیورین بووده و مویاز معتزله عهیشدانیم که اتهام  پیروی   می

                                                           
گرایدی   های عملی بین تشیعّ و عقل های عقیدتی و پییند قرابت». در بخشی از گفتار ایشان چنین دمد  است: 2

مدتزلی، از اوایل قرن سیم بخصیص در سطح سیاست دولت مرکزی میرد تیجه بدید  اسدت ... ]مباحدث    
ژ  مدتزلیدانی بدید کده تیسدط     وید  گرایدان و بده   میجید گفتمدان  عقدل   ها[ با تتیه بر مجمیعۀ کلامی نیبختی

شدیدیان   : »]نییند . او در فرازی دیگر می(131 :1386نیومن،  « محققان  امامی گنترش یافته بید های اولیۀ ننل
دنبال  مدنا و رهنمیدی برای حفدظ و   [ تحلیل و تفنیر، بهگرایان در ]نحیا بغداد با[ تمنّ  به ابزارهای عقل

د، این تمنّ  ... با احیای اتحّاد عقیدتی میان مدتزله، شیده و خید خلافت و ه بیدنبرد منافع جامدۀ شید پیش
« گییدان دن بیدندد   نیبخدت ممهدر ایدن گدرایش و سدخن      ابداد عملی ملازم با دن اتحاد همدرا  بدید ... بندی   

 .(456:همان 
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 یص دانشومندان نووبخته طور خواب جا نیدر ا عهیاز ش شانیا منظور؛ اما 2کردخوبی مشاهده  به
چورا کوه در زموان  ؛5نمایود جای کتاب خوود بودان تصوریح می جای گونه که در است، همان

و  نودا هبوود عهیشو است  یر دانش و مسند   ی  بر کرس نوبختیان به بغداد، یاز ر ینیکل خیانتقال ش
 منظور وی دانشمندان پ  از ایشان همهون سید مرتضی و شاگردانش نیست.

ی حسن بون موسو ؛ ابن المرتضی،اند در منابع اهل سن ت مت هم به اعتزال بوده انینوبخت البته،
از ابوسهل با عنووان  یذهب ،(1972:88ابن المرتضی،  داده است  ینهم معتزله جا را در طبقه   نوبختی

ابوسوهل را از  ،یحجور عسوقلان ابون، (419: 23، ج1417 ،ذهبوی کرده اسوتادی«یالکاتب المعتزل»
ابون ؛ چنانهوه (424: 1، ج1391، ابون حجور شمار آورده است  به های شاخص متکلمان  معتزلی چهره

: توا  ابون نودیم، بیند ا دانسوته نووبختی را از خوود می ابومحمود ،معتزله شود که یآور مادیزین میند

که متوجه نوبختیان باشد، اصالت کلام شویعی را هودف قورار داده  . این ات هام پیش از آن0(225
است؛ ات هامی که دانشمندان اموامی از دیربواز هموواره آن را موردود دانسوته و روش و مونش 

-336 اند؛ در ایون میوان شویخ مفیود  معرفی کرده :بیت کلامی خود را برگرفته از تعالیم اهل

موه  در و خوود را نگاشوت  اوائال المقاالات اندیشمند پورآوازه  اموامی، کتواب    (ق413 آن  مقد 
هوودفش از نگووارش ایوون کتوواب را بووازگویی تفوواوت و دوگووانگی شوویعه و معتزلووه عنوووان 

 .(33: 1414  مفید،کرد
و روش علمی خود از معتزله پیروی کرده باشوند که مشخ صا  نوبختیان در معتقدات  اما این

چنان نیازمند پژوهش بوده و هنوز باید به آن بوه دیود  ات هوامی ثابوت نشوده بوه دانشومندان  هم
توان از فرضیه  جایگزینی دفاع کورد کوه بور مبنوای  شیعی نگریست؛ چرا که در مقابل  آن می

همهوون هشوام بون  -امامی پویش از خوود آن، نوبختیان، نه از معتزله که از متکل مان  بزرگ  
 ، همین شماره(.خضرآباد زاده حسینی ن : پیروی کرده باشند  -حکم 

توان برای نوبختیان هیچ استادی از معتزله شناسواند  که نمی راستی  این سخن با توجه به این
کند؛ به ویژه زمانی که بدانیم تنها استادی که برای حسن بون موسوی نووبختی  بیشتر جلوه می

                                                           
ویعة  فی»که گفته است: دیبنگرابن تیمیه  گفتاربه . برای نمینه 2  فدی أواخر المْائة الث الثة دخل منْ دخل مون الش 

وجاء بعدْ هوؤُلاء المُْفیودُ بوْنُ النُّعمْوان،  ،وأمْثاله ،کتاب الْآراء والادّیاناتأقوْال المُْعتْزلة کابنْ النُّوبختْی صاحب 
 .(72: 1، ج1416ابن تیمیه،   «وأتبْاعُهُ 

 .423و421، 033-033، 210، 242 ،203-250 ،253 :2031نییمن، ن :  ،. برای نمینه5
امدا بده هدر     تیجده دارد، ابدن نددیم   های عقیدتی  مذهب و گرایشباب در  هانمر اختلا  به. هرچند نگارند  0

 .است کرد  بر منابدی باشد که از دنها استفاد  میمبتنی اههار نمر وی باید  حال،
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، ابوالأحوص داوود بن أسد، متکل م  امامی مذهبی است که نجاشوی اند برشمرده (ق311حد.  
شناسوانده و شویخ « ثقوةع  ،الحودیث   أصحاب   نم  ، مع ل  کمت فقیهع  جلیلع  شیخع »او را  2(ق372-451 

، 1424:157 نجاشوی،القدر امامی دانسته است  وی را در زمره  متکل مان جلیل (ق461-385 طوسی 

 .(878، ش538: 1421؛ طوسی، 414ش
-237 پیش از این در پژوهشی مستقل روشن شده است که ابو محمد و ابو سهل نوبختی 

اند؛  ق( هم رأی بوده189-115در بسیاری از موضوعات  کلامی با هشام بن حکم  ح (ق311
از جمله  این مباحث، چیستی  انسان، استطاعت، تحریف قرآن و امکان یا عودم امکوان وقووع 

، زاده خضورآباد حسوینی نو : ت  ایشان بر شنیدن  گفتار  فرشوتگان اسوت و قدر :هممعجزه به دست ائ

« الاسات ای »گونه که نجاشی در شرح حال حسن بن موسوی کتوابی را بوا نوام  همان (همین شماره
ان یقوول کوالإسوتطاعة علوی موذهب هشوام و یتاب فوک»نویسد:  برای وی معرفی کرده و می

پر واضح است که نوبختی نظر خود را بر اساس نظری ه  در این سخن (148، ش63: 1424نجاشوی،  «به
همهوون گوزارش قاضوی  -ها که در برخی گزارش . افزون بر اینریزی نموده است هشام پی

های متکلمان نخسوتین امامیوه  تصریح شده است که نوبختیان با اندیشه - تثبیت علائل النبتّ در 
 ،توا بی قاضی عبودالجبار،  اند های خود نقل نموده اببه ویژه هشام، آشنا بوده و آراء ایشان را در کت

 .(551: 2،ج الف(
در اینجا نیازی نیست دلایل و شواهدی اقامه کنیم توا نشوان دهویم کوه متکل موان  نخسوتین  
امامی ه، همهون هشام بن حکم و هشوام بون سوالم و موؤمن طواق و متکلموان دیگوری از ایون 

اند؛ بلکوه هموین احتموال  کرده کلامی خود استفاده میهای عقلی در مباحث   دست، از روش
های  کلامی  خوود را نوه از معتزلوه، کوه از اسوتادان و  که شاید متکل مان  دوره  مورد نظر، شیوه

 متکل مان  پیشین  خود به ارث برده باشند، استدلال  مؤلف محترم را زیر سؤال خواهد برد.
اند که پیشوایان  معتزلی  خود، مطالبشوان را از  شتهاز سوی دیگر، معتزلیان همواره اذعان دا

ترین ا سوناد  و سند مطالب خود را بودین جهوت از عوالی 5اخذ و اقتباس نموده 7أمیر المؤمنین

                                                           
کده نقدل علامده حلدی در      گینده   همدان  .هجری بید  اسدت  423نجاشی بنا بر مشهیر سال  درگذشت. تاریخ 2

از دن ه وی در شر  حال محمد بن حندن بدن حمدز  جدفدری دورد  و      ، اماکند دن را تأیید می نیز  م ه
برخدی   ، هرچندد باید وفاتش بددد از ایدن تداریخ بدید  باشدد      ، کر کرد  است ق410تاریخ فیت او را سال 

افدزود  شدد  باشدد     پدردازان  هبدددها تیسدط نندخ    احتمال داد  اند که شاید تاریخ فدیت محمدد بدن حندن    
 . 14-10 :2424؛ سبحانی، 20، ش52-53 :2422؛ علامه حلی، 2333، ش434: 2454نجاشی،  :)ن 

الحدیدد،   ؛ ابن عبی531: 2035؛ نشیان حمیری، 25: 2035،یابن المرتض ؛44: 2، ج2011المرتضى،  ابن.ن : 5
 .240: 20، ج2420؛  هبی، 535: تا بیهم نین: گفتار زرقان مدتزلی در: ابن ندیم،  و 23: 2، ج2033
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گزاران مکتب اعتزالوی  که از بنیان -بن عطا را  ایشان واصل2کردند. دانسته و بر آن افتخار می
و معتقدنود وی اصوول  5و فرزنودش ابوهاشوم دانسوتهد  حنفیه مشاگرد  مح -آید  به شماره می

. ابووجعفر اسوکافی 0(215: توا  ب( بیقاضوی عبودالجب ار،  اعتقادی  خود را از ایشان اخوذ نمووده اسوت 
های توحیدی حضرت  ق( در کتاب خود بر این باور است که بیشتر متکلمان از خطبه221 د.
 4.(294 :1412اسکافی،   اند کرده استفاده می 7امیر

مان بزرگ اموامی همهوون لها، بعضی از سران  اعتزال از متک   بر برخی گزارش همهنین بنا
اند؛ برای نمونه در رابطه با ابوالحسین بصری، محمد بن علوی بون  هشام بن حکم تأثیر پذیرفته

لوه میول للوی موذهب هشوام بون »ق( متکل م مشهور معتزلی گفته شده است که 436طی ب  د. 
وام   (127: 1425 ؛85: 1ج توا، بی   شهرسوتانی،« ونهواکالأشیاء لا تعلوم قبول م فی أن  کالح در رابطوه بوا نظ 

نیوز آموده اسوت کوه وی در راه  (ق231-161 حمعتزلی، ابواسحاق ابراهیم بن سوی ار  بصوری 
جا هشام بن حکم و دیگور اندیشومندان  آن دیوار را  سفر به حد، به کوفه وارد گشته و در آن

؛ 254: توا  ب( بی  قاضوی عبودالجبار، ملاقات نموده و با ایشان به بحث و مناظره  کلامی پرداخته اسوت

بوده باشد؛ سالی که هشوام از  ق179ال طبعا  این ملاقات باید پیش از س .(149: م1972المرتضی، ابن
ام در آن زموان نبایود  کوفه به بغداد مهاجرت کرد و در آن جا اقامت گزید؛ در نتیجه عُمر  نظ 

افزون بر بیست سال بوده باشد؛ در ایون صوورت بوه احتموال زیواد نبایود منظوور از منواظره و 
 -دهود  ستاد و شاگرد رخ میای که میان ا گونه به -مجادله  علمی چیزی جز پرسش و پاسخ 

میوان آن  2البادء والتااریخق( در  355باشد. شاید پرسش و پاسخی که مقدسی  زنده به تاریخ 

                                                           
 دید. نیشت پیشین بر می روشنی از تمامی منابع مذکیر در پی .این مطلب به2

؛ 522: توا  ب( بی؛ قاودی عبددالجبّار،   12-14: المعتزلوة : بلخدی، بداب  کدر   گفتده، ند    پدیش . افزون بر منابع 5
 .54: 2035،یالمرتض ابن

 .240: 20، ج2420؛  هبی، 535: تا بی. هم نین، ن : گفتار زرقان مدتزلی در: ابن ندیم، 0
اخذ و اقتبان شد  است؛ 7های تیحید و عدل از کلمات حضرت امیر  . سید مرتضی بر این باور بید که پایه4

 وخطبده 7علدی  یور الموؤمنین لعلم لن  أصول التوحید والعدل مأخوذ  من کولام أم»گفتار ایشان چنین است: 
ذل  من کلامه علوم أن  جمیوع  فیوأن ها تتضمن من ذل  مالا مزید علیه ولا غایة وراءه ومن تأم ل المأثور 

شریف )«تصنیفه وجمعه لنما هو تفصیل لتل  الجمل وشرح لتل  الأصول فیما أسهب المتکلمون من بعد 
 . 230: 2، ج2430مرتضی، 

درسدتی صدحت    تیان به قابل  کر دیگر دن که حنن بصری استاد واصل بن عطا، بنا بر گزارشی که نمی نتتۀ
امدام بده   و   کدرد هایی  و استطاعت پرسش هیالاقضا و قدر  دربارا 7دن را تأیید کرد، از امام حنن مجتبی

 .(231 :1414ن : ابن شعبه حرانی،  دنها پاسخ داد  است 
ایدن انتنداب    دهندد، امدا   نندبت مدی    ق055-502زید احمدد بدن سدهل بلخدی )     به ابی را البدء والتاریخ. کتاب 2

← 
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 انود دو آورده است، یکی از همین مباحثاتی است که به عنوان منواظره بورای وی ذکور کرده
و  (ق 429 د. ها بود که به تصریح بغدادی  و شاید پیرو همین ارتباط (124-123: 2،ج1899 مقدسی، 

ام، برخی آراء هشام همهوون نفوی جوز 548-479شهرستانی   ء لا یتجوزأ و جسومیت  ق(، نظ 
 2را پذیرفت. ،اعراض

ه به تمام  آنهه پیش ای کواملا   تووان احتموال  راسوتی  فرضوی ه تر گفته شود، حت وی می با توج 
ساخت که اساسا  نه آن است که شیعه در روش و منش  عقلی  خود از معتزله  وارونه را مطرح

انود کوه بنوا بور تعوالیم  اماموان  شویعه روش، مونش و  پیروی کرده است، بلکه این معتزلوه بوده
هوای  علموی  خوود بوا متکلموان  گزیدنود و در مراوده معتقداتی کاملا  منطبق با عقول را بور می

شدند کوه البتوه در ایون زمینوه  های دینی واقف می هم  معقول  گزارهبزرگ امامی، بر ارزش  ف
 روی گشتند. دچار افراط و زیاده

 گرا عقول از معتزلوه  های کلاموی  خوود  اما بر فرض که شیعیان بغداد در این دوره در شیوه
گمان کرد و  دانست اعتنا یب اتیو روا ثیبه احاد چرا باید آنها را نسبت ،باشند دهکر یرویپ

  کنود: اند؟! نیوومن، شویعیان  بغوداد را چنوین توصویف می ودهنقل قائل نب یبرا یارزشکه آنها 
 شوانیک کوه در آن، هم ،بوود ی]بغداد ، مرکوز عباسو یاز سو مئقم  تحت حملات دا یزمان»]

و  انوهیگرا عقل ریو تفسو لیوتحل ی  ها وهیرا بوه نفوع شو عهیمذهب شو ی  نیآنها، متون  مقدس و د
 .(385: 1386نیومن،   «گذاشتند یکنار م ،یخصا  سنمش

کوه موراد و  جا باید بار دیگر دربارۀ اندیشمندان  شیعی  آن دوره و به ویژه نوبختیان  در این
س و دینوی  موذهب دراستی آنها متوون  مقو لی داشته باشیم؛ آیا بهماند، تأ  منظور مستقیم نیومن

جاسوت کوه  توان برای این مودعا یافوت؟ لازم و به گذاشتند؟ چه شاهدی می شیعه را کنار می
کم نسوبت بوه نقول  ایشوان دسوت دهودهایی داشوته باشویم کوه نشوان  در اینجا مروری بر نکته

 اند. تفاوت نبوده و از این متون در مباحث کلامی خود بهره گرفته بی

                                                                                                                                  
→ 

نو : ( ا چهارم هجدری اسدت  شمندان اواخر سداندیمطهر بن مطهر مقدسی از دن  انیینندنادرست است و 

 .) 241: 1، ج1411یوسف الیان سرکی ، 
نهایوة أجوزاء الجسوم وعنوه أخوذ  بنفدی وکان هشام یقول »گیید:  می الفرق بی  الفرقبغدادی نیینند  کتاب . 2

مقالته أنوه قوال بمداخلوة الأجسوام  فی: عن هشام  عیلا یتجزأ؛ وحکی زرقان عنه ] الذیالنظام لبطال الجزء 
شهرسدتانی   ؛(74: 1415بغودادی،   «حیز واحود فیبعس کما أجاز النظام تداخل الجسمین اللطیفین  فیبعضها 
قولوه ان الألووان والطعووم  فدی النظام  هشام بن الحکوم  عیوافق ]: »خید چنین دورد  استم ل ونثل نیز در 

شهرستانی،   «والروائح أجسام فتار  یقضی بکون الأجسام اعراضا وتار  یقضی بکون الاعراض أجساما لا غیر

 .234، 230-233: 2420ن : جدفری،  ه،تأثیرپذیری مدتزله از شید ی ازبرای میارد .(56: 1تا، ج بی
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هووای شوویعه و معتزلووه،  در بیووان تفاوتاوائاال المقااالات فیوود در کووه شوویخ م . نخسووت این1
مذهب را بر این باور هم داستان دانسته که عقول در دانوش و دسوتاوردهای  دانشمندان امامی

خود همواره به نقل و سمع نیازمند بوده و عقل  عاقل در چگونگی  استدلال از سومع و وحوی  
کوه عقول را بوه دسوتاوردهای خوود رهنموون ناپذیر  است؛ چورا کوه هموسوت  الاهی جدایی

در این میان، شیخ مفید نوبختیوان را از دیگور متکل موان اموامی موذهب  (44: 1414 مفید،  سازد می
 دانسته است.  سخن جدا نکرده و ایشان را نیز با دیگران هم

( ق 381-316ابو سهل  نووبختی کوه شویخ صودوق   التنبیهِمانده  کتاب   . با مراجعه به باقی2
نقل کرده، پر واضح است کوه نووبختی ارزش بوالایی بورای روایوات و  اکما  الدی ِآن را در 

کنود،  احادیث شیعه قائل بوده است. این بخش بسیار کوتاه که از شش صفحه نیز تجاوز نمی
و  نمووده  در بردارنده  موارد متعددی است که نووبختی در آن بوه احادیوث و روایوات تمس 

 .(94-88: 1415 صدوق،  است
، بایود فرزنودی 7اموام حسون عسوکری -بنوابر روایوات  -که  ابوسهل نوبختی دربارۀ این

گوید: بنا بور اخبوار متوواتری کوه از اماموان  داشته باشد که امامت  امُت را عهده دار باشد، می
تنها در فرزند امام پیشوین  8به ما رسیده است، امامت پ  از امام حسن و امام حسین :معصوم

رسند؛ در نتیجوه، اموام از دنیوا نخواهود رفوت  ت و برادر یا دیگر خاندان امام به امامت نمیاس
و وفوات آن  7جای مانوده باشود و چوون اماموت اموام عسوکری که فرزندی از وی به مگر آن

بایود توجوه  2ناچار باید آن حضورت فرزنودی داشوته باشود. هحضرت ثابت شده است، پ  ب
ای اعتقوادی اسوت و تنهوا یو   وبختی از آن  گرفته است، مسئلهداشت مطلبی که در اینجا ن

 گزارش تاریخی نیست و این، با کنار گذاردن منقولات در باورهای دینی قابل جمع نیست.
 9نوبختی در توصیف احادیث امامان شیعه و ات صال این احادیث به روایوات پیوامبر اکورم 
بخوش گسوترده و  ،یو مغواز خیو کتواب و سون ت و توار نیواز علوم  د 7امام بواقر»نویسد:  می

                                                           
 فدی علمْنا بالأخبار المتواتر  عن الأئم ة الصادقین أن  الإمامة لا تکون بعد کونها ». در گفتار ایشان دمد  است: 2

للا  أنْ  یمضدی أخٍ ولا قرابةٍ، فوجب من ذل  أن  الإموام لا  فیولد الإمام ولا یکون  فیالحسن والحسین للا  
ت لمامة ت وفاته، ثبت أن ه قود خلوف مون وُلوْده لماموا   7الحسن یخلف من وُلدْه لماما ، فلم ا صح  وی . «وصح 

فصوح  لنوا ثبوات »گییدد:   و غیبتشان به روایات غیبت اشار  نمید  و می هم نین برای اثبات وجید حضرت
مقدام  سدپس در  « وأن  له غیبتین لحداهما أشدٌّ من الأخورى 7الإمام غیبة  فیعین الإمام ... بالأخبار المشهور  

علی ما شرحت وأن وه قود غواب،  7فالتصدیق بالأخبار، یوجب اعتقاد لمامة ابن الحسن»د: گیی بندی می جمع
الغیبة، فإن ها جاءت مشهور  متواتر  وکانت الشیعة تتوقعها وتترجاها کما ترجون بعد  فیکما جاءت الأخبار 

یگدری نیدز در ایدن مدتن میجدید      مدیارد د  .(94-88: 1415 صدوق،  «بالحق ولظهار العدل 7هذا من قیام القائم
 تا  مراجده داشته باشد.تیاند به این متن کی ا محترم میاست که به رعایت اختصار متدرض نشدیم و خیانند
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 نیورا در ا یشوتریدانوش ب 7صوادقجعفرفرزندش اموام  شانیو پ  از ا کرده انیرا ب یسترگ
که آن حضرت در آن فون  نماند مگر آن یدانش و فن چیکه ه یا گونه علوم منتشر ساخت، به

و از آن حضورت  کردریتفسوقورآن و سون ت را  یمنتشور کورده باشود. و یادیث زیو رشته احاد
پودر  ایو شوانیکوه ادر حوالی اسوت  نیوشوده اسوت؛ ا تیروا یو مغاز پیشین امبران  یپ خیتار

 یزیوچ شوانیفقها ای یومعوا ث  یحود ان  یواز راو  یو چی، نوزد هو7بزرگوارشان حضرت بواقر
دانوش و علوم را از  نیوکه آن بزرگوواران، ا بر ایننشانه است  و لیدل نیبهتر نیو ا اموختندین

شان پ در حرام  یبا پرسش عهیاز امامان ش  یکه هر یاند و هنگام به ارث برده 9اکرم امبریجد 
 یلویصادر شوده اسوت. پو  چوه دل شانیهماهنگ از ا ییها پاسخ ،روبرو شدند نیو حلال د

منصب گموارده و  نیآنها را بر ا 9اکرم امبریکه پ و این شانیبر امامت ا نیاتر از  بهتر و روشن
در  ایواقامه کورد؟ و آ توان یم ،گذارده است شانیرا نزد ا پیشین امبرانیپ یدانش خود و تمام

 یدرسو یاز کسو که آن یکه ب افتی توان یم 8به مانند امام باقر و امام صادقشخصیتی  خیتار
تووان  راستی می بهآیا .(94-88: 1415 صدوق،  «د؟شوریسراز یدانش از و گونه نیبد باشدفراگرفته 

اعتنوایی و  کنود، بوه بی یواد می 8کسی را که چنین با جلالت از روایات امام صادق و امام باقر
عی شد که کلینی برای آن که به دانشومندان   رویگردانی از روایات و احادیث متهم کرد و مد 

و  انوهیگرا عقل ی  ها وهیبوه نفوع شو»را  عهیشو ی  نویمتوون  مقودس و دامامی مذهب  آن دوره که 
را برای ارشاد ایشان نگاشوت؟!  کاافیبه بغداد رفت و کتاب  گذاشتند یکنار م ،«یمشخصا  سن

 تری برای این ادعا ارائه کند. درواقع، نیومن باید دلایل متقن و شواهد قوی
های دیگر دانشمندان، از روش و منش  ایون  . ادعای جناب آقای  نیومن با آنهه در کتاب3

امامی  بغداد گزارش شده نیوز همخووان و هماهنوگ نیسوت؛ قاضوی عبود الجبوار اندیشمندان 
خود نوبختیوان و ابوالاحووص و دیگور اندیشومندان  از  مغنیق( در کتاب  415-321معتزلی  

بر خلاف متکلمان  نخستین  امامیه که به زعم او در مباحث  امامت تنها به ادل وه   ـاین دست را 
گونه شناسانده که بیشتر راه سمع و نقل را در مباحث  کلاموی   این ـکردند  عقلی تمس   می

نیز در کتواب  (ق 413-336 . شیخ مفید (37-38: (1  21، ج1962 قاضی عبدالجبار،  گزیدند خود برمی
عقول در دانوش و دسوتاوردهای  »دانود کوه  همه  امامی ه را در این باور همراه می اوائل المقالات

تواند خود را از سمع و نقلی کوه او را بوه  ای که نمی گونه یازمند است، بهخود به سمع و نقل ن
. (44-45: 1414 مفیود،  «چگونگی  استدلال رهنمون سازد جدا کنود و یکسوره بودان وابسوته اسوت

روشن است که شیخ مفید، برای مثال، نوبختیان را از میان  دانشمندان  امامی جدا نکرده و این 
دارد کوه در ایون گفتوار،  استناد داده است. وی در پایان  گفتار  خود، بیان می باور را بدانها نیز

 نظر دارند. معتزله، جملگی با شیعه اختلاف
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خوورد کوه کواملا  جنبوه  نقلوی دارد؛  های نوبختیوان آثواری بوه چشوم می . در میان کتاب4
: 1421؛ طوسوی، 68، ش32: 1424 نجاشوی،نوشته  ابوسهل نووبختی تتاریخ الأئم  یالأنتار فهمهون کتاب 

 نوشووته  حسوون بوون موسووی نوووبختی 7حااروب أمیاار المااؤمنی  یالمتضااح فااو کتوواب  (36، ش31
دهود و  کم گورایش ایشوان بوه منقوولات تواریخی را نشوان می که دست (148، ش1424:63 نجاشی،

روش عقلوی و کواملا های نقلی ایشان اسوت؛ چورا کوه غالبوا  کسوانی کوه  شاهدی بر گرایش
 دهند. های تاریخی نشان نمی ای به نگارش کتاب فی محس دارند از خود علاقهفلس

ذکور شوده اسوت   بار التاحاد و العمال باه. در میان آثار حسن بون موسوی نووبختی بوا نوام5
که ابوسهل به حجیت خبر واحد قائل بوده یا نه، نشان  که گذشته از آن (148، ش63: 1424   نجاشوی،

توان  را می: که چه احادیث و روایاتی از اهل بیت دهد که ابوسهل نوبختی در رابطه با این می
قابل قبول دانست، دست به تألیف زده است که نشان از جایگاه والای منقوولات روایوی نوزد 

 2. ایشان دارد
ی ی ا  ابا  الراوناد ینقاض اعتهااع الارأهوایی بوا نوام  آثار ابوسهل نووبختی کتاب. در میان 6

 الاعتهااع یالنقض ی   ییا  با  أباان فاو  (36، ش32: 1421: طوسی،  نقل از ابن ندیم  به  و 225:  تا بی  ندیم، ابن 
روشنی در رد اجتهاد و قیاسی است  وجود دارد که به (36، ش31: 1421؛ طوسی، 68، ش1424:32 نجاشی،

مورد نکوهش قرار گرفته است و طبعا  بایود رد  نووبختی نیوز نواظر بوه  :ه  اطهارمکه از سوی ائ
 روایات شیعی در نکوهش اجتهاد و قیاس بوده باشد.

کتوابی را بوا نوام -  عود(نایب سوم امام زمان -ق( 326. گویا حسین بن روح نوبختی  د. 7
نگاشت و آن را برای اطمینان از صوحت بورای عالموان قوم فرسوتاد و از ایشوان کتاب التیعیه 

درخواست کرد تا در آن دقت کنند که آیا با آنهه خود دارند، مخالفتی دارد یوا خیور. آنهوا 
کوه زکوات فطوره، نصوف صواع اسوت  در جواب نوشتند که همه  کتاب صحیح است جز آن

. از آنهه در محتوای کتاب نقل شده است معلووم اسوت کوه کتواب، 5(391، ش357: 1411طوسوی،  

                                                           
اعتبار بیدن خبدر واحدد نگاشدته شدد  باشدد، از همدین عندیان         که حتی اگر این اثر در بی شایان تیجه است. 2

 ا قبیل داشته و بحث در میرد حجیّت اخبار دحاد بید  است.روشن است که نیبختی عمل به اخبار قطدیه ر

اما هاهر عبارت ایشدان کده گفتده     ،. هرچند گفتار شیخ ،یسی دلالت صریح بر تألیف حنین بن رو  ندارد5
وکتب للی جماعة الفقهاء بها وقال  ،عنه کتاب التأدیب للی قم روی اللهأنفذ الشیخ الحسین بن روح »است: 

بزرگ تهرانی نیز چنین  شیخ دقا گینه که همان ـ«؟هذا الکتاب وانظروا فیه شئ یخالفکم فیلهم: أنظروا 
ایشان است؛ چرا کده اگدر شدخص دیگدری ایدن       کتاب به دستنگارش حاکی از  ـبرداشت کرد  است 

 در ش  ، بیکتاب را به حنین بن رو  داد  بید تا ایشان نمر خید را بدهند و وی به قم ارسال کرد  باشد
های تألیفی خید  کتاب نیینندگانکه  دیگر نیز چنین سنتّیسیی . از شد بدان اشار  میشیخ ،یسی  گفتار

← 
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 ـ بوه ویوژه در دوره  موورد نظور ــکتابی فقهی بوده است و روشن است که کتاب فقهی 
ت  لاجرم باید آکنده از روایات بوده باشد و همین ارسال کتاب به قوم بورای تشوخیص صوح 

 انود، چیوزی کوه ظواهرا   نقولات روایی سروکار داشتهآن مؤید این مطلب است که ایشان با م
 پذیرد. نیومن نمی

که آثار نوبختیان و دیگر اندیشمندان بغودادی آن دوره در دسوت دیگور  . با توجه به آن8
ق( و شویخ صودوق 343ولید  د.  دانشمندان شیعی قم در آن زمان و پ  از آن در دوران ابن

اعتنوایی بوه حودیث و روایوت موتهم  ایشان به بویق( بوده است هیهگاه از جانب 316-381 
اکماا  ابوسهل نوبختی را در والارعا  التنبیه اند، بلکه برعک  شیخ صدوق بخشی از کتاب نشده
 .(93-92: 1415 صدوق، نقل نموده، چرا که از نگاه او گفتار  مناسب و قابل قبولی بوده است الدی 
مندان شویعی بغوداد در دوره موورد نظور کوه . گذشته از نوبختیان، نگاهی کوتاه بر دانشو9

دهد که آنها نیوز آشونا بوه علوم  اند، نشان می برخی از ایشان اساتید یا شاگردان نوبختیان بوده
 توان به این افراد اشاره کرد:  اند. از میان ایشان می اعتنا نبوده حدیث بوده و نسبت به آن بی

عیسوی وراق و از اندیشومندان سوده الف( ثبیت بن محمد ابومحمد عسکری؛ مصاحب ابو
سوم هجری. وی که افزون بر ابوعیسی وراق از محضر استاد  حسن بن موسی نووبختی، یعنوی 

بهوره بورده اسوت، از طریوق  5 پایان سوده  سووم و ابتودای سوده  چهوارم( 2ابوالاحوص مصری
؛ 986، ش716: 1417 صودوق، نقل کرده اسوت 7ابوالاحوص روایتی در اثبات حقانیت حضرت امیر

ان أیضووا لووه اطوولاع کوو»نویسوود:  . نجاشووی در شوورح حووال وی می(2، ش146-145 :1، ج1385همووو، 
ر کوالحودیث و ذ یأمیوة فو یتواب تولیودات بنوکتوب منهوا: کبالحدیث والروایة و الفقوه. لوه 

 .(311، ش117: 1424نجاشی،  «الأحادیث الموضوعة
ب( ابومحمد ابن ابی عقیل عمانی حذاء؛ او کسی است که بنا به گفته  نجاشی، ابن قولویه 

 بثبال آ  الرسات  کالمتمااهایش را دریافت کرده و کتاب  از او اجازه  روایت کتاب (ق368 

                                                                                                                                  
→ 

کده شدیخ ،یسدی و     خیرد. اما به هر روی این مقدّسه بفرستند به چشم نمی را برای حصیل ا،مینان به ناحیۀ
انوی،  ن : آقا بوزرگ تهرنگیز است برا اند، نیز تأمّل ای به این کتاب نترد  های خید اشار  نجاشی در فهرست

 .(775 ، ش211: 3، ج1418
اما با مراجده به مندابع   ،اهل بصر  بید  باشد اوباشد و  «بصری»تصحیف  «مصری»اند که  . برخی احتمال داد 2

ایدن  اندد و   هدای مشدهیر مصدر بدید      شید که خانددان وی از خدانیاد    شر  حال وی و خاندان او روشن می
 .(67-63 :1411حلی، علامه ؛ 391-1: 1342ن : ابن داوود،  ماید نُ نمیانتناب درست 

وی  ،درگذشدته اسدت   ق513در صفر  - اکما  الهما بنا بر گزارش  -جا که پدر او اسد بن سدید  . از دن5
 .(226: 6، ج1411 ن : ابن ماکولا، ا سیم و دغازین سدا چهارم داننت را باید از دانشمندان پایانی سد
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هرکه از خراسان عازم سفر حد بود و در میوان  است که گفته شده بودهی مشهور به قدر یو
. (111، ش48: هموان کورد ای برای خود فوراهم می آمد، لاجرم از این کتاب نسخه راه به بغداد می

. (9، ش41: 1411حلوی،  های خود نقل نموده اسوت علامه حلی اقوال وی را از این کتاب در کتاب
و  (111، ش48: 1424نجاشوی،  معرفی کرده « لامکو الالفقه  یتب فکلم ثقة له کفقیه مت»نجاشی او را 

اسوتفاده « مون أعیوان الفقهواء»پا را فراتر نهواده و از تعبیور  2داوود در بیان جایگاه فقهی او  ابن
موورد  وساائل الشایع برخی روایات ابن ابی عقیول در  (429، ش111-111: 1342ابن داوود،  کرده است

 5استفاده فقها قرار گرفته است.
لامةُ بن محمدبن لسماعیل، نی بغودادی ج( س  ؛ بنوا بور اطلاعواتی  (ق339د.   أبوالحسن أ رْز 

ثانی بود که از بغداد به قم آمد و نزد اسواتید  که نجاشی از او به دست داده است، وی از محد 
ق(، ابون بطوه 329ق(، علی بن حسین بن بابویه  د. 343چون ابن ولید قمی  د.  ای هم برجسته
( و عالموانی از ایون دسوت شواگردی کورده و ق 336یا  332-258ق(، ابن همام  321قمی  

 یتااب المقنا  فاکو شاف الثیار کو الغیبا هوای نام هبهایی  سپ  به بغداد بازگشته است. او کتاب

روایووات متعووددی از وی بووه  (514، ش192: 1424نجاشووی،  داشووته اسووت  تاااب الثااج یماامکو  الفقااه
کتااب ق( در 361و ابوزینوب نعموانی  د. ح  تهابیهدر  (461-385 جامانده که شیخ طوسوی 

 0.اند آنها را نقل کرده الغیبه
ق(؛ وی نزد ابوسوهل نووبختی 367 د( ابوالجیش بلخی، مظفر بن محمد بن احمد بغدادی 

 یمون غلموان أبو»و شاگردی وی تا بدان اندازه بود کوه او را  (1131 ش، 422:همان  شاگردی کرد
ان کو»اند. شیخ طوسی در رابطه با او گفته اسوت:  گفته (761، ش 473: 1421 طوسی، « یسهل النوبخت

. شویخ (1131، ش422: 1424 نجاشوی،«ثرکسمع الحدیث فوأ»و نجاشی نیز گفته  (هموان «عارفا بالأخبار
 4مفید از شاگردان او بود و عمده روایاتی که از او به جامانده از طریق شیخ مفید است.

                                                           
با این اصدطلا  در دوران   ، اندکیبرای خیانند  گرامی روشن است که اصطلا  فقیه در دوران میرد نمر. 2

 تر از حال حاور است.  و شمیل دن بر محدث در دن دور  قیی استتفاوت ، ممداصر

، 25323،245، ش21-22: 23؛ ج1321، ش033: 2؛ ج5333، ش431: 5، ج2424 ،یحدددددرّ عدددددامل . نددددد : 5

 .00320، ش532، 05323، ش233: 51ج؛ 51210، ش403: 53ج ؛24334ش
: 2455ندمدانی،  ؛201، ش223، 223، ش32، 253، ش20، 223، ش22، 221، ش23: 1، ج2014 ،ی،یسد . ن : 0

 .1، ش501، 1، ش222، 23، ش200، 20، ش02، 23، ش30
: مقاینده کنیدد بدا   ؛ 3، ش024، 2، ش023، 25، ش053، 2، ش023: اماالی؛ 42، 40، 50: 2، ج2424د،ین : مف .4

، 550، 202، ش252، 233، ش253، 224، ش233، 241، ش04، 221، ش30، 00، ش14:  2424،یسدددددددددی، 

 .450، ش541-542، 453، ش542، 450، ش503، 422، ش500، 425، ش505، 431ش
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بدْون، عبیدال ه بن اب ( ابن ه ؛ نجاشوی در (ق 356 ابوطالوب انبواری واسوطی  زیداحمود، یع 
حسین بن عبیدال ه غضوائری  (617، ش233: همان  « الحدیث عالم به یثقة ف»رابطه با او گفته است: 

گفته است که وی از واسط به بغداد آمد و هر آنهه تلاش کردم تا محضر او را درت کونم، 
-296: 1421 طوسوی،  . ابوطالب انباری صد وچهل کتواب و رسواله داشوته اسوت(همان  موفق نشدم

تااب ک. برخوی از آنهوا عبارتنود از: اند که بسیاری از آنها در زمینۀ حدیث و روایت(446، ش297

، بمنزلا   اارون ما  متسا  یتاب طرق حادیث أنات مناک، تاب طرق حدیث الرای ک، طرق حدیث الغدیر
، تااب طارق حادیث ال اائرک، یباد ال اه ی یاه الاامم یتاب مزار أباک ،م الاممتاب أعیی  الأئم  ی یهک
. روایات متعوددی از (617، ش233: 1424 نجاشوی، الامم تاب أ بار فاطم  ی یهاک،تاب طرق وایم النارک

 6، ج1364طوسوی،  : ن  جامانده است  به استبصارو  تهبیهعبدون در کتب روایی شیعه به ویژه  ابن

 .(879-874، ش246-245: 1، ج1363طوسی، ؛ 971، ش259، 963، ش248: 9، ج151، ش76 ؛117، ش51: 
ها اشاره شد از زمره  عالمان شیعی بغداد بودند که اندکی پویش از  این چند نمونه که بدان

توان افراد دیگوری را  حضور کلینی در آن دیار به امور علمی خود مشغول بودند. هرچند می
توانود ثابوت کنود کوه افوزون بور عالموان  ت افزود، اما هموین چنود نمونوه مینیز بر این فهرس

را بوه  عهیشواحادیث و روایوات »بغداد نیز در دوره  مورد نظر   نوبختی، دیگر دانشمندان  شیعه  
 !«.گذاشتند یمنار نک ،یو مشخ صا   سن   انهیگرا عقل ل  یو تحل ریتفس یها نفع شکل

گرایی نوبختیان الزاما  مأخوذ از معتزله  که عقل شد؛ نخست آن به دو نکته تا به اینجا اشاره
. انود اعتنا نبووده، بلکوه آشونا بوه حودیث و روایوت بوده بی« نقل»که ایشان به  نیست و دوم آن

گرایی نوبختیوان  ما تا به اینجای سوخن عقول ،که این استشایان توجه که  یسومنکتۀ  اکنون
های ایشان شواهدی در دست اسوت کوه  اساس فهرست کتاب ایم، اما بر را امری مسل م دانسته

اند، نبووده و  گرایی افراطی که همواره بدان مت هم بوده دهد آنها در این سطح از عقل نشان می
انود.  هوایی در رد  اجتهواد و قیواس داشوته گونوه کوه پیشوتر اشواره شود، خود،کتاب خود همان

و به نقول  225: تا بی  ابن ندیم،  یی   اب  الراوند یع الرأنقض اعتهاهای  ابوسهل نوبختی دو کتاب با نام

؛ طوسوی، 68، ش32: 1424 نجاشوی، الاعتهاع یالنقض ی   ییا  ب  أبان ف و (36، ش32: 1421از ابن ندیم: طوسی، 

  نجاشوی، الرع ی   أ ل المن قداشته است. حسن بن موسی نوبختی نیز کتابی با نام  (36، ش31: 1421

 گرایی افراطی است. داشت که خود گواهی بر پرهیز ایشان از عقل (148ش ، 63: 1424
معتقود اسوت کوه فضوای علموی بغوداد نیوز  سوطور نیوا سونده  ینوالبته، گمان آن نرود که 

همهون فضای علمی قم در آن دوره و جو  حواکم بور کوفوه در دوره  پویش از آن آکنوده از 
دیگر اخذ  توانستند از ی  المان به آسانی میت حدیث شیعی بوده و عئهای سماع و قرا حلقه
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حدیث نمایند، بلکه با نیم نگاهی به طرق میراث شیعی که در دو فهرسوت نجاشوی و طوسوی 
موجود است روشن است که سهم بغداد در انتقال حدیث به طور خاص و میوراث شویعی بوه 

دت بوده است. اموا آنهوه طور عام از ابتدای تولید این میراث تا تنظیم و جمع نهایی بسیار ان
گونه که نیومن به تصوویر کشویده  آن -که جو  حاکم بر شیعیان بغداد  در اینجا مهم است این

ی نقل -  ستیز و بیگانه با حدیث و روایت نبوده است. جو 
ه داشت کوه تفواوت  مه کورد،  ی کوه بغوداد را از قوم متموایز میمواز سوی دیگر باید توج 

حدیث سنی مذهب در شهر بود که لاجورم شویعیان  معتزلی و اهل اجتماع دانشمندان شیعی و
روشون پور داشوت.  های موجوود زموان خوود وا می ها و اندیشوه بغداد را به تقابل با دیگر نحله

است که در چنین شرایطی نقل حدیث شیعی برای کسانی که اساسوا  حودیث شویعه را معتبور 
ارآمود بووده اسوت ترتیوب و تنظویم مبوانی دانند، چندان سود و ثمری نداشوته و آنهوه ک نمی

ای بود که در مقابل این تفکرات کارساز باشد. طبیعی اسوت کوه در ایون هنگوام نقول  فکری
 حدیث از رونق افتاده و دانشمندان آن زمان به علم کلام اهمیت بیشتری داده باشند.

 بغداد ان  یعیش و فراگیر   غالب شه  یاند ،یزیغلو ستب( 

نویسود:  ؛ او میبغداد دانسوته اسوت ان  یعیغالب  ش شه  یرا اند یزیغلوست بارها یومن، در کتابشن
سووت ینوویکل» بوور آن دسووته  دیوواز تأک افتووهینظووام  یا گونووه به ...بغووداد  زانه  یدر جووو  آشووکارا غلو 

چنوین در بخوش  . او هم(319: 1386، نیوومن «تر بودنود، کاسوت ، کوه خوارق العوادهبصاائرثیاحاد
واقووف بووود  ...بغووداد از غلووو   انیووگرا کووه بووه انزجووار عقل ینوویکل»دیگووری آورده اسووت: 

 یعنیخوردنود، یبوه چشوم مو بصاائردر  ژهیوو کوه بوه ،یقمو ییگرا ثیرا در حود ییها شیگرا
 تیعلوم و شخصو ــ یآسوا معجزه دیشا یو حتـ العاده  خارق تیکه بر ماه ییها شیگرا

. نخسوت بایود گفوت کوه (457هموان:  «جلوه داد تی  داشتند، کم اهم دیتأک روانشانی  و پ:] همأئ
یکی از مشکلات موجود در اثر مورد نظر اجمال مفهومی اصطلاحات به کار گرفته شوده از 

و « غلوسووتیزی»، «گرایی عقوول»توووان از اصووطلاحاتی همهووون  سوووی نویسوونده اسووت. می
مختلفوی را  اند، معوانی طوور مشوخص تعریوف نشوده رو که به هایی از این دست، از آن نمونه

در گفتار نیومن معنا و مفهوم دقیقی نودارد. ایون « گرایی عقل»برداشت کرد. برای مثال، واژه  
دانیم که شویخ مفیود  هایی قابل جمع و غیر قابل جمع است؟ برای مثال، می واژه با چه اندیشه

قائل به عصمت، علم غیب، اظهار معجزه، شنیدن صدای فرشتگان و انتقال اجسواد  :همبرای ائ
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شان در بهشت برین بوده است و بوه  ایشان پ  از مرگ و سکونت ایشان به همراه بدن ماد ی
آیوا ایون  2(72و  71-65: 1414 مفیود،  تصریح کرده است اوائل المقالاتتمامی این موارد در کتاب 

گرایی  یی بغودادیان قابول جموع اسوت؟ در کتواب شواهد روشونی بور عقولگرا باورها با عقل
بوه صوورت « گرایی عقول»بغدادیان ارائه نشده، بلکه به همین شهرت بسنده شده و سپ  این 

 نیز مورد استفاده قرار گرفته است.« غلوستیزی»
رد موو« گرایی عقول»ی را از ماما به هر روی در بخش پیشین، سعی بر آن شد که مفهوم عا

نظر قرار داده و به نقد آن بپردازیم؛ اما در باب مفهوم غلو باید گفت، اگر منظوورگرایش بوه 
شو ، نوه تنهوا جامعوه اموامی بغوداد کوه  و اعتقاداتی از این دست باشد بی :الوهیت اهل بیت

اند و غالیوان غالبوا  بخوش کووچکی را  طور عام غلوستیز بوده تمامی مجامع و محافل شیعی به
اند و این تنها مختص  به بغداد نبوده و قم، کوفوه، ری و خراسوان را نیوز دربور  داده میتشکیل 

بواور بوه  ــکه ظواهر کولام نیوومن نیوز چنوین اسوت  چنان ـگرفته است؛ اما اگر منظور  می
هایی از ایون دسوت بورای  اعتقاداتی همهون علم لدن ی، عصمت، اعجاز، علوم غیوب و نمونوه

تووان نبوود  ایون باورهوا را در میوان بغودادیان  آن دوره  به راسوتی نمیامامان باشد، باید گفت 
 اثبات نمود.

ه داد که نوبختیان خوود بوه برخوی از ایون دسوت  تر برای روشن شدن این مطلب باید توج 
دارد کوه اماموان همهوون  اعتقادات باور داشتند: شیخ مفید در رابطه با عصمت امام بیوان موی

شوند و ایون اعتقواد را بواور هموه   سهو و یا نسیانی در امور دینی نمی گونه پیامبران دچار هیچ
. از آن جهوت کوه شویخ مفیود در جاهوایی کوه بواور (37، ش65: 1414  مفیود، امامیه دانسوته اسوت

دهود بوه طوور  نوبختیان به خلاف باور دیگر اندیشمندان و عالمان شیعی باشد به آن تذکر می
بوود، حتموا   گونه موارد نیز اگر اعتقاد ایشان چیزی جز آنهه مفید گفته است می مسل م در این

موه  که شیخ مفید در  کرد. به ویژه آن به آن اشاره می تصوریح کورده کوه:  اوائال المقاالاتمقد 
المتفرعة عن أصول التوحید والعدل والقول  ما اجتبیته أنا من المذاهب  أصل ذل یف رع کوذا»
وموا هوو خولاف  -رحمهوم ال ه  -نوبخوت  یوفاقوا منوه لبنو انکولام، وما کاللطیف من ال یف

 .(37، شهمان  «المقال یلآرائهم ف
تموامی  آشونا بوه و بودهکه امامان، تمامی صنایع را دارا  اب ایناز دیگر سو، نوبختیان در ب

ضه بوده از دیدگاه شیخ مفید هم ،اند بوده زینلغات   5اند. نظر با غلات و مفو 

                                                           
نماید و  برای امامان مدصیم خیدداری می - به صیرت مطلق -البته ایشان از به کار بردن لفظ علم غیب  2.

 .دارند متدالبر دن است که ایشان این علم غیب را در ،یل علم غیب خداوند 

بجمیع الصنایع وسایر اللغات ... ]قال   علیهم السلام(معرفة الأئمة فیالقول »چنین دمد  است: اوائل المقالات . در 5
← 
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 ج( فضای یکنواخت و غالی قم

را در خوود  یغوال انیه تنها جرفضای یکنواختی حاکم بود کقم  شهر دردر دوره  مورد نظر، 
 سووم و چهوارم یها اهول قوم در سوده شوه  ینمونوه  بوارز اند بصائر الدرعاتداد.کتاب   یم یجا
 یهوا کتاب ی  اند و نواهمگون قرار داشوته یفکر ان  یجر  یو صف ار هر دو، در  ینی.کلباشد یم
بغداد بوه رشوته   ایقم  یاست که در فضا ییها شهیاند و طرح و ارائه   انیبه جهت نوع ب شان،یا

 در آمده است. ریتحر
  ۀآیود و نتیجو هایی است که از جای جای کتاب آقوای نیوومن بور می جملات، گزارهاین 
 ای است که نویسنده با مقدمات پیشین درصدد اثبات آن است. اصلی

فرضیۀ نیومن در این مقام آن است که اساسا  از آن جهت که کلینی، صف ار و برقی هر سوه 
ی نیز در ی  جریان قورار دارنود و هور اند، پ  به لحاظ فکر در ی  محیط رشد و نمو یافته

آنهه کلینی در کتاب خود نیاورده یا در ذیل عناوین نامربوط ذکور کورده اسوت، بوه جهوت 
فضای غلوستیز حاکم بر بغداد بوده اسوت و اگور بخوواهیم ماهیوت اصولی قوم را بوه نموایش 

پرسوش مطورح اکنوون ایون  2صف ار  قمی رجوع کنویم. بصائر الدرعاتبگذاریم، باید به کتاب 
فضای غلوستیز یا تقصیری نیست؟ یا اساسوا   ـبرخلاف نظر نیومن ـاست که چرا فضای قم 

ر نباشد، آیا وجود هم چرا وجود جریان هوای غوالی  زمان جریان های مختلف در قم قابل تصو 
 گیرند؟ و غلوستیز ممکن نیست؟ چرا کلینی و صفار در ی  جریان قرار می

شوهری در  ـتنها دولت»حاکم بر قم ترسیم کرده که به تعبیر او نیومن، تصویری از فضای 
. او از سووی (457: 1386 نیوومن، شوهر قوم بوود« مختار بوود حکومت، که شیعه  امامی و نیمه خود

دیگر بر قرائت راید از شهر قم که در آن احمد بن محمود بون عیسوی اشوعری افورادی را از 
 یاحمود اشوعر یعلن یمانیپش که استکرده است، خرده گرفته و بر این باور  شهر اخراج می

کوه  دهود نشان میبه قم،  یبه بازگرداندن برق یو اقدام و یبا احمد برق شپیشیناز خصومت 
م در قم بر سر این سده   های پایانی سالات اختلاف  غلوو   یزیوو چوه چ نیویآ یزیوکه چه چ سو 
ر انگاشته سان  ینو که شرح حالآن اندازه ، است  .(275: همان است نبوده قیاند عم متأخ 

                                                                                                                                  
→ 

(به  بنو نوبخت  : 1414مفیود،  « قلا وقیاسا وافقهم فیه المفوضة کافة وسوائر الغولا وأوجبوا ذل  ع  رحمهم ال ه

 .(41، ش67
 گرایدی قمدی، بده    هایی را کده در حددیث   کلینی گرایش»در بخشی از گفتارخید چنین دورد  است:  نییمن. 2

الدداد  د و حتدی شداید      هدایی کده بدر ماهیدت خدارق      خیردندد، یدندی گدرایش    بده چشدم مدی    بصاائرویژ  در 
 نیومن، « دسای علم و شخصیت عئمّه ]علیهم النلام[ و پیروانشان تأکید داشتند، کم اهمیّت جلید  داد مدجز 

1386: 457). 
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که شهری کواملا  غلوسوتیز -نیز همراه با نیومن این قرائت  راید، از قم  سطور نیا سنده  ینو
اس به  را  - یوا معجوزات ایشوان باشود :گونه روایت از روایوات فضوایل اهول بیوت هرو حس 

را شواهدی بور وجوود اندیشوه   کاافیو  الادرعات بصائرهایی همهون  پذیرد و وجود کتاب نمی
 - بوه تعبیور نیوومن -هوای غالیانوه  تووان در کنوار گرایش راسوتی نمی دانود؛ اموا بوه رقیب می

چوون احمود بون  تر را در قم رصد کرد؟! آیا حقیقتا  باورهوای افورادی هم های معتدل گرایش
محمد بن عیسی اشعری و سعد بن عبدال ه اشعری و پ  از ایشان ابون ولیود بوا کسوانی چوون 

و پو  از ایشوان  محمد بن علی بن ابراهیم صویرفی ابوسمینهو  أبوجعفر محمد بن أورمه قمی
 سان بوده است؟! قمی ی  محمد بن حسن صف ار

ه بوین  حقیقت آن است که اگر بخواهیم منصفانه جو  حاکم بر قم در این دوران را زیور ذر 
ق( را بوا اسوتادش 343ببریم، نباید افرادی همهون ابوجعفر محمد بن حسن بن ولید قمی  د. 

شو ، روش و  در ی  جریان فکوری قورار دهویم. بی (ق291 د ی د بن حسن صف ار قمممح
با صف ار متفاوت بوده و همین امر بوه  ـهای حدیثی وی  اگر نگوییم دیدگاه ـمنش ابن ولید 

-316 شد؛ امری که بنا به گفتوۀ شویخ صودوق  منجر عدم پذیرش برخی روایات از سوی او
به آن انجامید که کمترین درجات غلو، باور نداشوتن بوه سوهو  م  لا یثضره الفقیاهدر  (ق381

؛ همهنوین شواید هموین نکتوه بوود کوه بوه (1131، ذیل روایت 361: 1تا، ج بی  صدوق،النبی قلمداد شود
؛ طوسوی، 948، ش354: 1424 نجاشوی،از سوی ابن ولید منجور شود  بصائر الادرعاتاستثنا کردن کتاب 

جا باید گفت که اساسا  بسوتن چشوم تحقیوق بور روی برخوی شوواهد  در این. (622، ش418: 1421
 .دارد یبرم انیاز م باره  یرا به کارهای بزرگ و دشوار تاریخی مسل م، ارزش 

دست بوده و موردم  آن بوا  اکنون باید این دیدگاه که فضای حاکم بر قم، ی 
اند را به چالش کشید  گونه فشارهای خارجی مت حد بوده دیگر در برابر هر ی 

ذکور  تاریخ وم( در 378و سخنی که حسن بن محمد بن حسن اشعری قمی  د.
کرده است را بازگو کرد. او در خلال رویدادهای نیمه  دوم سدۀ سوم هجری 

گوید: تمامی هلات و نیست شودن ایشوان ]یعنوی اهول قوم  افتوراق کلموه   می
زبوان بودنود، هور کسوی از  دل و یو  که همه ی  ایشان بود، یعنی بعد از آن

هر چنود روز  ایشان رأیی و اختلافی و اختیاری گرفت و گروه گروه شدند و
کردند و چوون  دیگر می آمدند و بارها خذلان ی  ]بر  پرچمی دیگر گرد می

ه گذاشت و  آمد، تدارت و اصلاح آن، هر ی  با دیگری می ای پیش می قص 
 .(419 :1385اشعری قمی،   افتاد چنان در توق ف می آن، هم

 
تواند در وضعیت علمی و فرهنگی ایون  کاملا  می ،آنهه در وضع اجتماعی قم رخ داده است
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هوایی خواص  داشوتند،  جامعه نیز رخ داده باشد. به طور طبیعوی بوه دور اسوتادانی کوه گرایش
 داشوته باشود. یشوتریب یکوینزدبوا استادشوان  ها، آن یها شهیاندآمدند که  شاگردانی گرد می

روش و مونش  ممکون اسوت عتا  یطبمحمد بن یعقوب کلینی نیز از این قاعده مستثنی نیست و 
به عدم انتخاب احوادیثی انجامیوده باشود  ـاش  های حدیثی اگر نگوییم گرایش ـحدیثی او 

 کاملا  ممکن استکه در کتاب محمد بن حسن صف ار پیش از این آمده بود. از سوی دیگر، 
ی را نواگزیر نمایود توا برخوی نیچون کل یمحدثهمین اختلافات  موجود در جامعه  علمی  قم، 

توا  نوامربوط بگنجانود نیعنواو، در ذیول دارداحادیثی را که بوه راسوتی و درسوتی آن ایموان 
این  است که یعیکاملا  ممکن و طب جهینشود. در نتکم به همسویی با گروه رقیب متهم  دست

 فرایند هیچ ارتباطی به جامعه  بغداد نداشته باشد.
گفتار نیومن که بارها در کتابش آن را مطرح کورده، آن اسوت از سوی دیگر لب و لباب 

را در شهر بغداد نگاشت و مخاطوب مسوتقیم روایوات خوود را شویعیان  کافیکه کلینی کتاب 
شووند،  کب میتنوبخت قرار داد تا اشتباهات بزرگی را که مر فرات و بنی ویژه بنی  بغداد و به

 2به ایشان گوشزد نماید.
فورات  های نیومن را متوجه بنی نوبخت و بنی گیری نوت پیکان  خردهکه آنهه  نخست آن

به طور خاص و شیعیان بغداد به طور عام، کرده است، ات هامی است که وی بارها متوجه آنها 
نموده که ایشان با معتزله از سویی و از سووی دیگور بوا دربوار مت حود شودند و ایون ات حواد بوا 

بار، در بعد اجتماعی بود؛ چیزی که بوه بواور نیوومن کلینوی را معتزله، در بعد عقیدتی و با در
وادار به نگارش کتاب و گوشزد کردن اشتباه ایشان کورد. اموا بایود گفوت ایون ات هوام  قابول 

                                                           
[ ،لدب  :ا د کده در دن، ائمدّه ]   ه اقدام کلینی در بغداد، به درج این قبیل روایات قمی». نیینند  دورد  است: 2

اند د با در نمر   ثروت، تجمّلات، زنان، مقام، کلام بیهید ، ریاست و حیف و میل بیت المال را مذمّت کرد 
[ در تفندیر اعتقداد و عمدل،    :گرفتن روایات دیگری که در میان همین راویان، رواج داشته و در دن، ائمّه ]

الهامات خیدشدان، برحدذر داشدته و ا،اعدت از سدلطان را نتدیهش       شیدیان را از تمنّ  به هر چیزی بجز 
تیاننت به عنیان خطاب منتقیم و زیر سؤال بردن مرجدیت سیاسی شیدیان دوازد  امامی  اند، تنها می کرد 

پیمانی دشتار با دربار،  [ بیدند و با همنتیهید ها]ی  درگیر همان مشغله بغداد باشند؛ ]چرا که[ ایشان دقیقاً
کردند  نمامی این سلطه اقدام می ـاهل تننّن و تضمین نتیجه بخشی اقدامات سیاسی  یجیه شرعی سلطۀبه ت

مندد از نفدی  سیاسدی، و     تیانندت در میدان خدید بندی فدرات ثروتمندد و بهدر         هایی تنها مدی  لامت... چنین م
 نیوومن، « تن شد  باشدد یدنی بنی نیبخت، ،نین اف ،شان پیمانان ثروتمند دوازد  امامی بخصیص در میان هم

لزوم احتیاط، که در این روایات میرد تأکید قرار گرفته است، تنها » نییند: او هم نین می. (388-389: 1386
دوازد  امامی بغداد نیز ،نین اندداز شدد  باشدد کده میقدیتشدان در ایدن        تیاند در میان دن دسته از جامدۀ می

 .(و... 455 ، 389-388همان:  « دن بیدای در حال متزلزل ش دور ، به ،یر فزایند 
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لا   بنابر آنهه در آغاز ایون مقالوه بودان اشواره شود، تأثیرپوذیری ایون  ،اثبات نیست؛ چرا که او 
مؤلوف  ثانیوا  گرایان  معتزلی امری ثابوت شوده نیسوت.  اندیشمندان  امامی مذهب  بغداد از عقل

ادعا دارد که ات حاد عقیدتی نوبختیان با معتزله در اعتقادات کلامی، در اعتقواداتی بوه غیور از 
کردن بحوث اماموت داشوتند توا  ی در هرچه بیشتر و بهتر تئووریزهبحث امامت بوده و آنها سع

بتوانند شیعه را در برابر مشکلات موجود در امان نگه دارند. اما در مباحث غیر اماموت سوعی 
 2اند. در برقراری ات حادی عملی داشته

ر کنیم که د نگاهی به فهرست آثار نوبختیان به عناوینی برخورد می این  باید گفت با نیم
اند که اگر حقیقتا  ایشان  آن نوبختیان افزون بر بحث امامت به رد  و ابطال آراء معتزله پرداخته

زدنود. از  به دنبال چنین ات حادی بودند دست به نقد و ابطال و نگاشتن ردی ه بر علیه معتزله نمی
، التییاد یی  فاالرع ی   أ اثاب المنزلا  بای  المنازلتتوان به میان آثار حسن بن موسی نوبختی می

ت کاالن،أن نعیم أ ال الدنا  منق ا  یالهبیل العمل ف یالرع ی   أب، المعرف  یالهبیل ف یالنقض ی   أب

 اشوواره کوورد5ییااا  الااتراق یتاااب أبااکالاارع ی اا  أ اال التعدیااز و  اات نقااض ،یی اا  اباا  الراونااد
ییاا   یماایل  أبا نقاضتووان بوه . از میان آثار ابوسهل نوبختی نیوز می(148، ش64-63: 1424 نجاشوی،

کتااب که بوه   ینقض التاج ی   اب  الراوناد، یالإناان و الرع ی   اب  الراوند، ودم الأعاام یالتراق ف

، 32-31: 1424 نجاشوی،اشواره کورد یما  لابا  الراونادهنقض یبث الثمعروف بوده است؛ و  الابک

 0(36، ش32-31: 1421؛ طوسی، 68ش
آموده  کاافیتوان تمامی صفات ناپسندی را که در  که چگونه و با چه استدلالی می دوم آن

 هووده،یلات، زنوان، مقوام، کولام بموتج و طلوب ثوروتهمهوون  ـو نیومن به برخی از آنها 
کوه  تصریح کرده است، به شیعیان بغداد نسبت داد؟! این ـ المال تیب لیو م فیو ح استیر

توانود اثبوات  ای برخوردار بودند نمی مرکزی بغداد از جایگاه ویژه ایشان در دستگاه خلافت
 عفتی و یا علاقه غیر مجاز ایشان به زنان باشد! گویی، بی کننده  مواردی مثل بیهوده

                                                           
دستاورد کلامی بنی نیبخت، بخصیص ابیسهل اسماعیل، حنن و ابیالقاسم حندین بدن   »نییند:  . نییمن می2

از  ــگرایدان مدتزلدی    هایی از عقاید عقل فترشان، عبارت بید از ادغام رسمی جنبه کیشان هم رو  و هم
با ی  گزارا عقیدتی  ـصفات و عدالت خداوند و نیز اختیار اننان  جمله نتات مهم عقاید مدتزلی دربارا

« کدرد  را تیجیه و غیبت امام دوازدهم ]علیه النلام[ را تبیدین مدی  « امامت»که با وجید این نیز قا،دانه نمریۀ 
 .(131: 1386 نیومن،

دورند اما در عدین حدال اتحّداد     میهرچند ابن راوندی و ابیعینی ورّاق را از مدتزلیان شیده شد  به حناب . 5
 .کند که شخص در ردّ مدتزلیان شیده شد  نیز دست به تألیف نزند عقیدتی میان شیده و مدتزله ایجاب می

 .نیشت قبلی گذشت ها در پی وجه  کر این کتاب 0.
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م آن فرات به طور خاص، بوا دربوار کوه موورد  طور عام و بنی که ات حاد شیعیان بغداد به سو 
انجامد و باید بورای آن شوواهدی اقاموه  ی شیعیان قم نمینظر نیومن است، ضرورتا  به نارضایت

که بنی فرات در حکومت بودند و شویعیان قوم از حکوموت ناراضوی بودنود،  کرد. صرف آن
هوای مقطعوی ایشوان ات فاقوا   شود، بلکه چه بسا کم  ها از بنی فرات نمی سبب نارضایتی قمی

ای  ست که نیومن بدان هیچ اشوارهسبب بهبودی وضعی ت ایشان شده باشد؛ این همان چیزی ا
از وزارت علوی بون محمود بون  تاریخ وامجا به سراغ مواردی که در  بدان نکرده است. در این

سوخن بوه میوان آموده  ـمهم ترین وزیر آل فرات در دولت عب اسی  ـق(  312-241فرات  
بینیم که تنها در سه مورد نام ایشان در ترجموه  موجوود از ایون کتواب بوه  رویم و می است می

 میان آمده است.
د بن الفرات که او را به عراق قاضی الکت اب نام نهواده بودنود، چوون موعلی بن مح»الف( 

آن کرد و آنهه نقوص آن  او را وزیر ساختند، هر آنهه عبیدال ه بن سلیمان ساخته بود خلاف
واجب بود نقوص کورد و بواز شوکافت، و رسووم و سونن بوا سور گرفوت بوه حسوب اقتضوای 

؛ یعنی وی قوانین موجود از وزیر پیشین را اعمال نکورد، بلکوه (465-464: 1385 اشعری قمی،  «زمان
کوردن  مآنهه به اقتضای زمان لازم بود، انجام داد و برخی از مقادیر خوراج را کوه لازم بوه ک

 داشت کم کرد.
ل  آن سنه  سبع و مو مح»ب(  د بن قاسم کرجی سه ساله عقد دستور ایغارین بست، سال او 

که مردم  آن جلای وطون کورده بودنود و گریختوه، از سوبب    بعد از آن297تسعین و مأتین ]
بعود  عاجز شدن ایشان از قانون بلد و به سبب عجز ایشوان از آنهوه بور ایشوان لازم شوده مور    

او را  2د بون الفوراتماخُری از صد هزار دینار با چهل هزار دینار آمده. پ  وزیر علی بن مح
د بن قاسم مردم را الفوت مدستوری داد که بدان چه مصلحت داند در آن تدبیر کند پ  مح

خوشی داد، و از اصل وظیفه ده هزار دینار و جهوت کسوانی  داد و جمع کرد و استمالت و دل
وه (471: 1385 اشوعری قموی،  «ایشان اختلال راه یافته بود و وضع کرد و بنهواد که به حال . بایود توج 

داشت که تاریخ ذکر شده در این قطعه دقیقا  برابر اسوت بوا ابتودای اولوین دوره از سوه دوره 
 5برای بار اول وزیر شد. ق296وزارت علی بن فرات؛ چرا که وی به سال 

 -242ن وقت که بوه جبول آمود، بوه امور و اجوازت معتضود  عبیدال ه بن سلیمان در آ»ج( 

                                                           
 است.چاپی ی  خط افتادگی دارد و از علی بن محمّد بن الفرات تا محمّد بن قاسم مفقید  . در ننخۀ2

های علی  برای حمایت . 005-035: 2033ن : صادق سجّادی،  ،. برای ا،لاعات بیشتر از خاندان بنی فرات5
 . 030 همان:  :ن ،بن محمد بن فرات از شیده
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ق( و دستوری نیکو ببست به حسب اقتضای زمان و قاعده  مستحسون بنهواد و بوه 289-279خ
فکر و تدبیر خود. و سائر وزرا از پ  او، مثل علی بن محمد بن الفرات و علوی بون عیسوی و 

 .(472: همان  «غیر ایشان، در آن بدو اقتدا کردند
بینیم که هر سوه موورد نقول شوده، گویوای بهبوود وضوعیت قوم در دوران وزارت ابون  می
 2اند. فرات

که اگر تنها داشتن منصب سیاسی و ارتباط با دستگاه حاکم در دورانی کوه قوم  چهارم آن
سوبب  (385: 1386 نیوومن،  «تحت حملات دائم از سوی مرکوز عب اسوی بوود» -به تعبیر نیومن  -

یثی و مخاطب قراردادن عاملان حکومت باشد، عواملان حکوموت عب اسوی نوشتن کتاب حد
آوری آن  ل محاسوبه خوراج و جموعئودر قم که معمولا  از خاندان شیعی اشعری بودند و مسو

هستند تا شیعیان بغداد؛ چورا کوه مباشورت ایون  کافیبودند، اولی به مورد خطاب قرار گرفتن 
به احمود بون ای  توان اشاره جا می تر بوده است. در این افراد در تعامل قم و بغداد بسیار روشن

ث بلنودآوازه قوم داشوت کوه 274محمد بن عیسی اشعری قم  زنده به تاریخ  ق( عالم و محد 
، 82: 1424 نجاشوی، «السولطان بهوا ییلقو یان أیضا الورئی  الوذکو»نجاشی دربارۀ او گفته است: 

 .(75، ش61: 1421؛ طوسی، 198ش
داشتن مقام و منصب سیاسی در دربار عب اسی نسوبت بوه شویعه چیوز جدیودی که  پنجم آن

تووان ولایتعهودی اموام  ترین موورد را می نبوده و پیش از این نیز مواردی بوده اسوت. روشون
 دانست که الزاما  به معنای همراهی و مشارکت در امور حکومت نیست. 7رضا

ی روایوات کتواب را نواظر بوه وضوعی ت که اگر بنا بر مبنای نیومن بخوواهیم تموام ششم آن
 نیوا قوا  یدق»در کلام ایشان آموده اسوت:  که گونه موجود در جامعه  شیعی قلمداد کنیم، همان

بغوداد  ی  اموام نخبگوان   ان  یوغالب در م ی  گرا و سازش ی،سلسله مراتب ،گرا عقل گفتمان   زه  یآم
اش شوکل  در مجموعوه ینویرا بوه دسوت کل تیوروا 16199 یو سوازمانده نشیبود کوه گوز

خطواب بوه  مثاسا ؛ باید پرسید که روایات اخلاقی  موجود در کتاب  (456: 1386 نیومن، « دیبخش
تووان فورض  توان نام برد؟ آیا اساسا  نمی چه کسانی است؟ آیا افرادی غیر از شیعیان قم را می

ثی با هدف جمع و ارائه  میراث صحیح اهل بیت برای شویعیان بوه نقول روایوات  کرد که محد 
 اعتقادی و اخلاقی امامان معصوم بپردازد؟

محافول حودیثی شویعی  کاافیو  مثاسا و بصاائرهمهنین اگر خاستگاه روایات موجوود در 
هوایی در آن محافول  گونوه احادیوث نشوان از چوه ویژگی موجود در کوفه و مدینه باشد، این

یچ سخنی به میان نیواورده اسوت، دارند؟ متأسفانه یکی از مواردی که نیومن در رابطه با آن ه

                                                           
 میجید تاریخ قم نینت. ر خاندان بنی فرات مطلبی در ترجمۀدیگ. در رابطه با 2
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این است که حدیث کوفه و مدینه در تاریخ حدیثی و کلامی ما چوه جایگواهی دارنود؟ آیوا 
انود، هویچ جایگواهی پویش از قوم در کوفوه و  احادیثی که کلینی، صفار و برقی روایت کرده

کلی از آن  اند، چورا بوه اند؟ اگر این احادیث حضوری در میراث شویعیان داشوته مدینه نداشته
 چشم پوشی شده و تنها نقل آن در مجامع حدیثی قم و بغداد بررسی شده است؟

 د( نقل روایت از ضعفا و غالیان از سوی کلینی

 یمحتووا رینبوده است، بلکه تحت توأث انیناظر بر وثاقت راو ثیدر نقل احاد ینیکل وه  یش 
 نویسد:  باره می نیومن در این بوده است. ثیاحاد

بور  ثیاحاد نیاز ا  ی چیحذف ه ایدر خصوص حف   ینیکل رسد یمبه نظر 
بوه شومار  «یغوال» ایو«فیضوع»در سوند آنهوا، کوه بعودا   یانیواساس وجود راو

 . (321-319: 1386 نیومن،  اتخاذ نکرده است یمیتصم آمدند، یم

ا این بدان معناست که اساسا  انتخاب حدیث از جانب کلینی بر اساس مضمون بوده و قوت یو
های نخستین  که به روشنی محدثان سده ضعف سند هیچ تأثیری در آن نداشته است. حال آن

دادنود و  ای می به وثاقت راوی اهمی وت ویوژه -به ویژه محدثان قم و به طور خاص کلینی  -
موت هم « عون مون اخوذ یلا یبوال»درنوگ از سووی رجالیوان بوه  اگر چنین دق تی در کار نبود بی

و احمود بون  (939، ش1424:348 نجاشی، که محمد بن احمد بن یحیی اشعری گونه  شدند؛ همان می
بوه چنوین ات هامواتی موتهم شودند؛ و ایون از  (11، ش39: 1، ج1364غضائری،   ابن محمد بن خالد برقی

ه ایون دانوش جوا خواننوده  محتورم را بوه آثوار مربووط بو مسل مات دانش رجال اسوت و در این
 دهم. می ارجاع

 دیار  در آن یکاف کتاب در بغداد و نگارش ینیساله  کل بیست و دو ( اقامت ه

کوم بیسوت و دو  نیومن تمام استدلال خود را بر این نکته استوار ساخته است که کلینی دست
ت  کاافیو  (78 :1386نیوومن،  سال پایان زندگی خود را در بغداد به سر برده  را در زموانی بوه مود 

. روشون اسوت کوه او ایون اعوداد و (74 : هموان جا گرد آورده است همان (455: همان بیست سال 
 کاافی که بور اسواس آنهوه در مقدموه   دست آورده است؛ نخست آن ارقام و نتاید را چگونه به

آورده  آمده، این کتاب برای شیعیان شهری نوشته شده که دانشمندان آن به علم کولام روی
که کلینی بر اساس گفتوار نجاشوی کتواب خوود را در مودت  دوم آن 2اند. و از نقل دور گشته

                                                           
أهْول دهْرنوا علوی   موا شوکوْت مون اصْوطلاح عخیأم ا بعدْ، فقد فهمْت یا »چنین دمد  است:  کافی. در مقدمۀ 2

← 
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که تردیدی در مسافرت کلینوی بوه  . سوم آن(1126، ش377 :1424نجاشی،  بیست سال نگاشته است 
نجاشوی،  جا به خوات سوپرده شوده اسوت  جا از دنیا رفته و در همان بغداد نیست؛ چرا که همان

گموان نگوارش  که بی و چهارم آن (27، ش439: 1381، همو؛ 613، ش393: 1421؛ طوسی، 1126، ش377 :1424
به اتمام رسیده است؛ چرا که کلینی اجوازه  روایوت تموامی آن را در آن  ق 327تا سال  کاافی

 کاافینگوارش  -کوه گذشوت  چنان ـو اگر  2سال به دو تن از شاگردان خود داده بوده است
و دو سال از   کم پیش از بیست ست سال به طول انجامیده باشد، باید کلینی دستدر بغداد، بی

؛ طوسوی، 1126، ش377 :1424نجاشوی،  بوده اسوت  ق 329تاریخ درگذشتش که بنا بر مشهور به سال 

 وارد بغداد شده باشد. 5(27، ش439: 1381
اقاموت  ازتووان آنهوه را نیوومن  بنا بر شوواهد موجوود بوه هیهوروی نمیگفت  دیاکنون با

دیوار ادعوا کورده اسوت، پوذیرفت. بورای   در آن کافیمدت کلینی در بغداد و گردآوری بلند
 تر شدن موضوع باید به موارد زیر اشاره نمود: روشن

موه   نخست آن سوبب نگوارش ایون کتواب را درخواسوت  کاافیکه مرحووم کلینوی در مقد 
جمیوع فنوون »شخصی بیان داشوته اسوت کوه از ایشوان کتوابی طلوب کورده کوه دربردارنوده  

خدا را شکر آنهوه را خواسوته »دهند که  و آنگاه ادامه می (16: 1ج، 1429 کلینی، باشد « الدین علم
. ایون مقدموه نشوان (18-17: هموان « خواسوتی گونوه باشود کوه می بودی میسر شد، امیودوارم آن

اولا  این کتاب در پاسخ به درخواست کسی نگاشوته شوده اسوت و ثانیوا  نگوارش دهد که  می
مقدمه  آن پ  از اتمام نگارش اصل کتاب، نوشته شده است. اکنون باید گفت بسیار دور از 
ذهن است که ایشان برای برآوردن این درخواست، به نگارش کتابی دست یازد کوه پو  از 

را برای رسیدن بوه  کافی که وی نگارش ی دیگر این گمان رسد. از سو بیست سال به اتمام می
این هدف آغاز کرده، اما عملا  کار  نگارش کتاب بیست سال به درازا کشیده باشد نیوز قابول 

                                                                                                                                  
→ 

کواد العْلوْم معهومْ أن یوأْرز کل وه،   عمار  طرقها، ومباینتهم العْلمْ وأهْله، حت وی فیالجْهالة، وتوازرهمْ وسعیْهمْ 
ألتْ: هولْ یسوع الن واس المْقوام وسو  وتنقْطع مواد ه؛ لما قدْ رضوا أنْ یسْتندوا للی الجْهْل، ویضیعوا العْلمْ وأهْله

ین بجمیوع أمووره علوی فیعلی الجْهالة، والت دین بغیر علمْ، لذْ کانوا داخلین  ین، مقور    جهوة الْاسْتحْسوان  الود 
 «دقیوق الْأشْویاء وجلیلهوا؟ فدی عقوولهمْ   والن شوء علیه، والت قلْید للْْبواء والْأسْولاف والکْبوراء، والْات کوال علوی

 .(11-9: 1 ، ج1429 کلینی،
عبدالله احمد بدن إبدراهیم بدن عبدی رافدع       . نام این دو نفر در مشیخۀ شیخ ،یسی دمد  است که عبارتند از ابی2

 .(29-27 ،11: ج1364 ن : طوسی، عنصاری صیمری  و دیگری ابیالحنین عبدالتریم بن عبدالله بن نصر البزاز 
؛ ابون مواکولا، 613، ش393: 1421 نو : طوسوی، اندد   داننته 053. در مقابل برخی منابع درگذشت وی را به سال 5

 .(186 :7، ج 1411
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ای بدین شکل برای پاسوخ بوه درخواسوت بیسوت سوال  پذیرش نیست؛ چرا که نوشتن مقدمه
های  رایطی نویسونده بوه دشوواریپیش، غیر قابل پذیرش بوده و به طور معموول در چنوین شو

 نماید. ها اشاره می موجود در این سال
سوازد کوه ایشوان کوار  که نیم نگاهی به فهرست استادان مرحوم کلینی روشون می دوم آن

از محمود های نخست سده  چهارم آغاز کرده است؛ چرا که او  تحمل حدیث خود را از سال
چنین از محمد بن احمود  هم ؛ ایشان2ندک ل میاره با واسطه نقو( همق291د. بن حسن صفار  

لینوی کرده است. روایوت مسوتقیم کبا واسطه حدیث نیز  5ق(291د. بعد از بن یحیی اشعرى  
اشوعری  و سعد بن عبد ال ه  (149: 1411 أبوغالب زراری،  (297از عبد ال ه بن جعفر حمیرى  زنده در

همهوون  -راوى   لینوی و ایون دو، یوکبووده و معموولا بوین  ت( بسیار انودق 311ح د. 
مشوایخ اموا  .باشود واسوطه مویـمحمد بن یحیی عطار و محمد بن عبد ال ه بن جعفور حمیورى

( و علی بن ابوراهیم  زنوده ق316 د.اشعرى   احمد بن لدری  لینی همهون أبو علیکاصلی 
د  د. و دیگر مشایخی که تاریخ وفاتشان در دست باشد، همهوون حمیود بون زیوا (ق317در 

و... همگوی در سوده   (ق332ق( و ابون عقوده د. 329ق( و علی بن حسین بن بابویوه  د. 311
 اند. چهارم هجری زنده بوده

ق بوه 327به یقین در سال  کاافیکه نگارش  و با در نظر داشتن آن با توجه به آنهه گذشت
شود که کار تحمول روایوات از مشوایخ حودیث و فوراهم  روشن می 0اتمام رسیده بوده است

های معتبر و تبویب و گردآوری روایات اندکی بیشوتر از بیسوت سوال بوه طوول  آوری نسخه
بیوان داشوته بایود  کافیانجامیده است و آنهه نجاشی دربارۀ مدت زمان نگارش و گردآوری 

نگوارش از درخواسوت  پیشها  مدت لینیکه کطبیعی است ناظر به همین جهت باشد و بسیار
رده و تنهوا تنظویم نهوایی کار کها صرف تهیه مقدمات  بوده و سال آن ر تألیفک، در فکتاب

 تاب پ  از درخواست سائل صورت گرفته باشد.ک
:  سوم آن « ووجههوم یوقتوه بوالر یأصوحابنا فو شیخ»که نجاشی در معرفی کلینی از گفتار 

                                                           
اند، خطایی است که از حمل )محمد بن حنن  میجدید در   که برخی صفار را  استادان کلینی شناساند  . این2

چده بده درسدتی مرحدیم بروجدردی در       بر اسدان دن که  بر صفار سرچشمه گرفته است، حال دن کافیاسناد 
، 1419 بروجوردی، نشان داد  است این شخص همان محمد بن حندن ،دائی رازی اسدت     تدرید اسانید الهافی

 .(55-52 :1ج

 .(391/415: 1411 ن : طوسی، شیخ ،یسی میجید است  الغیب . بر اسان نقل قیلی که از او در 5
را دریافدت کدرد     کاافی. پیش از این به نام دو تن از شاگردان کلینی که در این سال اجداز  روایدت تمدامی    0

 بیدند، اشار  شد.
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روشنی بر این نکته دلالت دارد که کلینی پیش از ورود بوه  استفاده نموده است. این سخن به
کوه از وجاهوت   نام بووده اسوت، چنوان بغداد در ری به رشد علمی کوافی رسویده و صواحب

اجتماعی برخوردار بوده و و ریاست مذهبی را در ری بر عهده داشته اسوت. ایون وصوف بوا 
کوم  ، چرا که اگر کلینوی دسوتآنهه آقای نیومن به تصویر کشیده به سختی قابل جمع است

های نخسوت  وارد بغداد شده باشد و بر اساس آنهه پیشتر گفته شد، ایشوان از سوال 317سال 
سده  چهارم تحمل حدیث را آغاز کرده باشد، زمانی برای رشد و بالندگی  علموی ایشوان در 

 ری باقی نخواهد ماند.
آورده اسوت، برخوی محودثان ری  مشایت  فقیاهکه بنابر آنهه شویخ صودوق در  چهارم آن

: 4توا، ج  صودوق، بیانود  را از کلینی دریافت کرده و برای شیخ صدوق روایوت کرده کافیتمامی 

الدق اق،  بن أحمد بن موسی یعلی، لینکمحمد بن محمد بن عصام . این افراد عبارتند از: (534
 .محمد بن احمد بن محمد بن سنان زاهرى

در ری حضووور داشووتند کووه روایووات کلینووی را روایووت  چنووین محوودثان دیگووری نیووز هم
اق، أبوو ماند؛ از جمله: علی بن أحمد بن مح کرده می د بن عمران الدق اق، علی بن عبدال ه الور 
 د الحسن بن أحمد المؤد ب، الحسین بن لبراهیم بن أحمد بن هشام المؤد ب.ممح

ثانی در قم روایات کلینی را بورای شواگردان خوو انود؛ از  کرده د روایوت میهمهنین محد 
القاسوم عبودال ه بون عموران  د بون علوی بون أبیمو، مح2د بن موسوی بون المتوک ولمجمله: مح
 .5ماجیلویه

را بوه  کافیویژه افرادی که کتاب  اکنون باید گفت وجود  شاگردان رازی و قمی  کلینی به
انود، دلیول روشونی  کرده طور کامل برای محدثان قم و ری به ویژه شیخ صودوق روایوت می

که کلینی این کتاب را نه در بغداد، که در ری نگاشته و همانجا بورای شواگردان  است بر این
و در پایوان عمور خوود بورای تحودیث آن در  (9: 1ج، 1419 بروجوردی، خود تحدیث نموده است 

اسلام بوه بغوداد مسوافرت کورده و پو  از ارائوه  آن بوه محودثان آن دیوار در  پایتخت جهان
 جا از دنیا رفته است. همان

های شایان توجه، روایت کلینی از محدثان عراق است، هرچنود روشون شود  یکی از نکته
های پایانی عمر خود در قم و ری ساکن بوده، اما مسوافرت او بوه عوراق توا  که کلینی تا سال

                                                           
، 533: 2، ج2434میجیداند: صددوق،  ییتن ا بار الرضاگفته در این دو سند از کتاب  . برای نمینه، افراد پیش2

 .2، ش233: 5و ج 5ش
 .54، ش13: 2، ج2434. برای نمینه، ن : صدوق، 5
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ق، یعنی سالی که در آن، استادش حمید بن زیواد آدموی درگذشوته اسوت، 311سال پیش از 
 باشد. قطعی است و روایت وی از دیگر محدثان کوفی نیز باید در همین سفر انجام شده

در پایان لازم است اشاره کنیم که اگر به باور نیومن رواج روایاتی که بوه تعبیور او، جنبوه  
هوا در برابور فشوارهای دسوتگاه  و بورای آراموش بخشویدن بوه قمی اند را در قوم غالیانه داشوته

، شویعیان (319-318: 1386 نیوومن،  های آغاز غیبت امام معصووم قلموداد کنویم خلافت و دشواری
های سیاسوی  هوا و کشومکش بغداد با در نظر گرفتن اختلاط ایشان با اهل حودیث و درگیری

گونوه احادیوث  د در بغوداد بیشوتر نیواز بوه اینای موجوو طایفههای  موجود در آن دوره و نزاع
کم  بایسوت پویش از آن و یوا دسوت بوود، می داشتند، اگر این امر سبب رواج این احادیث می

شودند. البتوه، نبایود گموان کورد کوه  همراه با آن، این احادیث و روایات در بغداد منتشور می
از آن جهت که متکلمان غیر امامی در آن دیار شیعیان را به غلو و  ـ فضای حاکم بر بغداد

مانع نشر این روایات بوده است؛ چرا که عمولا   ـاند  نموده متهم می :ارتفاع در شأن اهل بیت
 .هیچ مشکل و محدودیتی موفق به انتشار کتابش در بغداد شد کلینی بی
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 نامه کتاب

ی موودائن أبووو حاموود بوون هبووة ال ه بوون محموود بوون محموود بوون الحسووین ،بوون أبووی الحدیوودا .1
، الطبعوة الاولوی، محمود أبوو الفضول لبوراهیم: تحقیوق، شرح نهج البمغ ق(، 1378معتزلی 
 .دار احیاء الکتب العربیةبیروت: 

فی المنی  والأمل  م(،1972زیدی   بن مرتضی الامام المهدى أحمد بن یحییابن المرتضی،  .2
سوامی نشوار و  :تحقیوق، )فی تراعم المعتزل  ل قاضای یبادالدبار الهمادانی( شرح الم ل والنثل

  .دار المطبوعات الجامعیة، اسکندریه: الدین محمد عصام

انوی، صونعاء: دار البثر الز ّار ق(،1366ووووووووووووو   .3 ، تصحیح: عبدال ه بن عبودالکریم الجر 
 الحکمة الیمانی ة.

منهااج الاان  النبتیا  فای نقاض کامم الشایع  ق(، 1416  حرانی الحنبلی الدمشقیالابن تیمیه،  .4
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، محمد رشاد سالم، تحقیق: القدری 

مؤسسووة الأعلمووی ، الطبعووة الثانیووه، بیووروت: لااان المیاازانق(، 1391ی  عسووقلانابوون حجوور  .5
 .للمطبوعات

 تهران: دانشگاه تهران.، الرعا (، 1342ی  حلابن داوود  .6
، تحقیق: علوی اکبور ی  آ  الرست      ال ه ی یهم تثف العقت (، ق1414ی  حران هبن شعبا .7

 .لجماعة المدرسین مؤسسة النشر الاسلامی التابعةغفاری، الطبعة الثانیه، قم: 

 الضعفاء(، تحقیق: سید محمد  الرعا (، 1364بن الحسین بن عبیدال ه   ابن غضائری، احمد .8
 رضا حسینی جلالی، قم: دارالحدیث.

الارتیاب عن  الاکمال فی رفع عارض  کما  الهما ق(، 1411  علی بن جعفرابن ماکولا،  .9
 .دار الکتب العلمیة(، بیروت: والمختلف من الأسماء والکنی والأنساب المؤتلف

، انتساب نادرست بوه: ابوو زیود لتااریخالبدء وام(، 1899ابن مطهر، مطهر بن مطهر مقدسی   .11
 ، پاری .کلمان هواراحمد بن سهل بلخی، باشراف: 

اق بغودادی(  بی .11  فووز  الفهرساتتوا(،  ابن ندیم، محمد بن لسحاق  مشهور به ابن نودیم ور 
 العلوم(، تحقیق: رضا تجدد.

أبای غالاه رسال  ق(، 1411أبو غالب زراری، بن بکیر بن أعین الشیبانی الکوفی البغدادی   .12
، أبوو غالوب زراری، تحقیوق: سیدمحمدرضوا حسوینی الزراری إلی إب  إناه فای  کار آ  أیای 

 جلالی، قم: مرکز البحوث والتحقیقات الإسلامی ة.

 ، بیروت.المعیار و المتا ن ،  ق(1412  ابو جعفر ،اسکافی .13
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رسوی  کتاب قم(، ترجمه فا تاریخ وم(، 1385اشعری قمی، ابن حسن بن سائب بن مال    .14
الدین علی بن حسن بن عبدالمل  قمی، تحقیوق: محمدرضوا  از: تاج الدین حسن بن بهاء

 انصاری قمی، قم:کتابخانه آیت ال ه مرعشی نجفی.

، قوم: البریعا  إلای تصاانیف الشایعهق(، 1418آقابزرگ تهرانوی، محمود محسون بون علوی   .15
 . اسماعیلیان و کتابخانه اسلامیه تهرانچاپخانه 

الفَارق بای  ق(، 1415تمیموی شوافعی   قاهر بن طاهر بن محمد بون عبود ال ه عبدالبغدادی،  .16
دار المعرفوة للطباعوة والنشور ، بیوروت: اعتنی بها وعلق علیها: الشیخ لبراهیم رمضان، الفِرق

 .والتوزیع

، باب  کر المعتزل  م  مقاالات الإساممیی تا(،  بلخی، عبدال ه بن أحمد بن محمود کعبی  بی .17
 سید، تون : الدار التونسی ة للنشر.تحقیق: فؤاد 

، إلا  تثصایل مااائل الشاریع  وساائل الشایع ق(، 1414حر  عاملی، شیخ محمود بون حسون   .18
 .مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراثالطبعة الثانیه، قم: 

نوبختیان در رویارویی بوا متکلموان معتزلوی و »(، 1391علی   زاده خضرآباد، سید حسینی .19
 همین شماره. ،«امامی

مؤسسة النشر الإسلامی ، الطبعة الثالثه، قم: ک یات فی ی م الرعا ق(، 1414سبحانی، جعفر   .21
 .التابعة لجماعة المدرسین

ال ه  ة، قم: کتابخانوه آیووالمعربا  معدم الم بتیات العربی ق(، 1411  یوسف الیان ،سرکی  .21
 مرعشی نجفی.

غارر ) الأماالیق(، 1413بون موسوی   علی بن الطاهر أبوی أحمود الحسوین شریف مرتضی، .22
منشورات مکتبة ، قم: السید محمد بدر الدین النعسانی الحلبی، تحقیق: (الفرائد وعرر القمئد

 .آیة ال ه العظمی المرعشی النجفی

تاریخ الإسمم ووفیاات المشاا یر  ،(ق1417  محمد بن أحمد بن عثمانذهبی،  شم  الدین .23
  ی.دار الکتاب العرببیروت:   ،عمر عبدالسلام تدمرىد. تحقیق: ، والأیمم

، الطبعة التاسعه، بیروت: شعیب الأرنؤوط، باشراف: سیر أیمم النبمءق(، 1413ووووووووووووو   .24
 .مؤسسة الرسالة

دار ، بیوروت: محمود سوید گیلانوی، تحقیوق: الم ل والنثال تا( شهرستانی، عبد الکریم، بی .25
  .المعرفة

دار ، بیروت:  احمد فرید مزیدى :، تحقیقنهای  الأودام فی ی م الهممق(، 1425ووووووووووووو   .26
 .الکتب العلمیة
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صححه ، اکما  الدی  و اتمام النعما ق(، 1415ی  بن حسین بن بابویه قم یعلشیخ صدوق،  .27
 .لجماعة المدرسین التابعة مؤسسة النشر الاسلامی، قم: علی أکبر الغفاری: وعلق علیه

 .مرکز الطباعة والنشر فی مؤسسة البعثة، تهران: الأمالی ق(،1417ووووووووووووو   .28

، الطبعوة کبور الغفواریاعلوی : صححه وعلق علیوه، م  لا یثضره الفقیهتا(،  .ووووووووووووو  بی .29
 .مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسینالثانیه، قم: 

، تقودیم: السوید محمود صوادق بحور العلووم، ی ل الشرای  والأحهاامق(، 1385.ووووووووووووو   .31
 .منشورات المکتبة الحیدریة ومطبعتها: النجف الأشرف

، تحقیوق: حسوین أعلموی، بیوروت: ییاتن أ باار الرضاا ی یاه الاامم ق(،1414.ووووووووووووو   .31
 .مؤسسة الأعلمی للمطبوعات

الاستبصاار فیماا ا ت اف ما   (،1363  شیخ طوسی، أبو جعفور محمود بون حسون بون علوی .32
دار الکتوب ، الطبعة الرابعه، تهران: تحقیق وتعلیق: السید حسن الموسوی الخرسان، الا باار

 .الإسلامیة

 .مؤسسة البعثة المجال (، قم:  الأمالیق( 1414.ووووووووووووو   .33

مؤسسوة ، قوم: صوحعلوی أحمود نا تحقیق: عبادال ه الطهرانی و، الغیب  ق(1411.ووووووووووووو   .34
 .المعارف الاسلامیة

(، رضووان ال ه علیوه فی شرح المقنعوة للشویخ المفیود  تهبیه الأحهاام( 1364.ووووووووووووو   .35
 .دار الکتب الاسلامیة، الطبعة الثالثه، تهران: تحقیق وتعلیق: السید حسن الموسوی الخرسان

، المصانّفی  وأ اثاب الاو ات  فهرست کته الشایع  وا اتلهم وأساماء ق(،1421.ووووووووووووو   .36
 .تحقیق: سید عبد العزیز طباطبائی، قم: مکتبة المحقق الطباطبایی

  الأبواب(، النجف الاشرف: لنتشارات حیدری ه.الرعا   ق(،1381.ووووووووووووو   .37

، العبااع یمعرفا  حداج ال اه ی ا فای الإرشاع ق(،1414شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان   .38
، طبعت ضمن مجموعوة الشویخ المفیود مؤسسة آل البیت  ع( لتحقیق التراثالطبعة الثانیة، 

 .دالمؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفیالمطبوع ضمن منشورات 

علوی  وتحقیق: حسین أستاد ولی  المجال (، الطبعة الثانیه،  الأمالیق(، 1414.ووووووووووووو   .39
، طبعوت ضومن مجموعوة الشویخ لطباعة والنشر والتوزیعدار المفید لی، بیروت: أکبر غفار

 .دالمؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفیالمفید المطبوع ضمن منشورات 

الشویخ لبوراهیم ، تحقیوق: أوائل المقاالات فای المابا ه والمتتاارات ق(،1414.ووووووووووووو   .41
، طبعووت ضوومن وزیووعدار المفیوود للطباعووة والنشوور والت، الطبعووة الثانیووه، بیووروت: الأنصوواری

 د.المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفیمجموعة الشیخ المفید المطبوع ضمن منشورات 
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های اسلامی آستان قدس  ق(، مشهد: بنیاد پژوهش1419طباطبایی بروجردی، سیدحسین   .41
 رضوی.

 م ا  الأواتا  فای ، (ق1411  یجمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر أسد ی،حل هعلام .42
، تحقیق: محمود صوادق بحرالعلووم، الطبعوة الثانیوه، النجوف الأشورف: الرعا  معرف  أحتا 

 الذخائر. دار

نبات  التثبیت علائل ، ( الوف(تا  همدانی معتزلی  بی بن عبد الجبارقاضی عبدالجبار، ابن احمد  .43
 .، قاهره: دار المصطفیلایدنا مثمد

، تحقیوق: ومبااینتهم لااائر المتاالفی فضل الإیتزا  وطبقاات المعتزلا  (  ب(تا  .ووووووووووووو  بی .44
 .فؤاد سید: الدار التونسی ة للنشر

،  جوورج قنوواتی :تحقیوق،  المغنی فای أباتاب التتحیاد والعاد  م(،1965-1962.ووووووووووووو   .45
 .الدار المصریةقاهره: 

 ، قم: دار الحدیث.الهافی، (ق1429 کلینی، محمد بن یعقوب  .46

فهرست أسماء مصنّفی ق(، 1424ی  کوف یأسد بن أحمد بن العباس یأحمد بن علنجاشی،  .47
مؤسسووة النشوور الإسوولامی التابعووة لجماعووة  رجووال نجاشووی(، الطبعووة السووابعه، قووم:  الشاایع 

 .المدرسین

، تحقیق: کمال مصوطفی، حتر العای م(، 1972معتزلی    نشوان حمیرىبن أبو سعید ، نشوان .48
 تهران.

، الغیبا ق(، 1422 ابون أبوی زینوب مشهور بوه  جعفر الکاتبمحمد بن لبراهیم بن نعمانی،  .49
 .منشورات أنوار الهدى، الطبعة الثانیه، قم: تحقیق: فارس حسون کریم

عور  شهل گیاری تشای  عوا عه اماامی گفتماان حادیثی میاان وام و (، 1386نیومن، اندرو جی.   .51
 شناسی. ، ترجمه: مؤسسه شیعه بغداع
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 در بوته نقد «امامت باطنی در تشیع نخستین»نظریه 

 «امامت باطنی در تشیع نخستین»نظریه 

 در بوته نقد

 محمد لعفر رضابی

 ىمحمد نصیر

 چکیده

امیرمعووزی از  دکتوور محموودعلی نوشووته دخسةةت   پیشااتای ربااانی عر تشاای کتوواب 
. امیرمعوزی در ایون رود شناسی در غرب به شومار موی شیعهمهم ترین آثار  مهم

شوناخت گووهر و ذات تشویع گیوری از روش پدیدارشناسوی بوه  کتاب با بهوره
کتوب  ،خواص طوور امامی از طریق مراجعه به آثار اصیل و نخستین امامیوه  بوه

 ،خواص طوور امامت و بوه ۀروایی( پرداخته است. از نظر وی گوهر تشیع نظری
اصحاب امامیه بهتورین  ۀتفسیر باطنی از این نظریه است. به نظر وی به دلیل تقی

ها و تعوالیم  مراجعوه بوه اندیشوه ،بواطنی اماموان های راه برای رسیدن به اندیشوه
از محتووای ایون کتواب  کوتاه یدر این مقاله ضمن گزارش غالیان است.باطنی 

ماننود  موواردیامیرمعزی در  ۀایم. در مجموع نظری به نقد و بررسی آن پرداخته
 دلائول اومبهم است و در برخی موارد نیوز شوواهد و  ،گرایی امامیه اثبات باطن

و غالیوان  :اشکال عمده این اثر یکی دانستن تعالیم ائموه همه،. با این اند افیناک
مقاله به آنهوا اشواره شوده این این ادعا شواهد نقس فراوانی دارد که در  ؛است

 است. 

                                                           
پژوهشگا  قردن و حدیث     :بیت پژوهشگر پژوهشتد  کلام اهل(jafarrezaei61@gmail.com 

                        استادیار دانشتد  مدار  اندیشه اسلامی دانشگا  تهرانadyan.nasiri@yahoo.com 
 51/30/2005تاریخ تأیید:    2005/ 23/33تاریخ پذیرش:       

 

 

 الاهیات سژوهشی فلسفه و  -علمیفصلنامه 

 7837 سابیز، سومشماره  هم،هفدسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 
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 ها واژه کلید

 علی امیرمعزی. امامت، محمد ان،یغال گری، کلام امامیه، تشیع نخستین، باطنی

 1مقدمه

شناسووی در دانشووگاه  شیعهبرجسووته دکتوور محموودعلی امیرمعووزی از پژوهشووگران و اسووتادان 
ربن و تحوت توأثیر وی در مطالعوات اسولام و از شاگردان هانری کوُ اوسوربون فرانسه است. 

 پیشاتای رباانی نخستین نگاشوته اسوت. کتواب ۀامامی ۀاندیش ۀآثار بسیاری در حوز وتشیع بوده 
میلادی به چواپ  1992در سال  Le Guide DivinDans le shi'ism Originelدر تشیع نخستین 

The Divine Guide in Early Shi`ism  عنووانهمان رسیده است. این کتاب دو سال بعد با 
2) 

منتشور  امولکصوورت  فارسی این اثور بوه ۀبه زبان انگلیسی ترجمه و چاپ شد. هرچند ترجم
 .زبوان ارائوه شوده اسوت مجلات مختلف فارسوی های آن در ولی برخی از بخش ،نشده است

برای مثال، خود نویسنده بخش مربوط به وجود پیشینی امامان را در قالب دو مقالوه در مجلوه 
شناسوی در تشویع دوازده اموامی  پژوهشی در باب امام»با عنوان  1371تابستان و پاییز  نامه ایران
کتواب  نخسوتیناز چواپ  پیشمقارن یا کمی این دو مقاله  ،به چاپ رسانده است. البته« اولیه

 گویوا -میلادی منتشور شوده اسوت. علیرضوا رضوایت نیوز  1992در سال  (به زبان فرانسوی 
دقیقا  همین فصول را ترجموه کورده و در قالوب دو  -گفته بدون اطلاع از چاپ دو مقاله پیش

بوه چواپ   مشاهری رعناماه مجلوه  1388و شهریور و مهور  1386های دی ماه  مقاله در شماره
به چاپ رسیده « دیدن به نور دل»و « وجود پیشینی امام»رسانده است. این دو مقاله با عناوین 

را ترجموه کورده و در ماهناموه « ملاحظواتی در بواب قورآن کامول»است. وی همهنین بخش 
 به چاپ رسانده است.  اطمیات حهمت و معرفتعلمی و تخصصی 

علمی ایران معرفی شده است. یو  بوار علوی موحودیان  این کتاب دو بار نیز در مجلات
این کتاب را از نظر کاربست « معرفی کتاب راهنمای الوهی در تشیع نخستین»  عطار در مقاله

 ۀمقدموه و نتیجو ،روش پدیدارشناسی در مطالعات ادیان معرفی کرده است. وی در این مقاله
نیوز بورای  علیرضوا رضوایت .(1381عطار،  موحدیانن :  کامل ترجمه کرده است  طور کتاب را به

دمان شیعه  ولایت در سپیده»به معرفی کلی این کتاب در مقاله  کتاب ماه عی در مجله  بار دوم

                                                           
. قدردان استاد عزیز جناب دقای محمد تقی سبحانی به دلیل ارائه نتاتی ارزشدمند در ایدن مقالده و دوسدت     2

 زاد  خضردباد به دلیل همراهی در نقد مباحث فصل چهارم و پییست کتاب هنتم.  گرامی سید علی حنینی

2. AmirMoezzi, Mohammad Ali (1994), The Divine Guide In Early Shi'ism : The Sources Of 
Esotericism In Islam,  State University Of New York Press. 
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این مقاله هرچند به محتوای فصول کتاب نیز اشواره  .(1384رضوایت، پرداخته است  « عشری اثنی
بیوان آثار دیگر نپرداخته اسوت. بوه  اما به نکات اصلی و امتیازات کتاب نسبت به ،کرده است

 برد.  نمی خواننده با این گزارش به اهمیت اثر امیرمعزی و نقاط تمایز آن با دیگران پی ،دیگر
پیشووای الاهوی در تشویع »ای بوا نوام در مقاله ناماه ایراننیز در مجله  1احمد کاظمی موسوی

محمد علی امیرمعزی به این نقود  .(1374کاظمی موسوی، ن :  این کتاب را نقد کرده است  ،«اولیه
کوه کواظمی موسووی در  (1375امیرمعوزی، ن :  جواب داده است  نامه ایران مجلۀ در شماره بعدی

. با ایون حوال (1375 کاظمی موسوی، ای دیگر از این مجله پاسخ وی را به نقد کشیده است  شماره
نخسوتین تبیوین و نقود نشوده اسوت. نون به خوبی نظریه ایشان درباره اموام شناسوی تشویع کتا 

اند و نقدهای موجوود نیوز جزیوی  تاب نپرداختهکات اساسی کهای موجود به پیام و ن گزارش
اصل نظریه ایشان نپرداخته است. بنابراین در این مقاله اصل نظریوه ایشوان بوه طوور به است و 

 امل تبیین و نقد خواهد شد. ک

 نخستیندر تشیع  برَْخوانی کتاب پیشوای ربانی

امیرمعزی در ابتدای کتاب خود با اشاره به آثاری که تاکنون دربوارۀ مطالعوات تشویع نوشوته 
این آثار را در ارائه دیدگاه  تاریخی منسجم و جامع از تشیع نخسوتین ناتموام  ۀشده است، هم

مطالعاتی که بیش از حود  (1شوند:  داند. به نظر وی این مطالعات به چهار دسته تقسیم می می
انگارنود. بوه نظور او انقولاب  یکسوان میه را یولام امامکوخ یهمه تواراند و  «ترکیبی و عمومی»

انود و  مطالعاتی که بیش از حود تحلیلی (2تأثیر نبوده است؛  اسلامی ایران در این مطالعات بی
مطالعواتی کوه  (3اند؛ تهنخست نپرداخ ۀآموز« مفاد»و به اند  ای خاص از تشیع پرداخته به جنبه

فقهوی  ــیکلامو یواسیاسوی  ــگورا هسوتند و امامیوه را بوه ابعواد اجتمواعی نبیش ازحد بورو
« مفواد  »تواریخی  اصویل و ۀ انود و آمووز«فلسوفی»مطالعاتی که بیش از حد  (4و  کاهند فرومی

 اند.  ش را فرو گذاشتها نخستین
هواى هواى اماموان و آمووزهننهوادن میوان آمووزه تفواوتنقوص مهوم ایون آثوار  اوبه نظور 

های بعدی و گاه فروکاستن مکتب امامیه به ی  بعد کلاموی یوا  پردازان امامی در دوره نظریه
 ۀدر ایون کتواب آن اسوت کوه پورده از آمووزه و اندیشو تلاش اوسیاسی است. به همین دلیل 

هایی  ی و تحلیول نقادانوه مجموعوهبردارد و با رویکردی پدیدارشناسانه به بررسو :دوازده امام
به نظر او گوهر و ذات تشیع همان اعتقواد بوه را گردآوردند، بپردازد.  :آغازْ سنت ائمهکه در 

                                                           
 المللی اندیشه و تمدن اسلامی در مالزی. . استاد حقیق در مؤسنه بین2
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شناسوی  آن، همگوی بور  شناسی و آخورت شناسی امامیه و نجات جهان»است. « ربانی پیشوای»
دادن توصویف دسوتبخش جوهرى این اثر به  ،از این رو .«ردیگ ل میکششناسی محور امام

این رویکورد در تقابول بوا رویکورد اند. عرضه کرده« امام»هایی است که امامان، خود دربارۀ 
کتواب ، این قرار دارد و در حقیقت پژوهانی مانند سیدحسین مدرسی طباطبایی تاریخی شیعه

 مدرسی طباطبایی است.  ۀنوشت 1مهته عر فرآیند تکاملدر تقابلی افراطی با کتاب 
در فصل نخست  مقدمه( هدف خود را بازگشت به منابع متقدم  چهار سوده نخسوت و او 

شویخ مفیود و سوید مرتضوی( قورار  به دستگیری کلام رسمی امامیه در بغداد  پیش از شکل
در این کتاب اسوت.  اوبعدی و روش  های داده است. این فصل در حقیقت مبنا و معیار فصل

احادیث ما دشوارست؛ و تنها نبوی مرسول و : »کند که می شروعاین فصل را با این روایت  او
مل  مقرب و موؤمن ممتحنوی کوه خداونود قلوب او را آزمووده اسوت تواب دریافوت آن را 

به نظر او احادیث فقهی امامیه تفاوت چندانی با فقه اهل سنت ندارند. به هموین دلیول «. دندار
ه حوزه اعتقادات مربوط است کوه گووهر بلکه ب ،این تعالیم دشوار به فقه امامیه مربوط نیست

 .  است« شناسی امام»آنها  ۀهم
در این فصل در پی آن است که توضیح دهد به چه دلیول تنهوا  -در حقیقت -نویسنده 

گرا  به منابع متقدم بسنده کرده است. به نظر او برخلاف تلقی راید که امامیه را مکتبوی عقول
دربوارۀ عقول تکیوه  :اثبوات سوخن خوود بوه روایوات ائموهداند و گاه بورای  مانند معتزله میه

کند، عقل در مفهوم نخستین آن و در اندیشه امامان مفهوومی متفواوت بوا عقول منطقوی و  می
استدلالی داشت. در این دوره  چهار سده نخست( حتی معیارهای امامیه در اعتبوار احادیوث 

ر ایون فصول بوه چهوار بحوث مهوم متفاوت از دوره بعد بوده است. به همین دلیل نویسونده د
تموایز بوین دو سونت امامیوه:  (2نظریه امامیه دربارۀ عقل در دوره نخستین؛  (1پرداخته است: 

 میوانفقهوی در  و کلاموی ،بواطنی در چهوار سوده نخسوت و سونت عقلوی -سنت فراعقلانوی
عی کوه شناسایی منواب (3متکلمان مدرسه بغداد  مانند شیخ مفید و سید مرتضی( و پ  ازآن؛ 

حجیت  (4 و های این کتاب است گردد که مبنای اصلی تحلیل به دوره و سنت نخست بازمی
 و ماهیت احادیث امامیه در دوره نخست. 

                                                           
مهتاه عر فرآیناد های تاریخ کلام امامیه اسدت )  های مهم و جنجالی دربارا نخنتین دور  از کتاب این کتاب .2

 ، سیدحنین مدرسی ،با،بایی، ترجمه: هشام 2031) ر مبانی فکری تشی  عر سه ورن نتاتتکامل: نظری بر ت ت
 ایزدپنا ، تهران: کییر، چاپ اول تا سیم .

Crisis and consolidation in the formative period of Shiite Islam: abu jafar ibn Qiba Al-Razi and 

His Contribution to Imamite Shi'Ite, Darwin Press, Incorporated (June 1, 1993).  
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نخسوتین از چهوار بعود  ۀدر بخش نخست به تحلیل مفهوم عقل در دیدگاه امامیامیرمعزی 
شناختی پرداختوه اسوت. بوه نظور او  شناختی، معنوی و نجات معرفت -شناختی، اخلاقی هستی

هوم در معنوا و هوم در  ،کوردتعبیور « بصویرت»یا  «خرد قدسی»توان از آن به  این عقل که می
عقول متکلموان را  .ایم، متفواوت اسوت کاربرد با عقلی که در متون کلامی بدان عادت کرده

و ماننود آن « قووه تمییوز»، «قوه استدلال منطقی»، «دخر»، «استدلال»توان بسته به شرایط به  می
ترجمه کرد. عقل در دیدگاه متکلمان ابزار تعقل اسوت؛ حوال آنکوه نوزد اماموان درسوت بوه 

رود، ابزاری برای دریافت امور فراعقلانوی  شمار می همان اندازه که نیروی تعقل و ادرات به
ر کولام معتزلوه و انتقوال آن بوه کولام است. به نظر وی این تحول تحت تأثیر متوون یونوانی د

است. شیخ مفید هرچند در برخی از تعواریفی  رخ داده امامیه توسط شیخ مفید و شاگردانش
 رویواروییبند است؛ ولی به ناچوار در  دهد، به معنای عقل نزد امامان پای که از عقل ارائه می

 ،کوار گرفوت. بوا ایون حوال بوه با معتزلیان در مباحث کلامی، عقل را به معنای مورد نظر آنها
عقل را معادل استدلال و  و سید مرتضی کاملا  از معنای نخستین عقل فاصله گرفته اوشاگرد 
 کار برد.  نظر به

گرایوان  گرا و عقل غیرعقولگرایوان   باطنامامیوه را بوه دو گورایش  ،در بخش بعد نویسنده
کند. به نظر وی جریان دوم هرچند از دوره خود اماموان و توسوط برخوی  ظاهرگرا تقسیم می

از شاگردان ایشان مانند زراره بن اعین، هشام بن سالم، مؤمن طواق و هشوام بون حکوم آغواز 
نود شویخ مان ،توان عالمان مدرسه کلاموی بغوداد نمون آنها را می نوعمصداق شده است؛ ولی 

مفید و سید مرتضی دانست. این در حالی است که عمده اصحاب امامان و مدرسه قم جریان 
مدرسوی  چوونی کسوانبورخلاف تلقوی  -امیرمعزی  ۀکنند. به گفت را نمایندگی می نخست

وجود متکلمانی در بین اصوحاب اماموان دلیلوی بور تأییود ائموه نسوبت بوه آنهوا و  -طباطبایی
به دلایول و مصوالحی خواص ماننود  :ظر وی تجویز کلام نیز توسط ائمهافکارشان نیست. به ن

تحقیر مخالفان بوده است. این در حوالی اسوت کوه اماموان نسوبت بوه کولام و بوه کوارگیری 
های منطقی و جدلی به هر شکل آن  قیاس، رأی و اجتهاد( در امور دینوی و مقودس  استدلال

 کردند.  شدت مخالفت می به
اند اشواره کورده  وم به منابعی که به امامیوه غیرعقلانوی بواطنی وابسوتهنویسنده در بخش س

شویخ صودوق بوه آثوار بوا اشواره شود و  میآغاز  بصائرالدرعاتاست. این منابع در حقیقت از 
 .اند این آثار نماینده دوره اعتقادی پیشافلسفی و پیشاکلامیاو یابد. به نظر  می پایان

به تفاوت معیارهای پذیرش روایوت در دوره نخسوت در بحث حجیت احادیث امامیه نیز 
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توجه به اسناد در دوره نخست امامیوه بسویار  ،و دوره دوم اشاره شده است. به گفته امیرمعزی
کم اهمیت بوده است. معیارهایی مانند همراهی بوا هویوت بنیوادین تعوالیم اماموان، توجوه بوه 

سونت و  ، مطابقت با قرآن وایشانای زهد و تقو ه،های راوی مانند پذیرش ولایت ائم ویژگی
های اهل سنت از جمله معیارهوای دوره نخسوت امامیوه در پوذیرش روایوات  تقابل با دیدگاه

گویوا معیوار قطعوی اعتبوار »بوده است. نویسنده از این موارد چنوین نتیجوه گرفتوه اسوت کوه 
اختلاف الحودیث احادیث نزد امامان در گرو محتوا و معنای عمیق آنها بوده است. در بحث 

اموام بعود؛  پیشین به دستنسخ سخن امام  (1نخست دو عقیده مطرح بوده است:  ۀنیز در دور
بلکوه  ،کواری مصولحتی اعتقوادات نیسوت تقیه که در حقیقت برخلاف تلقی رایود کتمان (2

 عبارت است از حف  اسرار و تعالیم امامان. 
ریخ کلام امامیوه دو سونت و تفکور را توان نتیجه گرفت که امیرمعزی در تا می ،در نهایت

سونت عقلوی کلاموی و  ،سنت غیرعقلوی بواطنی و دوم نخست،در مقابل هم قرار داده است: 
. آثوار حودیثی امامیوه توا سوده انود متفاوتبا هوم جدلی. به نظر او منابع فکری این دو اندیشه 

. بوه انود و آثار متکلمان مدرسه بغداد نماینوده تفکور دوم نخستچهارم همگی نماینده تفکر 
گفته امیرمعزی حتی زبان این دو سنت فکری نیز با هم متفاوت است؛ زبان سنت غیرعقلی و 

ای و زبان سنت عقلی و کلاموی، کلاموی و حتوی  باطنی امامیه در دوره نخست زبانی اسطوره
 فلسفی است. 

، در انود شناسوانه و مبنایی در حقیقوت نکواتی روشامیرمعزی پ  از بیان ایون نکوات کوه 
که به نظر او هویت و جوهره تشویع « امام»های بعد در پی آن است که به معنا و تعریف  فصل

است، بپوردازد. وی تعریوف اموام را در سوه سواحت وجوود پیشوینی، وجوود فعلوی و وجوود 
 ملکوتی امام بررسیده است. 

اختصواص یافتوه اسوت. نویسونده در ایون  :ی ائموهفصل دوم کتاب به بررسی وجود پیشین
بوار تبیوین و تفسویری از روایوات  برای نخسوتین -بنا به ادعای خودش -تا فصل سعی کرده 

چهار مرحله برای جهوان پویش از آفورینش  او بهد. کنارائه  :وجود پیشینی پیامبر اکرم و ائمه
 اشاره کرده است: ،عالم مادی

خداوند شعاعی « ام الکتاب»فرینش عالم در لامکانی به نام چندین هزار سال پیش از آ (1
نوور حضورت  نخسوتین،سوازد. شوعاع  دوموی از آن منشوعب می عاز نور خویش و سپ  شعا

، نوور ولایوت و نوور بواطن اسوت. ایون 7، نور نبوت و نور ظاهر و شعاع دوم نور علی9محمد
 .اند آمده وجود  شکل به همهون نوری بی :مرتبه پیامبر و ائمه

شووند.  شکل معصومان به انواری با هیأت انسانی تبودیل می انوار بی ،پ  از این مرحله (2
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تعبیر شوده اسوت. ایون موجوودات در  «ها جهان اول ذره»یا  «عالم الاظلة الاول»از این مرحله 
دهنود و عظموت او  گردش به دور عرش هستند و در این حال به یگانگی خداوند گواهی می

 ستایند. را می
یابنود. ایون  زموان وجوود می دیگوری در ایون جهوان بی« ذرات»یوا « ها سایه»از آن پ   (3
وجوودات غیرانسوانی ها گواه م ها هسوتی پیشوامادی موجوودات پوات هسوتند. ایون سوایه سایه

های   های صد و بیسوت و چهوار هوزار پیوامبر و گواه سوایه روحانی مانند فرشتگان و گاه سایه

شوود؛ چراکوه از ایون ذرات  نیوز گفتوه می «عالم میثاق»هستند. به این مرحله  1آدم مؤمنان بنی
وگند سب( سوگند به بندگی خداوند؛ الف( بندی به چهار امر گرفته شده است:  سوگند پای

سووگند بوه  د( سوگند به اماموان و امور مقودس ایشوان وج( به ولایت پیامبر و رسالت ایشان؛ 
بخش جهان در آخر زمان. در این مرحله همهنین انوار پیامبر و اماموان  مهدی به عنوان نجات

آموزند. بوه هموین دلیول نویسونده از  می «میثاق عالم»های  توحید و تمجید خداوند را به سایه
 نیز تعبیر کرده است. «تعلیم راز»مرحله به مرحله  این

ذرات از خات و آب  گ ل(  صورت فرزندان آدم به «ها جهان دوم ذره»پ  از این در  (4
اصوحاب الیموین،  نخسوت،موجودات به دو گروه تقسیم شودند:  ،آفریده شدند. در این عالم

 ۀهمو امیرمعوزی. بوه گفتوه اصوحاب الیسوار، کفوار و سوپاه جهول ،دوم و مؤمنان و سپاه عقول
 پیشویندر این مرحله به یگانگی خداوند گواهی دادند؛ اما مؤمنوان در مرحلوه  7فرزندان آدم

 هکواین در حالی اسوت اند،  سه سوگند دیگر که به ولایت و باطن دین مربوط است ادا کرده
اند،  کفار و اصحاب الیسار با آنکه از فطرت اسلام برخوردارند، چوون ولایوت را بازنشوناخته

 کنند.  فطرت و سوگند نخستین خود را فراموش می
پو  از  هکو پوردازد این فصل بوه جهوان محسووس موادی میاز امیرمعزی در بخش دیگر 

ایون مرحلوه واقوع شوده آفریده شده است. آفرینش ارواح، قلووب و ابودان در  پیشینمراحل 
اماموان و  ؛در ایون عوالم نیوز تقابول دو گوروه متضواد وجوود دارد ،هوا است. ماننود عوالم ذره

نشوان از سووی دیگور. روح و قلوب او طرفدار :شاگردان ایشان از یو  سوو و دشومنان ائموه
و آفریوده شوده اسوت علیین و بدن ایشان از خات علیین  در اعلی  طینت( معصوم از خاکی

پدیود از خواکی زیور علیوین  :قلب مریدان امامان از خات علیین و بدن مریودان ائموه روح و

                                                           
نده   ،اندد  بداور داشدته و در برابدر دن تندلیم بدید       :گیرد که به تدالیم بدا،نی ائمده   کنانی را دربرمی تنها. اینها 2

 اند. متدینان عادی که تنلیم شریدت هاهری
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از سوجین آفریوده شوده  همگوی ارواح و قلوب و ابدان دشومنان ائموه ،است. در مقابلآمده 
های طرفداران آنها از همین خوات و ابودان آنهوا از خواکی زیور سوجین  است و ارواح و دل
 آفریده شده است. 

نور نبوت و امامت را در آدم نهاد. از او به بعد این نوور  ،ز آفرینش نوع بشرخداوند پ  ا
هوای تواریخ قدسوی بشور را  هوا و زمان و مکان  منتقول شوده( های بشری سوفر کورده در نسل

تواریخی برسود و از طریوق  7و علوی 9های اصولی خوود یعنوی محمود درنوردیده تا به محمل
تووان گفوت کوه انتقوال  توجوه بوه برخوی از روایوات می ایشان به امامان بعدی منتقل شود. بوا

پذیرد و با توجه بوه برخوی دیگور از روایوات انتقوال  وصیت نورانی از طریق نطفه صورت می
تووان در سونت امامیوه دو  گیورد. بوه هموین دلیول می این نور از طریقی روحوانی صوورت می

ر نظر گرفت. ایون دو دودموان در د :دودمان طبیعی و روحانی برای پیامبر اسلام و ائمه اطهار
 برخی موارد با هم اشتراکاتی نیز دارند. 

قلب مؤمنان و مریودان »گفته که  پیش ۀامیرمعزی پ  از مباحث پیشین، با تکیه بر این نکت
بحوث « اند ائمه به لحاظ ماهوی با بدن امام یکسان است و هر دو از خات علیین آفریده شده

اندازد. به گفته او این بحث ثمره نظریه امامیوه  در امامیه در می« برؤیت بالقل»دربارۀ  یمستقل
دربارۀ وجود پیشینی امام است. نویسنده با تحلیل روایوات امامیوه در بحوث معرفوت خداونود 

 الوف( توان دو ساحت وجودی در هستی خداوند در نظر گرفت: گیرد که می چنین نتیجه می
در ایون سواحت انسوان هویچ سوخنی  و رات استناپذیر و غیرقابل اد ساحت ذات که وصف

سواحت افعوال کوه  ؛ ب(تواند بگوید مگر با وجهه سلبی و با نفی هرگونه تصویر و تشبیه نمی
د. شوو نمایان موی 8خداوند است،« اعضای»به وسیله اسماء الحسنی خداوند که همان تجلی و 

شوناخت خودا در مقوام  ،شوناخت اموام رو، و از هموین این عضوهای فعال خدا امامان هسوتند
 تجلی و ظهور است. 

د. بنوا بور کورتووان تحلیول  دیدگاه امامان را در بحث رؤیوت ال ه می ،با توجه به این نکات
محوال نواممکن و  -چه در دنیا و چه در آخرت -تعالیم امامان رؤیت خداوند با چشم ظاهر 

تنهوا ممکون اسوت کوه  ل نوهد اند که رؤیت خدا بوا چشوم   است. با این حال امامان بارها گفته
و  «شواهد»این رؤیت زمانی ممکن است کوه بوین  ش ، بی. ی استبرای ایمان واقعی ضرور

                                                           
تفاد  کددرد  اسددت ای از همددین اصددطلا  اسدد  . امیرمدددزی خددید در ارائدده فارسددی ایددن فصددل در قالددب مقالدده2

 active"و  "organs of god "  و در مدتن انگلیندی کتداب نیدز از اصدطلا        142)ب : 2033)امیرمددزی،  

organs" .استفاد  کرد  است 
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ای اسوت  خداونود نیوز در ذات خوود شویء 8یکسانی نهادین وجود داشوته باشود. «به مشهودع »
 یکسره جدا از دیگر اشیاء. پ  ذات الاهی همیشه نادیودنی اسوت؛ چوون ذات الاهوی مطلقوا  

پوذیر خوود بورای دل  همه چیز است و در نتیجه ورای دیدن. اما خدا در سواحت تجلی ورای
پذیر است. تجلی خدا در حقیقت همان نوور اموام اسوت. در روایوات امامیوه نیوز  مؤمن رؤیت

شود نور یا طیفی از انوار است. پیشوتر نیوز گفتوه  شود که آنهه با چشم دل دیده می تأکید می
دن اموام کوه هموان اشوباح نوورانی پویش از آفورینش موادی اسوت، شد که قلب مؤمنان بوا بو

ن دل  دیودارگر  مؤمنوان و اموام  نوورانی دیدارپوذیر میواسرشت است. بنابراین عمل رؤیت  هم
 .  شود ممکن می

بوه اسوت و در ایون راسوتا وجود کنونی اموام را بررسویده  ،فصل سوم کتابدر  امیرمعزی
کوه مطالعوات  و تصووری پرداخته است. از دیودگاه او تصوویر :بررسی حیات سیاسی امامان

که امامیوه  مبنی بر این -دهد  می دست بهمستشرقان و وقایع اخیر ایران و لبنان از شیعه امامیه 
با مراجعوه  -از اساس جنبشی سیاسی، کلامی، فقهی و انقلابی  مخالف حکومت( بوده است

. امیرمعوزی ایون اشوتباه را ناشوی از سوه خطوای به منوابع نخسوتین امامیوه تغییور خواهود کورد
هوا بور منوابع غیراصویلی ماننود  ایون تحلیل( 1دانود:  هوا می شناختی در مبنای ایون تحلیل روش
از غیبوت  پو های متکلمان امامیه  سنی( و بر دیدگاه های ملل و نحل و تاریخ  عمدتا   کتاب

عودم توجوه بوه تمایزهوای ( 2؛ تگرا غیرباطنی( استوار اسو خاص امامیه عقل طور صغری  به
جویانه بوه زیدیوه و شواخه حسونی و  های اصلی شیعه؛ زیرا اقدامات سوتیزه شاخه میانموجود 

مغفوول ( 3؛ اسوت 7نوه شویعه دوازده اموامی از نسول اموام حسوین و اسماعیلیه اختصاص دارد
طول  شدن تشیع حاصل ی  فرایند تاریخی و سیاسی است که در ماندن این نکته که سیاسی

با اعلان امامیه به عنوان دین دولتی توسط صوفویه  ۀ شانزدهمها به طول انجامید و در سد سده
 عینیت یافت. 
هوای کلاموی و سیاسوی را  فروکاهیدن وجود تواریخی اماموان بوه مجریوان نقش امیرمعزی

، :داند و در تحلیل حیات سیاسوی ائموه گفته می شناختی پیش نتیجه عدم توجه به نکات روش
 د: کن آنان را به چهار دسته تقسیم می

مسوتقیم بوا مسوائل سیاسوی  طوور بوه، این سه اموام 7و امام رضا 7، امام حسن7امام علی (1

                                                           
 . عبارت وی در کتاب چنین است:2

"As has been seen, vision is possible only when there is similarity of nature between the seeing 

subject and the seenobject." (Amir Moezzi, 1994: 48). 
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درگیر بودند. این امامان اولا  به اجبار و اکراه و اصرار مردم به سیاسوت روی آوردنود و ثانیوا  
سیاسوی  ای سراسور غیور زنودگانیهر کدام غیر از دورانی که متصودی اموور سیاسوی شودند، 

 .  اند داشته
امام علی بن الحسین، محمد بن علی الباقر، جعفر بن محمد الصادق، موسی بون جعفور  (2

، هفت امامی :الکاظم، محمد بن علی الجواد، علی بن محمد النقی و حسن بن علی العسکری
عالیوت سیاسوی بوه آنوان گونوه ف کردند و در منابع هویچ که دخالتی در امور سیاسی نمیبودند 

 نشده است.  نسبت داده
دهود  هیچ چیز نشوان نمی که امیرمعزی معتقد است؛ به عنوان نمونه خاص 7امام حسین (3

 ،امیوه داشوته اسوت و در حقیقوت بنوی انکمواتصمیم بر مبارزه مسلحانه بوا ح 7که امام حسین
گو و های امام برای مذاکره و گفت مسلم بن عقیل باب دشمنی با بنی امیه را باز کرد و تلاش

در کربلا را حضوور  7هیچ ی  از امامان بعدی حضور امام حسین به اعتقاد او،ماند.  نتیجه  بی
انود؛ بلکوه ایون اقودام ایشوان را اقودام  سیاسی با هدف سرنگون کردن حکومت تفسیر نکرده

 اند.  و تحقق تقدیر او بنا بر اراده محبوب تفسیر کرده دوست خدا
رجعتوی پیروزمندانوه  ،هوای امامیوه  نمونه خاص دیگر( که بر اساس آموزه 7امام زمان  (4

ست و هر کوشش سیاسوی از سووی شویعیان اوخواهد داشت و وظیفه شیعه تنها انتظار ظهور 
 ظالمانه و غاصبانه است.  در زمان غیبت او برای تشکیل حکومت محکوم به شکست و

به علم ویوژه و مقودس اماموان در ایون جهوان پرداختوه ، در بخش دومامیرمعزی همهنین 
یعنوی  ،گرا بر اساس مکتب اهل سنت متقدم یوا شویعه عقول :تفسیر راید از علم ائمه واست. ا

دانود؛ زیورا در منوابع حودیثی، علوم اموام از جایگواهی  علم به قرآن و حدیث را درسوت نمی
. هدف این علم فهوم معنوای گوناگون داردهای  بنیادین برخوردار است که سطوح و ویژگی

منوابع  (8 :برای بررسی جوانب گوناگون ایون مسوئله در سوه بخوش اوباطنی هرچیزی است. 
بوه تفصویل سوخن  ،ماهیوت ایون علوم (3 و هوای انتقوال ایون علوم  روش (2 ؛علم ازلی اماموان

 است.  گفته
، معدن و خازن علم خداست کوه از چهوار منبوع ،امام که گیرد از منابع روایی نتیجه می او
منوابع شوفاهی علوم خوود را  (4 و منوابع مکتووب (3 ؛ستون نوور (2 ؛آسمانی و غیبی (8یعنی 

اماموان در آن شوریکند و  ۀاین علووم، نوور ازلوی اسوت کوه همود و راه انتقال کن دریافت می
 جوهره اصلی آن علم ازلی است. 

اسوت  کاریم وارآنامیرمعزی در بخش سوم این فصل به یکی از منابع علم امامان کوه هموان 
انود؛ ولوی  دهکر میامامان همواره قرآن را از منوابع علوم خوود معرفوی و اعتقاد اپردازد. به  می
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بور اسواس متنی نیست که همگان با آن آشنایند. به گفته او  ،ن بدان اشاره دارندقرآنی که آنا
 بیش از نیمی از قرآن دستخوش تحریف شده است. روایات امامیه 

آسای امامان پرداخته است. ایون  های معجزه در بخش چهارم به نیروی مقدس و قدرتاو 
یوا  «اعاجیوب»صوطلاحاتی ماننود ، ذیول اانود ها که معلوول علوم ازلوی و مقودس امامان قدرت

 شوند.  شناخته می «کرامات»
نویسونده در فصول چهوارم بوه وجوود ملکووتی  ،پ  از وجود پیشینی و وجود کنونی امام

به انتقال ائمه پ  از مرگ بوه جهوان فراحسوی و  7و با نقل روایتی از امام علی پرداخته :ائمه
بیوان ایون مطلوب کوه اموام دوازدهوم از  وی بوا کورده اسوت.ادامه حیات آنان در آنجا اشاره 

بوه  نامگذاری ایون فصول را ، دلیلالعاده طولانی برخوردار است فوقعمری وجودی پنهان و 
کنود بورای وفوادار مانودن بوه اصول  و تأکیود می کردههمین مسئله بیان  «وتی امامکوجود مل»

ایون  نخسوتدر بخوش  اوپوردازد.  مسئله تنها به جوانب عرفانی وجود ملکوتی امام غایب می
طورح شوده بوه بررسوی بوراهین امامیوه در خصووص میوزان قودمت  ،فصل که از باب مقدموه

اطلاعووات مربوووط بووه امووام دوازدهووم پرداختووه اسووت و بووا روش توواریخ کلامووی پیوودایش 
 گیورد عشریه، امامیه و غیور آن را بررسویده و نتیجوه می اصطلاحاتی مانند غیبت، قطعیه، اثنی

وط به تعداد امامان، امام دوازدهم، دو غیبوت و ظهوور آن حضورت تنهوا در اطلاعات مرب که
صفار و ابوجعفر برقی که پیش نویسندگانی چون: اند و  منابع پ  از غیبت صغری گرد آمده

 ،بوا وجوود ایون و انود هیچ ذکری از این مباحث به میوان نیاورده ،اند زیسته از غیبت کبری می
در ایون موضووع  هوایی کتابشناخته شوده بووده و  کاملا   :ئمهموضوع غیبت در میان پیروان ا

اشاره  هابه فهرستی از این آثار و نویسندگان آن او ن رفته است.میااز بیشتر آنها اند که  هنگاشت
گفتوه در منوابع پو  از غیبوت صوغری از  با اشاره به نقل روایات در موضوعات پیش کرده و

توجیه افرادی چوون  ،ی موارد از صفار و برقی نقل شدهبابویه که در بسیار سوی کلینی و ابن
داند که بر اسواس منطوق امامیوه  می «تقیه»گونه روایات  عیاش را در عدم نقل این نعمانی و ابن

برای حف  جان امام عصر، تقیه در مورد تعداد امامان و هر چیوزی کوه سوبب افشوای هویوت 
شوده، واجوب اسوت. بوا توجوه بوه ایون  یمو مهدی تا زمان استقرار وی در مکان امن  غیبت(

های مربووط بوه مهودی  مطلب عناصر متناقس به مثابه شگردهایی برای کتموان آثوار و نشوانه
رو کسانی مانند صوفار و برقوی و غیور آنوان پویش از غیبوت، روایوات  معرفی شده و از همین

تنهوا از  را مربوط به نام مهدی و تعداد امامان و آنهوه افشوای آن بورای مهودی خطور داشوت
ای  اما پ  از غیبت این کتمان دیگر لزومی نداشوت. اموا دسوته ،کردند طریق شفاهی نقل می

ی ا پراکنودهدیگر از روایات مهدویت که نام مهدی و تعداد امامان در آن نیامده و اطلاعوات 
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از جملوه ایون  ،شود مکتووب می هوا بادر آن آمده از آنجا که خطری برای امام نبووده در کت
انود  دهکرهای مختلف بیوان  ه از روایات احادیثی است که تقدس عدد دوازده را به گونهدست

با روشی باطنی تعداد امامان را برای برخی از اصوحاب  تا اند خواسته امامان می ،و در حقیقت
که در مکتب امامی که باطنی بوده سکوت در موورد یو   خود آشکار نمایند. در نهایت این

رو،  ایوناز ،کردن آن به معنای نداشتن و یا نبود اطلاعات در مورد آن نیسوت مطلب یا پیهیده
 اند.  تقیه و تبدید  پراکندگی( علم به صورت دو امر ثابت در این مکتب باقی مانده

پرداختوه و بوا نقول  7در بخش دوم این فصل به ابعواد بواطنی غیبوت اموام عصور امیرمعزی
دانسوته کوه بوا حووادث اعجوازآمیز هوای او  ویژگیرا از روایات مربوط به تولد امام، این امر 

هوا نیوز  اند که در ایون ملاقات همراه بوده و پ  از ولادت برخی شیعیان با امام ملاقات داشته
آسای امام نمود یافته و هرگونه شو  و تردیود در موورد وی بورای  های باطنی و معجزه جنبه

غیبت صغری به بررسی شخصویت نوواب اربعوه  با اشاره به آغاز اوآنان مرتفع گردیده است. 
بلکه بر اساس احادیث پرداختوه و تولاش  ،گرای امامیه یا مستشرقان نه از دیدگاه عالمان عقل

آشونایی بوا علوم  ی،خووان گوویی، ذهون طبیعی آنان مانند غیب ورایهای ما قدرت تا نماید می
با اشواره بوه ، او ت کند. در نهایتبرای آنان ثاب را الحروف، ارتباط فراحسی با امام و غیر آن

باطنی غیبت دانسوته کوه  دلیلمهمترین دلیل را  -از دیدگاه امامیه -دلایل غیبت امام زمان 
هوای پنهوان  د و از حکمتشوو در روایات بودان اشواره شوده و توا زموان ظهوور آشوکار نموی

 است.  الاهی
امام پرداخته و معتقد است  در بخش سوم این فصل به ابعاد باطنی ظهور و قیاماو همهنین 

دهنود و از حضوور وی در  خبر می -رغم عمر طولانی ایشان به - روایات از ظاهر جوان امام
منودی از آن حضورت را ماننود  گویند و بهوره سخن میکه شناخته شوند،  آنمیان مردم بدون 

های رجعت  نشانه ذکرپ  از او در ادامه و کند.  ابر بیان می پ    ری مردم از خورشید  گی بهره
دلیول تواریخی کوه  (1؛ کنود و روایات این باب، سه دلیل عمده برای رجعت مهدی بیوان می

یعنی احیای معنای تقدس و ارائه اسلام  ،دلیل دینی (2 ؛است 7گرفتن انتقام خون امام حسین
ویول و معنوای بواطنی کتوب أدلیل معنوی و باطنی کوه تفسویر و ت (3 ؛به همان شکل اولیه آن

هوای  افزون بر اینها دلیل اوشوند.  ها بار دیگر صاحب عقل می کند و انسان سمانی را بیان میآ
 .  دوازدهم عد( ذکر کرده است باطنی دیگری نیز برای ظهور امام

 :  گیرد که میامیرمعزی از مجموع آنهه گفته شد، در فصلی جداگانه چنین نتیجه 
 ،از نظریه اماموت نیسوت؛ بلکوه بورعک  . امامیه ی  مکتب سیاسی و کلامی برخوردار1

جوانب از جمله سیاست، اخلاق، فقوه و کولام در ذیول آن  دیگر خود نظریه امامت است که
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 اند.  گسترش یافته
گرا بوه  های بواطن برخلاف برخی جریان ،گراست. البته باطنی فراعقلی و  مکتبی ،. امامیه2

مرتبوه  نخست،دین سه مرتبه دارد:  ،یگردهد. به عبارت د ظاهر دین و شریعت نیز اهمیت می
مرتبوه بواطن  ،ظاهر که به تعالیم سنتی دین مانند فقه و حودیث و کولام اختصواص دارد؛ دوم

شناسی، تاریخ مقدس انبیا و اماموان پیشوین، دشومنی بوا دشومنان اماموان، مطالوب  مانند کیهان
ان و معجزات و علم خواص و مقام وجودی و نقش ازلی ایش :مربوط به امتیازهای الاهی ائمه

شوامل  هکو بواطن اختصواص دارد؛ سووم مرتبوه بواطن   :آنها که تنها به اصحاب خاص اماموان
ی مانند تعداد امامان، هویت حضرت قوائم و تواریخ رجعوت و سر   محرمانه و برخی اطلاعات

 این مرتبه تنها به شاگردان خاص و خالص امامان اختصاص دارد. است و البته،  علوم غیبی
محووری عموودی و  نخسوت،گوردد:  . مکتب امامان حول دو محور اصولی و متضواد می3

همان محور ظاهر به بواطن اسوت. اموام کسوی  ،دوم محوری افقی. محور عمودی در حقیقت
دهنده  شوود. محوور افقوی نیوز نشوان ها را از ظاهر دین به باطن آن رهنمون می است که انسان

اموام و دشومن اموام یوا عقول و  :متضاد تشکیل شده اسوتتاریخ بشریت است و از دو مفهوم 
محوور تعلویم و محوور دوم محوور نوزاع  ،نوور و ائموه ظلموت. محوور نخسوت :جهل یا ائموه

اسوت. بوه عبوارت دیگور، تعلویم موداوم و نوزاع همیشوگی دو مقولوه بنیوادین دیون همیشگی 
 .  اند امامان
مامیوه نیوز مخفوی و پیهیوده اسوت و . همانند بسیاری از مکاتب باطنی فرایند تعلویم در ا4

مهر مانده است. مسوئله تقیوه در حقیقوت بوه هموین اصول  بسیاری از رازهای این مکتب سربه
از بسویاری  توا شوده سوبب کردن اسرار مذهب از نااهلان است. تقیوه گردد و تقیه پنهان برمی

 انهای آنو ن و اندیشوهغالیواامیر معوزی م زع بههمه اسرار امامان ناگفته و مخفی بماند. با این 
های باطول کوه عودم  تواند از این اسرار پرده بردارند. اشتباه غلات نیز نه سخنان و اندیشوه می

 رعایت تقیه و افشای اسرار بوده است. 
. آنهه باطن و گوهر تعالیم امامان بود با ظهوور متکلموان سوده چهوارم از امامیوه رخوت 5

طن اندیشوه اماموان از طریوق غالیوان بوه باطنیوه و این در حالی است که گووهر و بوا و بربست
 اسماعیلیان و همهنین صوفیه منتقل شده است. 

ی « پیوست»در بخش   اسوت کوه آیوا امامیوه پو  از پرسوشدر پی پاسخ بوه ایون امیر معز 
و کارکرد اجتمواعی و مودنی خوود را از توجه بوده  های عمومی و اجتماعی بی غیبت به جنبه

ارائه تصوویری از  ،شیعه نخستین است ،با بیان اینکه هدف این پژوهشوی  .دست داده است
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ثیر آن بور تعوالیم بنیوادین امامیوه را مطلووب أبررسی میزان توبرای تکامل تاریخی این مکتب 
بایسوت  ای که شیعه ممتحن می فهم بهتر سرنوشت تاریخی امامیه رابطه افزون برزیرا  ؛داند می

به فقه امامیه پرداختوه نخست، وی  .کند در دوران غیبت با امام داشته باشد تعریف و تبیین می
حتی نوزد متکلموان مبتنی بوده است و قرآن و حدیث بر در ابتدا تنها  معتقد است فقه امامیهو 

شومار  فقوه بهمنوابع معتبور تنهوا قورآن و حودیث  یود و سیدمرتضویگرایی مانند شویخ مف عقل
یافته اسوتدلال قیاسوی  به مثابه شکل تغییر ،ها در امامیه اهمیت یافت رفتند و اجتهاد که بعد می

است. نخستین بوار صورتی شیعی یافته  در همین دوران اجماع نیزاست. مورد انتقاد ائمه بوده 
ها علاموه  شوود و بعود در آثار شیخ طوسوی یافوت میمعتزلی  با رنگ و بوییاجتهاد و اجماع 

امامی است که اجتهاد و در پی آن عقل را در کنار قرآن و حدیث از اصول عالم حلی اولین 
ن از قودرت سیاسوی و اجتمواعی امجتهداین تحول در پی  .شناختی در فقه دانسته است روش

 .قابل توجهی برخوردار شدند
و جهواد کوه ارتبواط  عوهدر دو مسوئله نمواز جمبه ویژه ف شدیدی در مسائل عبادی اختلا

از صوفویه  پویشپدید آمد و دیدگاه توقوف ایون دو فریضوه توا  شت،مستقیم با وجود امام دا
 نگاشوته شود.صوفویان و همراهوی علموا آثواری در جوواز آن   اما با تلاش ؛دیدگاه غالب بود

در و حتی  مورد اختلاف بوده استبت در دوران غیقضاوت نیز تصدی منصب افزون بر این 
ی برآن است که به ابتدا اجرای حدود متوقف  فقوه در حووزه ار گورفتن کوشده بود. امیر معز 

روایوات گویوای  ،و در حقیقوت یستامور اجتماعی بر اساس اندیشه امامیه نخستین صحیح ن
اموا پو  از غیبوت  ؛بعد باطنی و فوردی را دارا خواهود بوودتنها که تشیع پ  از غیبت اند  آن

روشووی  ،امامیووه بوورای حفوو  جامعووه خووویش -بووه دلیوول شوورایط پوویش آمووده -صووغری 
مفید معنوای عقول  که شیخشروع شد از زمانی  ردک. این رویمیز را در پیش گرفتآ مسالمت

کنوار  ،رسویدند که غیور عقلانوی بوه نظور می یو روایات تغییر دادرا به معنای استدلال عقلانی 
به مذهبی دولتی  -پ  از صفویه  - امامیه ن ترتیب باب اجتهاد باز شد وبدی. گذاشته شد
که دولتی مشروعیت خوود را از طریوق  در حالی که نزد امامیه پیش از صفویه این ؛تبدیل شد

در ادامه قدرت در دسوت فقهوا افتواد و مکتوب  .مطرح نبود، دست آورد هپیوستن به مذهبی ب
 ۀجوای مکتوب اخبواری را گرفوت و عامو ،علامه حلی بود مفید و اصولی که ادامه تفکر شیخ

ن به عنوان نایب عام اشدند. از آن پ  مجتهدوادار به تقلید نداشتند، اجتهاد توان منان که ؤم
. بودین لقب گرفتند«ب خاصوان»امام در دوران غیبت صغرا  هامام تلقی شدند و چهار نمایند

شود و تشویع بواطنی در :جایگزین تعالیم ائمه «هاصول فق»جای امام را گرفتند و  فقیهانطریق 
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حاشیه قرار گرفت. این فرایند با هدف وارد نمودن امامیه به حوزه سیاسوت و بکوارگیری آن 
 در سطح عام و تبدیل آن به ی  ایدئولوژی بود. 

 نقد و بررسی

ه کوحاصول چنودین سوال تولاش علموی نویسونده اسوت  پیشتای ربانی عر تشای  نتااتی تاب ک
برخلاف بسیاری از آثار پژوهشی غرب در این موضوع، همدلانه بوه بررسوی منوابع اصویل و 

ای برای شناخت امامیه بر طبق منابع درونی این موذهب  نخستین امامیه پرداخته و سعی ارزنده
ار بسته است. امیرمعزی در حقیقت در این اثر از ظواهر موجوود در امامیوه گذشوته و بوه کبه 

معنوی و باطنی این مذهب نایل گشته است. با این حال به نظر نویسونده ایون  شناخت معارف
هایی بور آن  اش نقود نار همه نقاط حسنکمقاله نظریه امیرمعزی در شناخت امامیه نخستین در 

میول که این نقدها سوبب تکرد. امید که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کوارد است 
 د.و بهبود این دیدگاه شو

 پردازی ابهام در نظریه. 1

تووان  نظریه امیرمعزی در این کتاب گاه دچار ابهاماتی شده است. از جملوه ایون ابهاموات می
در بحوث عقول کوه از او گرایی اشاره کورد؛ بورای مثوال،  در بحث عقل و باطن اوبه دیدگاه 

و»مباحث بنیادین کتاب است، هرچند عقل را در اندیشه امامیه نخستین  ترجموه  «قدسوی در  خ 
او خرد قدسی مبهم است. خرد قدسی به تعبیور او در باب توضیح تعریف و کرده است؛ ولی 

خورد قدسوی  ۀابزاری است برای درت امور عقلی و البته فراعقلوی. در حقیقوت طورح نظریو
استدلالی نیسوت. ایون در  ای برای عقل ایجاد کرده است و به معنای انکار عقل افزوده ارزش

روش  که امیرمعزی کمی بعد در تبیوین نظوام فکوری دوره نخسوت بوه نفوی و رد   حالی است
پردازد و از اسواس شویوه اسوتدلال کلاموی را از نظور ائموه مطورود  می :استدلالی توسط ائمه

شود که وی با طرح نظریوه خورد قدسوی بوه  خواننده کتاب متوجه نمی ،دیگر بیانداند. به  می
کوه در پوی گسوترش  امامیه دوره نخست اسوت یوا این میاندر  دنبال نفی و رد عقل استدلالی

 معنایی عقل در آن دوره است. 
یخلاف گمان به پذیرش استدلال عقلی نیز  تعارضی با پذیرش امور فراعقلی ماننود  امیر معز 

عقل انسان به دلالوت و راهنموایی خوودش  ،معارف شهودی و عرفانی ندارد. به عبارت دیگر
خودا و وجوود پ  از پذیرش  رو، از همینو  ندفهمد که برخی از امور در دسترس او نیست می
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ه کوباید توجه داشت پیامبر در برابر تعالیم آنها هرچند فراعقلی باشد، تسلیم خواهد بود. البته 
ر کوه گفتوه شود پوذیرش عقول اند. هرچنود هموان طوو امور گاه فراعقلی و گاه مخالف عقل

 استدلالی تعارضی با امور فراعقلی ندارد؛ ولی تحمل پذیرش امور مخالف عقل را ندارد.
دهود کوه امامیوه  گردد. امیرمعوزی توضویح نمی ابهام دیگر در بحث عقل به همین بحث برمی

دربوارۀ  سوخنان اونخست نسبت به امور مخالف عقل اسوتدلالی چوه موضوعی داشوتند.  ۀدور
نوه بوه نیوز نخسوتین های سید مرتضی و متکلمان بغداد نسبت به برخی معارف امامیه  خالفتم

ه بوه دلیول اخوتلاف در مبوانی عقلوی کگرایی یا فراعقلانی بودن عقاید یاد شده، بل دلیل باطن
علوم کولام و عقول  سوان انگاشوتنکایشان با مبانی عقلی امامیان نخستین بوده اسوت. شواید ی

شده است. برای مثال، شیخ مفید و سوید مرتضوی  اشتباهاست که سبب این استدلالی خطایی 
که هر دو به عقل استدلالی باور دارند؛ ولی هرکدام نظری متفاوت در مباحوث کلاموی  با این

بخوش  ،که به عقل اسوتدلالی بواور دارنود با اینامامیه مانند ملاصدرا  حکیماناند.  ارائه کرده
پذیرند. به عبارت دیگور،  و عرفانی موجود در روایات را می قابل توجهی از معارف شهودی

انود کوه بوه گموان  که کلینی یا برخوی محودثان دیگور روایواتی را نقول کرده توان از این نمی
متکلمی مانند سید مرتضی خلاف عقل است، نتیجه گرفت که این محدثان عقول اسوتدلالی 

اسوتدلالی نبووده اسوت؛ بلکوه ممکون  اند و مقصودشان از حجیت عقل، عقول را قبول نداشته
 نویاند که ایون مطلوب را عقلا داشته تبیینی از موضوع -برخلاف سید مرتضی - است آنها
لای روایوات و  هوای موجوود از ایون افوراد در لابوه داده است. شاهد این ادعا تحلیل جلوه می

هایی ماننود  ونوهتووان بوه نم حتی چینش منطقی و استدلالی این روایات است. برای مثوال، می
 صدوق اشاره کرد. شیخ  التتحیدشیخ کلینی و کتاب  کافیکتاب 

یکه  عناصرییکی دیگر از  بور آن تأکیود بسویار دارد و شواید بخوش مهموی از  امیر معز 
، باطنی بووده اسوت. مقصوود وی :دهد، این است که تعالیم امامان ل مییشکتطرح کلی او را 

بویش از موورد عقول موبهم اسوت. اگور مقصوود ایشوان از از باطنی بودن و تعریف آن حتوی 
های مواورایی و  شناختی، امور خوارق العواده، قودرت گرایی پذیرش برخی تعالیم کیهان باطن

که بخش قابل توجهی از این معوارف در  ، باید گفتباشد :برخی از علوم ماورایی برای ائمه
ید و شاگرد همفکر او کراجکی کوه بین متکلمان نیز پذیرفته شده است. حتی اگر از شیخ مف

گرایی  نظر کنویم، سوید مرتضوی کوه نمواد عقول گیری با محدثان ندارند، صرف تفاوت چشم
پوذیرد؛ هرچنود ایون صوفات را از  می :امامیه است، نیز بسیاری از ایون صوفات را بورای ائموه

ی ائموه کند کوه روایوات امامیوه ایون اموور را بورا داند و تصریح می صفات واجب عقلی نمی



736 
 

 

 

،
م
ه
د
ف
ه
 
ل
ا
س

 
 
ه
ر
ا
م
ش

7
6

 
 
،

ز
ی
ی
ا
پ

 
1
9
3
1

 

آنهه متکلمان بغداد نسبت به آن حساسویت داشوتند،  .(282: 1، ج1415سید مرتضی،  اند  اثبات کرده
 :1، ج1415نو : سوید مرتضوی،  ، بورای نمونوه اموری بود که دلیل عقل بر خلاف آن وجود داشته باشد

بوودن  تووان از آن بواطنی اسوت، نوه بنیوادی و نمی در مصوادیق . این هم از اخوتلاف(419-411
محوودثان ماننوود صووفار، کلینووی و صوودوق و غیربوواطنی بووودن متکلمووان ماننوود شوویخ مفیوود و 

تووان در  تورین اخوتلاف ایون دو گوروه را می خواص مهم طوور مرتضی را اثبات کرد. به سید
وجود اماموان پویش از خلقوت بغداد روایات وجود پیشینی امامان دانست که به نظر متکلمان 

 برای نمونه، ن : مفیود، اعتقادی نداشتند ل است؛ در حالی که محدثان چنین کنونی آنها عقلا  محا

هوا را خولاف عقول  حتی اگر بپذیریم که محدثان در عین حال که این آموزه .(93-79 : ب(1413
بودن آنها را نتیجه گرفت؛ چراکوه  توان باطنی دانستند، بدان باورمند بودند، نمی استدلالی می

 اهل سنت خواهند بود.  -مانند اهل حدیث -نهایتا  این گروه 
ایون مطلوب را اثبوات  کوشیده تا نیز :در مباحث مربوط به زندگی سیاسی ائمهامیرمعزی، 

ُ  :کند که ائمه  نخسوتین بسویار نواچیز ۀعد سیاسوی شویعدر پی کسب قدرت سیاسی نبودند و ب
قودرت کسوب ار  پرهیوز از کند که این رفت این مسئله را تبیین نمی ، اواست. با این حال بوده

زنوودگانی آنووان از شوورایط سیاسوی دوران  یوااصویل بوووده رفتوواری  :سیاسوی( در اعتقوواد ائموه
شوانه  پرسوشبوه ایون گفوتن از پاسوخ  ،پهلو در نهایت است و با جملاتی دو سرچشمه گرفته

 عدم فعالیت سیاسی امامان را به دلیل شرایط خاص زنودگی هور اموام و اوکند. اگر  خالی می
در صوورتی کوه وی ایون  . اموانودارد رایوداز روی تقیه بداند، این دیدگاه تفاوتی با فرضویه 

بودان تصوریح تا ، لازم بود دانسته می:گیری سیاسی را ناشی از عدم اهمیت آن نزد ائمه کناره
 شود تا نقدپذیری فرضیه را ممکن نماید. 

دارد و روایواتی تأکیود  کاریموارآن در بخشی از فرضیه خود بر تحریف  امیرمعزی همهنین
از ایون جهوت کوه آیوا از  یاد شوده فرضیه ،یید این مطلب ذکر کرده است. با وجود اینأدر ت

دانند یا نوه ابهوام دارد و  این قرآن موجود را حجت می :دیدگاه قائلین به تحریف قرآن، ائمه
قرآن در امامیه نیوز . در هر حال حتی قائلان به تحریف شده استای ن اشاره مهمبه این مطلب 

 .(82-78:  الف( 1413مفید،  کردند  را انکار نمی قرآن موجودحجیت 

 ناکافی بودن شواهد و دلایل. 2

ترین فصول کتواب اسوت، بوه تبیوین  ترین و بنیوادی امیرمعزی در فصل نخست کتاب که مهم
مامیوه معنایی عقل در دوره نخست پرداخته و نتیجه گرفته است کوه عقول در دوره نخسوت ا

جوا نتیجوه گرفتوه کوه سونت امامیوه  و از هموینبوده اسوت ابزاری برای فهم امور فراعقلی نیز 



737 

 

 

ر
ظ
ن

ه
ی

 
«

ن
ط
ا
ب
 
ت
م
ا
م
ا

ی
 

ش
ت
 
ر
د

ع
ی

 
ت
س
خ
ن

ن
ی

»
 

 
ه
ت
و
ب
 
ر
د

د
ق
ن

 

های بعد عقلی و کلاموی  نخستین، فراعقلی و باطنی بوده است در حالی که سنت امامیه دوره
ه نخست و روایوات و تطوور معنوایی آنهوا بسویار ضوروری راست. هرچند توجه به مفاهیم دو

در ایون فصول نتوایجی فراتور و  اموا او؛ آیود به شمار میی از نقاط قوت کتاب است و این یک
در بحوث عقول  وا ۀتوان به نظری بیش از توان مقدمات ارائه شده، گرفته است. برای مثال، می

وجود دارد؛ ولی در نهایوت تصوریح کورده اسوت  وهرچند ابهاماتی در تعابیر ا که اشاره کرد
 اودیگور،  بیوانری برای فهم امور فراعقلی نیوز بووده اسوت. بوه ابزا ،که عقل در دوره نخست

جا  از همین و افزاید کند؛ بلکه امور فراعقلی را نیز بدان می بخش عقل استدلالی را انکار نمی
پذیرش امور فراعقلی  ش  بیاند.  گرا بوده نتیجه گرفته است که امامیه در دوره نخست باطن

نیوز هموین دیودگاه را دربوارۀ عقول سونی چراکوه اهول حودیث  ؛گری نیست به معنای باطنی
از نظر آنها نیز عقول تووان درت بخشوی از معوارف دیون را  و (45 -44:  ج(1413 شیخ مفید، داشتند

 گری نیست.  پذیرش امور فراعقلی مستلزم باطنی ،ندارد. بنابراین
ورد انکار امامان نبووده های غالیان م ادعا کرده است که اندیشه زدر بحث غلو نیامیرمعزی 

به دلیل افشای اسرار اهول بیوت بووده  :است؛ بلکه خطای غلات و سرزنش آنها از سوی ائمه
اعتقادات غلات در بین دیگر اصوحاب  ۀبر این ادعا آن است که هم دلایل اواست. از جمله 

مان ائمه نیز وجود داشته است. وی همهنین وجود اسامی غلات ملعون در لیست اصحاب اما
 بعدی در کتب رجال را دلیلی بر ادعای خود دانسته است. 

اند، شکی نیست. با ایون حوال   کنندگان اسرار اهل بیت را لعن کرده که امامان فاش در این
افی کوهمین افشای اسورار اسوت، نیازمنود ارائوه شوواهد  برخی اصحابکه تنها دلیل لعن  این

خووریم. بنوابراین لعون اصوحاب ممکون  لیوان برنمین ائمه تنها به اسوم غاادر بین ملعون ؛است
فشای اسرار و عمل نکردن به تقیه بوده اسوت. است ادله مختلفی داشته باشد که یکی از آنها ا  

های  برای سخنان باطول و نسوبت هک، بلدر بسیاری از موارد نیز غلات نه به دلیل افشای اسرار
-91: 1378 بورای مثوال، نو : صوفری فروشوانی،  اند شودهگری لعن  دروغ و غالیانه به امامان و حتی اباحه

 . (164-163؛ 111
غالیوان  چوه بوه هموین عنووان و چوه بوه از این گذشته هیچ گزارشی مبنی بر این ادعا که 

. ه اسوتاند، یافوت نشود به دلیل افشای اسرار لعون شوده ی از افراد غالی(کصورت اشاره به ی
را  :( اسورار ائموهنه است که در آن کیسانیه  ولدکیساکه نویسنده به گزارشی استناد کرد این

توانود ادعوای  زدند و به همین دلیل بوه آنهوا لعون شوده اسوت، نمی میدر کوی و برزن فریاد 
اند.  به غلو متهم نشده :از سوی ائمه یسانیهکنویسنده را اثبات نماید؛ چراکه در هیچ گزارشی 

هایی از غیرامامان مبنی بر غلو کیسوانیه وجوود داشوته باشود و غوالی  بر فرض هم که گزارش
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 چراکه عقایدی که به غالیان بعدی ؛کند بودن آنها را بپذیریم، ادعای امیرمعزی را اثبات نمی
. اده نشده اسوتنسبت دنسبت داده شده است، به کیسانیه   مانند الوهیت، ربوبیت و تفویس(

رسد این روایت ناظر به افشای برخی عقایود مخفوی امامیوه در آن دوران  در نهایت به نظر می
 مانند مهدویت، رجعت و امثال آن به صورت نادرست صادر شده باشد.

که اصحاب ائمه به دلیل تقیه معارف باطنی را پنهان  مبنی بر این امیرمعزیادعای  ،بنابراین
راه کشف این تعالیم همان سخنان غالیان اسوت، شوواهد نقوس فوراوان دارد.  اند و تنها کرده

را های غالیوان  تووان اندیشوه وجود دارد؛ ولوی نمی هرچند در بین تعالیم امامان معارفی باطنی
های غالیوان بوا  ته را به روشنی از مقایسه دقیق دیدگاهکاین ن ست.دان:همان تعالیم حقیقی ائمه

زرگانی چون جابر بن یزید جعفی، مفضل بن عمور و امثوال ایشوان نقول ه از سوی بکمعارفی 
 توان دریافت. شده است، می

 خلط بین کلام و عقل استدلالی. 3

پذیرش عقل استدلالی تلازمی با پذیرش یا عدم پذیرش روش کلاموی و مجادلوه نودارد. بوه 
هوای دینوی تلازموی مسوتقیم بوا اعتقواد بوه  عبارت دیگر، تکیه بر دلایل عقلی در قبول آموزه
منابع امامیه موجود است تا حد زیوادی در جواز کلام و مجادلات کلامی ندارد. روایاتی که 

است. هرچنود نویسونده رفتوار علموی و  :فتاری شیعیان در تعامل با اماماندهنده سب  ر نشان
های بزرگانی از متکلمان امامیه در دوره نخست را غیراصیل و مخالف بوا تعوالیم  حتی اندیشه

بردنود.  داند، ولی اصحاب دیگر نیز در پذیرش تعالیم ائمه از عقل استدلالی بهره می می :ائمه
گوهای علمی ایون افوراد بوا ائموه در تعوالیم کلاموی و و ها و گفت شاهد این ادعا نوع پرسش

روایات باب عقول و جهول هرچنود بور ابعواد مواورایی  ،حتی فقهی ایشان است. افزون بر این
برخوی از  ،اند. با این حال عقل نیز تأکید دارند، ولی بعد استدلالی عقل را نیز فروگذار نکرده

کردند. از جملوه ایون  می به دلایل دیگری مخالفت میاصحاب ائمه با کلام و مجادلات کلا
توان به عدم توجه به تعالیم ائمه و تکیوه بور عقول خودبنیواد، تورت تقیوه و افشوای  دلایل می

پیامدهای اخلاقی مجادلوه و جودال کلاموی اشواره  ،نهایتدر سخنان ائمه در برابر مخالفان و 
در فهم و پذیرش تعالیم امامان و مخالفوت  کرد. بنابراین بین اعتقاد به حجیت عقل استدلالی

 یا موافقت با کلام و روش متکلمان تلازمی وجود ندارد. 
با متکلمان و آموزش شیوه درست کلام و مجادله با مخالفوان  :از آن گذشته برخورد ائمه

کلوی توسوط  طوور که روش استدلالی، کلامی و جودلی بوه بر این به آنها بهترین شاهد است
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 «تشوبیه»طور کوه ظواهرگرایی افراطوی بوه انحرافواتی ماننود  ائمه انکار نشده است؛ بلکه همان
توجهی به تعالیم ائمه و تکیه بر عقل خودبنیواد بوه  انجامد، روش کلامی نیز در صورت بی می

 .(172-171 :1، ج1365کلینی،  بیراهه خواهد رفت 

 تقیه. 4

ُ  دیگر در اینامیرمعزی هرچند به نویسندگان  انود و  عود آن منحصور کردهکه تشیع را به ی  ب
گیرد؛ ولی خود او در تبیوین تعوالیم اماموان  اند، خرده می ذات و جوهره آن را نادیده انگاشته

ابعواد ظواهری آن را نادیوده انگاشوته اسوت. از جملوه ایون  ،های باطنی با پررنگ کردن جنبه
 :تقیوه در تعوالیم ائموهبنا بوه ادعوای او، ه اشاره کرد. توان به تحلیل وی از بحث تقی موارد می

نوعی کتمان مصلحتی اعتقادات  خاص ی  مکتب( نیسوت؛ بلکوه معنوای واقعوی آن حفو  
در روایوات امامیوه تقیوه در ه کواین در حالی اسوت اسرار و معنای باطنی تعالیم امامان است. 

ی مطرح شده است. تقیوه بورای حفو  همه امور چه فقه و چه تعالیم اعتقادی باطنی و غیرباطن
است. هور اموری کوه جوان  (221: 2، ج1465 کلینوی، « نة المؤمنجُ »و به عبارتی دیگر  2جان مؤمنان

تواند موضوع تقیوه باشود. هرچنود تقیوه حفو  اسورار اماموان و  می ،مؤمنان را به خطر بیندازد
د؛ بلکه گاه بوه اموور فقهوی، تعالیم ایشان است؛ ولی این اسرار اختصاصی به امور باطنی ندار

سیاسی نیز مربوط است. هر آنهه که به نوعی سبب حف  جان مؤمنوان  ویژه امور کلامی و به
طوور  هموان -اقرار به توحیود  تواند این امور می .5(219 همان:  تواند موضوع تقیه باشد شود، می

 را دربرگیرد.  0تا ی  حکم فقهی جزیی -(221 همان:  که در مورد عمار گفته شده

 های اجتماعی امامیه سیاست و جنبه. 5

رنگ نمووده و تولاش دارد  را بسیار کم :رویکرد سیاسی ائمه -در مجموع  -امیرمعزی 
 را بوه :نقش سیاسی ائمه ،داند سیاسی می در تقابل با دیدگاهی که اندیشه امامیه را انحصارا  تا 

 -بدون توجه به شوواهد رقیوب -این تفکر های موافق با  شدت فروکاهد و با ارائه گزارش
باطنی معرفی نماید. در حالی که در  و انحصارا   را عمدتا   :ائمه ردک، رویسویه در تحلیلی ی 

                                                           
م»قال:  7. عنْ عبی جدْفر2ٍ  . «لن ما جُعلت الت قیةُ لیحْقن بها الد 
 .«الت قیةُ فی کل  ضرُورٍ  و صاحبهُا أعْلمُ بها حین تنزْلُ به»قال:  7. عنْ عبی جدْفر5ٍ
ین فی الت قیة ولا دین لمنْ لا تقیة لهُ والت قیةُ فی یا أبا عُم  7قال لی عبُیعبْد اللّه»مثال:  . برای0 ر آن تسْعة أعْشار الد 

 .(217: 2، ج1465 کلینی، «  ءٍ للا  فی الن بیذ والمْسْح علی الخْفُ ین کل  شی
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کوه ائموه بور حوق سیاسوی  ای میانه وجود دارد مبنی بور این میان این دو دیدگاه افراطی نظریه
در عمل رویکوردی متفواوت در حووزه  ،اما با توجه به اقتضائات زمانی ،اند کید داشتهأخود ت

بلکوه  یا بواطنی، سیاسی تشیع امامی نه ی  مکتب صرفا   ،این تحلیل ۀپای اند. بر سیاست داشته
 .  استمکتبی فکری و سیاسی 

با تمسو  بوه  7و امام رضا 7و امام حسن 7وی برای توجیه رفتار و نقش سیاسی امام علی
داری  عهوده ،یاسوی چنودانی از ایشوان بوروز نکوردهای از حیات این سه امام که رفتار س دوره

در  ؛انود مسئولیت سیاسی از سوی این سه امام را تحمیلی دانسته که آنوان از آن گریوزان بوده
سکوت سیاسی این سه اموام  ۀدور ،حالی که در تحلیلی متفاوت شواهد برخلاف این دیدگاه

اسوت. ن را بوه ایون رفتوار واداشوته دهد که شرایط و اقتضائات دوران آنا را تحمیلی نشان می
 ،انود به نوعی این مسئولیت را بوه کراهوت پذیرفته بزرگوار سه امام آندرست است که ، البته

بلکوه  ،پسوندیدند رو بوده که آنان رویکرد سیاسی را برای خوود نمی اما این کراهت نه از آن
پیشنهادشوده و شورایط و مسوئولیت سیاسوی  ۀکننود هر ی  از این سه امام از رفتارهای فراهم

این ائمه در صورتی که بوا همراهوی موردم  ش  بیبدین معنا که  .خرسند بودند وابط آن ناض
از آن گریوزان نبودنود بودین  قطعا   ،شرایط استیفای کامل حق حاکمیت برای آنان فراهم بود

مناسوب  9اکورم شرایط را برای حرکت سیاسی پو  از وفوات پیوامبر 7معنا که اگر امام علی
گرفتند و خوود آن  دست می قدرت را به شان ت الاهییش  با توجه به مشروع ی، بدیدند می

اما با کارشکنی  ند،حضرت بدین مطلب تصریح نموده و مقدمات دعوت به قیام را انجام داد
. همهنین سورباززدن (38-36 :1431طوسوی، ؛ 33-31 :8، ج 1365کلینی، ن : کنندگان روبرو شدند   بیعت

میوت، بوا کدر برابور حا 3آن حضرت از بیعت با خلیفوه نخسوت و مقاوموت حضورت فاطموه
نیوز اگور شورایط را مناسوب  7امام حسن گرایانه از امامت سازگار نیست. رد صرفا  باطنکروی
 کورد و زموام قودرت سیاسوی را رهوا نمی نودداد گمان به صلح با معاویه تن نمی بی ،دیدند می

 .(245-233 :1412یاسین،   ن : آل

با توجه به شناختی که از اهوداف موأمون عباسوی داشوت در پوذیرش  7همهنین امام رضا
در تحلیل حیات سیاسوی  . امیرمعزی(491-488 :1ج ،1365  کلینی، کرد پیشنهاد ولایتعهدی تعلل می

از نقطوه نظور تواریخی هویچ چیوز نشوان »گوید:  دلیل می در ادعایی عجیب و بی 7امام حسین
بوه نظور  ،تصمیم به مبارزه مسلحانه با حکام اموی عراق داشته باشد 7دهد که امام حسین نمی
گویوا نویسونده در « عقیل باب دشمنی را بواز کورده باشود رسد پسر عموی ایشان مسلم بن می

هوای تواریخی  در این دیدگاه، توجهی به هویچ یو  از گزارشعین اعتراف به نگاه تاریخی 
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در موورد  7های تاریخی از سوخنان اموام حسوین این در حالی است که گزارشاست. نداشته 
ها و فرسوتادن  دلایل قیام و محتوای نامه اهل کوفه به آن حضرت و پاسوخ ایشوان بوه آن ناموه

امام تا کربلا که همگی شوواهدی در  مسلم بن عقیل به کوفه برای اخذ بیعت و حوادث مسیر
وی تنها در چند منبوع محودود  .(469-347 :5ج، 1387 برای نمونه، ن : طبوری، اند  نقس فرضیه نویسنده

کووه ادعووای وی در مووورد  در حووالی اسووت.روایووی در پووی یووافتن شووواهدی بوور ادعووای خووود 
ت امامیه نیز این مطلوب عقیل ادعایی است که شاهدی بر آن اقامه نکرده و در روایا بن مسلم

 .وجود ندارد
توجوه بوه روایوات ائموه  7با این استدلال که تنها راه شناخت اندیشه امام حسین امیرمعزی

با اسوتناد بوه برخوی روایوات اقودام آن حضورت را اقودام دوسوت است،   از آن حضرت پ
روایوات موورد  داند. بوا دقوت در  ولی( خدا و تحقق تقدیر او بنا بر اراده محبوب  مولی( می

نبووده و در  7استناد نویسنده آشکار است که این روایات در صدد بیان دلایل قیام اما حسوین
پاسخ به این شبهه است که اگر امام علم غیب دارد چگونه با علم به شکسوت قیوام بوه چنوین 

علوم  امام در مقام بیان چرایی قیام نبوده و تنهوا شوبهه وارده بور ،در حقیقت .اقدامی دست زد
ولی بنابر مصوالحی  ،علم به انجام کار خود داشته 7غیب امام را با این استدلال که امام حسین

در ایون روایوات پرسشوگر از سیاسوی یوا غیور سیاسوی بوودن . گوید والا قیام کرده، پاسخ می
بورای وی  7ال نکرده و در حقیقت سیاسی بودن حرکت امام حسینؤس 7حرکت امام حسین

ال بووده اسوت. ؤاما چرایی این اقدام سیاسی با توجه به علم غیب امام موورد سو ،آشکار بوده
گونوه  ها و مناقب هویچ ملل و نحل»گوید:  می عد( وی در مورد بقیه ائمه به استثناء امام عصر
این ادعا در تعوارض آشوکار بوا « دهند نسبت نمی :فعالیت سیاسی مثبتی را به هفت تن از ائمه

؛ 543و  476و  311 :1ج، 1365 نو : کلینوی،  ه استه نویسنده آنها را نادیده گرفتشواهد رقیبی است ک

توب ک. وانگهوی بورای فعالیوت سیاسوی اماموان بایود بوه (235-234 :2، ج د( 1413مفید،  ؛553 :4، جهمان
ه مربوط به آرای اعتقادی یوا فضوائل کرد و نه آثاری کتاریخی و یا روایات تاریخی مراجعه 

 .اهل بیت است
نماید که با دقوت  کردن اندیشه سیاسی شیعه به روایاتی تمس  می رنگ در راستای کم او

در مقابل اندیشه زیدیه که خوروج اموام را ائمه در این روایات که  یابیم در محتوای آن درمی
نیست و اصل لوزوم  فراهمشرایط قیام که کردند  کید میأت ،دانستند در هر شرایطی واجب می

 :1ج، 1365کلینوی،    برای نمونه، نو : قیام و خروج بر حکومت مورد انکار آن بزرگواران نبوده است

ار بوا ادعوای کدر تنواقس آشوییود قیوام زیود أت روایوات ،افزون بر ایون .(243-242: 2، ج؛ همان357
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شود  ز میزیود در صوورتی کوه پیوروه کویود شوده اسوت کنویسنده است. در این روایوات تأ
،  سپرد حکومت را به اهلش می  .(264 :8ج ،1365 کلینیه

نویسنده با ایون ادعوا کوه اندیشوه نخسوتین امامیوه در دوران غیبوت دوری از هور حرکوت 
بر روایوات نهوی از  ،های شخصی تاکید داشته نوعی تنها به جنبه اجتماعی و سیاسی بوده و به

ای بوه تحلیول ایون  کوه اشواره آن یمووده بقیام و تشوکیل حکوموت در دوران غیبوت اسوتناد ن
 -توان بر اساس همان روش پدیدارشناسوی ایشوان که می- های متفاوتی روایات و برداشت

از آنها داشت، نماید. این در حالی است که تحلیل محتووایی و سوندی ایون روایوات فرضویه 
نو : رسود   سویه بوه نظور می از این روایات ی  اود و برداشت ساز را مخدوش می امیرمعزی

در بخشی از این فرضویه خوود بوه سوخنان سوید  . او(84-45 :1414؛ حائری، 395-333 :1، ج1371 منتظری،
تمس  کرده که معصیت تعطیلی اجرای حدود در زمان غیبت را بور   الغیبمرتضی در رساله 
نویسونده انود. در نقود ایون گفتوار  ن کردهداند که امام را مجبور به پنهان شد عهده کسانی می

ای به عدم جواز تشکیل حکومت و فعالیوت سیاسوی و  سید مرتضی هیچ اشارهه کباید گفت 
رسواله  سوید مرتضوی در امیرمعوزی،قضی آشکار بوا ادعوای ادر تن کرده واجتماعی عمومی ن

ود و احکوام عموومی با دفاع از فعالیت سیاسی شیعیان و اجرای حد فی العمل م  الاا  ان  مایل
 دانوود می :و شوویعیان امووامی آنووان را در حقیقووت مووأذون از طوورف ائمووه عالموواناز سوووی 

 .(92-87 :2ج ،1415مرتضی،  سید
این مطلب اسوت کوه اموام  یدر صدد القا :با تمس  به آخرین توقیع امام عصر امیرمعزی

هیچ نوع نیابتی پ  از غیبت صغری ندارد و نیابت عامه بعدها توسط مجتهدین بورای برپوایی 
های اجتماعی امامیه در تقابل با اندیشه امامیه نخسوتین پدیود آموده اسوت. ایون ادعوا در  جنبه

ری شویعیان پ  از غیبت صوغ« حوادث واقعه»تعارض با روایات و توقیعاتی است که امام در 
و به نووعی آنوان را  (531 :2، ج1411؛ طوسی، 483 :2، ج1395 صدوق،  دهد را به عالمان امامی ارجاع می

نماید. با دقت در آخرین توقیوع اموام نیوز در  به عنوان نایبان و حجت خود بر مردم معرفی می
بت خاص پو  از نبوده و امام مدعیان نیا امیرمعزیاین روایت شاهدی بر ادعای که یابیم  می

نه  ند،ک غیبت صغری که متضمن رؤیت و نمایندگی مستقیم از طرف امام است، تکذیب می
 عالمان امامیه باشد.  عمومکه در صدد نفی نیابت  این

اولوین  ،هوای تواریخی در تحلیل تاریخ سیاسی امامیه بودون توجوه بوه گزارش او همهنین
های عموومی و اجتمواعی  د برپوایی جنبوهداند که در صد حکومت امامی را دولت صفویه می

ایون در  و های امامیه برآمده و بوا همکواری مجتهودین بوه ایون امور قیوام کورده اسوت اندیشه
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در دولوت اموامی  پویش از آنهوا  کم سوال دولت صفوی دست های ویژگیحالیست که تمام 
یعه شوهید سربداران در سده هشتم هجری قابل مشاهده است. در همین راستا مجتهد نامور شو

را در فقه اموامی تودوین و  ال مع  الدمشقی اول، در پی دعوت خواجه علی مؤید از وی، کتاب 
 . (473-472 :4، ج1425سبحانی، ای به سوی خواجه علی مؤید در سبزوار فرستاد   به همراه نماینده

 بندی جمع

اشوکالات   ی  نتاتیالهی عر تش یشتایتاب پکاز مجموع آنهه گفته شد، به نظریۀ امیرمعزی در 
 زیر وارد است: 

گرا بودن امامیه ناکافی است. بوه عبوارت دیگور،  . شواهد و ادله ایشان برای اثبات باطنی1
شناسووی گفتووه اسووت، لزومووا   آنهووه ایشووان دربووارۀ اعتقووادات امامیووه نخسووتین در مباحووث امام

طنی بوودن امامیوه را کوه بور فورض کوه بوا کند. ضومن این گرا بودن امامیه را اثبات نمی باطنی
های غولات کوافی نبووده  بپذیریم، تلاش او برای یکسان دانستن تعالیم باطنی امامان با اندیشه

است. در حقیقت، یکی دانستن این دو به منزلوۀ انکوار شوواهد بسویاری اسوت کوه در هموان 
بتووان گفوت  داند. به بیان دیگر شواید منابعی آمده است که او آنها را منابع امامیه نخستین می

 گری و تعیین حدود و ثغور آن است.  لات در ابهام معنای باطنیکه ریشه این مشک
را نیز بپذیریم، اشکال دیگور آن اسوت  :. بر فرض که باطنی بودن برخی از تعالیم امامان2

انود؟ آیوا ابعواد  که آیا امامان ابعاد دیگری مانند کلام، سیاست، فقوه و غیور آن را فروگذارده
دیگر همگی فرعی هستند و امامیه با اهل سنت در این ابعاد تفاوتی ندارد؟ حجم روایاتی که 

ائمه اختصاص یافته است، ایون تحلیول در منابع امامیه نخستین به ابعاد عقلی، اخلاقی و فقهی 
کم حجم قابل توجهی از روایات امامیه ضورورت و علوت  دهد. دست را مورد تردید قرار می

اند کوه امیرمعوزی آنهوا را فرعوی دانسوته  نیازمندی به امامان را شناخت همین ابعوادی دانسوته
 است. 

در میان اهل سنت و بوه ویوژه . توجه به ابعاد باطنی دین به امامیه اختصاص ندارد و حتی 3
توان به این ابعاد دست پیدا کرد. برای مثوال، تعوالیمی ماننود وجوود پیشوینی،  اهل حدیث می

های اهول حودیث نیوز وجوود  عصمت، معجزات و کرامات برای اولیای خداونود در اندیشوه
 اهد بود. توجه به بعد باطنی دین نیز تمایز اساسی امامیه از دیگران نخورو،  این دارد. از

طور که امیرمعزی گفته است، تموایز اساسوی امامیوه از دیگوران در اصول اماموت  . همان4
توان ادعوا  است و شاید بتوان جوهره اندیشۀ امامیه نخستین را امامت دانست. با این حال، نمی
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هوای  ه از ویژگیکوکرد که امامت در تعالیم ائموه در ابعواد بواطنی محصوور گشوته اسوت؛ بل
های گونواگون زنودگی فوردی و  ر اندیشه امامیه، نگاه جامع به حضور امام در عرصهامامت د

های بوواطنی از اصووالت بیشووتری  ه اندیشووهکوورد کووتوووان ادعووا  همهنووین نمی .اجتموواعی اسووت
 .های فرعی است برخوردار است و دیگر عرصه
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Abstract 

Abstract 

The Nõbakhti’s Approach to Mutazilite and Imamiah Theologians 

Seyyed Ali Hosseinizadeh Khezrabad 

sahz.whc @gmail.com  

The most famous Imamieh theologians in Baghdad during the minor absence 

(gheybati șoghrã) were Abū Sahl Isma’il ibn Ali and Abu Moĩammad Hassan 

ibn Mūsa Nõbakhti who had a significant role in the transfer of the Imamieh 

theological heritage to later theologians like Mufid and Sayyid Murtada. Since 

there are differences between the Imamieh thoughts during Mufid and Sayyid 

Murtada on the one hand and the views of the theologians during the presence 

(hudūr) of Imams, such as Hishamain and Mumin al-Taq and the former was 

rather close to Mutazilite views, some scholars hold that the Nõbakhtis had a 

major role in the development of Imamieh theology and its colvergence with 

Mutazilite theology, and in fact, the Nõbakhtis have propagated the Mutazilite 

rationalism among Imamieh theologians. This paper tries to reject this 

accusation and investifate the influence of the Nõbakhtis on Imamieh scholars 

by way of the comparison between the views of the two groups. 

Keywords: The Nõbakhtis, Imamieh theology, Mutazilite, theologians, 
rationalism, Hisham ibn Hakam. 

Shiite Murji’ah 

Akbar Aghvam Karbasi 

akbarkarbassi@gmail.com 

Shiite Murji’ah is a movement in the second century of Kufah. Having 

distinguished themselves from official Shiites after the rise of some political-

social events in Kufah and basically as a way of solving the troubles before 

Shiite community, they adopted an idea concerning Imamat –which is the 

most central foundation of Shiite thought- which was a kind of retreatment 

from this foundation. Those who adopted this idea were deciples of Imam 

Baqir (a.s.) and Imam Sadeq (a.s.), but were rejected by Shiite community 

because of this idea and they indeed tended to a movement which years later 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAutumn&ei=z8YeU_eTC4GHswb5tIGgBQ&usg=AFQjCNFs7n_JA4KdErC5-pbXGPMLAbpIQg&sig2=cIXQT1HLnNPVF-jy-VoPzw&bvm=bv.62788935,d.Yms
mailto:akbarkarbassi@gmail.com
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supported Zaid ibn Ali; a sect which is usually called “Butriah” or “Batariah”. 

Though Shiite Murji’aj was present before the movement of Zaid, but years 

after him, they prepared the best theoretical background for the acceptance of 

the Imamat of the less competent. This paper tries to present a historical 

reading of this movement and introduce the main lines of their thoughts and 

seeks to examine the backgrounds of the rise of some theories of Imamat, and 

this way it tries to prepare the ground for understanding some Shiite hadiths. 

Keywords: Shiite theology, Murji’ah, Shiite Murji’ah, Butriah. 

The Meaning of “Irja’” in Ahl Al-Bait’s Narrations 

Abdomajid E’tesami 
ame1359@yahoo.com 

In Muslim communities of the first and the second centuries, the idea of Irja’ 

emerged in two political and theological levels, in both of which inheres the 

notion of leaving an affair to the Dooms Day or to God. The term ‘Murji’ah’ 

has been used in narrations attributed to the Prophet and Imam Ali (p.b.u.h.) 

and with overlooking the weakly attributed ones, we can claim that in their 

narrations, the term has usually been used to mean the “people of tradition 

(sunnah) and community (jama’ah)” or the “people of narrations (hadith)”; 

which is different from the well-known use of the term. Since Imam Baqer’s 

time, most of the narrations quoted about Murhi’ah or the idea of Irja’ have 

used the terms to refer to the people of tradition and community or the people 

of narrations, and other available narrations have pointed to other meanings 

of Irja’ by help of verbal evidence. In this paper, we examine the meanings of 

the term “Murji’ah” or “Irja’” with a more investigation about the narrations 

attributed to Ahl Al-Bait. 

Keywords: Murji’ah, political Irja’, theological Irja’, people of tradition and 
community, Shiite Murji’ah. 

The Dismissal of the Narrators of Hadiths from Qom: Social or 

Idealogical? 

Seyyed Hassan Taleghani 

hasan.taleghani87@gmail.com  

In the 3rd century a.h. some narrators of hadiths were dismissed from Qom by 

Ahmad ibn ‘Isã Ash’ari. Since most of these narrators were accused of 

exaggeration abouth the place of Imams (Ghulow), it is held that the reason 

for their dismissal is exaggeration and deviation in belief and then a 



0 

 

 

V
o

l.
 1

7
, 
N

o
. 
6

7
, 
A

u
tu

m
n

, 
2

0
1
2

 

generalization is made to the effect that Qomis used to dismiss the narrators 

with a small sign of exaggeration. However, it seems that the only reason for 

their dismissal was not deviatin in beliefs, rather they were particular social 

activists whose presence in Qom was dangerous for the survival of Shiite 

community in Qom. Moreover, the dismissal of narrators (even if it is based 

on deviation in beliefs) was merely the approach of Ahmad Ash’ari and not all 

of the masters of Qom, and thus it should not be taken as the approach of the 

school of Qom. 

Keywords: Dismissal of narrators, School of Qom, Ahmad ibn Muhammad 
ibm ‘Isã, exaggerators. 

An Examination of the Theory of Transformation of the Concept of 

Reason (Aql) in the Views of Early Imamieh 

Majid Ja’fari Rabbani 

Majidjrb40@Yahoo.Com 

In a paper titled “Saffar Qomi and Basa’ir al-Darajat”, Mohammad Ali 

Amirmo’ezzi –a contemporary schor of Shiism- has examined the career of 

Muhammad ibn Hassan Saffar (Shiite muhadith of third century) and his 

book Basa’ir al-Darajat. According to him, after the demise of Saffar, some 

Shiite scholars were doubtful of him and took his book to contain 

exaggerations about Imams. This arises from the transformation of the 

concept of reason for late scholars in comparison with early scholars. Reason 

for the late scholars is a instrument for the discovery of logical propositions 

and thus many hadiths which contained super-logical propositions and were 

taken by the early scholars to be correct, were in doubt by the transformation 

in the concept of reason. This paper elaborates the concept of divine reason 

and examines Amirmoezzi’s claim about the doubts of Shiite scholars about 

Saffar’s book. Also we have considered Amirmoezzi’s view about the meaning 

of “knowledge” in the hadiths narrated in Basa’ir al-Darajat. 

Keywords: Saffar, Basa’ir al-Darajat, divine intuition, logical reason, 
exaggeration, mystical and internal knowledge. 

Considerations about Modarres Tabataba’ee’s Reading of Ibn Qibah 

Abbas Mirzaei 

abbasmirzaeie@yahoo.com  

Ibn Qibah Rãzi is one of the most-known Imamieh theologians of the second 

half of the 3rd century a.h.; he has significant views concerning Imamat and 

thus has a special place among Imamieh theologicans. In his book Shiism in 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAutumn&ei=z8YeU_eTC4GHswb5tIGgBQ&usg=AFQjCNFs7n_JA4KdErC5-pbXGPMLAbpIQg&sig2=cIXQT1HLnNPVF-jy-VoPzw&bvm=bv.62788935,d.Yms
mailto:majidjrb40@yahoo.com
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the Process of Evolution, Seyyed Hussein Mudarresi Tabataba’i –a 

comtemporary scholar of Shiism- tries to analyse the historical developments 

of Imamieh thought in its political-social background, by appeals to the works 

of Ibn Qibah and an examination of his treatises. This paper seeks to examine 

and criticize the claims of Mudarresi Tabataba’i and his interpretations of the 

works of Ibn Qibah. 

Keywords: Imamieh theologians, history of Imamieh thought, Shiism in 
the Process of Evolution, Ibn Qibah Rãzi. 

The Formation of Twelve-Imam Shiite: An Examination of Criticisms 

and Misgivings 

Sayyed Hossein Ha’eri 

Hossain.haeri@gmail.com  

The Hadith collection of Mohammad Ibn Ya’qub Kolaini, called Kafi, is one of 

the most important Hadith collections of Twelve-Imam Shiites. Some 

Orientalists have studied the differences of this work from two other Shiite 

Hadith collections—Mahasin and Basa’ir ad-Darajat —and concluded that 

Kafi is, in respect to the content, similar to the other works which represent 

the exaggeration (Qolow) in Qom, but since it has addressed the rationalist 

Shiites of Baghdad, it is moderate in its choice of hadiths and their 

arrangement. This paper seeks to examine this thesis and challenges the idea 

that Baghdad Shiites do not credit narrations, due to their radical rationalism. 

I believe that in his valuable work, Kolaini sought to collect the narrative 

heritage of Shiites in a traditional way, and he has carried out this task in Ray, 

not in Baghdad. 

Keywords: Kolaini, Kafi, Mahasin, Basa’ir ad-Darajat, Qom School, 
Baghdad School, Andrew J. Newman, Exagerationists, 
Guiltists. 

A Criticism of the Theory of "Internal Imamat in Early Shiites" 

Mohammad Ja'far Reza'ee 

jafarrezaei61@gmail.com 

Mohammad Nasiri 

adyan.nasiri@yahoo.com 

The book, The Divine Guide in Early Shi'ism, by Dr. Mohammad Ali Amir 

Mo'ezzi is one important work in the study of Shiism in the West. Employing 

the method of phenomenology, Amir Mo'ezzi is concerned with the essence of 
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Imamiah Shiism by appeal to the early and original works of Imamiah (in 

particular, Hadith collections). In his view, the essence of Shiism is the theory 

of Imamat and in particular, an internal interpretation thereof. He thinks that 

because of taqiyah in the apostles of Imams the best way to discover the 

internal thoughts of Imams is to consult the views of Qalis (exaggerationists 

about Imams). Fundamentally there’s no conflict between the doctrines of 

Qalis and Imams; what went wrong about Qalis was their revelation of the 

mysteries of Imams. In this paper after a review of this book, we present 

criticisms to it. In general, Amir Mo'ezzi's idea in demonstrating Imamiah 

internalism is not clear, and in some cases there is not enough evidence. The 

main problem, nonetheless, is the thought that the teachings of Imams and 

Qalis are the same; there are many pieces of counter-evidence to this view. 

Keywords: Imamiah Theology, Early Shi'ism, Internalism, Imamat, 
Mohammad Ali Amir Mo'ezzi. 
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